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کتاب وصیت 0 


(١) 
باب الْوَصِيّة و ما من بها‎ 

۱ ۱ حَدننا علی بن میم عن عَلي بن إِسْحَاق ۶ عَنِ الحسَن بن حازم ال این 
وت شام ن سالم عَنْ یمان بن تفر عَنْ بي یداش لال قال: ما رشول 

من لم یخن وَمِيتَه ناوت گان تفصا في مُروءَتہ و عَقلهِ 

قیل: یا زشول الا و یف تروس ات 

قال : ذا حَضَرَنْه وَفَائُ و اجتَمَع الَا الیّه قال. 

×اللَهُمٌ فَاطِر السَماوّات و الأَرْض غالم الْغیّب و الشَهَادَة الزَّحْمَنَ الرّجیم يم اللَهُةإنيأَعْهَدإِلَيَْ 
في دار الذنْا نی ألْهَد آن لاله ال نت وخدك لا شریك لَك و أنْ مُحَمًداً عیدك و رشوك و أن 


الجَنة حَق و ان الناز حَق و ان الْبَحْث حَق و آن الْحِسَابَ حق و الْقَدَر و المیزان حَق و أن الدّین 


7404 
١۔‏ سلیمان بن جعفر گوید: امام صادق اق فرمود: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 
کسی که به هنگام مرگ وصیت خوب و کاملی نکند. در جوانمردی و عقلش نقص 
وکاستی است. 
عرض کردند: ای پیامبر خدا! انسان محتضر چگونه وصیت کند؟ 
فرمود: هنگامی که زمان مرگش فرا رسید و مردم کنارش جمع شدند بگوید: 
«للٌَ فاط السْماوات و الأَرْض عَالِم الْخَیْبٍ و الشَهادة الرَحمَنَ الرّجیم ال ِي أَغهَد إِلَيْكَ فِي 
0 ہچ 


اه کی وا امام کے اھ اح کر ا سن 








۱۸ فروع کافی ج /۹ 


كما وضفت ون الإشلام كَمَا شرغت و أن لول کما حَدَفْتَ و نان كَمَا أَذْزَلْتَ و نك نت ال 
احق الْمبِين جى اه محا ین الجَرّاء و خی له مُحَمٌداً و آل مُحَمَدٍ بالسّلام. له بَا 
غدّتي عند كُزبَتِي و يا صاحبي عند شدي و با وَلِي نَغمتي الهي و لَه آبَاني لا تكلْني ی 
تقسبي طرف عین ابد فا إِنْ تعلني ای تقسبي طرفة ین قرب من الشَرَ و أَبْد مِنَ الْحَبْرِ 
قاش في القبر وخشتي و اجعل یی دوم لاف تثشورا.. 
نم توصي بحاجته و تضدیق هو الوَصِيّة في اران في الشووة لتي یذ گز فيه 
وت وہ 2 0293 
و یه خن علی کل نشیم ان بَحْفَظمَذہ وم تا 
ال آمید الات لد یه ور 
و قال زضول الط : علا جیرئیل 2 
۲ الْحَسَیْنْ بن مُحه و لپ ملد ر خن ن حماد پن 
عانعن ايد بن ضبیح قال: ۱ 


ا 


ای 


کما وصفت ون الاشلام ما شرغت و أن لول كَمَا حَدَفْتَ و أن لزان کما أَذْزَلتَ و نك أَنْتَ ال 
الق الْمبِينْ جَرّی اه مما خی الجزاء و حیّ انث مُحَمداً و آل مُحَمدٍ ہالسّلام۔ لا دتَي عن 
کُرَتِي و با صاجبي عن شِدّتي و یا وی نخمتي هي و له آبجائي لا تجلني نی تقسبي طرفة عي بدا 
فنك إِنْ تعلني ى نفسبي طرقة عَیْنِ اَقْرْبْ من الشَرّ وَأَبَعُذ من الْحَيْرِ فاش في الْقَبْرِ وخشَتِي و اجعل ِي 
دوم ْقات منشورا. 

سپس به نیازهای خود وصیت کند. 

این وصیت در قرآن کریم در سوره مریم تصدیق شده است. آن جا که خداوند کک 
می‌فرماید: «و شفاعت نمی بابند مگر کسانی که نزد خداوند رحمان عهد وپیمانی بسته‌اند». 

پس این عهد و پیمان میت است و بر عھدۂ هر مسلمانی است که این وصیت را به 
خاطر بسپارد و به ۶ 720 

وامیر مؤمنان على ای فرمود: پیامبر حدا 5 این وصیت را به من تعلیم و آموزش داد 
وپیامبر خدا ٤‏ 7" جبرئیل ان این وصیت را به من تعلیم و آموزش داد. 

۲ - ولید بن صبیح گوید: 








کتاب وصیت 


۔ 
3 2 
۱ 0 


صحبنی مَزلی لابی عَبْدالل ال بال له: آغین فاشتکی یام نم بر 1 مات 


۔ 


نام َتَاعَةُ و ما کان له فاتَيْتُ به با عَبْدِالل ال و احبر أنه اشتکی أَبّاماً ۳ 


و 
7 تلك تلف زاشه المَوّت:] ما ال ود اش ریغت اکر مد 


و بصره و عقله لِلوَصِيَّة أَحَذَ أو 1 
۳ علي بن راهيم عن آبه عَنِ ان آبي یر عَنْ ماد ِن مان عَنْ 


1 کی 1 اد 
ابی عبد اللو يد 


قال: قا SS‏ 
كَانَ فی به تعض الطریقِ قرع و مل فلا شید كنت أوم  EOE‏ 
پیر و او ان او ِي مات فيه أقاق فمات فى یک لیم 


یکی از موالیان امام صادق فلا به نام اعین با من دوست شد. او مدتی بیمار شده و 
دوباره بهبود یافت. سپس از دنا رفت. من اثاثیه و تمام اموال او را برداشتم و نزد امام ڳلا 
آوردم و به ایشان خبر دادم که آن غلام مدتی بیمار شد سپس بهبود یافت و د پس از آن فوت 
نمود. 

فرمود: این راحتی مرگ آسان است. آگاه باش! به راستی هر که از دنیا می رود خداوند 
قدرت شنوایی. بینایی و عقلش را برای وصیت کردن برمی‌گرداند؛ چه او وصیت بکند. 
چه وصیت نکند. 

۳ حمّاد بن عثمان گوید: شخصی به امام صادق ی عرض کرد: من با مردی در 
کجاوه‌ای به مکه رفتیم. همسفرم در نیمه راه به شدت بیمار شد. من از او پرستاری کردم و 
او را تیمار نمودم. چیزی نگذشت که به هوش آمد. تا آن جا که گفتم خطر رفع شده است؛ 


ولی بعد از آن که به هوش آمد ناگاه از دنیا رفت. راز این موضوع چیست؟ 








7 فروع کافی ج /۹ 


ھا م و 


قال و با : ما ین یت تحضهه E‏ علَیه من سفیه و 
صَرِو و عَقه لو ا یه از رل و هى الرَاحَة الي ال لها: رَاحَة المَت 
هي حى علی کل فشلم. 

٤‏ سر اج جج ےت 
مضیل عن آبي الصاح الکنانی عَنْ آبی عَبِْاللہ اد 


?وو ۔ 


ال اه عن الوصِية. 

ال هي حى علی کل فشیم. 

ه محمد ب یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَن ان وب عَنِ العلاء ُن رَزِینِ 
ان منم ول ال بو جغفر ماب 


7 
مگ > 


اتا وا تر تاس سر ال کس امن ان برش 


2 


فرمود: هیچ کس به حال مرگ نمی افتد مگر آن که خدای ق8 چشم وگوش و خرد او را 
به او باز می‌گرداند تا وصیت کند. خواه از فرصت الهی استفاده بکند و یا استفاده نکند. این 
همان نشاطی است که نام آن را نشاط پیش از مرگ نهاده‌اند. بر عھدۂ هر مسلمانی حق 
است که پیش از مرگ وصیت کند. 

۴-ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق عا دربارۂ وصیت پرسیدم. 

فرمود: وصیت حقی بر عهده همه مسلمانان است. 

۵ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 

وصیت حق است. جذم رسول خدا که نیز وصیت کرد. شایسته آن است که مسلمان 


به سنت رول خداتیلا عمل کند. و برای بعد از مرگش سفارش کند. 








کتاب و صیت ۳۱ 


)۲( 
بَابُ الإشهَادِ عَلَی الَوَصِبَّة 

١۔‏ مدب یخی عن أَحْمذَ بن مد عن مد بن إِشمَاعیل عن مخ نن 
اَقَيْلِ ا الصاح کیان قال: 

ا و و وه روج خر پا لین ارا اد کم ذا 
حسّم حد کم لت جين لصب انان ڏوا عَذلِ منکم اؤ آخَرَانِ من عَيْركُمٌ. 

قلْتْ: ما ران من غَيْركُم؟ 

قال: هُمَا کافران. 

قلكْ: ڏوا عذل ملگم؟ 

فقال مُسْلِمَان. 


بخش دوم 
گواهی بر وصیّت 

۱ - ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق مم دربارة ی شریفه‌ای که می‌فرماید: (ا 
کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در هنگام وصیت باید از 
میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ یا دو نفر از غیر خودتان» پرسیدم و گفتم: 
منظور از «دو نفر از غير خودتان» چه کسانی هستند؟ 

فرمود: دو نفر کافر. 

گفتم: «دو نفر عادل از خودتان» چه کسانی هستند؟ 


فرمود: دو نفر یا( 
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۲ على ب نن ابرامیم عَن بيه عن ان آبي عمَیرعنْ حَمادٍعن اللي و من 
مُسْلم عنْ بی عَبْدِاللِ ا قال: 

سال هل تجوز هدغ بل ین عير ال ملتهم؟ 

قال: عَم دام پو جڏ من اَل مهم جازث شَهادة غرم ها یلح داب 
حق احد. 

مدن شماعیل عَنِ الفضل بن شاذان و علی ( و انب میم 
TT‏ بن گم عن آبي عَباللہ ئا ا في قول اللہ تَبَارَك و 
تعَالَی: أو آَخَرانِ من عََُْم4 


قال: اذا کان لغ فی بلك لیس فیه يك جات ا تام ي 


E ٤‏ شماعیل عَن اقل بن شَا٥َان‏ نان آبي مُعیر ع ري عَنْ 
بی دام EG SE‏ ھی ار 


۲ حلبی و محمّد بن مسلم گویند: از امام صادق اج پرسیدم: آیا افراد یک ملت 
می توانند برای افراد ملتی دیگر شھادت دهند؟ 

فرمود: آری؛ هنگامی که شاهدی از ملت خود نیافتندء شهادت دادن افراد ملت دیگر 

۳ هشام بن حکم گوید: امام صادق اا درباره فرموده خداوند 5: «یا دو تن از غير 
خودتان را به گواهی احضار کنید بدا فرمود: 

اگر مسلمانی در سرزمین‌های غیر اسلامی به حال احتضار بیفتد که مسلمانی در آن جا 
نیابد. احضار دیگر ملت‌های اهل کتاب برای وصیّت روا خواهد بود. 

۴-ربعی گوید: امام صادق با پاسخ به این پرسش که اگر به هنگام وصیت کسی را 








کتاب وصیت ۳۳ 


فقال: از زم ما أزصی بجساب فادها 

۵ مب یخی ن عدافو ئن محمد ڪن لی بن ماع 
آبي عدا اڈ ۱ 

کال فی وة م بشهنم ارو اجار هاه ماو في ارم بے 
e‏ 

٦۔‏ محمد ب أَحْمَد عَنْ عَبدِال بن ال عن بولس بن عَبْدِ الرَحْمَانِ عَنْ 
خی بن مُحَمّدٍ قال: 

سَألت نا عدا الا عَنْ قَول اش 8ك: دیا ہا این آمَثوا ماد نکم إذا عَضَرَ 
اعدم تج اَمِب ان و عذل منم و آخران ین رک 

قال. اللان ن منکم شمان و الان ین غی کم من أهل الاب ب فان لہ تُجدُوا 

ِن أل الکتاب فمن ألمَجُوس ؛ لاد رَشول ال سَیْ في المَجُوس سل 
لکتاب في ألجزية ۱ ۱ 


پیم میزان یک چهارم مبلغ قابل اجرا خواهد بود. 
ابان نظیر روایت پیشین را از امام صادق اه ا نقل میکند. 

۶ یحیی بن محمّد گوید: از امام صادق اا دربارۂ این آیه پرسیدم که می‌فرماید: «ا 
کسانی که ایمان آورده‌ایدا در حال احتضان برای وصیت گواهی دو عادل از خودتان 
بطلبید ویا گواهی دو تن از غیر خودتان». 

فرمود: دو عادل از خودتان یعنی دو تن مسلمان عادل؛ و «دو تن از غیر خودتان) 
یعنی دو تن از اهل کتاب؛ و در صورتی که از اهل کتاب کسی را نیابند دو تن از مجوسیان 
که ادعای کتاب دارند زیرا رسول خدائَُ دربارژ مجوسیان سنت اهل کتاب را اجرا کرد و 


از آنان جزیه گرفت . 








۲۴ فروع کافی ج /۹ 


دك ذا مات الرَجُلُ في أزض مز مل جذ شيعي آشهد وج نأ 
الکتّاب بُحَْسَانِ بَعْدَ الصلاۃ فیقسمّان با ك دلائہ نشتري به تا ول کان ذا تق 
و لا نکم شَهَادة الوا إذا مق امین ». 

قال: و ذلك 13 ازتاب ول میب فى شهادتهما فان عقر علی أَنَهُتَا شهدا 
بِالبَاطلِ ار شهادتهما ختی بجیء بشاهدین فَيَقُومَانِ مَقَامَ 


الشاهدین اون یمان باه لَشَفَادَتُنًا اح من شهادتهما و ما این لا ادا 


وت ام 


الال ء فاذا فعل ذلك د نقض شهادة اون و 7 ساٹ ا الا خرَیّن» 


و رن کی 
ان 


قول الله كك: ذلك ا رالشاد عل رخا أو افوا 
۷ على بن |براهیم عَن رجاله رَفَعَةُ قال: 


اوھ در مرفعی ات کي O‏ رت بانج رایع کرد مسلمان 
عادل نیابد. بايد دو ت تن از اهل کتاب به گواهی حاضر شوند به این صورت که بعد از نماز 
عصر به مسجد احضار شوند و به خداوند ك سوگند بخورند که «ما با گواهی خود دنیای 
کم ارزش را نمی خریم گرچه به سود خویشاوند خود گواهی داده‌ایم؛ ما گواهی خدا را 
کتمان نمی‌کنیم» وگرنه از گنەکاران aE‏ 

فرمود: واگرروشن شود که ان دو به نا حق گواهی داده‌اند و به ناحق سوگند خوردہاند 
کسی حق ندارد گواهی آن دو تن را نقض کند. مگر موقعی که دو تن شاهد از میان وارثان 
بر خیزند و در جای آن دو تن نامسلمان قرار گیرند و به حق گواهی دھندء و قسم یاد کنند که 
«گواهی ما از گواهی انان به حقیقت نزدیک‌تر است. و ما به حق کسی تجاوز نکرده‌ايم 
وگرنه از ستم کارانیم». 

اگر بتوانند این گواهی را بگذرانند» گواهی آن دو تن نامسلمان نقض می‌شود و گواهی 
وارثان لازم الاجرا خواهد بود. 

خداوند كك می‌فر ماید: «با این مقررات از سوگند دروغ بپرهیزند و گواھی خود را به 
صدق و حقیقت ادا کنند؛ ولا اقل بترسند که بعد از سوگندشان» سوگند دیگری به 
منکرانشان تکلیف شود». 

۷-راوی در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام ا اا فرمود: 








کتاب وصیت 7 


خرج تس ال اي وا ن دی و ان بي مَارِيَةً في سفر و گان تَمِيم ٌ ری 
تا و اين يدي و ابی آبي مارب تضوانتین و گان مَع تمیم الا زج له فيه 
ماع و نموه الب و قلا ةأ لحر ها إلى عض أ اشوا رب الیم اعت 
میم الذَارِی عِلَة يده ّما حضره مت دفع ماکان مه یانب وَابنِ 


مو ۶ ر 


آبي مار معا آن بوصلا !ی وريه فقا المدِينة و قذ آغذا من المع لب 
و القلادة و ولا ساتر لك الی رکه فافتقد الْقَوْمْ لاني َو القلادة. 


ہے 2 


ی قرضی صاجیبامرضا لفق گیب 


وه 


قالا: لاہ 


الل ا تَا سر فیها؟ 


تمیم داری» ابن بیدی و ابن ابی مارد به سفر می‌رفتند. تمیم مسلمان ابن بیدی و ابن 
ابی ماریه مسیحی بودند. همراه تمیم توشه‌دانی بود که در ان متاعی و ظرفی منقش به طلا 
و گردنبندی بود که برای فروختن در یکی از بازارهای اعراب آورده بود. تمیم بیماری 
شدیدی گرفت و هنگامی که مرگش فرا رسید. اموالی را که همراه خود داشت به ابن بیدی 
وار بن ابی ماربه سپرد و به آنان سفارش کرد که اموال را به ورثه او تحویل دهند. آن دو نفر به 
مدینه آمدند در حالی که ظرف و گردن بند را از اموال برداشته بودندو ہقيه اموال را به ورثه 
تمیم تحویل دادند. 

ورثه متوجه شدند که ظرف و گردنبند طلاگم شده است. پس به ابن بیدی و ابن ابی 
ماریه گفتند: ایا تمیم به بیماری طولانی مبتلا شد و در ان بیماری پول زیادی خرج کرد؟ 

گفتند: نه, فقط چند روز اندکی بیمار شد. 

ورثه گفتند: بنابر این آیا در آن سفر؛ چیزی را از او دزدیدند؟ 

گفتند: نه. 

ورثه گفتند: بنابر این آیا تمیم تجارت کرد و در آن تجارت زیان دید؟ 
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قالا: لا. 

قالوا: ققد افتَقَدٌ فتقذنا افضل شیء کان معه آنية موش بالدهب مک بالجزهر 
وَقلادة. 

قال ما دَق لتاق دالیم 

قفوم إلى زشول الله #4 اجب زشول اهم ليها امین E‏ 
فخا عَنْهُمَا ثم طهرث ِلك الانية و القلادَةً علیهما فجاء لاء ميم ای رش 
الله ک4 فقالوا: یار 9/۹ نک 


۔ 
۔ 


تَا 

فانتتظر سول ال که من اللہ كك الخکم في ٣‏ ٤1ھ‏ 
ا رین نو تاد کحم آحد کم وت جين او فان وا عَذل منم أ آخَرانِ 
ین رگم رین الأز ض4 فطل الله كك شَهَادة أل اكاب عَلی اوَصِة 
فَطذا كان فی سَفر وَ لم بجد ال ۱ 


گفتند: نه. 

ورثه گفتند: ما بهترین چیزهایی را که همراه تمیم بود گم کرده‌ايم؛ ظرفی منقوش به طلا 
که تاجی از گوهر داشت و یک گردن بند. 

گفتند: همه اموالی را که تمیم به ما سپرد به شما تحویل داده‌ايم. 

پس ابن بیدی و ابن ن ابی ماریه را نزد پیامبر خدا ی آوردند. پیامبر خدا 7 بر آنان حکم 
کرد که قسم یاد کنند. ابن بیدی و ابن ابی ماریه نیز سوگند خوردند و پیامبر م آنان را آزاد 
نمود. 

پس از مدتی آن ظرف و گردن بند در دست ان دو نفر پیدا شد. ورثه تمیم نزد پیامبر 
خدا که آمده و عرض کردند: ای پیامبر خدا! آن اموالی که ما ادعا می‌کرديم نزد ابن بیدی 
وابن ابی ماریه است. 

پیامبر خدا ا منتظر حکم خدا شد. خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل نمود: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در هنگام وصیت باید از 
ميان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ یا دو نفراز غير خودتان» پس خداوند شهادت اهل 
کتاب بر وصیت را فقط در هنگامی جایز دانست که شخص در سفر باشد و مسلمانی را نیابد. 








کتاب وصیت ۷ 


«ََصایتکُه فة اروت بش ونیا مر با غد الاو يمان بال إِن ات لا نشتري به ناو 

فی و لا نک هادة اله لا إذ yT‏ تشاد وی لین عنعلها 
شول ا 2 

9 عو عل آنا اشتحقا ما انما حلفا عَلَی کذرپ (قاعزان يمان اما ) 
ا المُدَعِي «من این اشتحق عَلَہمُ وان یمان باثه 4 بَخلفان باه 
e‏ مهما و اھا قذ کنبا فما افا بال و لقادتا أ من 
َہَادَتيا و ما این یا اتا ! ان لین 4. 

َر شول الا ويم ال ِيْ أن را باه علی ما رم به لفو 
فاد سول اللہ ئل الا ال ین اب دی و ان بى مَارية و رَدهْمَا إلى 


وت 


۳ 
ماه ۶ 


وبا تمیم ار بك أذ ز ف ان ياوا بالشهادع عل وجهها و ثرا آن رَد 
ان جا 


1 


بعد 


(مصیبت ومرگ شمارا فرا رسید. آن دو نفر را بعد از نماز نگاه می دارید تا سوگند یاد 
کنند که (ما حاضر نیستیم حق را به چیز بی ارزشی بفروشیم گرچه دربارۂ خویشان ما 
باشد وگواهی الهی را کتمان نمی‌کنيم که از گنه کاران خواهیم بود» پس این شهادت اولی 
است که پیامبر خدا ب آن را انجام داد. 
پس اگر اطلاع شد که آن دو مرتکب گناہ شده‌اند) یعنی دو شاهد» قسم دروغین یاد 
2 باشند (پس دو نفر دیگر» یعنی دو نفر از اولیای مدعی «که نسبت به میت اولی 
A E‏ ور ی ادعا از آن دو نفر اول سزاوارترند. و 
این که آن دو نفر اول قسم دروغ گفته‌اند. 
( که شهادت ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است وما تجاوز نکرده‌ايم که در این 
صورت از ستمگران خواهیم بود) پ پس پیامبر خدا ٤‏ به اولیای تمیم دستور دادند که بنابر 
همان روشی که به آنان دستور اد است. به خداوند سوگند بخورند. پس ورئهة تمیم 
سوگند خوردند و پیامبر خدا که گردن بند و ظرفی را از ابن بیدی وابن ن ابی ماریه گرفت و 
به اولیای تمیم بازگرداند. این کار نزدیکتر است به این که گواهی به حق دهند » ویا از 
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)۳( 
بَابٍ الَرّجُلِ ُوصي إلى خر و لا يَقَبَلُ وصِیِنَهُ 


کر ہے عن ربعي عن مُحمّد بن مُسلم 


م 


ار تین 
و هو بالبلد فهو بالخیار ان شاء قبل و إِنْ شاء لَم یب 

۲ محمد بن انمَاعیل عن لقصل بن شاذان عن ان بي عُمَيرِ عَنْ ربعي عَنْ 
قل عن ابي عدا 8ا ا في نجل پیوصی الب 


فقَال: إِذَا بت بها إَيْهِ من ل بل فلیش له ده وان کان في مضر بود فيه عَْرْہُ 
فذلك إِليْه. 


۶ 
2 


بخش سوم 
حکم کسی که 3 را نمی پذ یرد 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق نع الا فرمود: 

اگر کسی به کسی که در شهر دیگری است وصیت کند نمی تواند آن را قبول نکند؛ واگر 
تو یہ ی دارد؛ اگر خواست می پذیرد واگر خواست نمی پذیرد. 

۲ فضیل گوید: امام صادق 3 در بارۂ شخصی که دیگری او را وصی قرار می‌دهد. فرمود: 

هرگاه از شهر دیگری وصیت را نزد وصی بفرستد. وصی حق ندارد آن را رد کند. و اگر 
وصیت کننده در شهری باشد که غیر از آن وصی» کس دیگری نیز پیدا می‌شود که وصی 
قرار گیرد» وصی حق رد دارد. 








کتاب وصیت ۲۹ 


٣او‏ علي ار عن عدا بن مب عن یبن العکم عر وب کن 
عميرة ہت آبي عَبْدِاللہ ا19 

از ی اض الی آخیه و هو غانت فلیش 1۳ 
اهِا فاب أن یلها طبر 

٤‏ - على بن راهم ن یه عن ان اي مقر عن اشاب بن قيلي نیح 
عن لصيل عَنْ بی عَبْدِاللہ 281 

کال فی الیل بوضی ی 

قال SS‏ من بل له فلیش له له رَد 

۵ - ع ن همغن یه نب بي تیر عن شام نب تالم عم 
يي اف فی الر جلِ ُوصىي ای جل ومد ية فیکره أن یلها 

تال یاه علی َو ار 


7 ده ین آضخابنا عَنْ سهل بن زیاو عَن علی بن الربَانِ ن قال: 


۳ منصور بن حازم گوید: امام صادق اا فرمود: 

ود چرس کند و آن شخص غایب باشد. بعد از 
حضورو اطلاع نمی تواند وصیت را رد کند؛ زیرا اگر حاضر بود و از قبول وصیت خودداری 
می‌کرد» وصیت گزار می‌توانست شخص ثالثی را برای اجرای وصیت انتخاب کند. 

۴- فضیل گوید: امام صادق اا درباره شخصی که دیگری او را وصی خود قرار 
می‌دهد. فرمود: 

هرگاه وصیت کننده از شهر دیگری وصیت را نزد وصی بفرستد. وصی نمی‌تواند 
وصیت را رد کند. 

۵ ۔ هشام ب بن سالم گوید: 

امام صادق اا ا درباره بیماری که برادر دینی خود را به عنوان وصی معرفی می‌کند و 
وصی از قبول وصیت اکراه دار فرمود: 

در چنین حالتی نباید از یاری او دریغ کند. 

۶ على بن ریّان گوید: 








س66 الحسن لا رجل دعَاء واه إلى قبول یه هل له آن تیم من 


( ۶ 
بات ن ضاحب اما احق بمایه ما نام خی 
کی او سو ا ا و 
ا بو 


ہے فلع هه شین ارک خر شا 
ا رہ مکی ہہ وت 
یداه اا فئال 


5٦ 


برای امام کاظم ا نامه نوشتم: پدر شخصی از وی خواسته است که وصی او شود؛ آیا 
او کک جو یئ "ھ0" 


بخش چھارم 
انسان مادامی که زنده است اختیار مال خود را دارد 
۱-عماربن موسی گوید: از امام صادق ی شنیدم که می فرمود: 
ملعال و اس ال وو از ارت اس وکا سا که مقدازی از روش مات 
است. می تواند اموالش را در هر 1" رس مصرف کند. 
۲ عماربن موسی گوید: امام صادق ا2 فرمود: 








کتاب و صیت ۳۱ 


لبیل ماه ما دام فيه روخ إن أؤ صی به که مهو جای 

٣‏ أَحْمَد بن مُحَمٍّ ڪڊ عن علي ن لحن نهیم آي رز بي لشفال 
اي عم انبره عَن آبي عدا اا قال: 

لت آولی باه ما دام فيه لو 

٤‏ أَحْمد بی محمد عن علی بن الْحَسَنِ عن أيه أَخمَد بن الحَسَنِ عَنْ 
عمرو ین سَعیدِ قال: ی أو ژوبی بن مرن تجمیع ماله لأبي جغفر. 

0" نی ژوم ئه وضع الَصبة ینب یی چجغفر فقال: هذا ما 

شی لک پو اې و تات را علیہ ول و ا را سیت 


"م١‎ 


کت نت اس 4ة توت نماد ات 
ره نی أن احمل لک ات و هت لی التی؟ 
فقال: نع 


شخص تا هنگامی که روح در بدنش است به اموال خود سزاوارتر است. اگر به همه 

اموال خود جح دارد. 
٣۔راوی‏ گوید: امام صادق لد ا فرمود: میّت تا زمانی که روح در بدنش است به اموال 

رای ی ارت اسف 

۴۔ عمرو بن سعید گوید: مردی وصیّت کرد که تمام اموال او را به امام باقر تسلیم 
کنند. برادرش تعریف کرد: من صورت اموال را به ہے تس 
یک یک ارائه دادم و امام باقر فا مرتب می‌فرمود: صبرکن از این متاعء فلان مبلغ برای من 
بفرست و مابقی از آن تو باشد. به همین نحو صورت اموال را خواندم تا به پایان رسید. و چون 
وارسی کردم متوجه شدم که امام باقر بای فقط یک سوم اموال را برای خود منظور کرده است. 

من به آن سرور عرض کردم:گویا فرموده‌اید که یک سوم اموال را برای شما بیاورم و دو 
سوم ان را به من بخشیده‌اید؟ 


فرمود: ارہ 








7 فروع کافی ج /۹ 


۶ 


فلث: اہنت أخملهلیك. 
قال: لا على المَیْسُورِ علیك لا تبغ شیا 
a‏ و کیره کی جت سے و بے 


م ر 


یخی ِن بان عبیاقوتن مله عن سَمَاعَة قال: 

فلت لبي عب اش اذ الرّجْل کون ا له ۶ A‏ 

sS‏ تيه الم 

E‏ َنِ الْقَضلِ بنِ شادان و بُو علي الأشعَرِيّ عَنْ مُحَمّدِ 
ار یقن صطون عن مریم عن نض أضحإت شئ أب 
عَبْداللہ اق في الرجل عطي اس 2 من ماله في مضه 


فقّال. :ان امابوا شی پد ومن الللْث. 
۶ 0۳۷ بی اف 8 


عرض کردم: باید اموال را بفروشم و و یک سوم سهم شمارا به صورت نقدی به 
خدمت بیاورم؟ 

فرمود: نه» به هر صورتی که بر تو سهل و اسان باشد ادا کن لازم نیست که اموال 
برادرت را به فروش بگذاری. 

۵- سماعه گوید: به امام صادق ی عرض کردم: اگر کسی صاحب فرزند پاشت. یا 
می تواند اموال خود را به دیگر خویشانش بدهد؟ 

فرمود: هر کسی اختیار اموال خود را داردہ و تا به بستر مرگ نیفتاده باشد هر کاری که 
مایل باشد می تواند انجام می‌دهد. 

۶ ۔راوی گوید: امام صادق الا در مورد شخصی که به هنگام بیماری و احتضارش 
بخشی از اموال خود را به دیگران می‌بخشد فرمود: 

هرگاه در همان زمان بیماری» آن مقدار را از اموال خود جدا نمودء جایز است. و اگر 
SS‏ می‌شود. 

۷۔ عمار ساباطی گوید: امام صادق الا الا فرمود: 








کتاب وصیت ۳٣‏ 


میت احق بماله ما دام فيه وخ یبن به؟ 

قال. عم فان آوصی به فان دی فلیش لَه إلا ال 

۸ محمد ب خی عَن مد بن امین عَنْ عَبداشو بن مار عَنْ عبرال 
e‏ بی بصیر عَنْ ابي عَبْدِاش ا قال: 

لَه لجل لَه لو یسعه أن یخعل مل ابید 

رت لت 

۹ ۔ على ب ِن [براهیم عن ايه عَن عُنْمَانَ ن شعید عَنْ آبي الْمَحَایلِ عَنْ آبي 
عَبْدال + قال: 

اسان حَق بمَالِه ما دام رو في بدني 

۱۰ ۔ محمد بن یخی عن ملد لین عن يدال ِن لاله عَنْ 
داه يِن جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعة عَنْ آبي بصیر عَنْ آبي عَبْدِاش ا قال: 


قلت لَه: الهجل له الود | يسغه أن یَجِْعَل مَالَه ِفَرَاتَیہ؟ 


تا زمانی که انسان روح در بدن دارد. به اموال خود سزاوارتر است. 

و باز فرمود: آری» اگر وصیت نمود جایز است و اگر از یک سوم فراتر رود. فقط یک 
سوم حق اوست. 

۸-ابو بصیر گوید: به امام صادق ات عرض کردم: مردی فرزندی دارد؛ آیا می تواند 

اموال خود را به نزدیکانش ببخشد؟ 

فرمود: آن اموال اوست. هر کاری که بخواهد می‌تواند با آن‌ها انجام دهد؛ تا این که 
مرگ به سراغش بیاید. 

٩-ابو‏ محامل گوید: امام صادق عا فرمود: انسان تا زمانی که روح در بدن دارد به اموال 
خود سزاوارتر است. 

۰ - ابوبصیر گوید: به امام صادق نی عرض کردم: کسی که صاحب فرزند باشد 
می‌تواند اموال خود را به خویشانش ببخشد؟ 








۳۴ فروع کافی ج /۹ 


فقال: هو مَالهُ یم به ما شاء الی آن ياتيهُ هلوت و بصاحب المَالِأَن یفمل 
بماله ما شاء ما دام ی إن تنا ء وب و ان شاء تصدّق به و إِن شاء رکه نی أن 
تا الم فَإِن أؤصى به ليس له إلا ال ال الفضل في آن لا بیع من 
وله و لا يضر بوَرَتته. وقد ژو ي أن بیع 4 قال لجل من الانضار أغتق 


( 6 
باب الوص ك ة لِلَوَارِثِ 


۱ - عل بن نب زاہیح نیہ عن ان اس تعن اب لمَفرَاِعَنْ ابی قال. 
سالب آبا عبداش ا38 هه زوا رن 


فرمود: اموال هر کسی در اختیار خود اوست. و تا مرگ گریبان او را نگیرد هر کاری که 
مایل باشد می‌تواند انجام می دھد اگر مایل باشد به دیگران می‌بخشد واگر مایل باشد در 
اه هی ده و کور امن سا هی تاه شک شا را آی زاس کش وا کر 
وصیت کند تا اموال او را مطابق دلخواهش به مصرف برسانند. فقط به یک سوم اموال 
خود حق دارد و مابقی از ان وارثان او خواهد بود؛ ولی بهتران است که اهل و عیال خود را 
ضایع نگذارد و به وارئان خود خسارت وارد نکند. 

به راستی روایت شده که پیامبر یه به یکی از انصار که بردگان خود را فروخته بود ایراد 
گرفت وفرمود: او فرزندان صغیری را به جا گذاشته تا مردم به آنان رسیدگی کنند. 


وصیّت به نفع وارثان 
۱-ابو بصیر گوید: از امام صادق اب پرسیدم: می‌توانم برای کسی که از من ارث می برد 
وصیت کنم تا اضافه بر سهم ارث مبلغی به او تسلیم کنند؟ 








کتا _ 
ب وصیت ت 


فقال: تجوز. 


1 عة ین آشایا عن هل ٹن زيا و آختد بن مکی جویعاً من اس 
اد وب عَنْ ابی وّلاد الحَناط قال: 

سَالْت ابا عَبداش؛ الا عن الْمَيتِ بوصي لِلوارٹِ بش 

ال تعَم أو قال: اك 

پ مر یر سور رج د 
ال a‏ 


2 

s0 fo مر‎ 

ابی جعفر نحوّه. 
۹ 2 


فرمود: آریء وصیت لازمالاجرا است. 

۲ ابوولاد حناط گوید: از امام صادق :ِا پرسیدم: انسان می تواند برای برخی از وارثان 
خود مبلغی وصیت کند؟ 

فرمود: آری. یا فرمود: چنین وصیتی جایز است. 

۳- محمد بن مسلم گوید: امام باقرلثلا فرمود: 


وصیت کردن برای وارث مانعی ندارد. 








فروع کافی ج /۹ 


۳۶ 
ETE ٤‏ سے ضر غ ی ی 


e 
سالث با عَبْدِاثه ا عن الْوَصِيّة لِلوَارِثِ‎ 
ہے موی این مد ن بي نضر عَن‎ 
نبیر عن مُحمّد بن مشیم عن آبي جغفر ا فال:‎ 
سَالنةُ عَنِ الوَصِبَّ ارت‎ 


27 


فقال: تجوز. 


قَال: ٤‏ 0000" رك را الوَصِيَة ادن و الفْربین». 
7 -و علی ال فی : De‏ کرت 
مين ین قالہ_ 


۴ - محمّد بن مسلم نظیر این روایت را از امام صادق نا ال نقل می‌کند. 
۵ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر یه اا در بارۂ وصیت کردن برای یکی از ورثه 


کردم. 


فرمود: جایز است. 


سؤال 


آن گاه حضرتش این آیه را تلاوت فرمود (چنان چه میّت چیزی به جای گذائ برای 
پدر و مادر و نزدیکانش وصیت کند). 








سالت آبا جفقر ا عن الول بفضّل بض ژلیو عَلَی بَغْضص 
1 


۹1 


باب ما لأاْسان أنْ ُوصي به بد مَوّته و ما مُسْتَحَبٌ له من دَلِكَ 
۱ 7 اہم نآ من شماعیل ء e‏ 
کان الا طز شار بای وکا شرل اه َة وله حضره 
لموت و کان زشول اش سفکه و انت و وی نوا ان کوٹ 
کور ا وجه الی تِلمَاء الى 4 إلى الب 
۱ صی لث مَالِهِ فَجَرَت به السَنة 


۲ - محمد تن بے عَن ا حمد بن محمٍّ قال: 


فرزندان تک برتری دهد؟ 


ی سفق 

۱ -معاوية بن عمار گوید: امام صادق ند 2 فرمود: 

پیامبر خدا ي در مکه ہل مرو نک ی مدینه به حال احتضار افتاد. 
و با آن که رسول ھت 7ا ومسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند براء بن 
معرور وصیت کرد به هنگام دفن روی او را به سوی مکه برگردانند. تا روی او به سوی 
رسول داعم بوده باشد» و این سنت بعد از مرگ او نیز برقرار ماند. 

و هم چنین وصیت کرد تا یک سوم اموالش را به مستمندان بدهند و این گونه شد که 
سنت حق ثلث به جا ماند. 

- احمد بن محمد گوید: 








۳۸ فروع کافی ج /۹ 


کب أححمَد بن إشخاق ای ابی الحسن 3 أ رَه بنت ثقائل تفت و رک 

یط شقاصاف مراضح وأذضت بیان شفاهان زین لت ز 
تع آزصیاژها اا ن کی لی سرت فان هوأمربامضاء الوص على و ها 
نیا مت یره في جب ما به ان شاء ال 

قال: فب الا بخطه: لیس يجب لها من تركتها لا ال ورن تلم و کم 
رة گان جایر لک رن شاء الله 

لود SS‏ عن اھت شمید عن خمادین 
ك 


سے ےے 


فقال: ۳۷ھ70۶ ا ا ا ھا 


9 


احمد بن اسحاق نمايندة امام هادی الاب حم سی نامه نوشت: دژه دختر مقاثل 
فوت کرده و چند قطعه آبادی به میراث نهاده و در وصیت خود برای شما سهمی مقرر 
کرده است که از میزان یک سوم تجاوز می‌کند. ما وصی او هستیم و بهتر دانستیم که مسئله 
به را به خدمت شماگزارش کنیم تا اگر سرورمان فرمان دهد وصیت درہ را به همان صورت 
اجرا کنیم و اگر فرمان دیگری صادر بفرماید اطاعت نماییم» ان شاءاللہ. 

امام هادی ید در پاسخ نامه به خط مبارک خود نوشت: 

این انم افقط به یک سوم افرال شوه خق اوه اکا فان را ات شتا 
هستید و مایل باشید که فضیلتی کسب کنید. می توانید وصیت را به همان صورت اجرا 
اسان ام 

۳- شعیب بن یعقوب گوید: از امام صادق ال پرسیدم: اگر کسی وصیت کند و بمیرد. 
از ی ھا ھت سکم مت 


فرمود: یک سوم اموال او به خودش تعلق دارد. بانوان نیز همین حق را دارند. 








کتاب وصیت ۳۹ 


ےت سس ود مج ی 


2 
رع 


جا سم نک ا بالزع 
اب ين أن وصی باللك و مَن أُوْضی باللت مرك ققذ بَالَعٌ, 

قال: و قصی آمیزالممنین ا في زج نوف وَأَوصَی بعَالہ كله آز کرو فَقَال: 

الوَصِيّة رد إلى لمتزوفب غیر نکر من ظلم تفه و ای في وصیته یه 
منک و الحَیْف فَإنّھا ترذ إلى المَغرُوف و بنرك هل المیراث مِیرَانهُم 

و قال: من آضی بل ماه لم ی ك و بل لی. 


2 ی 


نم قال: لان آوصي حمس مالي اٌحَب بل من أن آوصی بالژع, 


1 


۴۔ محمد بن قیس گوید: امام باقر ىا فرمود: امیر مؤمنان علی ا همواره می‌فرمود: 

ار کر اآال شوه ھت سی اق اس منرت ایی ات کا رت ےن 
چهارم آن وصیت کنم» و اگر به یک چهارم وصیت کو برای من محبوب‌تر ازاين است که 
ESE RCSL‏ 
اجازه دارد وصیت کند فرو گذار نکردہ است و به راستی که به نھایت ان رسیدہ است. 

امام باقر 3 فرمود: هم چنین امیر مؤمنان علی 3 در مورد کسی که از دنیا رفت و به 
همه اموالش یا بخش اعظم ان وصیت نمود. قضاوت نمود وفرمود: 

به راستی که وصیت به کارهای نیک ومعروف باز می‌گردد؛ نه منکرات. پس هر کس که 
به خودش ستم کند و در وصیتش منکر و نا عدالتی بیاورد. پس وصیت به معروف (یک 
سوم) باز می‌گردد و میراث ورثه برای آنان به جای گذاشته می‌شود. 

و فرمود: هر کس به یک سوم اموالش وصیت کند. چیزی به جای نگذاشته است و به 
غایت ان رسیده است. 

آن گاه فرمود: اگر به یک پنجم اموال خود وصیت کنم. نزد من محبوب‌تر از آن است که 
به یک چهارم وصیت کنم. 








5 فروع کافی ج /۹ 


٥۔‏ لین بن مُحَۃٌ مُحَمّدٍ عن فعلی بن مُحَمّد و مُحَمَد بی بخبی عن أَحْمَد بن 
ہے کک ال قَال: 

من َو ےئ ية امس و الع آفضل ین 
لوَصِيّة با فلت و من أَوصی بقلم رك 
1 "سس" ریز اپو اي لی قد کر متا تام و خن ان 
بر و حَمَادبنِ شمان عَنْ آيي براش 1# قال: 

مد و اف نف 
۷- عَلِيب را یه رل عَنِ السَکُونیْ عن آبي عب الم ال قَال: 
یز هزین 
٦‏ دیه داجل في وه 


کی 


ے مو ہے 


۵۔ حماد بن عثمان گوید: امام صادق ىا فرمود: 

کو ی است. و وصیت به یک 
پنجم و یک چهارم. برتر از وصیت به یک سوم است و کسی که به یک سوم وصیت کند. 
چیزی به جای نگذاشته است. 

۶ حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق ‏ فرمود: کسی که یک سوم اموال خود را مطابق 
0007 نگذاشته است. 

۷۔ سکونی گوید: امام صادق لا فرمود: امیرمؤمنان علی ا فرمود: 

هر کس به یک سوم رر مت کا و وا 


داخل در وصیّت خواهد بود. 








کتاب وصیت 7 


١‏ على ب ن ابراهيم عَؿ بيه عن خماد عن حريز عَن مدب فشیم ع آبي 
عَبْدالل اج 

قال: في رل أَْمَی بِوَصِمَة و ور E‏ مات الرجل 
ال ی ھل هم أن وا ما رواب 

"+0۶٣٦‏ مب ار یه تیا في اه 
مت ان دا اید له" 


ME 


[گذشت وارثان ] 

١‏ ۔ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق عا دربارۂ کسی که در حضور وارثان خود وصیت 
کند. و با آن که از یک سوم تجاوز کردہ باشد وارثانش اعتراضی نکنند و وصیت را ہپذیرند 
ولی بعد از مرگ اوء وصیت رانقض کنند و اضافه بر ثلث را مردود سازند. آیا وارثان چنین 
حقی دارند که در حال حیات او وصیت را بپذیرند و بعد از مرگ پذیرش خود را پس 
بگیرند؟ فرمود: 

وارثان چنین حقی ندارند. وصیت او بر وارثانش که در حال حیات او وصیت را تأیید 


کرده و اعتراضی نکردہ باشند لازم الاجرا انش 








۴۴۳ فروع کافی ج /۹ 


(A) 
باب الَجُل يُوصي بوصيّة نع یرجم عَنْهَا‎ 
على ب ِن راهيم عَن أبيه عَن ان ۽ بی مير عن ان بکیر عن شید ن رار‎ ١ 
قال:‎ 


ر 


سمغث آبا عدا الا َقُول: 


6:1 


E e 
SUNE E یس‎ ٦ و‎ 
آبی عَبْدِالل اا قال:‎ 


حکم کسی که وصیت می‌کند و در وصیّت تجدیدنظر می‌نماید 
۱ - عبید بن زرارہ گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 
وصیت کنندہ می‌تواند وصیت خود را لغو کند و یا در آن تجدید نظر کند. خواه در حال 
صخت وصیت کند یا در حال بیماری. 
۲ - برید عجلی گوید: امام صادق ند ا فرمود: 
وصیت کننده تا زمانی که زنده است می‌تواند از وصیت خود برگردد یا وصیت خود را 
٣۔ابن‏ مسکان گوید: امام صادق لد اا فرمود: 








کتاب وصیت 


کور 27ھ 


قضی امیر مزیین جد أل الا رین الب لال ان و 
فیزید فیها و ی مھا ما لم یم ۱ 

ا خن زامن خن بیغ وش بعْض آضحابه قال: قال 
یبن لسن اه 

لجل ان بر وین قیفیق من کان مز بلكو و لك من کان مر له 
بُعْطِیَ مَنْ کان حَرَمَهُ و يَحْرِمَ مَنْ کان اعطاء مَا لم مت 


ایا 


)۹( 
ا ابی نف ا ٤‏ 


6:1 


امیر مؤمنان علی ا چنین داوری فرمود که برده مدبر از ثلث باشد وشخص تا 
هنگامی که زنده است می‌تواند وصیّت خود را تغیبر دهد ومی‌تواند مفاد وصیت را کم 
نماید ویا بدان بیفزاید. 
۴-راوی گوید: : امام سجاد ناد 4 فرمود: انسان می تواند در وصیت خود تجدید نظر کند؛ 
پس کسی را که دستور داده بود برده باشل آزاد می‌کند و کسی را که دستور به آزادی‌اش 
داده بود, برده می‌گرداند و وارٹی را که محروم نموده بود. عطا می‌کند و وارثی را که عطا 
کرده بود. محروم می‌کند. 


بخش نهم 
#8 نيا موم ۰ 12 تس 
7 029 
۱ - محمد بن قسن کو وله امام باقر لد 4 فرمود: 








7 فروع کافی ج /۹ 


ی امیر المُوُمنینَ اقا فی رَجْلٍ اصی لاخر رو المُوصی له عَائِبٌ فتوفی 
لذي آومی هل القوصي ال 
او یوار اي آزجی له 

قال: و من أُوْمَی لِأَحَدِ شاهد مدا كان أو غانبا فتوفی الموصی له قبل الموصي 
ویب ارب اي آریی لَه لا أن زجع في وميه بل نویه 


۴۱ 


۲ محمد بن بخ تر 0 یہ 


0 0 َ‫ 
LL‏ عغفر ید عن بل او 00 
E‏ ۰ 
َب اف : أعْطه وَرََهُ 
۳- مُحَمْدُ بی بَختی عَنْ مُحَمّدِ بن أحمَدَ عَ یوب بن وح عَنِ الْعبّاس بن 
عامر قال: ۱ 


امیر مؤمنان علی نی در بارۂ کسی که برای کسی وصیت نمود و آن شخص غایب بود. 
پس وصیت شده پیش از وصیت کننده از دنیا می رود حکم نمود و فرمود: وصیت برای 
وارث وصیت شده است. 

امام باقر اي فرمود: و هر کس برای شخصی وصیت کند - چه حاضر باشد. چه غایب - 
و وصیت شونده پیش از وصیت کننده بمیرد. وصیت از آنِ وارث وصیت شونده است؛ 
جز این که وصیت‌گزار پیش از مرگ خود از وصیت خود رجوع نماید. 

7 محمد بن عمر ساباطی گوید: از امام باقر کا پرسیدم: مردی مرا وصی خود نمودو 
به من دستور لا مبلغی به عمویش بپردازم؛ اکنون عمویش مرده است. 

امام ا نوشت: آن مبلغ را به ورثه عموی آن مرد بده. 


۳-عباس بن عامر گوید: 








۴۵ 2-25 


ال عَنْ رَجُل آژصی له بِوَصِیّةِ فمات قبل أن یَفبضها و لم نرك عَقبا. 
قال: اطّبِ له وارنا از مَولى فلا فغها یه 


قال. انجهذ على أن تفر له على ولی. فان لہ تجذه و علم لت منک الج 


س۳ 1 
فتصدق بها. 
: 


(۱۰) 
َابْ إِثْقَاذِالَوَصِبَة علّی جهَتَهَا 


ا عل بن ابراهيم عن آبیه عن ادبن عیسی عن حریز عن محر بن شیم 
قال: 


#۱ 


از امام صادق اق پرسیدم: مردی پیش از مرگش به من وصیت کرد که از میراث او 
مبلغی به فلانی تقدیم کنم» و پیش از آن که مبلغ را به آن شخص برسانم او نیز فوت کرد و 
می‌گویند وارثی ندارد. تکلیف من چیست؟ 

فرمود: جست و جو کن شاید وارث و یا وابسته او را بیابی و آن مبلغ را به آنان تسلیم 
کنی. 

عرض کردم: اگر جست و جو کردم و وارئی برای او نشناختم چه کنم؟ 

حضرتش فرمود: اگر پیدا نکردی و خداوند تلاش و کوشش تو را دید و معذورت 
دانتنته ان مبلغ را در راه خدا صدقه بده. 


بخش دهم 
احرای وصیّت بر طبق مفاد آن 








۴۶ فروع کافی ج /۹ 


"8٣40007‏ ن وت شی باه فی کول ال 


ن ق ظز 

۲ - محمد بن ی بی عَؿْ مب لین عن علي بن الحَكُم ن العلاءبن 
تیر ھتاھ له في رَجُلِ أَوْصَی بماله في سيل اللہ 
الط من َوضی له به إِن كان تهودبا أو تضوا 5 الله كارك و تال 


۳ 


1 
7 
۹ 
۱ 


۳ 


و ھ 2 ی 


یمول: طف دة بعد ما سیعه قفا هعلق الَذِينَ یدنه >. 

۳ ده من آضخابکا عَنْ سهل بن زَا عَنْ علی بن هبار ال 

کب ابو جغفر ی عفر و موسی: :و فما نما من الاشهاد بکَذا و دا 
اة لاق ا رتاو اناد لها ان جآ او سا قما. 


از امام صادق ع پرسیدم: مردی وصیت کرده که اموال او را در راه خدا به مصرف 
برسانند. تکلیف چیست؟ 

فرمود: برای هر کسی که وصیت کرده باید اموال او را به همان شخص تسلیم کنی» هر 
چند یهودی و یا نصرانی باشد؛ چرا که خداوند کک می‌گوید: «هر کس وصیت را بشنود و 
قول گل سی افا تد :ده کا و مسرلبت آن بر هد فان کسانی. ات که 
وصیت را تغییر داده‌اند». 

۲ مد ج ےو صادق 92) نقل می‌کند. 

۳ علی بن مهزیار گوید: امام جواد نا برای جعفر و موسی نوشت: و در آن چه که به 
شما دستور دادم به فلان و فلان شهادت گیرید. موجب نجات شما در آخرتتان و تنفیذ وصیت 
والدین شماست و نیکی شما برای آنان است. 
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EG ES‏ 0ھ 
خرجَا من َلك رضی ال عَتْهْمَا و صَار دك في ر رقابکما و قد قال الله تب 
تعَالّی فی کتابه فی الْوَصِيَة: طف بَدََه بعد ا ا له هن هویم 

عَلمٴ>. 
ده ین أَضْحَانًا عَنْ سَهلِ ن رياد عن ملد بن الَلیدِ عَْ وئس بن 
قوب جلا کان بهعذان د كرأ باه عات و ان لا يعرف هدا اف فأوصی 


م هو 


عة عند ات و ازضی أ بغطی شین في سپبل اللہ ER‏ 


عبُد اللہ اد 0ف مس پا 


7 


باه گان لا رف هَذا اف 


ے 2 


فقال: ان رجا آزضی ان أضع في بهودی اؤ تضوانی لو ضعة فیهما إل 
۱( قل ال کت تب 


2 


وہر حذر باشید که وصیت آنان را تغیبر ندهید و از حالتش نیز تغییرش ندهید؛ زیرا 
والدین شما با این وصیت از دنیا رفته‌اند - خداوند از آنان راضی باشد -و این امر بر گردن 
شما قرار گرفت و خداوند کت در کتاب خود در بارةٌ وصیت می‌فرماید: (پس هر کس پس از 
این که وصیت را شنید. آن را تغییر دهد پس همانا که گناه آن بر عهده کسانی است که 
وصیت را تغییر می‌دهند؛ به راستی که خداوند. شنوای دانا است». 

۴-یونس بن یعقوب گوید: مردی همدانی می‌گفت: پدرش که شيعه نبوده از دنیا رفت 
و هنگام مرگش وصیت نمود که با خدا صرف شود. پس در 
خصوص این مسئله از امام صادق عه ا سؤال کردند که چه باید بکند؟ 

حضرتش فرمود: اگر شخصی به من وصیت می‌کرد که میرائش را به یهودی یا نصرانی 
بدهم» آن را به آنان می دادم؛ زیرا خداوند می فرماید: (پس هر کس پس از شنیدن وصیّت آن را 
تغییر دهد, گناهش بر عهده کسانی است که آن را تغییر داده‌اند» پس ببینید چه کسی به ناحیه 








ظ۴۸ فروع کافی ج /۹ 
۵_ 2 د بن خی عَنْ مُحَمّد بن أَحْمَد عَنْ مُحَمّد بن عیه عن مُحَمّد بن 
سُلَيْمَانَ عن | لحْسَيْن بن عُمَر قال: 

لٹ لأبی عبدافه :ان رجلاو صی ال بشی ءٍ في السّبیل. 

فقال لی: اضر في الحجٌ 

N 

قال: اضرِفٰهُ فی الح ؛ فائی لا أَعْلَمْ یا مِنْ سَبيلِه افضّل من الْحَحٌ 


)١١( 


باب خر من 


وی اک 


2 
ع 


ss 


و 


۵-حسین بن عمر گوید: به امام صادق ّا عرض کردم: مردی به من وصیت کردہ که 
مقداری از میراث او را در راه خدا خرج کنم. 

فرمود: آن را در راه حج خرج کن. 

عرض کردم: او به من وصیت نموده که در راه خدا خرج کنم! 

فرمود: آن را در راه حج خرج کن؛ زیرا من راهی از راه‌های خداوند سراغ ندارم که برتر از 
حج باشد. 


بخش یازدھم 
3 2 
روایاتی دیگر در اجرای وصیّت 
١۔‏ حجاج خشّاب گوید: از امام صادق نی پرسیدم: زنی به من وصیت نموده که مالی 


را در راه خداوند خرج کنم. پس از او پرسیدند: با آن مال حج به جای آوریم؟ 








کتاب وصیت ۴۹ 


فقالت: اَِعَلَهُ فی سَبیل اللو 

قالت: اخِعَلَهُ فی سَبیل اللو 

ال ابو عبداش: له في سبیل اللہ گمااأَمَرَتْ. 

لت قوني کیک له 

E‏ رث إل الله كارك و تعالی و 

ن ده بدا تیه إا َه على الَذِينَ دلوت ِن لله تييع علي أ رک لو آمرنک أن 


۶ 


2 2 


نفظیه تهودیا نت تقطیه ما 
قال. فعکلث بغ ڏل تلات سين ثم دتعلث غلیو ققلث ه بل الذي فلت 


او یل تم ˆ قال: هاتها. 
قَلْتٌ: مَنْ اغطیهٌا؟! 


گفت: آن را در راه خدا قرار ده. به او گفتند: پس آن را به آل محمّد 94 بدھیم؟ گفت: آن 
نانوی وو 

امام ابا فرمود: آن را در راہ خدا خرج کن؛ همان طور که دستور دادم. 

برض کہ تھی سد مر دهید که آن را در چه راهی خرج کنم؟ 

فرمود: آن را در همان راھی قرار ده که آن زن به تو دستور داد. به راستی که خداوند 
می‌فرماید: «پس هر کس پس از شنیدن وصیّت آن را تغییر دهد گناهش بر عهده کسانی 
است که آن را تغییر داده‌اند» به نظر تو اگر آن زن به تو دستور می داد که آن را به بهودی 
بدهی, تو آن را به مسیحی می‌دادی؟ 

حجاج گوید: پس من بعد از آنء سه سال درنگ نمودم. سپس نزد آن حضرت 
شرف‌یاب شدم و همان چیزهایی را که دفعه اول گفته بودم به ایشان عرض کردم. 

حضرت سکوت کوتاهی نموده سپس فرمود: آن را بیاور. 

عرض کردم: به چه کسی بدهم؟ 








۰ن۵ فروع کافی ج /۹ 


قال عیسین شلفان. 

۲- محمد ن ی و 
من أَحْمَدَ عَنْ مُحَگد بن عیسی بن عَُيْدٍ عَنِ الحسن بن راد قال: 

سا خر این ی بل في کل الہ 


۱۲ ( 


وپ 
١‏ عل : ن بزاهيم عن ابی نآ ہی طایب عون الصلْت قال: 
کب الیل بن اشم لی ذي لت و هو والي يسابو ر أ رجلا من 
المَجُوس مات و ی لَلْقْقرَاءِ بشی ء مِن ماله فَاَحَدَهُ قاضي تَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ في 
وم اھت ‌ِ ۱ ۱ 
فکتب الخلیل إلى ذي الرّاستین بذک فَسَأَلَ هون عَن دلِك. 
ار یہ 


فرمود: به عیسی شلقان. 
۲ حسن بن راشد گوید: در مدینه از امام حسن عسکری ال پرسیدم: مردی وصیت 
فرمود: راہ خداوند شیعیان ما انت 


بخش دوازدهم 
روایاتی دیگر در اجرای وصیّت 
١‏ ابوطالب عبدالله بن صلت گوید: خلیل بن هاشم به ذوالریاستین -والی نیشابور ۔ نامه 
شت که یکی از مجوسیان از دنیا رفته و وصیت کرده است که مقداری از اموالش را به 
فقرا دهند. پس قاضی نیشابور آن را برداشته و به فقرای مسلمان داده است. 
دول سای او فا نخان الع ماهر ر 
مأمون گفت: من در این خصوص چیزی نمی‌دانم. 
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سل با اخسن اا ا ال ابو الحَسن اه ألمَجُويي لم بوص را 
المشلمین و لَكِن يَتبَفِي أن یذ مقداز ذلك الْمَالِ من مَالِ الصدَقَة فَْرَۃٌ علی 
فقَرَاءِ المَجُوس 

۲ عَلِي بن ابراهيم عن آبیه عَنِ الربانِ بن شبیب قَال: 

او 220009 

ان اوت اقسم َذافی فرّاء ام من أضخابك. 

ار وت اخ آوشت بمب یکم نضازی و وت ا 
ضرف ذلك إلى نوم من أَصْحَہنًا مین 
فَقَالَ: افض الوصِّة عَلّى ما أَوصث به ال اله تارك و تعالی: «فاّعل لین 
ید لوتَ4. 


بنا بر این از امام رضا مت پرسید. امام فرمود: به راستی که آن مرد مجوسی برای فقرای 
مسلمان وصیت ننموده است. اما سزاوار است که ان مقداری را که مرد مجوسی وصیت 
نموده بود از اموال صدقه بردارند و به فقرای مجوسی باز گردانند. 

۲-ریّان بن شبیب گوید: مارده دو تخته فرش را برای گروهی از مسیحیان وصیت نمود. 

پس یاران ما گفتند: آن را بین فقرای شيعه تقسیم کن. 

من از امام رضا نی سؤال نموده و گفتم: خواهرم برای گروهی از مسیحیان وصیتی نمود 

ومن می‌خواهم آن را به نفع گروهی از یاران مسلمان خودمان تغییر دهم. 

فرمود: طبق وصیت خواهرت عمل کن ؛ چرا که خداوند می فرماید: «گناه تغییر وصیّت بر 


عهده کسانی است که آن را تغییر داده‌اند». 








۵۲ فروع کافی ج /۹ 


(۱۳ 
اا اوی بعتق و صدقة آق حج 
۰ ایغ یهن e‏ 
۲ نت مخ خر یوقم 
محمد عن علی بن آبي حَمرَة عن آبي بصیر عن بي عَبِْاللہ انا یه قال: 
ا بت ویب 7ئ نوت نز صیيّة و 


9 


ي 


fi 


می 


بخش سیزدهم 
بیس سی یور کت 

۱ - محمد پن مسلم گوید: امام باقر اک بار؛ شخصی که بیشتر از یک سوم اموانش 
وصیت کرده و برده‌اش را نیز در دوران بیماری اش آزاد کرده بود» فرمود: 

کر ی شف وق سو ا ی وی اکن ند ماه 
است. 

۲-ابو بصیر گوید: امام صادق گا فرمود: اگر کسی در هنگام مرگش برده خود را آزاد 
کند سپس وصیت دیگری نیز بکند. وصیت را کنار می‌گذارند و برده از یک سوم آزاد 


می‌گردد. مگر این که به اندازه‌ای از یک سوم زیاده بیاید که به مقدار وصیت نیز باشد. 








کتاب وصیت ٦‏ 


۲ - محمد بن بخبی عَؿ أَحْمَد بن مُحَمَد عَن |" شماعیل بن مام عن آبي 
الحسن ! ا في زج أاَْصَی لد مؤت مال دوي قرب آغتی ملو له کان 
جمیغ ما آضی به رید عّی الب یف یضتغ في وصینه؟ 

فقّال: الیش له 

ھت شتی عن مد باس عن یبن بعکم عَنِ لام ن 
خن مد نم نی ال 


ا 


2 2 
3 م2 £ وم 


رل عر المزث فاع مرو و آژصی بوَصيّة فکان رن 
قال: یمضی عِثقُ اعلام و یکون الصا فیمابقي. 
هبو علي ری عَن مُحَمّد بن عَبد الْجَبًارِ عن مُحَمّد بن |" شمَاعِيل عَنْ 
ڪلي بی اغمان عن شوند من یوب عن اي کر الحَضرَمي عنْ 


21 


ا عَبْدالل اج قال: قلت 


- اسماعیل بن همام گوید: امام رضا ا درباره کسی که در بستر مرگ وصیت کند که 
مبلغی به خویشان او بپردازند و بردۂ او را آزاد کنند. و وقتی که بررسی کنند معلوم شود که 
از میزان ثلث تجاوز می‌کند. چگونه می‌توانند وصیت او را اجرا کنند؟ فرمود: اول بردۂ او را 
آزاد میکنند سپس آن چه ES‏ می‌دهند. 

۴ - محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق تاه ی پرسیدم: : مردی در حال احتضار بردۂ خود 
را آزاد کردہ و مبلغی نیز وصیت کرده است. اینک مجموع آن از ثلث تجاوز می‌کند ( چه 
باید کرد؟) 

فرمود: آزادی برده قطعی می شود؛ و مبلغ مزبور تا یک سوم اموال تقلیل می‌یابد. 


۵ ابوبکر حضرمی گوید: به امام صادق ٤ا‏ ال عرض کردم: 








A ۳ 8‏ ری ہے تھی 
۴ دم وم او 2و ڑھے وھ ری مش ماه ەرە اه 
[ علقمَة تن محمد اوصانی ان اعتق عنه رَقبّة فاعتقت عنه امَرَاة افتجزیه او 
© 2 


صلی ڄل غن ریت ونم تج فازث أن پنظر رما بح به فشیل 
عله فان كان اَل آن وضع في فقراء ژد فَاطِمَة 8 وضع فیهم ون کا ن لحم 


۶ مه 


علقمة بن محمّد به من وصیت کرد که یک نفر را در راہ خدا آزاد کنم» و من از مال او یک 
کنیز خریدم و آزاد کردم. آیا آزادی کنیز کفایت می‌کند» یا این که از مال خودم مجددا یک 
برده ازاد کنم؟ 

فرمود: آزادی کنیز هم کفایت می‌کند. 

سپس فرمود: همسرم فاطمه (دختر حسین بن على بن الحسین مادر عبداللہ) وصیت 
کرد که یک نفر را در راہ ی و وی ی ۱ 

۶۔ حلبی گوید: امام صادق ند 2 فرمود: مردی از من پرسید: زنی که مراسم حج را انجام 
نداده بود از دنیا رفت و وصیت با مبلغی حج را انجام داده و در بارة آن بپرسند. 

پس اگر بهتر باشد که بین اولاد حضرت فاطمه ۵ تقسیم شود بین آنان تقسیم گردد و اگر 
یت ش حج به جا آورند. 

من به آن مرد گفتم: اگر حج واجب بر گردن آن زن باشد وصیتش درراه حج خرج شود نزد 
من بهتر از این است که در راهی دیگر تقسیم گردد. 








کتاب وصیت 7 


۷- على : ره وو ور او ما نم اه شماعیل عَنِ الْفَضْلِ بن شاذان جمیعا 


7 


عن ان آپي میرن اب عار في زنل مات و و او ی وت 
فقال: إِنْ کان وة ١ک‏ عن وَ ضط امال و إن كان غ صرورة فن 


2 


2 
ەھ م 8 


۸عَنْه عَنْ مُعَاوِیَة بن عمّارفی امراة] وم بِعَالِ في عقي و صَدَقة و حَج فلم 

قال. دا بالج فان مَفْرَوض فا بى شیء فَاحِعَلَهُ في الصّدقة 
الق طائِفة. 

ےت ابي مق نع نآ E‏ 9 


5 


وت 


3 


و فی 


َال پشتری من این ف 


۷- معاوية بن عمار گوید: امام صادق نی درباره مردی که وصیت کند که از جانب او 
نایبی برای حج اعزام کنند» فرمود: 

اگر به حج نرفته باشد. هزینۀ حج از همه میراث او تأمین می شود و اگر حج واجب را ادا 
کرده باشد. هزین این حج نیابتی از یک سوم میراث او تأمین خواهد شد. 

۸ معاوية بن عمّار گوید: امام ا در بارۂ زنی که وصیت کرده بود مبلغی را در راه 
آزادی برده و پرداخت صدقه و انجام حج خرج کنند اما برای همه آن‌ها کفایت نمی کرد فرمود: 

ابتدا از حج شروع کن؛ زیرا آن واجب است. پس اگر چیزی زیاد آمد. مقداری از آن را 
صدقه قرار ده و مقداری را در راہ آزاد کردن برده. 

٩‏ علی بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم نت پرسیدم: مردی وصیت کرد که با سی 
دینار بردۂ شیعه‌ای آزاد گردد. اما چنین برده‌ای پیدا نشده است. 


فرمود: برده‌ای از مردم خریداری شود سپس آزاد گردد. 








۵۶ فروع کافی ج /۹ 


TE ۱۰‏ یشتی ناخد ِن مد عیسی عم لین بل سوي عَنِ 
قارع بر و و بي حَمرَة قال: 

سَالث عَبْدا صالحاً ابا عَْ رل هلک فأوضی بيتي تسَمَةِ مُشیِمَة بَِلاثینَ 
حم هاري سى 

كن ڈراگ 

7 لت" عن قیمع اخس بي علي وش 


بان عن محمد بی مزان عن الخ 1ا 


۔ 
عم ۶ے 
۔ 


ان انا جنفر انا ٤‏ تس وکا فاعتق لته فافرعث بيهم و 
اخرجت الثلت. 


۰- علی بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم نی سؤال کردم: مردی از دنیا رفت و وصیت 
نمود که با سی دینان برده مسلمانی آزاد کنند. اما برده‌ای با مشخصاتی که او گفته بود 
فرمود: برای ورثه‌اش جایز نمی‌دانم که بر مشخصاتی که آن مرد گفته بود. بیفز ایند. 

عرض کردم: اگر چنین برده‌ای نیافتند چه؟ 

کر بے بج نباشد برده‌ای خریداری کنند. 
۱ - محمد بن مروان گوید: امام صادق الا فرمود: 

سج ی 


آزاد نموده بود» پس من بین آنان قرعه انداختم و یک سوم آنان را با قرعه بیرون کشیدم. 








کتاب وصیت 7 


0 دمن آضخابنا عَن أَحْمَد ن محمد عَنِ سین بن سمي عَنِ نایم 
ن محمد عن علي بن أبي حَمْرٰة عن آبي بصیر قَال: 

سالث ابا جغفر ان د ۱ مور ها ای و ند کات نت تُخْدُمْ مَعَ الجَوّاري 
انث في عباله فاوضاني أن لفق عَلَيھا ین الط 

فقَال: ان کات مت الج ریو أقامث عن فان عاو وة 

۳ عة من اضخابنا عن سل بن تاد و من یشتی عن أَحعَد بن 
مُحَمَدٍِ جمیعا عن ان مخبوب عن آپي یوب عَنْ سَمَاعَة قال: 

سألث ابا عَبْدِالل! 0 
و قاری تسم بقل من شیاه زم و قضکث فلا رى 


قال: تفع الفَضْلَهإِلَى الْسَمَة من قبْلِ آن 2 عو تم نت عن المَيّتِ. 
۶ - على ؛ ن راهم عن آبیه عن ابن آبي عمیر عن مُعَاوِيَة بن عَمَارِ قال: 


۲ - ابوبصیر گوید: از امام باقر ا پرسیدم: برادرم کنیزی را آزاد کرده بود و او همراه 
کنیزان خدمت می‌نمود و در میان خانواده برادرم بود. پس برادرم به من وصیت نمود که از 
اصل ترکه. به او نفقه دهم. 

فرمود: چنان چه آن زن همراه کنیزان بود و سریرستی آنان را به عهده داشت. به او نفقه 
ده و از وصیت برادرت پیروی کن. 

۳ - سماعه گوید: از امام صادق ا پرسیدم: شخصی وصیت کرده است که از یک 
سوم اموال او برده‌ای به مبلغ پانصد درهم آزاد کنند. اینک برده‌ای خریده‌اند که بهای آن 
کمتر از پانصد درهم است. نظر شما دربارۂ مبلغی که از پانصد درهم باقی مانده چیست ؟ 

فرمود: مبلغ باقی مانده را به همان برده بدهند. سپس او را آزاد کنند. 

۴ - معاوية بن عمار گوید: 








اوصَت إلى اف من خی لت مَالِهَا و أمَرت أن بعت و بح و بت دق فلم 
لغ ذلك فسالث أا حیفة َا 


فقَال: عل ات في اليش و للا في لح توا وی 


فد لت عَلَى آبي عَبْدِاللِ ال تَقَلْتَ: إن امرَأء م من أَهْلِي مَائّث صت ال بل 


مالقا و اموت ان بھی هاو لی و ب غنها نطو 7ت 

ققال: بدا بالحج فا فریضة من فرانض الله كك و بجعل ما بقی طَاِفَة في الق 
و طَائفَةً في الصّد قة 

أ وت آبا حبيقة بول بی عَبْدال :8 ال فرَجع عَنْ قوله و قال بقل 


1 8 7 اد 
ابی عبد اللو د 


یکی از زنان خانواده‌ام به من وصیت کرد که از یک سوم اموال او یک برده آزاد کنم» یک 
نفر را به حج بفرستم و مابقی را در راه خدا صدقه دهم؛ ولی یک سوم اموالش کفایت این 
کاررا نکرد. من این مسأله زا از ابو حرف پرستیدم. 

ابو حنیفه گفت: باید حق ثلث را به سه قسمت برابر تقسیم کنی؛ یک سوم ان را در راه 
آزادی برده, و یک سوم آن را در راه حج» و یک سوم آن را به عنوان صدقه به مصرف برسانی. 

من به خدمت امام صادق نی رسیدم و گفتم: زنی از خانواده‌ام به من وصیت کرده که از 
یک سوم اموالش یک برده آزاد کنم. یک نفررا به حج بفرستم و مابقی را در راه خدا صدقه 
دهم و چون بررسی کردم دیدم یک سوم اموالش کفایت این امور را نمی‌کند که وصیت او را 
کاملا اجرا کنم» تکلیف من چیست؟ 

فرمود: اول با انجام یک حج که از واجبات خداوند متعال است آغاز کن؛ آن‌چه باقی 
بمانده قسمتی را در راه ازادی برده و قسمتی را به عنوان صدقه به مصرف برسان. 

من فتوای ۳ را به ابوحنیفه بازگو نمودم ابوحنیفه از فتوای خود عدول کرد و فتوای 
امام صادق 21 را پذیرفت. 
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ی ی ٹن خی عَن أَحْعَد بن 
مُحَمَدٍِ جمیعاً عَنِ اب مَخْبُوب عن اہ بي مجمیلةً ع حفران عن ابي جفقر انا في 


2 


ہے نو 
قال: نی ین مناخ دا تن و نی ای یٹ رن 


و ہے 


e‏ کک مت 


۳ 


۳ وڑسوودو و ھی E‏ 
قال: سيل یو يداه اد عَن رجل گان في سفر و مَعَه ری له و عُلامان 
3 ِ ِ 

۳٢‏ +8 خان لو نجه اللہ و الْهَدَا نما في بَطنٍ جاریتی هذه مني 
فولدث عُلاماً ما قیموا عی اوَرَكةِأَنکُرُوا لقشاوات رش 


۵ - حمران گوید: امام باقر ا در بارۂ مردی که هنگام مرگش وصیت نمود: «فلانی 
فلانی. فلانی» فلانی و فلانی را آزاد کن» و من به یک سوم میرائش نگاه کردم پس قیمت آن 
پنج برده را کفایت نمی‌داد فرمود: 

به برده‌هایی که نام بردہ نگاه می‌شود و شروع به آزاد ساختن آن‌ها می‌گردد. پس انان را 
قیمت گذاری می‌کنند و یک سوم میرائش نیز لحاظ می‌گردد. پس ابتدا برده اول آزاد 
میگردد سپس دومی» سپس سومی» سپس چهارمی» سپس پنجمی. پس اگر ثلث از مبلغ 
برده‌ها کمتر باشد. در اخرین بردہ لحاظ می‌شود. مثلا ثلث به اندازه دو برده است. نقص 
در برده‌های سوم ٠‏ چهارم و پنجم لحاظ می‌شود؛ زیرا میت - پس از پایان ثلث - برده‌ای را 
ازاد کرده که مالکیتش را نداشته اه دنم مک مر جایز نیست. 

۶ - داوود بن ابو زید گوید: از امام صادق 32 پرسیدند: مردی با دو غلام و یک کنیز 
شخصی به سفر می‌رود و در سفر به بستر مرگ می‌افتد و برای این که شاهد داشته باشد به 
غلامان خود می‌گوید: شما دو تن در راه خدا آزاد هستید و هر دو تن گواهی بدهید که جنین 
این کنیز فرزند من است. آن گاه او می میرد و کنیزش پسری به دنیا می‌آورد. چون به وطن باز 
میگردند وارثان داستان را ساعتگی می‌پندارند و همه را در قید بردگی نگه می‌دارند. 








تم الغلامین تا بَعْدَ دك فشهدا بَعد مَا 
نما فی بطن جاریته مله ؟ 
قال : جور شهادتهما لام و لا یشتر قهما لعلا الذي شهدا له * ما اتا 


۳1 2 


ام 


دسبه. 


۵ م 


۷۔ ِ e‏ عن ادن مان 
"الام کرت 4 لگ ماوت هلک في چوک 


جل نز يوي في ويه تمالیکي أ خراڙ ت حال الک ال فی اسر کة؟ 
فقال: بقَومُون عَلَيه إِنْ کان مَاله بَحْتَبل تُه هم 


۵ م 


و رت تک ے ےت 
عَنْ آبي ياه انا مد في رَجل تفي و ٿر جر اعت لھا فَََوَجھا لو قبل 
أن یسم یه من الهیزاث . 


بعدها آن دو غلام آزاد می‌شوند و مجدداً گواهی می‌دهند که مولای قبلی آن دو تن را 
گواه گرفته است که جنین کنیز فرزند اوست. این گواهی چه صورت دارد؟ 

فرمود: گواهی این دو غلام آزاد شده مسموع است» و کودک آن کنیز آزادی خود را 
بدست می‌آورد. ولی نمی‌تواند نسبت به سهم خود در مالکیت این دو غلام ادعا کند. زیرا 
این دو غلام با قید ازادی نسب و حرّیت او را ثابت کردہاند. 

۷۔ احمد بن زیاد گوید: از امام کاظم 3 پرسیدم: مردی چند بردۂ اختصاصی دارد و 
در مالکیت چند بردۂ دیگر نیز شریک و سهیم است در حال احتضار وصیت می‌کند که 
برده‌های من بعد از مرگ من ازادند. تکلیف برده‌های مشترک او چه خواهد بود؟ 

فرمود: برده‌های مشترک باید قیمت‌گذاری شوند. اگر اموال او کفایت کند سهم شرکا را 
می‌پردازند و برده‌های مشترک او را نیز ازاد می‌کنند. 

۸ نضر بن شعیب محاربی گوید: امام صادق اا در بارۂ مردی که از دنیا رفت و 
کنیزی به جای گذاشت شت که یک سومش را آزاد نموده بود و وصی پیش از تقسیم میراث. با 
آن کنیز ازدواج نمود فرمود: 








کتاب وصیت 7 


انها قوم و EE‏ ی و رَو ها في یه مها بعد مارم فما أضاب ار 
من عّق از رف فهو جر علی ولدها. 


2 


( ۱۶) 
باب أنْ مَنْ خاق في الوَصّة فللْوصی أنْ ن يردها ای الحَق 


١‏ عل : ِن راهيم عن بيه عَنْ رجایهقال 
کا DS‏ ات 1ئ E‏ 
حَیٍف و يردها الی المغروف لِقُولہ :تن حاف من وص جتنا زا فَأَصْلَمَ 
رم قلعم 
٢‏ مدب یخی عن خمد بن مُحَمٍ عن الحسن ِن مخبوب عن أب یوب 


عَنْ مُحَمَد بن شوقة قال: 


۳ پس هر کے ا بردگی که بر کنیز جاری بر فرزندش 9ت0 
میگردد. 


بخش چهاردهم 
اگر وصی در وصیت سو ور وو را تفیر دهد 
۱-راوی گوید: امام ا فرمود: به راستی که خداوند وصی را آزاد گذارده هنگامی که 
وصیت (معروف) 0ئ" ناعدالتی باشد. آن را تغییر دهد و به معروف باز 
گرداند. به دلیل فرموده خداوند که (پس هر کس بیم برد که وصیت کننده» جور و ناروایی 
انجام داده یا مرتکب گناہ شده و بنا بر این بین آنان صلح دهد. گناهی بر او نیست». 


۲ محمد بن سوقه گوید: 








۶۲ فروع کافی ج /۹ 


ی 
| 
"GA‏ 
: 
ی 5 


2 SS 
ین بل‎ 

...نے ها قول دقن خاف من وص جتفا أو ما فاصلح بیتهم 
لام عَلَیٍْ) 

ال يغبي ألمُوصى لها حاف جتَقا من الموصي فیما آزم 
َوضی ال به من جلاف الق فلا کا ی الموضی البه آن بِبدله الی 
لق وی ما یی الله به من سَہیلِ الحَيْر. 


ے 

5 ۷ 
م 5 
Ê‏ 
و 


( ۱۵) 
باب أنْ ان صِيإِذًا كانت الوَصیَةُ في حَقٍ فَعَيْرَمَا فَهُوَ ضامنْ 
۱ - عَلیب إِبرَاهِيم عَن آبیه و حُمَيْدُ بن ریاد عَن بد اون مد جمیعاً عن 
ان ابي یر عَنْ رید ٍ نی عَنْ ی بن فرق احب السًابرِيٌ قال: 


از امام باقر پرسیدم: خداوند ك می‌فرماید: «هر کس وصیت را استماع کند سپس 
اا می شم تصش لت ان هل ات کات ات که وت ی 
فرمود: کلیت آن در آیه بعدی منسوخ شده است که می‌فرماید: اهر کس بیم داشته باشد که 
وصیت گزار به ناحق وصیت کرده و یا حقی را ناحق کرده است و با تشخیص خود میان 
صاحبان حق ہے برقرار کند. مسئولیتی بر عھدۂ او نیست). 

امام باقر یه فرمود: یعنی اگر اجرا کنندۂ وصیت بر اثر شواهد و قراین به نیات وصیت 
00 و نامع اود اراس ا و سار ها انا اق ا اض 
نخواهد بود مسئولیتی ندارد که وصیت را نادیدہ بگیرد و آن را به صورت حق و درست 
ا کین که داید راد ا 


: بخش پانزدهم 
اگر وصی ؛ وصیّت حق را تغییر دهد ء خود ضامن است 
١۔‏ علی بن فرقد سابری گوید: 








کتاب وصیت ۶۳ 


موم ا 


ضی اي رَجُل بريه و آمرني نج بها عه فظوث في لک فا شم 
بل که یه هرق 
فقالوا: تَصدق بها له 
لا جت لفت عدا بن الحسن فی الطوافِ سا و فلت له ور 
يڻ مریگ ن لاو عات و آزضی پترگه لع وأترني نآ بها عَنة 
وتف ےت کت : تَصَدَقٌ بها 
هَذا فد ین 2 کت في یج ای ول 
قال: فد حلت کہ عبد اه 381 ۶ تخت المیزاب مُفبل بو جهه علی 
ایز بدو م القت َي فرآني 
فقال مَا حَاجَنْك؟ 
قلث: جیلث فدال! نی رجل م من أل الْكَوفَة ین ا ملک 


3 


کم 


مردی مرا وصی خود قرار داد و به من دستور داد که با میرائش به نيابت او حج 
به جاآورم. من میرانش را بررسی کردم ودیدم که مبلغی اندک است و کفاف حج را 
نمی‌دهد. بنا بر این از ابو حنیفه و فقیهان کوفه سؤال کردم. 

آنان گفتند: با آن مبلغء به نیابت ان مرد صدقه بده. 

پس هنگامی که به حج رفتم در طواف به عبداله بن حسن برخوردم و از او پرسیدم و گفتم: 
یکی از شیعیان شما در کوفه از دنیا رفت و مرا وصی خود نمود او به من دستور داد که از 
جانب او حج انجام دهم. من میراث او را بررسی کردم برای حج کافی نبود. بنا بر این از 
فقیهانی که نزد ما هستند پرسیدم و آنان گفتند: آن مبلغ را صدقه بده. من نیز صدقه دادم؛ 
شما چه می‌فرمایید؟ 

عبدالله گفت: این امام صادق اب است که در حجر اسماعیل ا در زیر ناودان کعبه 
بود و صورتش رارو به کعبه نموده. دعا می‌نمود. سپس به من رو کرد و مرا دید و فرمود: 
حاجتت چیست؟ 


عرض کردم: فدایتان گردم! من مردی از اهل کوفه و از دوست داران شما هستم. 








۶۴ فروع کافی ج /۹ 


ِ فذع ذا عنك حَاجِتْكَ؟ 
:رل مات و آزضی پترکه آن آخج بھا عَله قظزث في ذلك فلم یک 
لح فسأت مَنْ عندنا مق اقا ء فقالوا: سدق بھا. 
فقال:ما صنفت؟ 
َال ضمنت إلا أن کون لاع أن بُح به من منکن لا نب په 


2 


رمرم 2 م م2 
71 22 


TS 
بي یبد عن ابي نا دق‎ 

سا عَنْ ن جلي أَوْصَی ؛ بحَجُة فجَعَلَهَا وی في نُسَمَة 

فَقَالَ: و عق کھت کی به فان الله تارك و تَعَالّى 
تول فن له ید ما عة فنا الد عل الزن ال ند 


فرمود: این موضوع را رھاکن! حاجتت جتت چیست؟ 

عرض کردم: مردی از دنیا رفت و وصیت نمود که با میرائش از جانب او حج نمایم. پس 
من به میراث او نگریستم» برای حج کافی نبود. آن‌گاه از فقیهانی که نزد ما هستند پرسیدم و 
آنان گفتند: آن را صدقه ده. 

فرمود: تو چه کار کردی؟ 

عرض کردم: ان مبلغ را صد فه دادم. 

فرمود: ضامن هستی. مگر این که کفایت نمی کرد که از خود مکه حج گزارده شود؟ پس 
اگر کفایت نمی‌کرد از مکه با آن مبلغ حج نمود. ضمانی بر عهده ات نیست و اگر کفایت 
می‌کرد که از مکه حج نمود. پس ضامن هستی. 

۔ابو سعید گوید: از امام صادق ابا پرسیدند: مردی وصیت نمود که برای او حج 
انجام دهند. اما وصی ان را در راہ ازاد کردن برده قرار داد. 

فرمود: وصی. ضامن امس E‏ ملع وا راہ تام جع ران دهد؛ زیرا خداوند 
می‌فرماید: «پس هر که د پس از شنیدن وصیّت آن را دگرگون سازد گناهش بر کسانی است که 
آن را تغییر می‌دهند». 








۶۵ 


کتاب وصیت 
۳ ۔ محمد بن بَخْیّی عَنْ أحْمَد بن مُحَمّدٍ عن ابن مَحْبُوبِ عَنْ مُحمَد بن مارد 


6:1 


قال: 

الت ابا عدا ! اد عَن رجل أوصی الی رجل و آمره أن بخیق عنه نسم 

کی ٠ e‏ لماه رهم رجلا یخح بها عَند. 
سَمائة هم و بعل لیم دِزُم 


ستّما 


فا ره یه 
()١١(‏ 
بات أن لمیر مِنَ الثلّت 
١ ۱‏ على ب ِن ابراهيم عن آبیه غن ان آبي مر عَنْ تججیلِ عَن رُرَارہً عَنْ 
آحدهما وه قال: 


ژ درباره مردی که وصیت می‌کند که از حق 


ثلث او ششصد درهم بدهند و برده‌ای در راه خدا آزاد کنند» ولی اجرا کننده وصیت. با 


ششصد درهم شخصی را استخدام می‌کند تا به نیابت از او به حج برود پرسیدم. فرمود 
نظر من آن است که وصی باید غرامت بکشد و از مال خود برده‌ای ششصد درهمی 
بخرد و آزاد کند. 
بخش شانزدهم 
حکم آزادی برده از ثلث مټت 


۱ -زراره گوید: امام (باق رتیه و یا امام صادق 3) فرمود 








۶۶ فروع کافی ج /۹ 


مدب من الث 

۲ کک رھت یقت کا جمیعاً عن ان 
بي مير عن حِشام: 008٦‏ 

سا آبا عَثِدالل ا عن الرجل مبَدَبر مَفلَوكَه أله آن یرجع فيه 

فال: نَعَمْ هو بمنزلة الو صِيّة. 

۳ و : نی من ڪڍ ئن الَحَحَی من ین الحَكم هن العلا بن 
رین عن محمد ‏ مشلم من آبي عَبْدِاللہ اغا لا قال: 

0 من اللت. 

وقال بر ن ای ا مد آزضی في مھ آز من 

1 ےت E‏ عن القَضل بن شاذان جمیعاً 

نے آبا عنداش ! الا عن لمیر 


برده‌ای که با قرار قبلی بعد از مرگ مولایش آزاد شود از حق ثلث مولا محسوب 


می سوہ 

۲ هشام بن حکم گوید: از امام صادق تلا مردی می‌گوید: تایح بعد از مرگم آزاد 
لایع ات می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود؟ 

فرمود: آری» نوید آزادی بعد از مرگ به . وصیت و سفارش است. 

۳ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق ابو ا فرمود: 

آزادی بعد از مرگ به حساب حق ثلث مولا منظور می‌شود. 

وصیت گزار حق دارد که در مصرف حق ثلث خود تجدید نظر کند. خواه در حال 
صحت و عافیت وصیت کرده باشد و خواه در حال بیماری و کسالت. 


۴ معاوية بن عمار گوید: از امام صادق اا دربارۂ آزادی بعد از مرگ پرسیدم. 








کتاب وصیت 20 


قال: هو َة الوَصِیَة يرجم قیما شاء مها 


( ۱۷( 
باب أنه يبدا بالکفن ثم لین ْم بالوصیة 


۵ ۵ م م2 


aE 
۱ o. ۱ عن بی عياش ا قال:‎ 

اکن من جمیع الْمَال. 

۲ عة من أضحابنا عن سهل بن زياد و مُحَمَد ن بشبی عن أَحْعَدَبن مهد 
جمیعاً عن اب مَحْبْوبِ عَنْ عَلِيْ بن رناب عَنْ مُعَاذ عَنْ ژرارة قال: 


?وو ۔ 


شا عَنْ رل مات و عَلَيْه دين بغذر من گفیه. 


فرمود: نوید آزادی بعد از مرگ در حکم وصیت و سفارش است که مولا می‌تواند در آن 
تجدید نظر نماید. 


بخش هفدهم 
در اجرای وصیّت 90 بعد بدهی و آن گاه وصیت 
۱ - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 
کفن هر کسی از اصل مال او حارج می‌شود. 
1را کرت از آفام اوق E‏ بط داز کش 
میراث به جا بگذارد. در حالی که بدهی به همان مبلغ بر عهده دارد (تکلیف چیست؟) 








۶۸ فروع کافی ج /۹ 


فقال: بُجْعَل ما ترك في تُمَن کفیه الا آن کی کس فا ا که تن 
ما عَلیه ما 0 


6:1 


سے 


٣‏ على ب و "و 
آل شیعء دا به ین الما اکن کم لد ت الوص تم المیراثٌ. 


(۱۸) 
بات من آوضی و غلنه دين 
٤ھ‏ ی ٹہ تی 


هه ولا 


۔ 


فرمود: باید با آن مبلغ کفن او را تهیه نمایند. مگر آن که دیگران کفن او را تقبل کنند و با 
میراث او بدهی از را پبردازند: 

۳ ۔ سکونی گوید: امام صادق لد لب فرمود: 

نخستین مورد وصرف اموال میت. کفن» سپس بدهی. سپس وصیت و آن‌گاه میراث 


است. 


بخش هیجدهم 
اجرای وصیت با پرداخت بدهی 


۱ ۔ محمد بن قیس گوید: امام باقر اڑا فرمود: امیر مژمنان على اا لد فرمود: 








کتاب وصیت ۶۹ 


إن الد ِن قبل الْوصیَة تم الَوَصِيَةَ ية علی ا ثر الین تم المیرات بعد الّة ؛ فان 
اول القضاء کتاب ال 25. 

۲ لین بی مُحمّ عن معلّی بن مُحمّد عَنْ بغضں آضخابه عَن آبان بن 
۶ وہ 
سَألْت آبا عدا 81 ءَ نجل أَوصَی إلى رَجُلِ و علنه دی 
فقال: کر او سح نت 
قلْتٌ: فشرق ما کان وی به م من ادن من بح الین ا امن الورکد؟ 
ال لا بوذ من ره و لکنْ لو ضاین لب 
۳ عَلِیب ِن راهيم عَن یه و من شماعیل عن القضْلِ بن شاذان جميعا 
َي اٿن ابي مر غن جمیل ي داج ۶۰٢‏ 0*0" 
تیب فال: 


بدهی» پیش از وصیت است. سپس وصیت. بعد از پرداخت است سپس میراث» پس 

ا کیک اس سا اش الین ارت هر کات دای چ ممتۂ 
۲ -راوی گوید: از امام صادق اا در بارۂ کسی که بدهی به عهده‌اش داشت و کسی را 

وصی خود قرار داد سژال کردم. 

فرمود: وصی» بدهی وصیّت گزار را پرداخت می‌کند و باقیمانده را بین ورنه تقسیم 
کن 

گفتم: آن مبلغی را که وصیت گزار برای پرداخت بدھی وصیت کردہ بود به سرقت رفته 
است. بدهی از چه کسی ستانده می‌شود؟ آیا از ورثه ستانده می‌شود؟ 

فرمود: از ورثه نمی‌گیرند؛ بلکه وصی ضامن آن است. 

۳ حکم بن عتیبه گوید: 








۷۰ فروع کافی ج /۹ 


نا علی باب آبي عفر ا و تی جَمَاعَة تتظر آن ينرج إِذْ تجاءت ارآ 
فا یم و جع ر؟ 

فقال لها الم ما رین مِنْەُ؟ 

تال رید أن شاه عن مَشاة. 

الوا لها: هَذَا ية اهل اعراق فسلیه. 

قالث: اد رجي ۽ قات و تولف دهم و گان لي عَليه ین صد اق ہ0" 


وزهم فَأَعذتُ صداقي ود ميراي تم جاءَ رل قادعی عليه آلف دزضم 


قال الحکم: سا فا اٹ ۱ سب اد خرج وی جغفر انا الا فقال: 
ما هذا الذي راك ترك به أصَابعَك يا حکم؟ 


ما نزد درب خانه امام باقر ا ایستاده بودیم و منتظر بودیم که حضرت نی از خانه 
بیرون بياید. ناگاه زنی آمد و گفت: کدام شما امام باقر ا است؟ 

مردم به او گفتند: از ایشان چه می‌خواهی؟ 

گفت: می‌خواهم مسأله‌ای از ایشان بپرسم. 

گفتند: این شخص (حکم بن عتیبه) فقیه اهل عراق است؛ از او بپرس! 

زن گفت: شوهرم از دنیا رفت و هزار درهم به جای گذاشت و پانصد درهم از مهریه‌ام 
برعهده‌اش بود. من مهریه و میراث خود را برداشتم. سپس مردی آمد و ادعا کرد که هزار 
درهم از شوهرم طلب دارد. من نیز به نفع او شهادت دادم. 

حکم گوید: پس در همین حال که من در حال محاسبه مسأله بودم ناگاه امام ی با کسی 


بیرون آمد و فرمود: ای حکم! چرا انگشتانت را حرکت می‌دهی؟! 








کتاب وصیت 2 


۰ عم 


فلتْ: إن هه مود رن ث أن زوجها مات و ترك آلف بزهم و کان لھا عليه 
ادج ۱7 
فَادّعی عَلَيْه الف وزهم فشهدت له 

کال لک تو او ما ثم ُمَمْتُ الکلام حَتّی قال: َقرّث بلكِ مَا فی یدیا وَ لا 
میزات له 

قال الحکم: فما ری و اف هم من آبي جغفر اغ قط 

قا ای آبي عمیر: و تسیر لك أنه لا میات لها حى تَفضی لین و اما ترد 
أل وزم و عليه نالف و حمسي اة بزهم لها و رل لك الب 
و نجل ناه 

٤‏ على ن [بزاهيم عن آبیه عَن ان آيي مر عن تجمیل عَن بَغضں أضخابنا خن 
اي عَباللہ ئا ا 
من تم مات المشتري و تام فان بعینه 


عرض کردم: این زن بیان نمود که شوهرش از دنیا رفته وهزار درهم باقی گذاشته ات 
زن نیز پانصد درهم مهریه‌اش بر عهده شوهرش مانده بود. پس مهریه و میراث خود را 
برداشت. سپس شخصی امده وادعا نموده که هزار درهم از شوهر این زن طلبکار است 
واین زن نیز به نفع او شهادت داده است. 

حکم گوید: به خدا سوگندا هنوز سخنم را تمام نکردہ بودم که حضرت اا الا فرمود: این 
زن به یک سوم مبلغی که در دستش است اقرار نموده ومیرائی ندارد. 

سر رٹ رت جس سو ۳ ابا داناتر باشد. 

اا دق کرس مس سس الات امھت ساوج ندازد نات کهربدهی وا تور 
همانا که شوهر در حالی از دنیا رفت که هزار و پانصد درهم بدھی از آن همسرش و آن مرد 
بر عهده‌اش بود. پس یک 8 هزار ر درهم از آن زن است و دو سوم آن از آن مرد است. 

۴-راوی گوید: امام صادق یه ی در بارۂ مردی که کالایی را به دیگری فروخت و خریدار 

گا شر نف اما ی داتس ریت کرت اس هن ای کال ها 
موجود است فرمود: 








۷۲ فروع کافی ج /۹ 


قال: دا کان الْمَتَامٌ قائماً بعَْنهِ ر٥‏ إلى صاحب لماع 
ی ): ۶۷+" 
0 سی جس ا رج ہے جج تو 
بن ستان عَْ اي عَبداللہ ا في ار يموت و عَلیْه دين فَيَضْمَنَهُ ضاین رما 
کت 
کا رت ات ےت کے 
حى الأزْرَقِ عَنْ آبی الحَسن 3 فی الرجل قتل و علیّه ین و لم نرك مالا فاخذ 
هل ینایم لشن دی ۱ 
ث: و هو لم بنرك شین 
e‏ ال فو آن وا 


0 


lL 


6:1 


هر گاه عین کالا موجود باشد» به فروشندہ باز گردانده می‌شود. 

و فرمود: طلبکاران میت. حق ندارند با فرو فده مخاصمه کنند. 

۵- عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق یه اق درباره بدهکاری که بمیرد و یک نفر بدهی او 
را ضمانت کند. فرمود: 

اگر طلب‌کاران او رضایت بدهند. مسئولیت آن میّت منتفی می‌شود. 

۶ یحیی ازرق گوید: امام کاظم ی درباره بدهکاری که به قتل رسیده و میراثی ندارد 
که بدهی او را بپردازند. اگر خانوادة مقتول خونبها بگیرند. آیا مکلف می‌شوند که بدهی 
مقتول را بپردازند؟ 

فرمود: ره 

عرض کردم: از مقتول که میرائی به جا نمانده است و اگر خانوادة مقتول خونبها 
نمی‌گرفتند. مسئولیتی بر عھدۂ آنان نبود. 

فرمود: خونبهای مقتول را که دریافت کنند باید بدهی او را هم بپردازند. 








271ص انتا ا فضّال ۶ عَيٍ الحَسَنِ بن الجَهم 
قال: 

سا آبا الحسن اد عَنْ رَجَلِ مات وا لَه لس دين و تلف ولد رجالا ونساء 
وم فتاه وجل همان نت في جل مليف من جشتی و الت في 
جل مما لاخوتي و أَحَوَاتِي و آنا ضَامِنْ لرضاهم عنك. 

قال: کون في سَعة من دك و حل. 

اه ينهم ٠‏ 

:إن زجع اور علي فقاو آغطتا عم 


فقال: هم دك فی الحم الظاهر فما ييک و بين ال فَأَنتَ مها في جِلإِذا 
كال رل الذي أل لك یمن لك عنهم رضاح تمل الضامن ك. 


6:1 


۷-حسن بن جھم گوید: از امام رضا نت پرسیدم: مردی که از من‌طلبی داشت از دنیا 
رفت و فرزندانی که شامل تعدادی مرد و زن و کودک می‌شد. به جای گذاشت پس یکی از 
آنان آمد وگفت: تو از بدھی که به پدرم داشتی» > از سهم من معافی. هم چنین از سهم 
برادران و خواهرانم نیز معافی و من ضامن رضایت آنان هستم. 

ووو ر سی ما هی 

عرض کردم: اگر سهم برادران و خواهرانش را از آن بدھی نپردازد چه؟ 

فرمود: پرداخت بدھی بر گردنش خواهد بود. 

عرض کردم: اگر ورثه نزد من بیایند و بگویند: حق مارا بده چه؟ 

فرمود: آنان در حکم ظاهر چنین حقی دارند؛ اما بین خودت و خداوند تو از آن بدھی 
معاف هستی؛ هنگامی که آن وارئی که تو را حلال کرده بودء ضمانت کرده بود که آنان را 


راضی خواهد نمود. بنا بر این ضامن باید آن را به جای تو بپردازد. 








۷۴ فروع کافی ج /۹ 
6ف تقول فی ا نا 
لت ناکد نبا سر وط 
لْتٌ: قن لم يكن لَھا؟ 
قل: فقَد سمغئك تقول: اه جوز تخلیلها. 
قال نما اُعْنی بذک ذا گان لها مال. 
قفاب تیه ینز 
فقال لَه: ما کان لََا مَمَ بي الْحسن اد مه عل فی ذلك ما شاء. 
با ول بو نآ شم وزج حِصّتہ في جلي فان مات 

لجل قبل أن يع الب فلا شيء یه 
از امه ا عل ما وط لک 


عرض کردم: در بارۂ کودک چه می‌فرمایید؟ آیا مادرش اجازه دارد حلالیت بدهد؟ 

فرمود: آری» هرگاه به مقداری داشته باشد که کودکش را راضی کند و یا سهمش را بپردازد. 

عرض کردم: اگر مادر چنین اموالی نداشته باشد چه؟ 

فرمود: نمی‌تواند حلالیت بدهد. 

عرض کردم: اما از شما شنیدم که می فرمودید: می‌تواند حلالیت بدهد. 

فرمود: منظور من از آن سخن هنگامی است که مادر اموالی داشته باشد. 

عرض کردم: بنا بر این پدر می‌تواند از جانب فرزندش بدهکار را معاف کند؟ 

فرمود: او صاحب همان اختیاراتی است که ما با امام کاظم عا داشتیم؛ در این مسأله 
هر چه بخواهد می‌تواند انجام دهد. 

عرض کردم: آن مرد برای من ضمانت نمود که آن کودک را راضی خواهد نمود و من از 
سهم کودک معاف شدم. پس اگر پیش از بلوغ کودک: ان مرد فوت کند. چیزی بر عهده آن 
مرد نخواهد بود؟ 

فرمود: مسأله به همان منوال جایز است که آن مرد برای تو شرط رضایت آنان را کرده بود. 








کتاب وصیت 7 


)۱۹( 

باب مَنْ أَعْتَقَ و له ین 
١‏ عَلِی : بت اس ھت شماعیل عَنِ الْفَضْلِ بن شاذان و 
بل ار غن کرد چھر خن صفولن وا آبي ےت 
مانب الحَجًاج قال: ۱ 
ساني بو عبیاش ‏ هَل بختلف ان آبي یی وَابنْ شنم 
لك نی گه ات رھ تی هت بای و و 
تالک قح ده یانعم ی وت مها دی لا ترقی کو 
ذلك. 


فقال ابن شُبْرْمَةُ ازی أن یَْسَشعَیَهُم في قیمتهم ید فَهّا إلى العْرَمَاءِ فَإنَُ قد 
هه لد موه 


بخش نوزدهم 
حکم آزادی برده با پرداخت بدهی 

۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق ا از من پرسید: آیا ابن ابی لیلی و ابن 
ابی شبرمه با هم اختلاف پیدا کرده‌اند؟ 

گفتم: به من خبر داده‌اند که یکی از بردگان آزاد شده عیسی بن موسی مرد و بدهی 
زیادی بر گردن عیسی گذاشت و از طرفی تعدادی برده نیز به جای گذاشت که بدهی‌اش 
قیمت برده‌ها را در بر می‌گرفت. اما او هنگام مرگش برده‌ها را آزاد نمود. بنا براین عیسی بن 
موسی در این حصوص از آن‌ها سژال نمود. 

ابن شبرمه گفت: به نظر من بردگان باید با کار کردن قیمت خود را بپردازند و مبلغ حاصل از 


آن را به طلبکاران بپردازند؛ زیرا آن شخص در هنگام مرگش برده‌ها را آزاد کرده بود. 








۷۶ فروع کافی ج /۹ 
فاك ابن ابي لیلی: ازی أن اِبيعَهُم و اذفع اثْمَائهُم إلى العْرَمَاء فان لش له ان 
هم عند موته و علیه يِن بُجيط بهم و هَدَا ال الحجّاز الوم بِعتق الَجْل 
عَبْدَهُ و عَلَيْه د ی ثیژ فلا یجیزون عة إِذَا ان علیه دين نیز 
فرفع اہ شمه ده الی السّمّاء فقال: سُبْحَانَ الو یا این آبی ل بهذا 
اقول ؟ واه ما فته إلا لب خلافي. 


ال ابر عیاش اؤد: فعن راي أيهم صدر؟ 
قال: قَلْتٌ: بني أنه ٤اد‏ برآي ان ابي یی و کان له في لك هوی فَبَاعَُمْ 


سیک کا 


وقضی وی 


مرو 
: قمع ما مَنْ قتلکه؟ 
ا سرع ہے کا کہ 


۔ 


فقال: اوآ ی نج ای دار ت 


ابن ابی لیلی گفت: نظر من این است که آنان را بفروشم و قیمتشان را به طلبکاران 
بپردازم؛ زیرا او حق نداشته که در هنگام مرگش آنان را آزاد نماید در حالی که بدهی بر 
گردنش بود؛ که آن بدهی قیمت برده‌ها را در بر می‌گرفت. و این حجازیان هستند که امروزه 
شخص برده‌اش را آزاد می‌کند در حالی بدهی بسیاری دارد اما آنان آزاد کردن او را جایز 
نمی‌دانند؛ در هنگامی که بدهی فراوانی بر عهده‌اش باشد. 

پس ابن شبرمه دستش را به سوی آسمان بالا نمود وگفت: سبحان اللہ! ای ابن ا للا 
تو کی چنین نظری داشتی؟! به خدا سوگندا تو فقط به خاطر این که با من اختلاف کنی؛ 

حضرت فرمود: گفتم: به من خبر داده‌اند که او به رای ابن ابی لیلی عمل نمود؛ زیرا 
غرضی داشت. پس برده‌ها را فروخت و بدهی ان مردرا پرداخت. 

فرمود: با کدام یک از شما بازگشت؟ 

گفتم: با ابن ابی کے سیر مہ از ان انم ای ل هراک انت شبرمه بازگشت. 

فرمود: آگاه باش که به خدا سوگند! حق» در گفته ابن ابی لیلی است؛ گرچه از نظر خود 
عدول نمود. 

گفتم: این حکم در «قیاس» نزد آنان در می شکند! 








کتاب وصیت 


۷۷ 
فقال: هات قاپشني. 
فا تا آقاینک؟۱ 
4 تشون با ما با سل کس اس 
e 23222‏ با 3 


مد و 


دشرا وم هم لعزب کیف ؛ 
قال: یبا اعد الا اة دِزْعم و یذ رکه ماه دزهم. 


موه و 


فقلت یش فذقي من قیمَة اعد ماله دزم عن ذینه؟ 
فتال: ی 
فلت یس بل نله یضتغ به ما يَشَاء؟ 
َال بی 

:لیس 0 لد ات من اما جین اعت 
ما 0 اعد لا E‏ اما مَاله E‏ 


فرمود: بیا با من قیاس کن (احکامی را با روش قیاس بیان کن). 

گفتم: من با شما قياس کنم؟! 

فرمود: باید مسأله‌ای بیان کنی که شدیدترین قیاس‌ها در آن باشد. 

گفتم: مردی چیزی جز یک برده به جای نمی‌گذارد. قیمت برده ششصد درهم است و 
بدهی اش پانصد درهم. او در هنگام مرگش برده را ازاد کرده است؛ چه بايد بکنند؟ 

فرمود: برده را می‌فروشند و طلبکاران پانصد درهم را می‌گیرند و ورثه صد درهم را. 

گفتم: مگر از پول قیمت برده. صد درهم از بدهی‌اش زیاد نیامد؟ 

فرمود: اری. ۱ ۱ 

گفتم: مگر یک سوم ترکه از آن میت نیست که هر کس هر کاری بخواهد می‌تواند با آن 

فرمود: اری. ۱ 

گفتم: مگر هنگامی که مولا برده‌اش را ازاد نمود. یک سوم از صد درهم را برای برده 
وصیت نکرد؟ 

فرمود: به راستی که وصیت به برده تعلق نمیگیرد همانا اموال برده از آن صاحبان 


اوست. 








۷۸ فروع کافی ج /۹ 


2 


لت ل: فاذا کات نہ الو کنا : ماله دِرهَم و ده تما وژھم۔ 
قال e‏ ۰ َمِالَة پزهم و ياح له تین فا 


کون للع 
لآ ۱ سيا اکن بتمالة وزهم و دنه اما وی 
فضحك ر اه بن حاهتا أي أضاک مار لش یو حداو لم 


4 کل 


يلموا السمُنَةَ اذا ‏ شتوی مال رما ء و مال رَد و کان مال اوه أ رم نان 
الاد یم رل عَلی وصییه و آچیزث مه علی و جهها فالآ رقف 


مر هو و 


هذا کون نف للقَرَمَاء و کون له لور و يَکُو نآ له السدش. 

/ - على بن بایغ یه نآ تن تن اج ن زوا 
لها ڪه في رن اعت ملوك عند مویه و علیّه دَيْنُ 

قال. ن کان قَيمَثَه مِثْل الذي له سے 


۴ 


گفتم: اگر قیمت برده ششصد درهم باشد و بدهی میت چهارصد درهم جه؟ 

فرمود: مانند مسأله قبلی است: برده فروخته می‌شود و طلبکاران چهارصد درهم بر 
می‌دارند و ورثه دویست درهم. بنا بر این برده صاحب چیزی نمی‌شود. 

گفتم: اگر قیمت برده ششصد درهم باشد و بدهی میت سیصد درهم چه؟ 

حضرت خندید و فرمود: از همین جاست که بارانت دجار اشتباه و خطا شدند؛ انان 
همه مسائل را یک مسأله قرار دادند و سنت را فرا نگرفتند. هنگامی که سهم طلبکاران و 
سهم ورثه یکسان باشد و یا سهم ورثه از سهم طلبکاران بیشتر باشد. میت در وصیتش 
مورد اتهام قرار نمی‌گیرد و وصیت را به همان نحو که وصیت شده اجرا می‌کنند. بنا بر این 

هم اکنون در این , مسأله توقف می‌شود؛ پس نصف آن برای طلبکارها و یک سوم برای ورثه 
3 ششم برای برده است. 

۲ -زراره گوید: نام ال یا امام صادق کک درباره کسی که بدهکار باشد و هنگام 
مرگ بردۂ خود را که تنها میراث اوست ازاد کند. فرمود: 

اگر بهای برده دو برابر بدهکاری او باشد. برده آزاد می‌شود؛ و اگر بهای برده دو برابر 
بدهکاری او نباشد آزادی برده جایز نیست. 








کتاب وصیت 7 


7ت الہ 

یف هخسن اډ بَقُول في رجل أَعْتَقَ ملک لوق ن اوت 
اد له بذک و یه سم ڙڪم و عليه ین ماه بزهم وم يك شا 
یر 


ل سو 


E ”وھ و بُقى منه‎ Nd 


E 


ر وك 


TT‏ .ےت من الجمیع. 


( ۲۰ 
باب الوّصتة اتب 


۱ - على ! نهیم عَن بيه عن ان آبي تجزان عَنْ عاصم ِن خی عن مُحَمَدِ 
ن یں عن ہی جنر ۵ 8 في مُکاتب کانث تحت افراة خْوَةْ فاوضت له عند 
موتها بوصیه . 


۳-حسن بن جهم گوید: از امام رضا َا شنیدم که در بار کسی که هنگام مرگش برده 
خود را آزاد نمود و بر آن شاهد نیز گرفت و قیمت برده ششصد درهم بود و سیصد درهم 
بدهی نیز بر عهده میت بود و غیر از آن برد چیزی به جای نگذاشته بود فرمود: 

یک ششم برده آزاد می‌شود؛ زیرا سیصد درهم از قیمت برده از آن میت است و سیصد 
درهم از قیمت برده نیز به طلبکاران داده می‌شود. بنا بر این یک سوم از سیصد درهم از آن 


میت است وار ین یک ششم از کل ششصد درهم خواهد بود. 


وصیت برای بردہ مکاتب 


۱ - محمّد بن قیس گوید: در بارۂ برده مکاتبی که زنی آزاد داشت و همسرش در هنگام 








۸۰ فروع کافی ج /۹ 


ی باه کت وه ین اَم بجتاب مأو 


حی م2 


و قضی ‏ ال فی کاب ری له عة و قذ قضی نطف ما عليه اضف 


034 در مس ماکان کت 
لا بجساب ما خی کا 


(۲۱) 
بَابُ وَصِیّة الغلام و الْجَارِیّة الَتِي لم ثذرك و ما یَجُور منْها و مالایجُوز 
اش پیت اھ زا مر ای و ی که یی 
کات کر ہج تی گے مل 


ورثه گفتند: ما وصیت او را برای شوهر بردەاش جایز نمی دانیم؛ زیرا او بردہ مکاتبی 
است که هنوز ازاد نشده است و ارث نمی‌برد. 

امام باقر ال قضاوت نمود که شوهر به همان اندازه که آزاد شده است. ارث می‌برد. و 
به همان اندازه نیز وصیت همسرش برای او جایز خواهد بود. 

و در بارۂ برده مکاتبی که نصف آزادی اش را به دست آورده بود و وصیتی برایش شده 
بود. حکم نمود که نصف وصیت جایز است. 

ودر بارهُ برده مکاتبی که یک چهارمش آزاد شده بود و وصیتی برایش شده بود حکم 
نمود که یک چهارم وصیت جایز است. 

و در بارژ مرد ازادی که برای کنیز مکاتبه‌ای وصیتی نمود و یک ششم کنیز ازاد شده بود 
کے نموه که به همان اندازه که از او آزاد شدم وصیت جار است: 


بخش بیست و یکم 
کو وت کی کاب شیم ایت 


۱-زراره گوید: امام باقر فرمود: 








۔ 


اه و O‏ ا 
على لے مغزوفب و حن فهو جوز 

۲-احْمَدبنْ مُحَمٍّ حك عن عَلی بعکم عَن علي ان عَن آي یوب عَنْ 
PE ENE E‏ 

لام اد - حَضَرۂ الم فأوصی وَلَم يُذرِك جازث وی دوي لام 
و لم جز للفرتا. 

۳ لبم عن معلی نم عن عض آضخابه عن بانب 

عنمان عَنْ عَبدِ الرخمان بن آبي عدا قال: قال ابر عبداش د: 

بل الام عَشْر ین جازث وین 

7 - میب زیاد عن الحسن بن مُحَمّد بن سَمَاعَةً عَنْ عَبِْالل بن جبلة عَنْ 
آبي المفْراءِ عَن آبي صیر عن آبي عب اف لد قال: 


هر گاه پسر نابالغ ده ساله شود. حق دارد که برد خود را آزاد کند و یا در راه خدا صدقه 
دهد و یا در راه خير و در حد حقوق شرعی وصیت کند در این سه مورد تصرفات او لازم 
الاجر است. 

۲ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

اگر پسر نابالغ به بستر مرگ بیفتد و وصیت کند که اموال او را به مردم بدهند. وصیت او 
در مورد خویشاوندانش لازم‌الاجراست» و در مورد ٦س8‏ 

۳- عبدالرحمان بن ابی عبداللہ گوید: امام صادق لال فرمود: 

هنگامی که پسر بچه به ده "7 برسد. وصیتش جایز خواهد بود. 


۴ ابوبصیر گوید: امام صادق اعد الا فرمود: 








1 فروع کافی ج /۹ 


دابع للم عَشر سین فأژصی بثلت ماه في حي جازّت و یه فاذا كان ابْنَ 
سٌبٔع سین فازصی من مَاله بالیسیر فی حت جازت و صیته 


( ۲۲( 
اب الْْصِوَة لمات لاد 

اعد ین آضخابنا ئن خمد بن فخا بن عیسی عن أ خد نن محمد نن 
آبي تضر قال: 

ار جج کت آخ له و ترك 

له یش لها ود فاو ا سے E‏ عق وَمَا 

ات 

فکتب ان: ند تن في ات و لها ره 


هر گاه پسر نابالغ ده ساله شود و در حد ثلث برای مصارف مشروعی وصیت کند. 
وصیت او لازم‌الاجراست؛ و اگر هفت ساله باشد و به مقدار کمی وصیت کند. وصیت او 


بخش بیست و دوم 
ما 
و 
برادرزادۂ فلانی از دنیا رفته و برای کنیز شخصی خود که فرزند ندارد هزار درهم وصیت 
کرده است. آیا این وصیت لازم الاجراست؟ و آیا به حاطر این وصیت آزاد می‌شود؟ 
تکلیف او چه خواهد بود؟ رأی خود را مرقوم بفرمایید خداوند جان مرا فدایت کندا 


اماما درپاسخ نوشته بود:کنیز مزبوراز حق ثلث آز ادمی شودو حق وصیت اجر امی‌شود. 








کتاب وصیت ۸۳ 


9 ھ 


اھ ای مئاق 
تبث اه في جل مات و لهم ول و قذ جعل لها شَیْتا في حَیَاته تم مّات. 
قال : فکتَت E EES‏ 
شهادة الرّجلِ و کب و و الخادم ۶ یر همین 
۳ ٤ئ‏ 1 خی عن ذگره ا ي اخسن الرضا اد في ام ادا مات 
E‏ 7 
1 0۵0 ۱ ہیر کے 


2 ا DT‏ ہے_۔ ۱ 
جه خواهد بود؟ 

امام در پاسخ نوشت: عطیه‌ای که شناخته و مشخص باشد و در زمان حیات خود 
بخشیده باشد به کنیز او تعلق دارد. و جزء میراث نخواهد بود. دراد ین باره» گواهی مرد و زن 
و خادم خانه پذیرفته و مسموع است. با این قبد که مورد اتھام نباشند. 

۳-راوی گوید: امام رضا نید در بارۂ کنیز صاحب فرزند که مولایش از دنیا برود و 
وصیتی برای او بکند فرمود: 

از حساب ثلث ما ترک آزاد می‌شود و صاحب وصیت نیز است. 
باشد و در موقع مرگ وصیت کند که دو هزار درهم و یا بیشتر به آن کنیز بپردازند. آیا وارئان 
مولا حق دارند که آن کنیز را به بردگی بگیرند؟ 








۸۴ فروع کافی ج /۹ 


جو ص ص اأ ۱ 


(Y۳) 
َابْ ما يَجُوز من الوقّفِ و الصَدَفَةِ و النخل و الْهبَة و الشکنّی و الْحْمْرٌی‎ 
والرْفبی و ما لا یَجُوز من لك غلّی الْوَلَدِ و غیّره‎ 
عل بن ابراهیم عن بيه عن ان آبي شیر عَنْ خان مان عَنْ‎ ۱ 


7 عَبْدِاللّهِ ا لا قال: 


مه 


لا صدقة و لا الا ما رید به وجه الود 


۲ و عله عن یه 1 


یرم کلهم قَالوا: قال ابو عَبْداشِ 381 


فرمود: نه» این کنیز از سهم فرزندش آزاد می‌شود و مبلغ و صیت را از حساب حق ثلث 
مولا صاحب می‌شود. 
ودر کتاب عباس آمده است: کنیز از سهم فرزندش آزاد می‌شود واز حق ثلث آن چه 


وصیّت شده به او پرداخت می‌شود. 


بخش بیست و سوم 
حکم وقف ۰ صدقه» پیشکش, بخشش» صدقۂ سکنی» عمری و رقبی 
۱ حمّاد بن عنمان گوید: امام صادق اا فرمود: 
صدقه و آزادی برده انجام نمی پذیرد مگر این که در راہ خدای 5ك باشد. 
۲ هشام حماد ابن اذینه» ابن بکیرو دیگرراویان نظیر این روایت را از امام صادق ال 
قل ی موم 








کتاب وصیت ۸۵ 


لا صَدَقَة و لا عن اما آرید به وَج افو 

٣۔‏ له من أَصْحَانًا عن سل بن زياد و احم بن مب عَنِ الحَمَنِ بن 

مَحْبُوبِ عَنْ علی بن راب عَنْ زُرَارَة عَنْ آبي عَبِاش ا قال: 

TT‏ شول اله 4 لون و تهونو 
تبغ لِمَن اُغطی لوق شین آن برجع فيه. 

TS‏ وت 


۸ی۷9 ئ9 ئ' 2 ] هب لِرَؤجها جیزاز لم یز 


۵ م مرو 


یس ا اراو تعالی گول (وَلا َأخدُوا عا یدرم شیاه ؟! و قال: «فْان طبن لکم 
عَنْ میم منه تفسا فکلوه هنیا ماه و هذا يذل في الصّدَاقیِ و الهبة. 

1 0089 ۶ یی عَن أَحْمَذ بن محمد عَنِ ان فص عغن ان بُکیر عَنْ مد 
قال. 


بن زرَارَة قا 


۳-زراره گوید: امام صادق اا فرمود: 

ات اف کان ۳ خود را در اختیار دیگران بگذارد جدیداً ابداع شده است. 
در زمان رسول خدَائللا مردم مالی را پیشکش می‌نمودند و یا به رسم عطاو کرامت 
می بخشیدند. کسی که چیزی را در راہ خدای كك ببخشد. حق ندارد یس بگیرد. 

حضرتش فرمود: اما اگر به خاطر رضای خداو در راه خدا نباشد. حق رجوع دارد. چه 
پیشکش باشد و یا بخشش کند. حق رجوع ندارد. 

هم چنین اگر خانم به شوهر خود بخشش کند. حق رجوع ندارد خواه در اختیار صرف 
قرار بدهد و یا هنوز در اختیار خودش باشد. مگر نه این است که خداوند کل می‌فرماید: 
«اگر چیزی به همسر خود عطا کردید. چیزی از آن را باز پس مگیرید» و می‌فرماید: «اگر 
زنان چیزی از مال خود را بر شما حلال کردند گوارایتان باشد» این حکم در مورد مهریه 
وبخشش پراپر است. 

۴- عبید بن زراره گوید: 








۸۶ فروع کافی ج /۹ 


سالث آبا عَبْدِالل لد عن الرَجُل یتَصَدّق بالصّدّقة له بجع في صد قیه؟ 


فقال: ان الصَدقَة مد ماکان ال و لب و ٭ّ سے یرجم 
هبيه جيرأؤ لم یو و لا بت ی لِمَن أغطی [ له ] میا آن روج فیه. 
٥‏ على ان ٰ۶" 


۔ 3 


قلت لبي عدا اد: الؤِجْل یتَصدّق عَلَی ژلده بصَدَفَة و هُم صِغَارا له أ 


ا 


۱ 


0 


جع فِیھا؟ 
قال: لاء الط قَه له 36 


سے 
1٦‏ 


ا نایم عن ايه عَن ان بي مقر عَنْ ابي ٦‏ 9“ 
سَأَلْتُ آبا عیاش اقا ا عَنْ َدقة ما ملسم و لم تعبض. 


فقال: انز نما ا نان نحل ۴ وا 


از امام صادق ا پرسیدم: اگر کسی ملک خود را به عنوان صدقه تقدیم کند آیا 
می تواند رجوع کند و ملک خود را پس بگیرد؟ 

فرمود: صدقةهُ خاص جدیدا ابداع شده است؛ پیش ‌تر مردم چیزی را پیشکش 
می‌نمودند و یا به عنوان کرامت می‌بخشیدند. کسی که چیزی را ببخشد و یا پیشکش 
نماید. حق رجوع دارد؛ خواه به طرف مقابل تسلیم کرده باشد یا تسلیم نکرده باشد. ولی 
ی ےت یٹ م فان 

۵ ۔ جمیل گوید: به امام صادق " ابا عرض کرد م: اگر کسی به فرزندان نابالغ خود صدقه 
کند, آیا می تواند صدقةٌ خود را پس بگیرد؟ 

فرمود: نه. صدقه در راه خدای کل تقدیم می‌شود. 

۶ ابوبصیر گوید: از امام صادق علا درباره صدقه‌ای که هنوز تقسیم نشده وبه تصرف 
نرسیده پرسیدم. 

فرمود: جایز است. مردم می‌خواهند جیزی را در راه خدا پیشکش بدهند. ولی در نام 
ان خطا می‌کنند. 








کتاب وصیت AV‏ 


۷ محمد ن بی عَن احم بن مد عَنْ علي بن الحَکم عن القلاِ بن 
زین عن مد مشیم عن آبي تفر لد له ال في ال دق على ول 

اذا لم فصوا نی یوت هر میراث ِن تصَدقٌ علی من لم برك من وله 
فهو جائ لأ وَالدَۂ و الّذِی يلي مر 


۔ 


۶56 ئٰئٰٰٰ ئ۶ ی 
و قال: لِه و اللْخْلَهُ برجم فیها إن شاء حیزّث أؤ لم تحر إلا ِي رحم فان لا 


یرجم فیه. 
۸ - على بن ا |براهيم عَن أيه عَنْ عبداشوبن المُِبرَۃ عن منضور بن خازم عَنْ 
ات 


کسی که ملک خود را بر فرزندان بالغ خود صدقه می‌کند» اگر آن ملک را شخصا به آنان 
تسلیم نکند. بعد از مرگ او در حکم میراث است و باید میان وارثان او تقسیم شود؛ ولی 
نیازی به تسلیم ندارد و پدر شخصاً با ولایتی که دارد به احیای صدقه می‌پردازد. 

و فرمود: در صورتی که انسان در صد فه رضای خدا را منظور کرده باشد نمی تواند 
صدقةٌ خود را پس بگیرد. 

و فرمود: بخشش و پیشکش قابل رجوع و استرداد است؛ خواه تسلیم شده باشد و 
خواه تسلیم نشده باشد؛ ولی اگر به عنوان صلۀ رحم به خویشاوندان خود ببخشد ويا 
پیشکش برّد» قابل استرداد نخواهد بود. 

۸۔ منصور بن حازم گوید: امام صادق اا فرمود: 

اگر متاعی را در راه خدا صدقه کنی» نباید آن را باز پس بگیری و نباید آن را خریداری 
کنی» مگر آن که از راہ ارث تصاحب کنی. 








۸۸ فروع کافی ج /۹ 


ہے و 
قال: لاباشس 


۲۰ و باشتاده عن ان آبي یر عَن عب الوخمان قَال: 

سا آبا لحسن اد ذعَنِ الَجُلِ دَق علی ویو و مُم صناژبالجارية لہ 
مه لجَاربةُ و هم صفاژ في عبالهأ ری آن ُصیبها از يرما قيمَةً قيمَةَ عذل فیشهد 
مها عليه ام بَدَعَ ذلك کل فلا ٤‏ یغرض لش ملْ؟ 

قال:یقومها قیمه عذل و بَختَسب بنمیها لهم عَلى تفسه و یمه 

۱ - على : نهیم عن آپيه عَنِ ان آبي رن تجميلي ڪن ابي عَتداللہ 
وَحَمَادِبنِ مان ال عَن آبي عبرا 1# قال: 


رم 


ادا کانت الْهبةقَائْمةٌ بعییها فَلَه آن بجع و إلا فلس له 


۰۹٦ 


۹۔ عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق ی دربارہ کسی که ملکی را به فرزندان 
نابالغ خود ببخشد سپس تصمیم بگیرد که فرزند بعدی خود را نیز با آنان شریک کند» فرمود: 

مانعی ندارد. 

۰- عبدالرحمان گوید: از امام کاظم نت پرسیدم: انسان کنیزی را بر فرزندان نابالغ خود 
صدقه می‌کند و قبل از آن که فرزندانش به حد بلوغ برسند به آن کنیز دل می بندد. آیا 
می تواند از صدقه منصرف شود و با آن کنیز به بستر برود؟ یا باید کنیز را عادلانه قیمت 
بگذاود و در رار گواهان تعهد کند که" قیمت کو را فرزندانش بردازد؟ وبا اضلا به آن 
کنیز کاری نداشته باشد. 

فرمود: کنیز را عادلانه قیمت کند و بهای آن را به حساب فرزندانش بگذارد و کنیز را 
تصاحب کند. 

- حلبی گوید: امام صادق اا فرمود: 

در صورتی انسان می‌تواند عطای خود را پس بگیرد که عین آن موجود باشد. اگر عین 

عطا از اختیار طرف خارج شده باشد. حقی به مطالبه بها و یا مطالبة مثل و مانند آن ندارد. 








ھا َ‫ 

۳ مُحمَد ن إِسْمَاعیل عَنِ القَضل بن سادا عن اب آبي غُمَیْر عَنْ مُعَاويَة بن 
عمّار قال: ۱ 

سَألت نا َبْدِاللہ اد عن الرّجْلِ کون له علی الرَجلِ لاحم هه لأ له آن 
زجع فیها؟ 

قال. لا 

6 دعله من آشخابتا عن آخقد ین آی عدا عن فان تن عیشی عن 


سے 


سَمَاعة قَالَ: 

۲۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر و یا امام صادق غايٍك) پرسیدند: اگر انسان 
کنیز شخصی داشته باشد وهمسرش او را در فشار بگذارد که به همسرش بگوید: من این 
کنیز را بر تو صدقه کردم (اين صدقه چه صورت دارد؟) 

فرمود: اگر به حاطر تحصیل رضای خدا صدقه کند. باید آن را به اجرا بگذارد؛ واگرنه. 
حق رجوع و استرداد دارد. 

۳ - معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: اگر انسان از کسی چند درهم 
طلبکار باشد و طلب خود را بر او ببخشد. آیا می‌تواند از بخشش خود رجوع کند و طلب 
خود را مطالبه نماید؟ 

فرمود: نه. 

۴ - سماعه گوید: 








سَأَلْتُ آبا عَبْدالل اا ءَ عن وج تَصَدَق صد علی حم أ بد 02اس 
فا 

قال. لا وکن ان اختاج لیذ من خمیمه من رما تصَدَق په عَلیِ 
ون RR‏ ۽ عن معلی مد عن پت ےت 


عمال عن مین شلم عن ما 4ھ في رل یت بالصَدقة أ جل له 
آن يَرِتھَا؟ 

قال: نع 

فا او اک اط MG‏ عبمی عَن 
دہ ۱ 


عن رل أَعْطی امه یذ ت و كانت قد مُت ندش اططاها وا 


ےہ 
2 


فا »هو الی تھا ستا2 


از امام صادق اق پرسیدم: اگر انسان بر یکی از حویشان خود چیزی را صدقه کند. آیا 
می‌تواند صدقةٌ خود را پس بگیرد؟ 

فرمود: نه. ولی اگر نیازی پیدا کند. می تواند از همان خویشاوند خود مبلغ مورد حاجت 
را دریافت کند. به این شرط که از محل دیگری غیر از آن صدقه باشد. 

۵ - محمد بن مسلم گوید: از امام ( باقر یا امام صادق للا ) پرسیدم: کسی که صدقه 
می پذیرد وآن را به دیگری صدقه می‌دهد. آیا می‌تواند آن را به ارث ببرد؟ 

فرشو اریٰ: 

۶۔ سماعه گوید: امام صادق نع پرسیدم: اگر انسان کالایی را به مادرش ببخشد و 
مادرش کالا را دریافت کند و به خانۀ خود منتقل سازد وبعد از دنیا بروده چه صورت دارد؟ 

فرمود: بخشندۂ کالا با دیگر وارثان یکسان است. 
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سک 

نک نی اس :انی "۸ لها از قال: بنصیب لها في دار 
فقالت لی: اتوق ی 

َنْب لیا آني رکا نها قذ باعتني و قبضت الم 

لا مائث CM‏ اخلف آلک اشتریت و نقذت امن قان خلث له 
آخذثه ون لم خلف لهم لم بُغطونی شین 

قال: فقال: فا خلف هم و سد ما - حل للك 


000 .7 اف 


۷۔ محمّد بن مسعود طائی گوید: به امام کاظم ا عرض کردم: مادرمن سهم موروثی 
خانه‌اش را به من صدقه کرد و گفت: برای محکم کاری, آن‌چه لازم باشد انجام بده. من 
سندی تنظیم کردم که خانه را از مادرم خریداری کرده‌ام و مادرم آن را به من فروخته و بهای 
آن را نقدی دریافت کرده است. موقعی که مادرم از دنیا رفت. وارثان او گفتند: سوگند یاد 
کن که سهم مادر را خریده‌ای و بهای آن را پرداخته‌ای. اگر من سوگند یاد کنم خانه را 
صاحب می‌شوم؛ و اگر سوگند یاد نکنم خانه را به من نخواهند داد. 

فرمود: برای آنان سوگند یاد کن و تقدیمی مادرت را تصاحب کن. 

۸ - حکم بن ابی عقیل گوید: پدرم یک خانۀ مسکونی به من صدقه کرد و من خانه را 
تحویل گرفتم. بعدها پدرم صاحب فرزند شد و تصمیم گرفت که خانه را از من بگیرد و بر 
آنان صدقه کند. من داستان خود را به امام صادق ما حکایت کردم و تکلیف خود را جویا 


شدم. 








۹۲ فروع کافی ج /۹ 


فقال: لا تُعْطهَا یا 

قلث: فا اد يَحَاصِمنی. 

قال فخاصفه و لا تفع صزتك علی صَوته. 

٩‏ - على ب ن براهيم عن آبیه عن ان آبي عير عَنْ عَبْدِاھ بن ستان عَنْ 
اي دا الا قال: 

اا صاحت الهبة فلیت لان 

۲۰ کے ہے ےج ہت ۱ 
عن آبي زیم عَن آپي تجففر ا قال 

إا تَضدّق الوجل بِصَدَقَةِ بضها صاحهاً و نَم َقِضْهَا عُلمث أو لم عم هی 
اة 

۳۱ ان عن عَبدِ الرَحْمَانِ بن ابي عَبِْاللو عَنْ وان ال 


هن الک کہ ای 


فرمود: خانه را تحویل مده. 

عرض کردم: اگر خانه را تحویل ندهم پدرم با من جنگ و نزاع می‌کند. 

فرمود: پاسخ او را بده» اما 00 

۹۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ا فرمود: 

اگر انسان به کسی چیزی را ببخشد و طرف سقایل اش ا اھت هدیه جبران 
کند. دیگر حق رجوع ندارد. 

۳۰ ابو مریم گوید: امام باقر لد ال فرمود: 

هنگامی که شخص صدقه‌ای دهد که مستحق آن را تحویل گرفته باشد یا نگرفته باشد. 
دیگران از آن آگاه باشند یا نباشند؛ صدقه جایز است. 


۳۱ ۔ حمران گوید: از امام صادق فتاه ا پرسیدم: : صدقه سکنیٰ وعمری جه حکمی دارد؟ 








کتاب وصیت 


۔ 


فقال: ان الاس فيه ند شروطهم ان کان شَرَطَہُ حَيَائَهْ سکن حَيَا 
لعقبه فهو لعقبه ما شرط حتّی یا ثم برد ی صاحب الا 

۲ وب وو وہ جک 
محمد نافیل عن أبي الما عن آبي عیاش ا بإ قال: 

یل عَن انشکْتی و الَفرّی. 

فقال: نان جع الشکُنی في خیاته فهو ما شرط وان کان جِعََهَا له و 
ا وو در وی 
صاحبها لول 

۳ محمد بن یخی عَن محَمّد بن الحَسَیْنِ عَنْ صفوان عَنْ بَغفقُوبَ بن 
شیب عَنْ ایی با لا قال: 


* و إن کان 


۔ 


فرمود: مردم باید به تعهدات خود وفادار بمانند؛ اگر شرط کرده که تا زندہ باشد در خانه 
او مسکن نماید. تا زنده است می تواند با خانواده خود در آن خانه زندگی کند؛ و اگر شرط 
کرده باشد که خانه خود را در اختیار او و فرزندان او بگذارد بايد به شرط خود پایبند بماند 
و تا یک تن از نسل او زنده باشد خانه را از آنان پس نگیرد؛ و چون نسل او منقرض شد. 
خانه به صاحبش باز می‌گردد. 

۲ ابوصباح نظیر این روایت را از امام صادق ما نقل می‌کند. 


۳ یعقوب بن شعیب گوید: 








۹۴ فروع کافی ج /۹ 


وو ۔ 


هن الرجل کون ا َه لخادم تمه فیقول هى لفلان: تمه ما عاش فإذا 
مات هي و اب الم بل آن وت الول بخفس سيين اؤ من نم یجدها 
وَرَثنَة أ لهم ان بنتخموها قدر ما ِقث؟ 

قال:|ذا مَاتَ الرَجل فقَذُ عتَمَتْ. 

٤۔‏ محمد ن ټی عن مدب مکی عَن اب تا عن أَحْمَذ بن عَمَر 
وہ سظ۴ 0 ۱ 


و 


e 
فلث: رات إن کانث ونڈ؟‎ 


E E قال:‎ 


سی 
5 


قال: يوژ له و لش له ان بخ جَه. 


از امام صادق 3 پرسیدم: اگر کسی کنیز خود را به خدمت بگیرد و بگوید: این کنیز مال 
فلانی باشد و تا زنده است به خدمت او قیام کند و موقعی که بمیرد آزاد است؛ ولی کنیز 
مزبور پنج سال و یا شش سال پیش از مرگ مخدوم خود فرار کند و بعد وارثان آن مخدوم 
او را بیابند آیا حق دارند که آن کنیز را به مقیاس دورة فرارش به استخدام خود نگه دارند؟ 

فرمود: کنیز موقعی که مخدومش بمیرد آزاد می‌شود. 

۴ عمر حلبی گوید: از امام صادق اا پرسیدم: اگر انسان سهم خود را از خانة 
مشاعی که تفکیک نشده صدقه کند. جه صورت دارد؟ 

فرمود: صدقه جایز است. 

عرض کردم: اگر سهم خود را بخشش کند. چه صورت دارد؟ 

فرمود: بخشش جایز است. 

پرسیدم: اگر انسان خانۀ خود را عمرانه به کسی صدقه کند. چه صورت دارد؟ 

فرمود: جایز است و حق ندارد او را از خانه بیرون کند. 
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لو 

و سال عَن وج آسکن زجلا و موف له شین 

قال: بُ رجه صاحبٍ الذار اذ ا 
۰ ۲۵-عَلی ن إِبرَاهِيم عن أيه عن ان آبي عير عن حَمًادِ عَنِ الحَلبي عَنْ 
آبي عبد الله ا في الول یسک الرَجل دَارَه و لعقبه من بَعْده. 

قَلّ: جوز و یش لهم أن يوا و لا ور وا 

مت کل وک کا اد سا 

فلت ا رلا داره ول بو 

قال: انرو بُخْرِجْه إذا ما 


عرض کردم: و اگر برای همیشه بر او و نسل او صدقه کند. چه صورت دارد؟ 

فرمود: جایز است. 

پرسیدم: اگر انسان کسی را در خانةٌ خود سکنی دهد ومدّتی بر این سکنی مشخص 
نکند. چە حکمی دارد؟ 

فرمود: هر وقت که مایل باشد می تواند او را اخراج کند. 

۵۔ حلبی گوید: امام صادق اا در بارۂ شخصی که دیگری را در خانه خود جای 
می دھد و این حق را به فرزندان او نیز می‌دهد. فرمود: 

جایز است و فرزندان حق ندارند خانه را بفروشند و آن را نمی‌توانند ارث ببرند. 

گفتم: مردی حق سکونت خانه خود را تا زمان زنده بودن کسی به او واگذار می‌کند. 

فرمود: این کار جایز است. 

گفتم: مردی» دیگری را در خانه خود جای می‌دهد اما وقتی معین نمی‌کند. 

فرمود: جایز است و هرگاه بخواهد او را بیرون می‌کند. 








۹۶ فروع کافی ج /۹ 


کا 0ف e‏ و ور وی ھک 
مال بن غترات عن زوا عن آبي جغفر اد في فی الرجُل بَتَصَدَق بالصد قة 
اک 

0 0 ن ٳنراهيم عن یه عَن ان بي عير عن مرن ا ین قال: 
کی کی ی ال و ا رت 
بوقث وف فمات الرجل فَحَضَرَوَرََتَه ان أب لیلی و حضر فَرَبثه الذي جيل له 


ا 

فقال ا یت ازی ان اعا علی ما رت 

0 ۶٣ھ‏ :اما إل علی بن لب ك قد قضی في هَذا 
ان اف ھا ضت 


TS فقال:‎ 


۶ -زراره گوید: امام باقر اه درباره کسی که ملک مشاعی را صدقه کند. فرمود: 

جایز است. 

۷۔ عمر بن اذینه گوید: من در محکمة محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی (قاضی کوفه) 
حاضر بودم» او دربارۂ مردی قضاوت کرد که آن مرد به یکی از خویشان خود صدقه می‌کند. اما 
وقت معینی را برای استرداد آن مشخص نمی‌نماید. اینک صاحب خانه مرده است و وارثان 
صاحب خانه با آن خویشاوند در محضر قاضی حاضر شده‌اند و حق خود را می‌جویند. 

ابن ابی لیلی گفت: رأی من بر آن است که عایدی خانه در اختیار خویشاوند آن میّت 
0۳80" 

محمد بن مسلم ثقفی به او گفت: آگاه باش که علی بن ابی طالب ای در همین مسجد بر 
خلاف داوری تو. داوری کرده است. 
قاضی پرسید: از کجا می‌گویی؟ 
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قال: سمفث آبا جغفر مدب علی اب یول: 

قضی امیر المزمنین على بن آبي طالب ۵9 برد آلحبیس وَإِلْفَاذِالْعَوَارِیثِ. 
فقال ا بل :هلا عِنْدَذ فی کات ؟ 

ئا و 

ال : فازسل و نی به. 

ال له محمد ن منیم: على أن لا تظر في الکتاب إلا في ذلك الحدیت. 
قال: لک ال 


0 


۔ ۔ 


قال: فا الحدیت عن آبي جغقر ال في الکتاب فَرَد قضیته 

۳۸ عة ن آضکابا عن شم ن ای منیا نآ عن ناله إن یر 
عن عبْدِ الرَحْمَانِ الحَتْعَمیع قال: 

گنت اخقیف لیا ابي ی في مواریث لا ها و گان فا خیش و کال 
ید افکني فَلَمًا طال شکوئه ای اي عبداشر اد 


کے ۳ 


فقال: | نا یآ شر رد یس ود یت 


رئھ._.۔۔۔ ‏ نت رر ت ےت وت 

فا جع آیا این رت درج کرده‌ای ؟ 

کو و وو یکاہ 
دیگر احادیث نپردازی. 

محمّد بن مسلم فرستاد تا کناب را آوردند و حدیث امام باقر اا را در این زمینه به 
قاضی ارائه دادء و قاضی از ری خود برگشت. 

۲۸ دشا ام سن کرات وق بای سیم کر اتیک زایا ون کا تیم میاه 
نزد ابق ای لیلی می رفتم. جو میرات. اموالی که استفاده حصوصی داشت ؛ من او 
7 وو E‏ پس هنگامی که این ماجرا طولانی شد شکایت 

حضرت فرمود: مگر او ہت تم خدا ا دستور داد که چنین اموالی را 
بازگردانند و مواریث را تنفیذ نمایند؟! 
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وڪ 








۹۸ فروع کافی ج /۹ 


قال: : اة ک0 تَفْعَل فلت له نی شکوئكک إلى تجغفربن محمد نٹ 


7 خفني ا ابی یله ال لت لک N EE‏ له فَضی لی بذك. 
7 ده ین آضخابنا عن سهل بن زیاو و مد ِن مُحم و علی بن ابراهیم 


عَنْ آہ رت دج 
سالت با بدا اغا ہے تد 2 من آبیه و قرب من مه 
ضی لول و لب من لک س بین یه و ماه وزم في گل 
و تھے ۱ 
قَال: جائ ِي آوصی لَه بذلک. 


َلْتُ؟ أ ریت ان لم يحرج من عَلَة الأرض التي و قفا إلا تحمشيائة دِزم؟ 
الا یش في وَصِیّتە أن بغطی الذي أوصِي لَه من امه اة وزم 


مر هه مر ہہ 


یسم ای کی قرانیه من مه و واه ین ا 


عبدالرحمان گوید: من به نزد ابن ابی لیلی رفتم و او مانند قبل با من برخورد کرد. 

رو برای و ور رو تہ 

ابن ابی لیلی مرا قسم داد که آیا امام ا ی چنین سخنی را به تو فرمود؟ من قسم یاد کردم 
و او نیز طبق سخن آن حضرت حکم نمود. 

۹۔ جعفر بن حیان گوید: از امام صادق ای پرسیدم: اگر کسی عایدی ملک خود را بر 
یک خویشاوند پدری و یک خویشاوند مادری وقف کند و در ضمن وصیت کند که هر ساله 
از درآمد این زمین سیصد درهم برای یکی از دوستان بیگانەاش و نسل و اعقابش منظور 
کنند و مابقی راب بین آن دو خویشاوند پدری و مادری او تقسیم کنند. آیا این وصیت نافذ 
است؟ 

فرمود: وصیت صاحب زمین برای دوست بیگانه‌اش جایز است. 

عرض کردم: اگر عایدی زمین جز پانصد درهم پایین بیاید. چه؟ 

فرمود: مگر در وصیتنامه مفرن نیست که سیصد درهم به طور مقطوع به دوست 
بیگانەاش بدهند و آن‌چه باقی بماند بر دو خویشاوند مادری و پدری او تقسیم گردد؟ 








۹۹ 


رت 


ال یش بان کت کی بوفی ألموصی لا لا 
زعم نم لهم ما یی بَعْد ديك. 

لْثٌ:أَ ریت إن مات اي أوصِى لَ؟ 

ال مات کات اسمائة یزهم لورت : انا ما بهي دق اطع 


رنه لیبق مهم أَحَد کالب امه دزم قراب لیب ردالی ما یج من 


لوقف تم سم هم بتارو ذلك ما بو نیت ال 
لت لته ین قرابة الَْيّتِ آن تبیوا الازض إِذا اختاجوا و لم یکفهم مَا 
رح من العلا 


ال تعهاها 2 کل وان انم بر اه تاعر 


عرض کردم: آری. 

فرمود: خویشاوندان او حق ندارند در عایدی زمین تصرف کنند مگر موقعی که سیصد 
درهم وصیت شدہ را پرداخته باشند. بعد از آن هر چه باقی بماند مال آنان خواهد بود. 

عرض کردم: به نظر شما اگر دوست بیگانه او بمیرده چه باید کرد؟ 

فرمود: پس از مرگ او» سیصد درهم مزبور حق وارثانش خواهد بود که نسل در نسل آن 
را میان خود تقسیم می‌کنند؛ و هرگاه نسل او منقرض شود و هیچ کس باقی نماند. آن مبلغ 
به خویشاوندان صاحب زمین می رسد و مادام که نسل خویشاوندان او باشند و عایدی 
زمین نیز برقرار بماند. عایدی زمین بین آنان تقسیم می‌شود. 

عرض کردم: اگر نسل‌های بعدی محتاج شوند و عایدی زمین کفاف جمعیت آنان را 
شام ا هی کر اک رین و وا وت 

فرمود: آری. در صورتی که همه آنان رضایت دهند و فروش زمین به حال آنان نافع‌تر 
انت 








7۰ 
۹ - محمد بْنْ یخی عن أَحْمَد بن مُحَمّد بن عیسی و عِدۂ من اضحَاہنًا عَنْ 
SF. i ۶ ٤‏ 


ھ وک 


بقع یعافتنا و عل لک في اقب انس و بسال عن رأيك في بج 


سَهل بن زیاد جمیعا عن ی بن مَرِبَاز قال: تبث إلى آبي جغفر اد ان فلانا 
جشیک من لازض ني مها علی تسه بمّا اشتراها به از یَدغها مَفوفة. 
حفّي من الطُيْعَةِ و ایضال تمن 


کب ال آغیم فلان! ی ۽ مره بیع 
2 وإ ذلك داي ان شاء ال رتا نها لی تفه ال گان لك وق له - 
من وقف بق َه الفَيْعَة هم لاف 


۱ 


£ ۔ 


و بت اه درل گر ا 
ES‏ 
وفع ای کل اسان 2 نم ما کان قف لَه من ذلك مره 

فکتب بط :مهن را بان ذ لم الاشیلاف ماع أضخاب 
لوق أن يَبيعَ الوَقف اتل وی ا اء فی الاختلافب ما فيه تلف الامْوّال و 


الْفُوس. 
۰- علی بن مهزیار گوید: به امام جواد ا نوشتم که فلانی زمین کشاورزی خریداری 
کرد و آن را وقف نمود و یک پنجم از وقف را سهم شما قرار داد. او اکنون از شما می پرسد 
که نظر شما در خصوص فروش سهم شما از آن زمین چیست؟ با این که ان را به همان قیمت 
خریدش نرخ گذاری کند و خودش آن را بخرد و یا زمین را به همان حالت وقفی رها سازد؟ 
امام 3 برای من وشت: به فلائی خبر ده که من به او دستور می‌دهم که سهم مرا 
بفروشد و مبلغ ان را به من تحویل دهد. و به راستی که ان شاء اللہ ۔نظرم چنین است. یا این که 
آن را قیمت گذاری کند تا خودش آن را بپردازد؛ چنان چه این روش برای او راحت‌تر باشد. 
. هم چنین برای حضرت نوشتم: این مرد می‌گوید: بین کسانی که بقیه زمین وقف 
انهاست اختلاف شدیدی است و او بیم دارد که پس از مرگش اختلاف انان اوج گیرد 
اگر شما نظرتان این است که زمین را بفروشد و سهم هر کدام از انان را از زمین وقفی به انان 
بپردازد به او بگویم چنین کند؟ 
امام با خط مبارک خود نوشت: و به او اعلام کن که نظر من برای او چنین است: اگر 
می‌داند که صاحبان وقف اختلاف دارد فروش زمین بھتر است؛ زیرا چه بسا در اختلافات. 
مسائلی پیش می‌آید که باعث ضایع شدن اموال و نفوس می‌گردد. 








کتاب وصیت 


۳۱ - عَلِیٌ بن 2 مَهریاز قَال: 


فلت : ری بَفض موالیک ع آبانک ه  :‏ ن گل وقفب ای وف تفلوم هو 
راجت علی الْوَرَنَةِ و كل وق إلى غیر وقت تقلوم هل مهو مَجُْھُولَ باطل مَرْدُود 
کی اتآ آبایك. ۱ 

فکتّت ا9ا ثلا: هو عندي گذا. 

۲-و کب إِبْرَامِيم بن مُحَمّدٍ مُحَمَّدِ دنله اد ا 
e‏ 
لاجراب؟ 

ک9 00 


۔ 


۷۳ عفر الرَرَار عَنْ مُحَمّد بن عیسّی عَنْ علی بن مُلَيْمَا لمان قال: 


۱- علی بن مھزیار گوید: به امام جواد ای عرض کردم: یکی از شیعیان روایت می‌کند 
که پدران شما فرمودند: «هر وقفی که تا مدت معینی باشد اجرای آن بر ورثه واجب است 
و هر وقفی که مدتش نامعین باشد. باطل می‌شود و به ورثه باز می‌گردد» و شما از سخن 
پدران خود آگاه‌ترید. نظر شما چیست؟ 

فرمود: نرد من نیز همین حکم است. 

٢۔‏ علی بن مھزیار گوید: ابراهیم بن محمد همدانی به امام جواد اعا 4 نوشت: میتی 
وصیت نمودہ Ee‏ مات امت است - 
بیردازد» اما ثلث را تنفیذ نکرده است. آیا وصی می‌تواند به خاطر پرداحت مستمر ثلث» 
آن را به آن شخص وقف نماید؟ 

حضرت نوشت: وصی باید ثلث را تنفیذ کند و وقف نکند. 

٣۔‏ علی بن سلیمان گوید: 








۱۰۲ فروع کافی ج /۹ 


ا نی با الحَسن اند الا یش لی ولد و لی فِيَامٌ ورتتها 
بی و بَعْضها اشتفدنها و لا من 5 کنو لم کی لی ولد و دت بي 
ت تا تَری؟ جیلت ۳ ا رقف بغشها علی فُقَرَاءِإِخُوَاني 
E E‏ في حياتي e‏ 
بد وف بغ مزتی نان نها في عیابی قل أن کل مِٹھا ابام حاتي أُمْ لا؟ 
کو رح Og‏ 
ہے ہے تہ 
CS‏ شف ڈارف کات آمیر ارت ظا 


و إل 


6:1 


NCE 


به امام کاظم اا 3 نوشتم: ی 
اکر رت برده‌ام و بعضی از آن‌ها را از دست داده‌اي من از مرگ ایمنی ندارم. بنا 
رکاج لی ماف و فان و مت رکا ریت ف ارات 
گردم! ایا می‌توانم قسمتی از ان زمین‌ها را به برادران دینی فقیرو مستضعف خود وقف کنم 
یا این که آن‌ها را بفروشم و در زمان حیات خود قیمت ان را به انان صدقه دهم؟ زیرا 
می‌ترسم که پ پس از مرگم وقف مرا نافذ ندانند. بنا بر این اگر در زمان حیات خود آن‌ها را 
و تا زمانی که زنده هستم از آن استفاده کنم یا نه؟ 

حضرت ما نوشت: از نوشته تو در بارۂ زمین‌های کشاورزیات آگاه شدم. تو حق 
نداری از آن زمین‌ها که وقفی است استفاده کنی. پس اگر از آن استفاده کنی وقف نافد 
نخواهد بود؛ چنان جه ورثه‌ای داشته باشی. بنا بر این آن‌ها را بفروش و قسمتی از قیمت 
آن‌ها را در زمان زنده بودنت صدقه ده. و اگر وقف نمودی» مقدار غذایی که تو را سیر کند 
برای خودت نگه دار؛ همانند روشی که امیر مؤمنان على ا انجام می‌داد. 

۴۔ محمد بن یحیی گوید: 








کتاب وصیت 


کب بعض أَسْحَاہت إلى آبي مد ایل في اوق و ما روي فيها. 
و :قوف علی حب ما اهارن شا اد 
جفقر الرَراڙ عن مُحَمّد بن عیسی عَن آبي علی بن راشب قال: 
الا لسن کل مل فَذاَ! اشتریث أزضا الی جنپ ضيعتي 
بلق زم فلا وفیث الال خر الا سے مت 

فقال: لا جُور شرا اقب و لائذخل العْلةَ في مالك اذفَعْھا ای م ٦ئ‏ 


ر 
علله 


لت لا أغرف لها رب 
قَال: تَصّق بعََيْهَا. 
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٦‏ ا دہ یں 


۳۵ و سم 4 ین 


یکی از یاران ما در حصوص وقف وروایت‌هایی که در بارۂ آن آمده است به امام 
عسکری ی نامه‌ای نوشت. 

حضرت ی توقیع نمود: وقف‌ها طبق شیوه وقفی است که وقف کنندگان منظور 
می‌کنند» آن شاء اللہ 

۵۔اہو علی بن راشد گوید: از امام کاظم قا پرسیدم: فدایت شوم! من زمینی را در کنار 
زمین کشاورزی خود به قیمت دو هزار درهم خریدم وهنگامی که مبلغ آن را پرداختم 
دریافتم که زمین وقفی است. 

فرمود: خرید زمین وقفی جایز نیست و نباید غلّه آن زمین به اموال تو داخل گردد. آن را 
به کسی کە زمین بر او وقف شدہ است پپرداز. 

عرض کردم: من کسانی را که زمین بر آنان وقف شدہ نمی‌شناسم. 

فرمود: غله آن زمین را صدقه بده. 

۶ صفوان بن یحیی گوید: 








۱۰۴ فروع کافی ج /۹ 


تا ےت 

فقال :إن کان قفا وله و لغیرهم نم جعل لها تما لم ُن له آن 7007 
إن کائوا صفارا و مد شرط و لایتها هم ج بے و رہ ےت 
جع فیها وان کائواکبارلم یسلا لبهم و لم تھ اپ تر اح بحوژوها عنه 4 
أن یرجم فيا 0( لا بخوژوتها له و قد بلوا 

۷۔ محمد بن بخ شی عَنْ مد بن أَحْمَدَ عَنْ مومی بن جغفر عَنْ علی بن 
مُحَمّد بن سل لَيِمَان ات تال 

ا فقر الثاني ال أَسأل عَن از أَوكَقَهَا جدي عَلَی المختاجین 
من ولد فلانِ بن فلان و هُم گٹیژ رفون في البلاد. 

فاجات اا: گت الازض التي اها جد علی رام ولد فلان بن فُلانِ 
ھی لِمَنْ حَضَر بل الِّي فيه اف و لیس لَك آن بع من کان غاب 


از امام رضاىالا پرسیدم: اگر انسان زمینی را وقف کند و بعد تصمیم بگیرد که از این 
عمل منصرف شود وطرح دیگری بریزد. آیا جایز است؟ 

فرمود: اگر کسی زمین خود را برای فرزندان و برخی افراد بیگانه وقف کند وبرای اداره 
وقف و تقسیم عایدی سریرستی معین نماید. حق ندارد از مراتب وقف کرده باشد تا بعدا 
بالغ شوند و به سرپرستی و ادارة زمین بپردازند و به همین منظور خودش از باب ولایت به 
سرپرستی و ادارهۂ وقف اقدام کرده باشد. باز هم نمی‌تواند وقف را تغییر دهد؛ اما اگر 
فرزندانش بالغ باشند و هنوز زمین وقفی را به آنان تسلیم نکرده باشد و آنان نیز بر پدرشان 
ادعایی نکرده باشند. پدر می‌تواند وقف را تغییر و تبدیل دهد؛ چرا که فرزندانش 
نمی توانند ہی اجازۂ پدر زمین وقفی را تصاحب کنند. 

۳۷ ۔ على بن محمد بن سلیمان نوفلی گوید: به امام جواد ّا نامه نوشتم و پرسیدم: 
پدر بزرگم زمینی را وقف نیازمندان نسل «فلان بن فلان» نمود و آن‌ها بسیارند ودر شهرهای 
مختلف پر اکنده‌اند. 

حضرت چنین جواب فرمود: زمینی را بیان کردی که پدر بزرگت وقف نیازمندان نسل 
«فلان بن فلان» نمود برای آن تعداد از آن نیازمندانی است که در شهری که زمین وقفی در 
ان شت مقیم‌اند ولازم نیست که پی بقیه که در شهرهای دیگرند بگردی. 








کتاب وصیت 


۱۰۵ 
۳۸ لین ابراهيم عن آبیه عَنِ اب آبي میرن تین( بن ا 
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آبي الْحَسَنِ موشی الا قَال: سال عَنْ وج عل دار مکی برجل ان یاه از 
۸1 و لعَقبه من بُعده. 

قال: هی له و لعَقبه مِنْ بَعِْہ کَمَا شوط 

و اج تب ا 


ق 2 E‏ 
ال تقض الع اشكر گال سمغث آبی الا فول 


e ۷ ۱ ۳‏ 
و سے جج ٹہ 
مرن 


۸ حسین بن نعیم گوید: از امام کاظم نی پرسیدم: اگر انسان سکنای خانه‌اش را به 
کسی صدقه کند که تا زنده باشد و یا نسل و اعقاب او زنده باشند کسی مزاحم آنان نباشد. 
این صدقه چگونه است؟ 

فرمود: آن خانه بر اساس شرط و تعهد در اختیار او و نسل او قرار خواهد گرفت. 

عرض کردم: اگر صاحب خانه نیازی داشته باشند. می‌تواند آن را بفروشد؟ 

فرمود: آری. 

عرض کردم: فروختن خانه. صدقهٌ سکنی رانقض می‌کند؟ 

فرمود: فروختن خانه صدقةهُ سکنی را نقض نمی‌کند؛ من از پدرم چنین شنیده‌ام که 
فرمود: امام باقر اقا فرمود: فروختن خانه سند اجاره و سند سکنی رانقض نمی‌کند؛ مالک 
ا را با ایی کی مر وا کف کان ای تیه تواہک ماه نا پان وا 
سکنی با همه شرایط آن و مگر بعد از پایان مدت اجاره. 

عرض کردم: اگر خریدار خانه حقوق مستأجر را از مخارج و هزین تعمیرات بپرازد تا 
خانه را تخليه کند. چە صورت دارد؟ 








۱.۶ فروع کافی ج /۹ 


قال: علی طِيبة اس و یَوضی سأر بدیك لابأس. 

۳۹ تن ی زان مت صن ان موب من خن ا 
لبجل عَن آبي عبداه لد قال: سَألنة عَنْ جل تغل لجل شکنی دار له 
کو صاحت الدّار فا مات صَاحت الدّ ار ۳ ۱ 

ال فَقَال: اُڑی أن تقوم الا بقيمة عَادلة و بنظر ای بل المت ان کان فی 
لی ما بحیط ین لد فليس لور َة آن بر وه ون گان ال لا بَحیط من 
ادُارِ فَلهَم أن بخ جو 

یل :ریت إن مات الربل الِّي حول له ال وت صاحب الدّار 
NEES‏ 

قال: لا. 


1۰ تا مت محل عَنْ مُعلّی بن مد عَن بعض آضخابه عن آبان عَنْ 
عَجْلان آبي صالح قال: 


فرمود: اگر مستأجر با رضایت خاطر قبول کند مانعی ندارد. 

۹ خالد بن رافع بجلی: از امام صادق نی پرسیدم: مردی در زمان حیاتش حق 
سکونت خانه خود را برای دیگری قرار می‌دهد. پس هنگامی که صاحب خانۂ از دنیا 
می رود ورثه‌اش می‌خواهند آن مرد را از خانه بیرون کنند؛ آیا چنین حقی دارند؟ 

فرمود: به نظر من خانه را به قیمتی عادلانه قیمت گذاری کنند و یک سوم اموال میت را 
بنگرند؛ پس اگر ثلث ترکه قیمت خانه را در بر می‌گیرد ورثه حق ندارند بیرونش کنند و اگر 
قیمت خانه را در بر نمی‌گیرد حق دارند او را بیرون کنند. 

عرض کردند: به نظر شما اگر مردی که در آن خانه سکونت کرده است پس از مرگ 
صاحب خانه فوت کند» حق سکونت برای ورثه او نیز وجود دارد؟ 

فرمود: نه. 

۰ - عجلان ابی صالح گوید: 








کتاب وصیت 


غ 
° ۲ ۷ت کی 1 اثلا . 


ہشم الد ال خان رجیم الق اله و ثلا بن لان و هو َي سوي 


رت 


بر اي في بني لان بل ودها صَدَفة لا باع و لوب و لا وت 1 ختی يَرٹھا 
َارِث السَمَاوّات و الْأرضِ وَِلّه قد امک صَدَقََه مو فُلاناً و عَبة فاذا القَرَضُوا 
فهی علّی ذي الحاجة من المَسْلِمِينَ. 

ینزید عَن الْحَسن بن مد بن سَمَاعَةً ن أ خمد بن یس عن ان 
و عَبّد ا آبي عَبْدِالل الا مثله 
0 َال بو جغفر اد: 

لا شْمَرِي الرْجل ما تَصدّق به ون تصلق بمشکن علی ذي قرابته فان شاء 
سکن مَعَهم و إن تَصدق بخایم علی ذي قرابته دم إن شاء ال 


۔ 


٦١‏ نع بی لاف 


امام صادق م صورت وقف‌نامه‌ای را چنین املا کرد: 

بسم‌الّه الرحمن سے 

این است وقف نامه‌ای که فلانی پسر فلانی تنظیم کرده است: وی در حال حیات و در 
حال سلامتی. خانة شخصی خود را در محلۀ بنی‌فلان که حدود چهار جانبی آن معلوم 
است» صدقه‌ای دائم در راه خدا قرار داد که آن را نفروشند و نبخشند و به میراث نبرند تا 
آن روز که وارث آسمان‌ها و زمین به میراث بگیرد؛ و دراين خانه وقفی فلانی را با فرزندان 
و اعقابش نشیمن داد و اگر نسل و اعقاب او منقرض شدند. بر نیازمند از مسلمانان وقف 
خواهد بود. 

۱ ابو جارود گوید: امام باقر ا فرمود: 

انسان نباید صدقه‌ای را که پرداخته است دو باره خریداری کند و اگر خانه‌ای را به بستگانش 
صدقه داده است. اگر بخواهد می تواند با آنان در آن خانه سکوت کند و اگر خدمتکاری را به 
بستگانش صدقه دهد. خدمتکار می‌تواند خدمت او را به جای آورد؛ ان شاءال. 








۱۰۸ فروع کافی ج /۹ 


(۲۶) 
بَابُ مَنْ آوصی بجُزْءِ مِنْ ماله 


. ١۔‏ عل ن راهيم عن ایو و مح ین ي کک ا جمیعاً عن 


سر تج سر 
ءءء م2 


"ان از سث لیم قات ہے E‏ 
ذلك ا آبي ان 

فَقَال: ما ی لها یت ما E‏ 

ES‏ آبا عبداش لا بغد کرک و حتاف قالّت ال اوه ال ان 
ای ی 

فقال: کذت اب ِن ابی یی لها ء عر الب إن اللهكدأَمَإِيرامِیم دنل (اجْعَلْ 
عل کل جبل میم جزء» و کانت الجبال یمد عَشَرَةَ و الجزء هو العشرَ من السیء. 


بخش بیست و چهارم 
حکم کسی که به یک جزء از مال خودش وصیّت می‌کند 
۱ - عبدالرحمان بن سیابه گوید: زنی به من وصیت نمود و گفت: با ثلث ترکه‌ام 
پاش هام هرا بر اوک هو ان بای اون هو سکس ات ساقھر اھ انت اش نشی 
پرسیدم. 
ابن ابی لیلی گفت: به نظر من آن زن هیچ سهمی ندارد. من نمی‌دانم «یک جزء» چیست 
بعد از آن از امام صادق نی پرسیدم و به ایشان خبر دادم که آن زن وصیت گزار چه 
گفت و ابن ابی لیلی چه پاسخ داد. 
فرمود: ابن ابی لیلی دروغ گفته است. یک دهم ثلث برای آن زن است. به راستی که 
خداوند به ابراهیم ا امر نمود و فرمود: «بر هر کوهی. جزئی از آن را قرار بده» و در آن روز 
آن کوه‌ها ده کوه بودند و جزء» همان یک دهم شی ء است. 








کتاب وصیت ۱۰۹ 


ع بن ٳټرَاهيم عَن أيه و دمن آضحابنا عن أَحْعَدَبن مُحَمٍّ تجمیعا ن 
ین فضاي عَنْ تَغلبَةَ: ن مَيْمُون عَنْ مُعَاوِيَة بن عَمَارِ قال: 

َال آبا عراش اد عن رل أصی بجزم من مه 

قال: جَزْءُ من عَشَرَۃٍ قال له : «اجعل عل کل جيل و ب تھا 6 کات لعل 


ی 
م 


ox 


۳ - على ! رت و قال. فالاو جغفر: 
لجُزْء وَاحِدً من عشرق لام الجبال عَشَرَۃ و الطیور ره 


( ۲۵) 
بات مَنْ وی بشیء مِنْ ماله 
۱ - عد ین آضخابنا عن امد بن اي عبداله عَنْ مُحد بن عمرو عن جمیل 
َن آبان عن علی بن خسن + یه شيل عَنْ رل ازصی بشیء من ماله 


۲ معاوية بن عمار گوید: از امام صادق فتاه ا پرسیدم: : مردی به جزئی از ترکه‌اش وصیت 
نمود. 

فرمود: جزء از ده می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «بر هر کوهی جزئی از آن را قرار بده» 
وآن کوه‌ها ده کوه بودند. 

۴٣ے‏ ابان بن تغلب گوید: امام باقر اج الا فرمود: جزء یک دهم است؛ زیرا(در داستان 


حضرت ابر اهیم ا ) کوه‌ها ده کوه بودند و پرندگان چهار عدد. 


حکم کسی که به مقداری از مال خودش وصیّت می‌کند 


۱ ابان گوید: از امام سجاد اا پرسیدند: مردی به مقداری از ترکه‌اش وصیت نمود. 








۱۰ فروع کافی ج /۹ 


فقال: السَیء في کتاب علي ا و احد من سه 
۲ جم رت ۲" یره عَنْ 


بل بان عن بن الْحَیْنِ اه ال 


(۲۰) 
باب مَنْ آوضی بسَهم مِنْ ماه 
١‏ عل : ن راهيم نيع کون نی دک 
یل عَنْ رَجُل بُوصي بسهم من ماله 


۲-ابان نظیر این روایت را با سند دیگری از امام سجاد ا بل نقل می‌کند. 


حکم کسی که به سهمی از مال خودش وصیّت می‌کند 
- سکونی گوید: از امام صادق اا پرسیدند: شخصی به سهمی از ترکه‌اش وصیت 
می‌کند. 








کناب وصیت ۱۱ 


فقال: السَهُم واج مِن تَمَانيَة لِقَوْلِ او تبازك و تعالی: «ْما الصَدفات ل فقراء 
الا کین و العاملین علَیها و اة ثلبهُمَْ في الزشاب و انغارمین و في سبیل له ان 
الیل ». 

۲ ل نامع یه عن صفوان فال تسا 
انيرم 

NE CE لا له‎ 

فقال: ال لسَهُم و احل من تمانية. 

متا لَه - جیا فداك! کف صار و احداً من تَمَانية؟ 

فَقَال: ا ما تفر کات ال ڈ؟ 


فرمود: سهم یک هشتم است؛ به خاطر فرموده خداوند: «صدقات مخصوص فقراء 
بدھکاران ودر راه خدا وبازماندگان درراه» ( که هشت گروه هستند). 
شخصی به سهمی از ترکه‌اش وصیت نمود وروشن Eu‏ چیست؟ 
فرمود: E‏ اق و امام باقر اه ا به شما رسیدہ است» روایتی 
مب جو e‏ کرد دی ایا ران شما ووا وو این 
فرمود: سهم یک هشتم است. 
عرض کردیم: فدایتان شویم! چگونه یک هشتم است؟ 
فرمود: آیا قرآن نخوانده‌ای؟! 








فروع کافی ج /۹ 


جملث فدال! ای ہہ لا آذري اي ےت 
ال ول الله کذ: ا اش ل اي راسا كت و الْغاملین عار 3 لفن قلومم و في 
رقاب و امین و ف سل او ان الیل ». 


نم عَقَد بِيّدِہِ تمَانية NE‏ سے 0ا E‏ نات 
فالسَهُم و احد من نمَانية 


3 


)۲۷( 
بَابُ المریض يُقرٌ لوّارث بدَیْنِ 
| - علي بن راهيم عن ايه عن ابن ابی عمیر عن حمّادٍ عن الحلبيْ عنْ ابي 
عَبداللہِ قال: 


قلت له رل يقر لوار پدین 


عرض کردم: قربانت شوم! قرآن خوانده‌ام اما نمی‌دانم که آن کدام موضع قرآن است. 

فرمود: فرموده خداوند ط: «صدقات مخصوص فقرا. مساکین وکارکنانی است که آن 
را جمع‌آوری می‌کنند وبرای جلب محبت افراد وبردگان. بدهکاران ودر راہ خدا 
و بازماندگان در راه». 

آن‌گاه حضرت با انگشتان خود شمرد: یک» دو»..و هشت و فرمود: پیامبر خدا بل نیز 


به همین روش صدقات را بر هشت قسمت تقسیم نمود. بنا بر این سهم یک هشتم است. 


000 
| حلبی گوید: به امام صادق ‏ ال عرض کردم: شخصی می‌تواند اقرا رکند که به یکی از 


ورثه خود بدهی دارد؟ 








کتاب وصیت 7 


فقال: جور إا ان ملی 

بو علی الأشغري عَنْ مُحَمّد ِن عَبْدِ الجبّار عَنْ ضفوان عَنْ منضوربن 
ا ۲ ۱ ۱ 
E‏ ا عن رَجْلٍ أؤصى لبعض وولیه أ لَه عليه ی 

فقال: ان کان اميت موضيا فا غطه اي ی ل 

۳ ۔ مد بن یشب عن آخمد بن مُحَمّی ئن عیسی عَنْ علی بن الْعْمَانِ عن ان 
مُشکان عَنِ الام باع اللا ي قال: 

eee EN 
:إا الا اي دقع یک فلنة و نو ماه تب مره غاتیآزلیاژها الرجل لول‎ 
إل کان لصاحبینا مال و ےت کے م2 أفیخلف‎ 


۔ 


لب 


فرمود: جایز است؛ آن‌گاه که وارث ( یا 7ھ باشد. 

۲-منصوربن حازم گوید: از امام صادق عا پرسیدم: اگر کسی در حال احتضار اعتراف 
کند که فلان وارث من مبلغی از من طلب کار است» (آیا اعتراف او مسموع است؟) 

فرمود: اگر وصیت گزار مورد اعتماد باشد. آن مبلغ را به وارث او بپردازید. 

۳بیّاع سابری گوید: از امام صادق 2 پرسیدم: زنی دارایی خود را نزد کسی امانت 
می‌گذارد. و چون مرگ او فرا می رسد به امانت‌دار خود می‌گوید: مبلغی را که نزدت امانت 
نهاده‌ام مال خواهرم فلانی است. به او تحویل بده. موقعی که آن زن می‌میرد وارئانش 
می‌آیند و می‌گویند: این زن مبلغی داشت که باید نزد شما امانت باشد. در صورت انکاں 
باید قسم یاد کنی که این زن نزد تو هیچ امانتی ندارد. آیا شخص امین می‌تواند برای وارثان 


آن زن سوگند خورد وآن مبلغ را به خواهر او تحویل دهد؟ 








۱۴ فروع کافی ج /۹ 


فقال: إِنْ کات مَامُونة عندهُ فیخلف لهم و ال کانث ًت تمه فلا بخلف و بصع 


1 ٰئٰ | 


E E قال.‎ 

سان تخبوپ عن ابي ولاد قال: 

سَأَلْتُ آبا عَْداللہ 81 عَنْ رَجُلِ مریض س اق عد مت ت لوارثِ دين له عَلَیْهٍ 
الہ موز لك 

لت فان آژصی لِوارث بش ,؟ 


فرمود: اگر آن زن مورد اعتماد باشد و شخص امین بداند که زن راست گفته و این مبلغ 
مال خواهر اوست باید برای وارثان آن زن سوگند یاد کند؛ واگر مورد اتهام باشد. نباید سوگند 
ہس ہج تا 4 ۱۱ ۰ ۱ ۳ 
آنان تصمیم بگیرند؛ زیرا این زن بیش از یک ثلث نمی‌تواند برای دیگران منظور کند 

۔ اسماعیل بن جابر گوید: از امام صادق ىا پرسیدم: اگر کسی در بستر بیماری 

e‏ شود آیا اعتراف او 
مسموع است؟ 

فرمود: اگر مبلغ مزبور در حدود ثلث میراث باشد. باید به وارث او بپردازند. 

۵۔ابوولاد گوید: از امام صادق اف پرسیدم: اگر کسی در بستر بیماری و با حال احتضار 
سراف کوک دشر ازت سی سلفی آزمن طاب کا اسنت؛ ابا اعتراف ازخفت ا 

فرمود: اعتراف او جایز است. 

عرض کردم: اگر در همین حالت وصیت کند که مبلغی از حق ثلث من به فلان وارث من 
بپردازید چه صورت دارد؟ 

فرمود: وصیت جایز است. 








کتاب وصیت 


(YA) 


7 
اب نهد ر قر 
بَغضِ الْوَرَثة یز بعتق اؤ دَيْنِ 


2 


تد سس 
حازم عن آبي باه انا في رجل مات وتو با نهد بخض تہ 

قَال: بجو عليه هاده و لا یغرم و یشکشعی العلا یما گا عر و 

۲ کاو میں تھ۔ E E‏ 
بانب مان عَن عنضوربن خازم عَ آبي عَبِافر اقا 

سَالةُءَ عن وج مات و تولف لام لوا فشهد بعض رة أ خر 


اعتراف برخی از واران به آزادی برده یا پرداخت بدھی 
١۔‏ منصور بن حازم گوید: امام صادق ی در بارۂ مردی که از دنیا رفت و برده‌ای به 
عق کرای a‏ انش کیرات داد ک سٹر E‏ کید هس 
شهادت پسر بر خودش لازم الاجرا می شود و طلبی نخواهد داشت و برده با کار کردن 
در پرداعت سهم باقی وارثان سعی می‌نماید. 
۲-منصوربن حازم گوید: از امام صادق ع پرسیدم: مردی وفات نمود و برده‌ای را از 


خود به جا گذاشت ت. یکی از ورثه به آزادی برده شهادت داد. 








۱۶ فروع کافی ج /۹ 


ہمہ الشَاهِدً مَرْضِيَاً جارّث شْهَادنهُ فی تصیبه و انسشعی فیما کان 

۳ عل رھد سے 
و خی ان عن شاق بن عار عن آپي ِا اڑا اد في رَجُلِ مات فأقر 
عليه" بض وَرَنَيه لِرَجُل بدین. 

قَالَ: یلم لك في حصْتَه 


(۲۹) 
باب الرَجُل بتک الشیء الَقَلِيل و عَلَيْهِ ین کر مه و لَه عبال 
و کنر مده و 


۱ کین بی قح شتذنن فک ان ن آبي تضرباشتاد له سيل عَن 
رلت و تفن سا ES EES‏ 


فرمود: چنان چه وارثی که شهادت داده است. مورد قبول باشد شهادتش در خصوص 
سهم خودش جایز است و برده با کار کردن سهم بافی وژاث را می‌پردازد. 

۳ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ا درباره کسی که می‌میرد و یکی از وارثانش 
اعتراف کند که او مبلغی به فلانی بدهکار است. فرمود: 

این وارث فعض انا اعتراف خود ترتیب اثر بدهد و بدهی آن میّت را به میزان 
ازلی که کرات ام یکین ادن نماد 


بخش بیست و نهم 
ت رکه اندک و بدهی فراوان 
١۔راوی‏ گوید: از امام تاه 2 پرسیدند: مردی از دنیا می رود که خانواده‌ای دارد و دینی نیز 


بر گردن اوسنت ایا می توان از اموالش نفقه خانواده‌اش را داد؟ 








کناب وصیت ۱۱۷ 


قال: ان تن الین الذي علیہ ُجیط بجمیع المال فلا ی یه عایهم ون لم 
بش فامتفة وسط المال. 

۲ ا زاو EE‏ هاشم و مُحَمَدِ بن ز 
شر زین ی ال معْله | 


2 
أنه قال 
“o ° ۶‏ 4 2 


تشين نق عليه مه Me‏ 
مج ےت 


7 لع را Bl‏ 0[ 


فقَال: اه 000۳۳ 


ِا 
×گ 


2 


ج 


مه و 


وبَعض اضحخابنا [ عنه ] 


بن داودا 


فرمود: اگر وصی یقین دارد که آن دین همه ترکه را در بر می‌گیرد. نباید نفقه دهد. و اگر 
یقین نداشته باشد باید از اصل مال نفقه آنان را بپردازد. 

۲- عبدالرحمان بن حجاج نظیر روایت قبل را از امام کاظم ا نقل می‌نماید. 

۳-علی بن ابی حمزه گوید: به امام رضا اف گفتم: یکی از دوست داران شما از دنیا رفته 
وفرزندان خردسالی از خود به جای نهاده است. او ترکه‌ای نیز به جای گذاشته است. دینی 
نیز به عهده اوست. اما طلبکاران از ماجرا بی خبرند. پس چنان چه وصی ترکه را به 
طلبکاران بپردازد. کودکان بدون خرج و نفقه می‌مانند. 


فرمود: ( وصی ) ترکه را به کودکان بپردازد. 








۱۸ فروع کافی ج /۹ 


۱ 2 و هم م 


۔ محمد بی بَشتّی عَن أَحْمَد بن مُحَمّدِ عَ أَحْمَد بن مُحمّد ِن بي نطرِعَنْ 
أي ويله عي الوضا اقا 
لئ عن رب ازضی لول بسیفب و گان في مج و عله اة فقال له 
رانا لت ال و لیس لت اَل 
قال: فقال: لا »بل السیّف ہِمَا فيه له 
قا: فلت رَجُل ی برجل دوت و كان فيه مال ال لور :نما لك 
الد تو اش لک اهال 


قال: فقال ابو الحسن اطٍ: الصندوق بما فيه له 


بخش سی ام 
[ وصیّت به مال مبهم ] 

۱-ابو جمیله گوید: از امام رضا ا پرسیدم: مردی شمشیری را برای دیگری وصیت 
نمود. آن شمشیر داخل غلافی بود و روی غلاف. زیورآلاتی قرار داشت. یس ورثه گفتند: 
فقط تیغه شمشیر از آن توست و صاحب اموال دیگر نیستی. 

فرمود: نه؛ بلکه شمشیر همراه متعلقاتش برای اوست. 

عرض کردم: مردی وصیت نمود صندوقی که در آن اموالی بود به دیگری داده شود. اما 
ورثه گفتند: فقط صندوق برای توست و اموال داخل آن مال تو نیست. 


فرمود: صندوق و اموال داخل آن برای آن مرد است. 








ET‏ خی عَنْ مُحمّد بْنِ الحْسَیْنِ عَنْ مُحَمّد بن عبداشرن هلال عَنْ 
EME‏ 

0س ن رل قال: هم اسف لان وم یسم ما فيا و فيها طَعَامُ اه 
اعت تھا 

َاَ: هي لِلِّي آزصی له بها لا أن يون صاجنبها مهما و لیس لور شید 

۳ و عَله عن محمه ن لین عَن أَححمَد بن محمّد ن آبي ضر عَن آبي 
جمیلهة امش بن ضایحقال 

کٹ ی بي انحن 0 آزضی ببس تفن و فا 
لک دید و یس لك ال یش لك عير لخن 

فکتب إلى : السیْف له و له 


مهو م 


e ٤ 


۔ 


بيه قال: 


۲ عقبة بن خالد گوید: از امام صادق ا سوال کردم: مردی می‌گوید: این کشتی از آن 
فلانی باشد. اما به زبان نمی‌آورد که در آن کشتی چیست. داخل کشتی غذایی است؛ آیا 
کشتی و غذای داخل آن را به او می‌دهند؟ 

فرمود: این حق برای اوست؛ جز این که وصیت گزار مورد اتهام باشد و ترکه‌اش برای 
ورثه نباشد. 

۳-ابو جمیله مفضل بن صالح گوید: به امام کاظم نی نامه نوشتم و از ایشان پرسیدم: 
مردی وصیت نمود که شمشیری را به شخصی دهند. اما ورثه می‌گویند: فقط آهن شمشیر 
از آن توست و زیور آلات آن برای تو نیست. تو حقی جز آهن شمشیر نداری. 

خضرت وشت شغفشیر و ززورالات ان بای ازست: 


۴ - عقبه نظیر روایت یکم همین بخش را از امام صادق عه ٹا نقل می‌کند. 








۱۳۰ فروع کافی ج /۹ 


N ۶‏ ِضی لرل وق و كان في الصُنْدُوقِ مال 
ال ور اك الد یش لك تا ویر 


)۳۱( 


اب نجو ویب ناف 


۵ ۵ م 


ایت مت ٦ھ‏ 


مَنْ فتل تسه معدا فهو في تار هم حَالداً فِيها. 


ي ۶ م2 و 


قیل له: ریت ان کان ا صی بوص نہ فل تسه من ساعته فد وین 


بخش سی و یکم 
بالغی که وصیتش جایز نیست 
۱ ابو ولأد گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 
هر کس از روی عمد خودکشی نماید برای هميشه در آتش دوزخ خواهد بود. 
کسی از حاضران پرسید: به نظر شما اگر کسی وصیت نامة خود را تنظیم کند و در همان 


ساعت خودکشی کند. آیا وصیت او باید اجرا شود؟ 








کتاب وصیت ۱۳۱ 
قال فقال: إن کات زضی قبل أن یُخدِت حدئافي تفسه ین جراحة و فقل له 
وت أ جيرَٺْ و ا 4 فی ال ون كان وی بوصية بَغد ما أَحْدَثَ في تفه 


4 


مِنْ جرا حة وغل له وت لم جر وَصِية. 


)۳۲( 
بات مَنْ اوصی لقراباته و مَوَالِيه کلف :3 و ره نهد 


۱ ده ین آضخابتا عن سل ئن رياد ال 

نت ای آبي مُحمد ا لد رل گان ا هان فعات أَحَدُمُمَا له ود گوز و 
ود ONÎ‏ فیه سواء للد گر 
یل خظ لین 


وس رت 1 جذهم کما مر ان شاء ال 


فرمود: اگر کسی نخست وصیت کند سپس دست به خودکشی زند؛ جراحتی بر تن 
تناول کند وصیت او در حد ثلث اجرا خواهد شد؛ ولی اگر نخست 


خود برساند و یا سمی 


دست به خودکشی زده باشد؛ یعنی جراحتی بر تن خود وارد کند و یا 


بعد وصیت کنل وصیت او اجرا نخواهد شد. 


بخش سی و دوم 
چگونگی تفسیم وصیت بهنزدیکان 
١۔‏ سهل بن زیاد گوید: به امام حسن عسکری ٤‏ نوشتم: مردی دو پسر دارد و یکی از 
اناکپ اق دای کار وات کا مس تھ ها ات اش ان 
وصیت می‌کند؛ ایا پسر و دختر در این سهم یکسان‌اند؟ یا پسر دو برابر سهم دختر دارد؟ 
حضرت توقیع فرمود: وصیت پدر بزگشان را همان طور که دستور داده بود به جای 


آورند؛ ان شاء اللہ! 








۱۳۲ فروع کافی ج /۹ 


قال: و کت له رجل ا هد وڙ وتات مر هم ية لها ولیہ و لیذ کر 
و اتهم على هام اللد ا و فرانضه الذ گرو ای فیه سواء 3 
وفع اا: بُنفذون فیها وی آبیهم علی ما 2 شی فان لم یکن سی شنا 


رَدُومَا إلى کتاب ال وشن تن کا ان ش2 الله 


7 


۲ کک س و 
تماد رلتیه تاد زگ بقل حط ای e‏ 

وفع 21 او جاور لمت ما وی به لی اأص بو شا اڈ 

۳ عد ین أَصْحَہنًا عَنْ سهل بن زِتَادِ و عَِي بْنْ راهيم عَنْ أيه جمیعاً عَنِ 
ین مَحْبُوبِ عن این ٿاب عن زُرَارَة عَنْ آبي جغفر انا ا في زج أَوصَی بل مَاله 
فیس امه رالد 

فقال: لْغمامه الان و لغواله ال 


هم چنین برای آن حضرت نوشتم: مردی فرزندان پسر و دختری دارد و اعتراف کرده 
است که زمینی کشاورزی از آن فرزندان باشد. اما بیان نکرده است که ان زمین بین فرزندان 
طبق سهام وفرایض خداوند تقسیم شود؛ آیا پسر و دختر سهم یکسانی از آن زمین دارند؟ 

حضرت توقیع فرمود: وصیت پدرشان را طبق همان وصیتی که نمود به جای آورند. د نن اک 
مواردی را به روشی بیان نکرد» وصیت را به قرآن و سنت نبوی له برگردانید؛ ان شاء الا 

۲ - محمد بن یحیی گوید: محمد بن حسن به امام عسکری اا نامه نوشت: مردی 
وصیت نمود که یک سوم اموالش برای بردگان و کنیزانش باشد. ایا برده و کنیز در ان سهم 
یکسانی دارند یا برده دو برابر سهم کنیز را دارا است؟ 

حضرت توقیع فرمود: وصیتی که میت نمود برایش طبق همان روشی که وصیت نموده 
جایز است؛ ان شاء الا 

۳-زراره گوید: امام باقر اا در مورد کسی که وصیت کند که یک سوم اموال او را به 
عموها ودایی‌هایش بدهند. فرمود: 

برای عموهایش دو سوم و برای دایی‌هایش یک سوم آن منظور می‌شود. 








کتاب وصیت ۳5 


۵ ۵ م 


مین یخی عن امد بن ند عن محمد بن عیتی بن لد عَنْ 
آخیه تفر تن عیتی عَنْ علی بن قطن قال: 

ال آبا الحَسن الا 4 عَنْ رَججل ای إلى ارفا شرك في الَصيّة معا با 
فقال: يولك و تقضي الما او با لصَبی فاذابلعْالصبی 
یت آن لا بوضی إلا تا کان ین لتق له ان یرد الی مَا وی به 
RET‏ 


کے تد نٌ الْحَسن إِلی ابی محمد اڑا نجل آزضی إِلی لد فم کار 


۔ 
0 


قذ آذر گوا و فیهم صفاژا جوز للکبار آن وا وَصیتَه و یَقُضُوا دنه لِمَنْ صح 
غل اوت بشهود عدرل ل ان درك وبا الا 


بخش سی و سوم 
حکم وصیّت به بالغی که صغیری با او شریک باشد 

١۔‏ علی بن یقطین گوید: از امام رضا ّا پرسیدم: مردی زنی را وصی خود می‌کند و 
کودکی را نیز در آن وصیت با او شریک می‌سازد. 

فرمود: چنین کاری جایز است و زن وصیت را جاری می کند و منتظر بلوغ کودک 
نمی‌شود. وقتی بالغ شد. حق ندارد رضایت ندهد؛ جز این که در وصیت تبدیل و 
دگرگونی شده باشد که او حق دارد وصیت را به همان وصیتی که میت نمود باز گرداند. 

۲ - محمد بن یحبی گوید: محمد بن حسن به امام عسکری م نوشت: اگر کسی 
اجرای وصیت را به فرزندان خود محول کند. در صورتی که برخی از فرزندان او بالغ و 
برخی نابالغ‌اند. آیا فرزندان بالغ او می توانند وصیت پدر خود را اجرا کنند و بدهکاری او را 
که با گواهی افراد عادل به ثبوت رسیده بپردازند؟ 








۱۳۴ فروع کافی ج /۹ 


۔ 
5 


الا :عم علّی ال ابر من وان ن أن يَقَضُوا ین آبیهم و لا بَحبسَوه بذْلك. 


۔ 


کک 


ا 


(۳٤) 
باب من وصی إلى شین قیقد کل واحد متا ببخض التَرِكَة‎ 

ھا تھے قال: 

و وق ِن الحتن ای آبي مُحَمَر جا 9 رل مات و ۹ و ٹر 
و سواہ سو تھا 

وق 3: بغي هما آن یاقا یت و أن یغملا عَلَی حسب مَاأَمَرَمُمَا ان 
شاء الله 

۲-أحمَد ب مه عَن علی بن الحسن عن وه مُحَمَدِ وَأَحْمَدَ عَن آبیهما 
ن دادن بي يزيد عن برد ن مُعَارِبَة قال: 


امام عسکری نا ا در پاسخ نوشت: آری» فرزندان بالغ او مکلف هستند که بدهی پدر را 


بپردازند و تا هنگام بالغ شدن فرزندان صغیر به ا نیندازند. 


بخش سی و چھارم 
حکم وصیت برای دو نفر 

١۔‏ محمد بن یحیی گوید: محمد بن حسن برای امام حسن عسکری او نامه نوشت: 
مردی از دنیا رفت و دو نفر را وصی خود قرار داد؛ آیا جایز است که یکی از آنان نصف ترکه 
را بردارد و دیگری نصف دیگر را؟ 

حضرت توقیع فرمود: برای آنان روا نیست که با میت مخالفت کنند و باید طبق 
دستوری که میت نمود رفتار کنند؛ ان شاءال۵! 

۲ برید بن معاویه گوید: 








کتاب وصیت 7 


کس 7 ہے 


لی اخرَ إلى رجلین فَقَالَ ده E‏ 


ET 
ی‎ 3 
رل و آغطنی اضف بنا ترك فاي عله الاعه فسالوا ا عنداشه مق عن الک‎ 


رَجْلامَاتَ و اصی ال 


۶ 

2 

2 
۹ 


ما 


( ۳۵) 
بَابُ صَدقات القَبِیْ زد وَفَاطِمَة و نهر وَوَصَايَاهُمْ 


١۔‏ محمد ب بشتی عن أَحْمَد بن محمد عن آبي الحَسَنِ الثاني 28٤‏ 2 قال: 
لب عَن الجیطان عة اي كات میات رَشولِ اه کل ا لِفَاطِمَة اا 


o 


فقال: لاء اما کانث وَقفاً و کان رسول ال کل با E‏ لن 
آضیانهو الَابعَة لو مه فيها فلمّا قيض جاء العبّاش بُحاصم فاطمة ا فيها فشهد 
لیخ ا ا و عَبْرة نها وف عَلی فَاطِمَة 4 هی للا و العَوّاف و الخشتی 
وَالصّافیةً و ما مایم و لیب و اب 


مردی از دنیا رفت و من و دیگری یا دو نفر دیگر -را وصی خود قرار داد. پس یکی از 
ان دو نفر گفت: نصف ترکه را تو بردار و نصف دیگر را به من بده. اما دومی خودداری کرد. 
بنا بر این از امام صادق ابا در این باره پرسیدند. 

فرمود: وصی دوم حق خودداری ندارد. 


صدقات و وصیّت ی ھی کے 

۱- احمد بن محمد گوید: از امام رضا ء ا در باره باغ‌های هفتگانه‌ای که ارث حضرت 
فاطمه 8 از پیامپر که بود سوال کردم. 

رمود نہ تھا رقف بود و پیاہر دا به تاره رچ میهمانان خود ونیازهای آنان 
از آن باغ‌های وقفی بر می‌داشت. هنگامی که پیامبر خدا ًة از دنیا رفت. عباس آمد و با 
حضرت فاطمه 2 در حصوص آن منازعه نمود. پس حضرت علی لب و دیگران شهادت 
دادند که آن باغ‌ها وقف حضرت فاطمه لو است. و آن باغ‌ها دلال» عواف» حسنی. 
صافیه» باغ ام ابر اهیم» میثب و برقه بودند. 








۱۳۶ فروع کافی ج /۹ 


۲ على نن ابراهيم عَن ايه عن ان آبي مُعَبْرِعَن حَمًادِئنِ عُنْمَانَ عَن حي اللہ 
الَلَِيٌ و نم محمد بن مُشلم عَنْ آبي عَبالل فلا 

سألا عن صَدَقِ زشول ال 4 و ده فاطعة ا 

ال صد هم لني ماشم و بني مب 

۰۷۷ ن آبي جرا عن عاصم بن حُمَیٍْ عن |براهیم بن 
ی > بختی ال نی عن ابي عَیاللہ ا قال: 

لت و الا ی کات غاد O‏ له کت علی ول اله م2 فهو في 
صد تتهّا. 

٤‏ ۔ محمد بن ب یی عَن أ خمد ن مُحَمَّد عن ابن قصال عَن أَحْمَدَبْنِ مُمَرَعَنْ 

"ےم 


7 
سالب آبا عَبْداش للا عَنْ صد له ا و صدَفَة علی ا28 
خَلال. 


e 
ج‎ 
5 


گا 


فقَال: هی لتا حلا 


۲ - عبیداللہ حلبی و محمّد بن مسلم گویند: از امام صادق لا پرسیدیم: صدقات رسول 
حدا 4 و صدقات فاطمۂ زهر الا بر چه کسانی وقف شده بود؟ 

فرمود: هر دو بزرگوار صدقات تم بنی‌هاشم و بنی مطلب وقف کرده‌اند. 

۳-ابو یحیی مدینی گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 

نخلستان میثب باغچه‌ای و سلمان فارسی اباد شد. سلمان با مولای 
یهودی خود سند آزادی به امضا رسانید که در این باغچه سیصد درخت خرما به عمل 
آورد» سپس آزاد شود. این باغچه به فرمان خداوند كك به رسول خداعٌ تعلق گرفت» و 
اینک جزء صدقات فاطمه زهر الهّلا است. 

۴-ابو مریم گوید: امام صادق لب پرسیدم: صدقات رسول دا و صدقات على 
بل چه حکمی دارند؟ 


فرمود: این صدقات بر ما حلال هستند. 








کتاب وصیت ۳ 


وقال: ان فاطمَة ال بجعت ضدتتها لبي هام و بني مب 


۵ - على ب بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ اه عن اب ن ابي جرا عن عاصم بن یبن بي 
تصیر بصیر قال: قال بو جغفر اف 


2 
۶ه و 


۱ 

قال: قلثْ: ی 

ال رح فا از سقطاً فا وج مثه کاب را 

کہ ی تج . هذا ما اوصث به فَاطِمَةُ بت مُحَمَدٍ رشول الله ي 
صت بح انْطهّا السَبْعَة ٍ العَوَافِ و لدّلال و لبق قة و لیب و الحسنی و الصَافية 

وما لام ری ی عل ی أبي طالب لا فان مَضی عَلِيٌ فای الحَسَنِ إن مَضی 

ہت فضی این ای ال کمن ہہ نی خلت و 

مدا الاشود و ازير بن العَوام و تب علی بن آبي طالب له 


۲ 
3 
او 


و فرمود: فاطمه چا صدقات خود را برای بنی هاشم و بنی مطلب وقف کردہ است: 

۵-ابو بصیر گوید: امام باقر فرمود: 

ی خواهن و نامه قاسمه 0ار ارس سر ما 

عرض کردم: اری. امام جعبة کل ۔ کوچکی آورد ونوشته‌ای را از آن خارج کرد 
وچنین خواند: 

سال الرحمن الرحیم 

این وصیت نامه فاطمه دخت محمد رسول خداع للا است. وصیت کرد تمام هفت 
نخلستان عواف. دلال. برق میثبء حسنی؛ صافیه وباغچه‌ای که در اختیار مادر ابراهیم 
بود؛ واجرای وصیت را بر عھدۂ علی بن ابی‌طالب 92 واگذار نمود واگر علی از دنیا برود 
بر عھدۂ حسن, و اگر حسن از دنیا برود بر عھدۂ حسین است. و اگر حسین از دنیا برود بر 
عھدۂ فرزند بزرگ‌ترم خواهد بود. 

شاهد این وصیت خداوند متعال. مقداد بن اسود کندی و زیبرین عوام خواهند بود 
وکاتب سند علی بن ابی طالب له 








۱۳۸ فروع کافی ج /۹ 


و عله عن بيه عن ان بي میرن عاصم ِن نید مله و لم بذ رسفا و ولا 
ا و قال: إلى الا بر من ولي دون ولك 

٦‏ و عل عَن آبیه عن ان بي ُمَیرِ عَنْ حماد بن عُنْمَانَ عن آبي بصبرِ 

ال ابر عب ال 


دا ما عَهدث نات بت مُحَمّد ب فى مَالِهَا إلى على بن آبي طالب لٹ وان 
ات فالی الحَسَنِ ون ات فالی لق فا ماک مت فالی الا بر من 
الاو دون ویک ال و لاف و اب " نس و 
|براهیم شهد الق علی دنك و امد اب الأ شود و الزَيرُبْن لام 


ماع 


عاصم بن حمید نظیر همین روایت را نقل کرده» ولی سخن از جعبه وسبد کوچکی به 
میان نیاوردہ است. در آن روایت آمده است: واگر حسین از دنیا برود بر عھدۂ فرزند 
ی بود. 








کتاب وصیت ۱۳۹ 


EY‏ نلرب گل لا تن اشماعیل عن 
نش بن شان قن صغوا بن خی ن ع 0030 الحجَاج قال: بت 
إلى أو الْحَسَنِ مُوسى اا بوَصِبّة ییر موم لا و هى: 

E‏ شی یی بو ال ی 
وجه الله تيولجني به جنه و ضرفني به عن التّار و یضرف الا عني یم يض 
ۇج وة و ۇۇ وان ماکان لی من مال ينبح رف لی فيها و ما حَولَهَا صَدَقَةو 
7و ا E‏ یزرو جر اه لیس لاحب لبهم سيبل فهم موی 
َعْملَونَ في الما خنش ججج و ِ فيه تم و ررقم وَأَززَاقُ آهالیهم وَمَع لک 
00ر اض لری گا کی ا مازتلا کرد کان کک 
أهلَها دة رن زرا له بل ما کٹ لاحاب 

۷ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام کاظم نی وصیت امیر مؤمنان علی بإ را برای 
من فرستاد و آن چنین بود: 


ہپ سر ی 
خود نمود تا به خاطر آن» مرا در بهشت داخل نماید و با آن مرا از آتش دور سازد و آتش را 


نیز از من دور کند؛ در روزی که صورت‌هایی سفید می‌گردند وصورت‌هایی سیاہ از این 
روی اموالی که در منطقه «ینبع) واطراف ان دارم که همه می‌دانند از ان من است. وقف 
خواهد بود و بردگان ان - غیر از ke‏ رت کسی ازادند و هیچ کسی به انان تسلط 
نخواهد داشت ت. بنا بر این آنان بردہ آزاد شده‌اند که باید پنج سال در آن اموال به کارگری 
بپردازند و خرج و روزی آنان و خانوادہ شان از آن اموال برداشته شود. 

علاوه بر آن اموالی که در منطقه «وادی القری» دارم برای فرزندان فاطمه ۵٤‏ خواهد 
بود و بردگان ان وقفی خواهند بود. 

واموالی را که در منطقه (دیمه» دارم و بردگان ان وقفی خواهند بود؛ جز این که زریق. 
حکم رباح و ابو نیزر و... را دارد. 








ا فروع کافی ج /۹ 


وماکان لی بو لها دی اون گم 


ان الا تبث من آفوایی هَذه ده واجبهة ےد له یا آنا او ما بقل فی کل تقد 


یک سے الرجم من لوق هام و کی 


7 و لیخ ا سک تق ف با کل من بالعفروف و بَْفقهُ 8088" 
دی ول تلاح مت بر یج یاس فد فی 
ینیع إن شاء و لا حرج عليه فيه وال شاء جَعَلَه ری الم . 


سے و 


e‏ ك 


کے له آن يبيعَها فَلْيَبعْ إن شَاءَ لا خرح عَلَيْهِ فيه و ان بَاعَ 
لے تھا اه لاب جتل گا في یل اله اي ی اشم 3 بش 
فطل و عل ال في آَل آبي طالب وله یه فیهم خی يَرَاء ال 


واموالی که در «اذینه» دارم و بردگان آن وقفی خواهند بود. 

و اموالی که در فقیرین است - همان طور که می‌دانید -وقف در راه خحداست. 

و این موارد از اموالی را که نوشتم. وقف قطعی و جدا شده از من است. چه زنده باشم 
و چه از دنیا رفته. در هر خرجی که برای جلب رضایت خداوند و وجه او و ارحام 
بنی‌هاشم و فرزندان مطلب و بے وغریبه‌ها مصرف گردد. 

پس حسن بن علی 828 سرپرستی این اموال را بر عهده گیرد؛ به اندازه معمول برای 
خود مصرف نماید و درراهی که خداوند در نظر دارد در راه حلال مصرف کند و مشکلی بر 
عهده‌اش نخواهد بود. پس اگر بخواهد قسمتی از اموال را بفروشد و با آن بدهي را 
پرداخت کند پس اگر بخواهد. چنین کند و مشکلی بر عهده‌اش نیست واگر می‌تواند آن را 
ملکی گران قیمت قرار دهد. 

و سرپرستی فرزندان علی ناب و بردگانشان و اموالشان بااحسن بن علی است واگر خانه 
حسن بن علی خانه‌ای غیر از خانه وقفی بود؛ و او تصمیم گرفت که خانه وقفی را بفروشد 
اگر بخواهد می‌تواند بفروشد؛ مشكلي بر عهده‌اش نخواهد بود واگر ان را درو تاه باب 
پول آن را سه قسمت کند: > یک سوم آن را در راه خداوند. یک سوم را برای ب بنی هاشم و 
بنی عدالمطلب و یک سوم را برای ال ابو طالب قرار کاو ا ا دروامی که وار در 
نظر گرفته است. بین انان قرار دهد. 








کتاب وصیت 75 


ان ث بحسن خدث وحمي حي فإ ی سین غلی با 
مَل فيه مثل اي مرت به خسن له ِثل الذٍي تب لِلْحَسَر وَعَلَیْه مل الذي 
عى ان 
اد لني [ ابي ] فَاطِمَةً ِن صَدَقَة ی مَل الي يني عَلِي. 


ے‫ 


لا جع ا ا کی ا 
سول الله 4 و تعظیمَهُمَا و نشریفهُما و رضاهما. 
شا نی ئک ره EG‏ 
و و مس نا و إشلایہ و ماه اه له شاء زنل ير 


o 


فیهم بَعْض الذ ي بُریدۂ فانه عله إلى رل من آل آبي طالب یی به. 


و 
و ات 


واگر اتفاقی برای حسن افتاد وحسین در حیات بود» سرپرستی با حسین است. واو 
همان اعمالی را باید انجام دهد که حسن را به آن دستور داده‌ام. او همان اختیاراتی را دارد 
که برای حسن نگاشته‌ام و همان وظایفی بر عهده او خواهد بود که بر عهده حسن خ افیته: 

و فرزندان ( پسران) فاطمه 2 صاحب همان موقوفات على اا هستند که فرزندان 
علی اا دارای آن هستند. 

و به راستی که من این اختیارات را به این خاطر برای پسران فاطمه غه قرار داده‌ام که 
جلب رضایت خداوند و تکریم حرمت پیامبر خدا و تعظیم خدا و پیامبر ب و شریف 
شمردن آنان و رضایت آنان حاصل گردد. 

و اگر اتفاقی برای حسن وحسین بیفتد. آخرین آن‌ها در بین فرزندان على جست و جو 
کند. پس اگر بین آنان کسی را پیدا کند که هدایت و اسلام و امانت‌داری او مورد رضایتش 
باشد. پس اگر بخواهد می تواند سرپرستی را به او بسپارد. و اگر آن کس را که می خواهد در 

تین آنان نیاید: سرپرستی را به مردق از ال ابو طالب سر که موزدارضایت اوست نسازد: 








۲ فروع کافی ج /۹ 


ر ہے 


ان ود آل بي طالب قَذْ دحَبَ كُبَرَاوّمُم و و آ زانهم فان يَجْعَلَةإِلَ رَجْل 
رضاه من ني هام 

له يَشْتَرِطٌ علی الَذِي ا یشم المال عَلی آضوله و بنفق کمن 
ثم ہہ من شہیلِ لوق و جهه و ڏوي ارجم من تني هاشم و بني الط و 
ات کے 
و اد ما نے عل على تاحبته وھ الا فاطمَة. 
e‏ 

هداما قضی په عم بی اي طالب فی ماله هه لد من َم قم شك ياء 
ےت لان e‏ 
ال ول لا الف فيو آفري من قریب أبجی. 


٢) 
Cn 


وا 
و 


پس اگر دریابد که بزرگان و خردمندان آل ابو طالب ما از دنیا رفته‌اند. سرپرستی را به 
مردی از بنی هاشم که مورد رضایتش است بسپارد. 

وبا کسی که سرپرستی را به عهده او می‌دهد فرار داد می‌کند اموال را به همان صورت 
اصلی‌اش واگذارد و حاصل اموال را همان طور که من دستور داده‌ام خرج نماید که راه 
خداوند وجه اللہ ارحام بنی ھاشم > بنی مطلب و ذوستان و اشتانان .و غریبه‌ها هستند. 
هیچ چیز از آن را نمی‌توان فروخت و ارئی نیست. 

و اموال محمد بن علی (محمد حنفیه) بر همان صورت خود باقی است و سریرستی آن 
در اختیار پسران فاطمه ا است. 

و بردگان من که نامشان در صحیفه‌ای کوچک که برایم نگاشته شده است. ازادند. 

اینء حکمی است که علی بن ابی طالب در فردای روزی که به شهر مسکن امد در 
اموال خود نمود؛ به خاطر جلب رضای خدا و خانۀ آخرت, و خداوند در همه احوال 
کمک کنندہ است. 

و برای مرد مسلمانی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که در بارۂه 
حکمی که در اموال خود نمودم سخنی بگوید و جایز نیست که در خصوص آن با دستور 
من مخالفت نماید؛ چه دوست و آشنا باشد چه غریبه و بیگانه. 








کتاب وصیت ۳ 


بت 


ما بعد فاد و لائدي اللایی آطوف عَلَيْهنٌ السُبْعَةَ عشر مهن أمُهَا أژلاد 
َعَهن أَوْلاذْمُیٌ و مهن حبالی و من من لاولد له فقَضاي هن ان حَدَثٌ بي 
I 98 98 0‏ و لیس بخبلی فهی عتبق لو جه اللہ كك لیس 


لح هن سبیل و من گان نله ولا خُبْلَی فتمسك علی ولیما و هی من 


2 


فان مات وَلدهَا و هی ج یه هی عتیق آیس لاد کا سبیل . هذا ما قضی به 
رر نی ماه ا تزع ی کہ ور ر ا 
ضوحان و رید بی قیس و هياج بن ہي هياج و تب علي بن آبي طالب بيده لعشر 
ون ین جُمَادّی وی سنه نع و لاثين. 

و كانت الَوَصِیَةُ صِیّة لا خری مَم الأولّی: 


اما بعد. کنیزان فرزند دار من که اکنون با آنان هستم هفده نفرند که برخی از آنان صاحب 
فرزندند و فرزندانشان همراهشان می‌باشند و برخی دیگر باردارند و برخحی فرزندی 
ندارند؛ حکم من در بارة آنان چنین است که اگر اتفاقی برای من افتاد. هر کدام از آنان که نه 
فرزند دارند و نه باردارند. به خاطر وجه اللہ آزاد هستند و هیچ کس بر آنان تسلط نخواهد 
داشت و هر کدام که فرزند دارد یا حامله است. به خاطر فرزندش نگهش می‌دارند و از 
77 "ھ می شود + پس اگر فرزندش از دنیا برود و او زنده است. او نیز آزاد 

سے ےت سنہ نمود. 

ابو شمر بن ابرهه. صعصعة بن صوحان. يزيد بن فیس. هياج بن ابو هياج بر این 
وصیّت شاهد و گواهند. این وصیّت نامه علی بن ابی طالب در بیست روز مانده به پایان 
ماه جمادی الاول سال سی و هفت با دست خود تکارت 

وصیت دیگری نیز همراه وصیت اول چنین بود: 


۱- مسکن: ناحیه‌ای در شهر کوفه در کنار فرات. 











لمأن ان وخذۂ لا ریك له ول ماب و رَسُولَه أَزْسَلَهُبالهُدی 

دين ال ظهره علی الذین 5 کله و لو گر کون . صلی الله له و آله. 
هك َلاتی و نشکي و خاي و ماقي هرب امن لا شري هوك 
مرت و آنا من المنلمین. 
.ےا ہے 

ولا نَمو و ار شم نیون و اعتصفوا بل الله یبا و لا رفوا فاني 

ےت و «ضلاخ داب الب افضل ین عَامة کہ تج 

وا بر الحَالِقَة للدين فاد دات البيْن ۸ ولا قُوَةَإِلا اللہ ال العظیم. 
انوا ذوي رتاک فصو هم هرن الله عَلَيْكُمْ الحساب . 


1 


شهادت می‌دهد که معبودی جز خدا نیست؛ که شریک وانبازی ندارد وبه راستی محمّد 
بنده وفرستاده اوست. که او را به هدایت و دين حق فرستاده است تا بر تمام ادیان آشکار 
وپیروز نماید؛ گرچه شرک ورزان ناراضی باشند. درود خداوند بر او و خاندانش باد! 

سپس به راستی که نماز و عباداتم وزندگی ومرگ من از آن خداوند پروردگار عالمیان 
است. او شریکی ندارد و من به آن مأمور شده‌ام و من از مسلمانان هستم. 

سپس من به تو -ای حسن! -و تمام خانواده‌ام و فرزندانم و هر کس که نوشته‌ام به او 
می رسد وصیت می‌کنم به: تقوای خداوند. پروردگارتان و فقط به حالت اسلام از دنیا روید 
و همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نگردید؛ زیرامن از پیامبر خدا اه شنیدم که 
می فرمود: «اصلاح و آشتی بین دو نفر» برتر از یک سال نماز و روزه است و نابود کننده و 
ريشه کن ساز دینء جدایی انداختن بی بین دو نفر است». 

بنگرید ارحام خودراو صله رحم آنان را به جا آورید که خداوند حساب و کتاب قیامت 
را برایتان آسان خواهد کرد. 








کتاب وصیت ۱۳۵ 


اله لله في الأیتم فلا انْوَمَُم و لا بضیغوا ِحَشْرَبكُم فَقَذ سمفث 
گا ول ال ها می یستغنی اجب اللہ كك لَه بذك اجه 

اوت جب لكي مال میم انار ». 

".ےت فا ا 


الله الله في جيرانكم ؛ فان الى 4 أو صَی بهم و ما رال سول الله 4¥ بوصي 


بهم حى طا له میووتهم. 

اله لله في بت ت رکم قلا يلو منم اقيم : فاله ان تراك لم ُناطووا وَأَذّی ما 
زجع په من امه أن یر له ما لف 

اله الله في الصّلاة, فإنَھَا یر ر اتل الها شود ويم 

الله الله فى الرّكَاةء فَإنّهھَا تُطفِیُ غَضبَ و 

ار لے ےک 

اله الله فى ما و المسَاکین فشَاركومُم في مَعَاييْکم. 


خدا را! خدا را!(در نظر بگیرید) در خصوص یتیمان و ا را کی ا رسیدگی 
درنگ نکنید ودر حضورتان آنان را تباه نسازید؛ زیرااز پیامبر خدا ا شنیدم که و ارد 
ا کک رک رر رب و کہ 
۳( است». 

17ر( 9ا( (در نظر بگیرید) در مورد فرآن؛ پس هیچ کس نسبت به عمل به قرآن 
از شما پیشی نگیرد جز خودتان, 

خدارا! خدارا! (در نظر بگیرید ) در خصوص همسایگانتان؛ زیر پیامب رت در 
خصوص آن سفارش نمود وهميشه به همسایگان سفارش می‌نمود به گونه‌ای که گمان 
کردی یم انان را وارث همدیگر قرار خواهد داد. 

سن خدارا! ( در نظر بگیرید ) در مورد خانه پروردگارتان پس تا زندەاید نباید از وجود شما 
خالی ماند؛ زیرا اگر خانه پروردگار متروک واقع گردد و نظر و محافظطت خداوند نخواھید بود. 
وکم‌ترین جیزی که حاجی با خود می اورد این است که گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود. 

خدا را! خدا را! (در نظر بگیرید) در بارۂ نماز؛ زیرا آن بهترین عمل است وآن ستون دين شماست. 

خدا را! خدا را! ( در نظر بگیرید ) در بارة زکات؛ زیرا خشم پروردگارتان را خاموش می‌کند. 

خدا را! خدا را! (در نظر بگیرید ) در مورد ماه رمضان؛ زیرا به راستی که روزه ان 
پوشش و حجابی از آتش تش دوزخ است. خداراء خحدا را ( در نظر بگیرید) دربارۂ فقرا 
ومساکین . پس با آنها در هزینه زندگی خود مشارکت کنید. 








۱۳۶ فروع کافی ج /۹ 


الله ای تاد کر یک ات ؛ فإنّمَا اشن رَجلان :مام 
هی او مُطِيع له مُفَتَدٍ بهداه. 
الله الله في در کم فلا یمن بخضرتکم و بین ظهرانیکم و و 


علی الدفع عنم ۱ 

اله الله في آضخاب نکم ال ین لم بُخْیئوا دنا و کے 
زشول اله أؤصی بهم و لعن لمحت مهم و من عَيْرهِم و موی لخد ل 

الله الله في النسَاء و فیما ملکث آیمانکم. .فان آخر ما کل به یکم ا آن 
وصیکُم بالفعیئین ۱ 

الصّلاة الصلاة الصلاة لا افوا في الله لَْمَةً ۳ يَكَفْكُمْ الله مَنْ ادا کم و تی 
13 ولا یلاس خش گم آمرگم ناخد. 

تتر وا الم بالمغژوف و هی عَن المنکر فیولی الله مرکم شرار گم تم 

o 


خدارا! خدارا! ( در نظر بگیرید) در باره جهاد با اموال» نفوس وزبان‌هایتان؛ زیرا همانا که دو نفر 
جهاد می‌کنند: امامی هدایت گر ویا کسی که اطاعت گر اوست و از ھدایت او پیروی می‌کند. 

خدا را! خدا را! ( در نظر بگیرید) در مورد نسل پیامبرتان؛ پس در حضور و بود شما 
مورد ظلم واقع نگردند در حالی که شما قدرت دفاع از آنان را دارید. 

خدا را! خدارا! ( در نظر بگیرید) در باره اصحاب پیامبرتان ؛ کسانی که نه بدعتی ایجاد 
کردند و نه به بدعت گزار پناه دادند؛ چرا که پیامبر خداپ للا بے آنان سفارش فرمود 
و بدعت‌گزاران و پناه‌دهندگان آنان را لعنت نمود. 

خدا را! خدا را! ( در نظر بگیرید ) درباره زنان و بردگانتان؛ زیرا آخرین سخن پیامبرتان درباره 
آن‌ها این بود که فرمود: «شمارا درباره دو قشر ضعیف سفارش می‌کنم: زنان و بردگان». 

نمازا نمازا نماز! در راه خدا از سرزنش دیگران نهر اسید. خداوند شمارا از شر 
آزارکنندگان وستم‌کاران دور خواهد نمود. برای مردم کلام زیبا گویید. همان طور که 
خدای و به شما فرمان داد. 

وامر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که خداوند حکومت شمارا به اشرارتان 
می‌سپارد. سپس دعا می‌کنید اما دعای شما علیه آنان مستجاب نمی‌گردد. 


6:1 ( 


7 








کتاب وصیت 270 


وعَلَيْكُمْ یا !وال و الَبَاذّلِ و لباز و اگم و اطع و ادا و 
لفق و تَعَاوَنُوا عَلَی ابر و التَقُوَی و لا تَعَاوَنُوا عَلّى لاثم و العذوَانِ و انوا الله 
له شيد لیقاب. 


عفظکم الله من هل بیت و حفظ فیک کم آستودعکم الله وق علیکه 
ےت 


تم لم یرل بَمُول: «لا إل إلا الله لاه الله ؛ حّی قبض صلواث اللہ عليه و رَحْمَنہُ 
ني کلات یبن د رھ اط و جشرین من ىر وعضان بل لن 


ینب ین از ہے تا 
عر رن شان خن وا ون رامآ من ول و 


ی ی دبع هب ی یه و بد فی هم ی تال + 0۳" 


وبر شما باد پرهیز از قطع رابطه خویشاوندی و پشت کردن به همدیگر و پر اکندگی. 

وبر نیکی وتقوای همدیگر کمک کنید ھا تر کا ودشمنی یاری ننمایید و از 
خداوند بترسید؛ به راستی که خداوند دارای عذابی شدید است. 

خداوند شما اهل بیت را حفظ نماید و به خاطر پیامبرتان شمارا محفوظ نگه دارد. شما 
را به خدا می‌سپارم و به شما درود و رحمت و برکات خداوندی می‌فرستم. 

سپس آن حضرت دم پیوسته می فرمود: «لا اله الا الله» تا این که قبض روح گشت - 
صلوات و رحمت خداوند بر ایشان بادا -؛ در طول سه شب از دهه اخر؛ یعنی شب بیست 
و سوم ماه رمضان ؛ شب جمعه سال چھلم هجری. البته آن حضرت در شب بيست و 
یکم ماه رمضان ضربت خورده بود. 

۸۔ عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام کاظم اا وصیت پدر خود و وقف نامه خود را به 
همراه ابو اسماعیل مصادف برای من فرستاد وان چنین است: 


گفتنی است که در این روایت درباره تاریخ شهادت حضرت على اش اشتباهی رخ داده است؛ چرا که مشهور آن 
است که در شب بیست ویکم آن حضرت به شهادت رسیدہ است. 











۱۳۸ فروع کافی ج /۹ 


هذا ما عهد غْفَرَبْنُ 7 ہ""'"' 


72 


لك و له الحَمدً بخبی و بمیث بیده یرو هو علی کل شیء قدیو و أن مُحَمّداً 
E‏ ولو ان ماع هلا تا اه هه في اور عَلَی لك 


A ی و و‎ E ار‎ < ofl oT 
. نحيًا و عليه نموت و عليه نبُعَٹ حیاان شاء الله‎ 


2 
0 


قود لی وی رخ نو نا اه و شلوا ذات 


ينهم ما استطاغوا إن الوا یر ما فعلوا دا لك و إن کان دی بدا به 


2 


وَعَھد إنْ حَدَثٌ به حَدَث و لم عي عَهْدَه هذا و هو وی بتغییره اقا الله 


کے حرو جع عَهُدَۂُإِلَی فلان. 


لان گذا و گذا وَلِقلانِ گذا و گذا وَلِقْلانِ کَذَا و فلان 


بسم الله الرحمن الرحیم 

این وصیت نامه جعفر بن محمد است واو گواهی می‌دهد که معبودی جز خدا نیست؛ 
یگانەای است که شریکی نداردء سلطنت و ستایش از آن اوست» زنده می کند 
ومی‌هیرانده خیر ونیکی به دست ارس کیو او برهر چیزی توانا است.و این که محمد ک1 
بنده و رسول خداست و این که قیامت خواهد امد؛ شکی دران نیست. و این که خداوند 
مردگان را برخواهد انگیخت. با این عقیده زندگی می‌کنيم ومی‌میریم و با آن به صورت 
زنده برانگيخته خواهیم شد؛ ان شاء الله. 

و به فرزندان خود وصیت می‌کند که فقط به حالت مسلمانی از دنیا روند و تقوای الهی پیشه کنند 
و ہین همدیگر آشتی برقرار سازند تا جایی که می‌توانند؛ زیرا تا زمانی که چنین می‌کنند. در خوبی و 
خوشی خواهند بود و این که این روش» اعتقادی باشد که با ان به پرستش خداوند پپردازند. 

وروت کل که اگ قائ رات أو اک ای سکترا ھی نوی شرد ارتا 
زمانی که خداوند او را نگه 6رہ میں ومیت: ود سر وارتر است. فلان مقدار برای 
فلانی و فلان اندازه برای فلانی و فلانی آزاد است و وصیت خود را به فلانی سپرد که 








کتاب وصیت ۱۳۹ 


بشم الله الرَّحْمَيِ لرحیم 

ها ما تصَذّق به موی بی جففر بازض بمکان دا و گذا وخ الأزضِں گذا و 
EES‏ آزجایه و رقم ا لا 

را را و 
و از قہیل آز ار زار زا ی لاو قلح بل از کی 
ولا قآ هرز تیآ ازع تُعَة او ۰ 
أؤ عام رز غامر تَصَدّق بجمیع حَقه من لك علی ژلده من صُلبہ جر و الا 
فان ھی یع لك علی وه ین ضلبه افغال و السَاء 
ہج ےت 
oS‏ 


۴ 


و ند 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

این وقف برای موسی بن جعفر له در فلان زمین در فلان منطقه است که محدوده 
زمین فلان اندازه است؛ همه آن زمین و درخت خرمای آن و زمین آن و... (حضرت انواع 
حقوق و مشخصات زمین را نام برده و می‌فرماید:) همه حقوق خود را از این زمین وقف 
پسران و دختران صلبی خود می‌نماید. 

به این صورت که متولی و سرپرست موقوفه. محصول این موقوفه را که خداوند کک 
رویاندہ است» پس از این که مخارج آبادانی و امورات جانبی موقوفه را تأمین نمود و پس از 
این که سی خوشه خرما بین مساکین قریه تقسیم نمود آن را بین فرزندان موسی تقسیم 








۱۴۰ فروع کافی ج /۹ 


فان تَزَوجتِ ا مراد من ےہ رت ےت 


بير ؤج فان جع گا لھا مل حَظ التي لم روج من نات فوسی وإ من 
ۇي من ود موسی وله ول له على سهم أبيه بل گر ٹل حظ لین ین على 
لل ما شوط موتی بل تفر فی له من شأ 5إ ن توبن ولد فوتی و لم 
رڈ ودا رد حقه علی أَهْل الصَدَقَة 

و yT‏ ن يَكُونَ باهم من ژلدٍي. 
کر ولا یہ ی ی 
اعد 


3 


$ 


٥‏ ت 


اڈ بهم لی ما شون ولدی و عقب ی قوش ول اي بنا اي فصد قتي 


عَلَی ود آبي و آغقابهم ما بى بل علی مثل ما شرطث ین زاری و عقبي. 


۳۱ 


پس اگر یکی از دختران موسی ازدواج نموده سهمی در این موقوفه نخواهد داشت؛ تا 

ا بدون شوهر به خانه پدری بازگردد. بنا بر این اگر به خانه پدری بازگشت؛ سهمیه 
دختری از دختران موسی را دارد که ازدواج نکرده است و هر کدام از فرزندان موسی از دنیا 
برود و بدون فرزند باشد سهمش به بقیه افراد صاحب سهم بازگردانده می‌شود. 

وفرزندان دخترانم حقّی دراین موقوفه نخواهند داشت؛ جزاین که پدران آنان از نسل 
من باشند. 

وبا وجود فرزندانم یا فرزند فرزندان من یا نسل و نتیجه آنانء تا زمانی که یکی از آنان 
باقی است. هیچ کس حقی در این موقوفه ندارد. وهرگاه همه آنان منقرض شدند وھیچ 
کس از آنان نماند. موقوفه‌ام برای فرزندان پدرم که از مادرم متولد شده‌اند خواهد بود؛ تا 
ان که یکی او آقاق باقن امت تا همان ری و اد زود که شین ی نیرز 
نتیجه‌ام قرارداد کرده‌ام. پس اگر فرزندان پدرم که از مادرم هستند منقرض شوند. موقوفه‌ام 
برای فرزندان پدرم و نسل و نتیجه آنان خواهد بود. تا هنگامی که یکی از آنان باقی باشد؛ با 
همان شرطی که بین فرزندان ونسل و نتیجه‌ام قرارداد کرده‌ام. 








کتاب وصیت ۴۲ 


قإَا رض من ول آبي و لم يب مهم احَد فَصَدَقنِي علی الأول فَالوَلِ ی 
ھا الذي رها و هو ير لوار 


٣ 
۳ 


َو ها و لا رہ ا ا وجو ار الا جر لا یجل لمن یمن 


وط رت 


میا وه ا 2 تی برت الل لوصو ما ی 

و جع هه إلى علي و نریم قٍن افر أَحَدُمما دحل الا رت 
لبَاقي مسا > فان الْمرض أَحَدْهْما دخل إِسْمَاعِیل مَمَ لبَاقي ما فان اْقرض 
دهم دحل الاش مع لاقي مهم فان انقرض أحَدمُمَا الا کر من ژدي نان 
لم بو يق من دی إلا راحد فَھُو لذٍي بلیه. 

عم و خسن :9 اا أن باه قدم | شماعیل و ع لطاب رد انت 


م 


2 


پس هر گاه فرزندان پدرم منقرض شوند و هیچ کدامشان باقی نماند. موقوفه‌ام به ترتیب 
برای خویشاوندان نزدیک و پس از ان خویشاوندان دورتر همین طور خواهد بود تا این که 
کا تل مہ می‌برد. وارث آن گردد و او بهترین وارّان است. 

و کیال و بدون بازگشت که شک و شبهه‌ای در آن نیست و هیچ کا ET‏ 
وقف را به خاطر وجه خداوند کین و به دست اوردن جهان اخرت انجام داد. 

برای مومنی که به خدا و روز پایانی ایمان در انس وق نی 
آن موقوفه را بفروشد یا هبه کند و پا ببخشد و یا از قانونی که برایش وضع کردم تغییر دهد؛ 
تا این که خداوند. زمین و آن چه بر روی آن است وارث گردد. 

و سرپرستی این موقوفه را به علی و ابراهیم می‌سپارد. پس اگر یکی از آنان از دنیا برود 
قاسم با آن که زنده است شریک خواهد شد. پس ار يکي از آنان از دنا رود اسماعیل با 
ان کس که زنده است شریک می‌شود. پس اگر یکی از آنان از دنیا بروده عباس با آن کس که 
زنده است شریک میگردد. ا ر ان کی که 
تہ دہ وت پس اگر فقط یکی از پسرانم باقی مانده باشد. پس او 
یررقت موا کا وو 

سرت رضا ید عقیدہ رت در مسأله سرپرستی موقوفه. 








۱۴۲ فروع کافی ج /۹ 


۹ ٣۔۲‏ ۶۲+ 1 یخی عَْ أَحْمَذ بن مُحَمّو عَنِ الحسین بن سيل عَنِ الضرین 
نے ہت کہ بل کل مث تا 
عَبْدالل اج ول 

1 غ اش ئا لق یھ" ال آزضاً فاختفر فیها عَيناً فَخرَج مَاء یب 
في انشتاء یأر تماما بع اء مشير پیر 

فقال الا ید شُرِالوَاِث هي صد ق به بٿلاً في خجیج یت اللو و عابري سیل اللہ 
لاثم ولا وهب و لا ورت فمن باعها أ وا کته نتا ار له و 
الان أجمعین لا تفيل ال مله صوفا و لا عَدّل 

Ss 


۹۔ایوب بن عطیه حذاء گوید: از امام صادق الا شنیدم که می فرمود: پیامبر خدا 6 
افن» (غنیمت جنگی) را تقسیم نمود و یک قطعه زمین نصیب امیر مؤمنان على ا : 
حضرت در آن زمین چاهی حفر نمود. در این هنگام آبی از چاه خارج شد که مانند گردن 
شتر در آسمان فواره می‌زد. حضرت آن را «ینبع» نامید. در این هنگام شخصی آمد و به 
حضرت تبریک و بشارت گفت. 

حضرت فرمود: به وارث (کسانی که منفعت می‌برند) بشارت بده. اینء وقفی کامل و 
بدون بازگشت است در راه حاجیان خانۀ خدا و مسافران راه خدا؛ نه فروخته می‌شود و نه 
هبه می‌گردد ونه به ارث برده می‌شود. پس هرکس آن را بفروشد یا هبه کند. لعنت خداوند 
و فرشتگان و مردم. همگی بر او باد! خداوند هیچ توبه و جایگزینی از او قبول نکند! 

۰ - سالمه کنیز امام صادق نان گوید: 








کتاب وصیت e‏ 


کت عد ای عَثٍدال اذ جين خضرثه لا فاغمی علیه قلا اق قا: 
لوا لسن ن لیب الین و هو الأفْطّش بين دیتارا زوا 
گذا و ذا و فلاناً گذا و ذا. 

:أ تغطي رجا خمل عَلَيك بالْفرة؟ 
فقال: ۷ ما تفر ین اون ؟! 
لآ ما ENES‏ وا 


22 


افون شوء ا میشاب ۳! 


ےا 


قال اب مَحْبُوبٍ في حَدِیثه 
حمل عَلَيك بِالشفرَة ؛ُ 0۳0 
الآ ريدن على أن لا أكون من ابن قال ال توق و تعالی «الذینَ لون 


2 


ها مر اه به آن ا ا 


من در کنار د بستر امام صادق ام ان احتضار افتاده بو آن حضرت 
لحظه‌ای بی‌هوش شد و چون به هوش آمد فرمود: به حسن افطس هفتاد دینار بدهید. به 
فلانی چنین و چنان بدهید و به فلانی چنین و چنان بدهید. 

عرض کردم: به کسی عطا می‌کنی که با کارد به جانت حمله کرد؟ 

فرمود: وای بر تو! مگر قرآن نخوانده‌ای؟ 

عرض کردم: چرا. 

فرمود: آیا سخن خداوند ڭڭ را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «آنان که رشتۀ خویشاوندی را 
که خدا به برقراری آن دستور داده برقرار می‌دارند و از پروردگار خود در هر اسند و از 
سختگیری حساب قیامت بیمناکند»؟! 

ابن محبوب در حدیث دیگر خود گوید: گفت: او با کارد به تو حمله کرد تا تو را تکیت 
فرمود: آیا می‌خواهی من از کسانی نباشم که خداوند متعال فرمود: «آنان که رشته 
خویشاوندی را که خدا به برقراری ان دستور داده. برقرار می‌دارند واز پروردگار خود در 








۱۴۴ فروع کافی ج /۹ 


عم یا مهد الله خلق الله و طه ها و طیّب ریجها ون ریحها لتوجد من 
وو او نظ ناه سح 
as‏ رن إِسْمَاعیل عن 
المضل بن شاذان تجمیعاَعَن صفوان عَنْ عند الرَحْمَانِ بن الْحَجّاج فال: 
ہہ تپ و الع ند مه 


2 


اس 


فی تد کات بي اف ا قال: قال. 07 


tet 


حس وه o‏ 


ابا مغقرنات و ر ین ٹلا ناختق لهم نافزغت بینم نا ریت 
عِشْرِینَ فاغتفتهم. 


آری ای سالمه! به راستی که خداوند بهشت را آفرید وآن را پاکیزہ وخوشبو ساخت: 
به راستی که بوی آن از مسیر دو هزار سال راہ استشمام می‌شود؛ ولی عاق والدین و قطع 
کنندہ پیوند خویشاوندی بوی آن را استشمام و 

۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید از امام کاظم عاب ی پرسیدم: : برخی می‌گوبند که وصیت 
به اندازۂ یک سوم بهتر است و برخی می‌گویند که وصیت به انداز؟ یک چهارم بهتر است؛ 
آیا این سخن‌ها پایڈ صحیح و شناخت درستی دارند؟ پدر بزرگوارتان چگونه وصیت کرد؟ 

فرمود: پدرم که رحمت خدا بر او باد - به "0" وصنیت کرد 

۲۔ محمد بن مروان گوید: امام صادق اعا فرمود: امام باقر ّا از دنیا رفت و شصت 
SEs‏ نمود. پس من بین آنان قرعه کشیدم و بيست 


نفر را بیرون کشیدہ و آزاد نمودم. 








کتاب وصیت 3 


۳عه عن عنیالون بل و عیرو عن اشخاق بن ار عَنْ ابي بير عَنْ 
بي با لا قال: 

اعت بو جفقر اد من غلمانه ند َزته وا ساره 

قل يا !تفیل هَولاءِ و شیک هوّلاء؟ 

فقال: هم قذ أضابوايئي ضرا كود هذا بدا 

٤۔‏ لین مُحَمٍَ ڍ عن فعلی ِنِ مُحَمّدِ عَي الحسن بی علي اوشاء عن 
َال ن سان عَنْ عُمَرژن يزيد عَن آپی عَبْیاللِ ا قال: 

مرض علی بن الْحْسَيِنِ 8 ثلاث مرضات في کل مرضة بوصي بوَصية فاد 


ع 


اناق ای رھت 


۲ ابو بصیر گوید: امام صادق ام فرمود: امام باقر یه در هنگام فوت» برده‌های بد 
خود را آزاد نمود اما برده‌های خوب را نگه داشت 

من عرض کردم: پدر جان! آنان را آزاد می کنی و این‌ها را نگه می‌داری؟! 

فرمود: گاهی به آن برده‌های بد ضرری از من رسید. بنا بر این» این آزاد کردن در مقایل 
ان ضز است. 


۴۔ عمر بن یزید گوید: امام صادق الا ا فرمود: امام سجاد نیہ 


هد 


ال سه بار بیمار شد. آن 
حضرت در هر بیماری وصیتی انجام می‌داد و هنگامی که بهبود می‌یافت. وصبت خود را 


تأیید می‌نمود. 








۱۴۶ فروع کافی ع /۱ 


(۳۰) 
بات ما یِلَحَق الْمَیّتَ بَعدَ مَوّته 

١۔عِدَةٌ‏ ین آشخابتا عَْ أَحْمَدَ ٿن مد ٿن عیسی عَنْ مُحَمدابن جینی عَنْ 
منضور عَن شام بن الم عَنْ آبي عتداله اه ال ۱ 

لیس يبع الوجل بعد موه م من الا جر الا ثلاث خصال : صد فة ق أَخِرَامَا ذ 
خیانه قهي تجري بغذ نویه و سل دی لها قهي يعمل بها بعد مه آز ولد 
صالخ بذعو له 

۲- علِيُ ! ن راهيم عن یه عَنِ ان آبي میرن خماد عَن الَلِيْ عَنْ 
اي دا لا قال: 


۲" 


71 رز سے 


لش يبع الوَِجْل بعد مَوتِه م ين ترا ثلاث حصا : صدقه اجراها في 
کر ی ا 4 سته هدع بشما بها بعد 1 
E 1‏ صالخ يدعو له 


یو سس عو و 

۱ هشام بن سالم گوید: امام صادق الا فرمود: 

انسان پس از مرگش هیچ پاداشی و سن عمل خیری که در زمان 
حیاتش آن را جاری نموده بود که پس از مرگش نیز جاری مانده است و سنت هدایتی که 
آن را بنا نهاده بود و پس از مرگش دیگران به آن عمل می‌کنند. یا فرزند صالحی که برایش 
دعا کند. 

۲ - حلبی گوید: امام صادق ابو لد فرمود: 

انسان پس از مرگش ا نمی‌برد مگر از سه طریق: عمل خیری که در زمان حیاتش 
جاری ساخته که بعد از مرگش نیز جاری است وصدقه‌ای که از اموالش جدا کرده باشد و 
عازت نمی رود لو چا سشت هدای که پساز مرگش مورد استفاده است وبا یف ال 
که برایش دعا کند۔ 








کتاب وصیت ۷ 


محمد ین |سماعیل عَن القَضْلِ بن شاذان نٌ عَنْ صَفُوَانَ عن ابن مُشکان عَنْ 


مُحَمّدِ الح م عن آبی باه مله لا له قال: 


1 


۳1 


ول نا یتفر له 
نی ےب وت با رک ی سر وت 
عَبْدالل اج قَال: 


کرو ود اون د وفاته و وَلَدٌ صالخ بَدُعُو 


رو و بب رل بَعد مود ته إلا ثلاث جصال صَدَقَة آنجراها بو فی یا یاه فهي 


1 ا شماعیل عَنِ الفْضل بن شاذان عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یخبی عَنْ مُعَا ويَّة 
لت لاپی عبداشر ا: ما یلح الرْجل بَغد مَوتی؟ 


محمّد حلبی نظیر این روایت را از امام صادق لب نقل می‌کند و می‌افزاید: یا فرزند 
صالحی که برایش آمرزش بخواهد. 

۳ - اسحاق بن عمار نیز نظیر این روایت را از امام صادق فِا نقل می‌کند. 

۴ پ ‏ وس اف عرض کردم: کدام اجر و پاداشی است که 








۱۴۳۸ فروع کافی ج /۹ 


2 


فقال: شه سنا غما بها بَعْد مَْیّه فیکون له مل اجر مَنْ عمل بها من غَيْر ان 
ص ین آنجورمم شٌئ ٠‏ و الصُدَقة لاه ري يِن بغدِه و ولد الالح 
يدعو لِوَالدَيْهِ بَعُدَ مَؤتھما و يج و یتصد دَق عَنهما و بْعْيق و يَسُومُ و بِصَلی 


2 عنهما. 
فقلت اشرکهمّا فی حجی ؟ 
:عم 


۵ عدة من اضخابنا عَنْ خمد ن آبي عَبْدِالل عن بغقوب ن بزید عَنْ 
فا ِن شُعَیْبٍ عَنْ ابی همس عن ابي عَبْدالل اا قال: 
سا لح مومه ا ُضحف فة و عرش بَغْرشةُ 


پ ال 
2 ۵ م 6 


و قلیثك یفده و صد فد بجریها و سنه بوذ بها ین بَعدہ 


فرمود: روش نیکی را پایه گذاری کند که در میان مردم متداول شود و چون مردم به آن 
روش کار کنند. اجر و پاداش آن به بنیان گذار آن روش می‌رسد. بی‌آن‌که اجر وپاداش 
دیگران کاهش یابد؛ و خیرات بادوامی که بعد از مرگ انسان مورد استفاده و بهره‌یابی مردم 
واقع شود؛ و فرزند صالح و شایسته‌ای که بعد از مرگ والدین بر آنان دعا کند و به نیابت 
آنان حج بگزارد. صدقه دهد بنده آزاد کند» روزه بگیرد و نماز بخواند. 

عرض کردم: می‌توانم پدر و مادرم را در ثواب حج خود شرکت بدهم؟ 

فرمود: آری. 

۵ ابی کھمس گوید: امام صادق اعا اا فرمود: 

شش چیز پس از مرگ انسان به او می‌رسد: فرزندی که برایش آمرزش بخواهد, قرآنی 

که از خود به جای می‌گذارد. نھالی که آن را می‌کارد. چاهی که آن را حفر میکندء عمل 


خیری که آن را جاری می‌سازد و سنتی که ر پس از مرگش به آن عمل می‌شود. 








کتاب وصیت ۱۴۹ 


(۳V) 

بَابُ النوّادر 
١۔‏ محمد بی یختی عَن مد بن محمد عن ان َالِ عن عَلِي بن قب خن 
رن ا و و 
تل جح صی ی فساله أن پشرك معي ذا قرب لقع و د کر الذٍي 
ازصی لح نله قبل الَذِي اد رگا في اوي عضیین ما دزفم وله ۷ 
جَامٌ مِنْ فة فِشْة. فلا هك الرجل انشا لص یی أ له له راز جلطة 


سس 


قال: إن قام لین و إلا فلاشیء له 
قال: قلث 7و بحل له آن باغذ معا فی نده کا 


۔ 


ھ 


٦ 
6: 


بخش سی و هفتم 
رہ ھکار 
۱ - برید بن معاویه گوید: به امام صادق ا الد عرض کردم: شخصی به من وصیت کرد که 
بعد از مرگ او وصیت نامه‌اش را اجرا کن .من تقاضا کرد م که یکی از خویشان خود را با من 
شریک و قرین سازد و او پذیرفت. 
وصیت گزار به من گفته بود که همین خویشاوند صدوپنجاه درهم به من بدهکار است و 
در برابر آن یک جام نقره نزد من گرو نهاده است. اینک که وصیت گزار از دنیا رفته» همین 
خویشاوند او که در اجرای وصیت با من شریک است ادعا می‌کند که از این فوت شده چند 
فرمود: اگر دو شاهد عادل بیاورد ادعای او مسموع است» وگرنه هیچ حقی ندارد. 
عرض کردم: آیا وصی همتای من حق دارد بدون شاهد از اموالی که زیر دست او قرار 
دارد چیزی بردارد؟ 
فرمود: چنین کاری برای او حلال نیست. 








۱۵۰ فروع کافی ج /۹ 


1 0“ نن ابراهيم عَنْ آبیه عَنِ ان أ بي غمیّر عَنْ خمّاد بن غنمان عَنْ 
کک ا قال: 
صی رل بئلائین دیثارً ولد فَاطِمَةً اه قال: فی بها الرَجْل الی 
7 
ال آر عَبِیللہ ES‏ وَ کان معیلاًمملا 
قال له الرجل: نما آزصی بها الَجْل ولد فَاطِمَةً 98 . 
قال ابو بدا اڑا :نها لا تع ِن ولد فَاطِمةً اه وهي نع ین ها ال له 


عرض کردم: به نظر شما اگر کسی به حق دیگری تجاوز کند و مال او را بخورد و بعدھا 
آن دیگری قدرت بیابد که از مال او چیزی بردارد. آیا چنین حقی دارد؟ 

فرمود: این مسئله با ان مسئله فرق دارد. 

۲ حماد بن سی مردی وصیت کردہ بود که سی دینار طلا از میراث او به 
فرزندان فاطمه غ تقدیم کا وی و سی دینار طلا خدمت امام صادق ابا آمده 

عرض کرد: وصیّت گزار به من گفته است که این سی دینار طلا را به فرزندان فاطمه ها 
بدهم. 

فرمود: این مبلغ دردی از همه فرزندان فاطمه ا دوا نمی‌کند. فقط می‌تواند درد این 








کتاب وصیت ۵۱ 


۔ ابو علي الأشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّد بن عَبد اْجَبَارِ عَنْ عبي بن مَهَرِبَازَ عَنْ 
اخمدین حَمْرّة قَال: 

A‏ فا ای نکر کہ فان به فا ره آن 
أخمله لک عئی أستَأمركڭ  ٠‏ 5 


فقال: لا تاتنی به و لا عرض له 


2 


۳ و مه 


٤‏ اہ یخی رَفعه عهْم اب قال: قال: 
او صی بالك اخثیب له ین زَکاتو 


۳ 


 ۵‏ عَِيٌ ن ٳِبراهِيم عَنْ ايه عَنِ اف عَنِ السکُونی عَنْ آبي عباش اقا 

قال امیر المومنین ان في رل اق لد موه لا و فان لا خیچعا عند ي 
لف وزهم نم مات علی یلك الخال 

فقال: ما آقام اة له المال. فان لم یم واحد منهما این فالمال بََِهُمَا 
نضفان. 


۳ + اخمد ین حمزه گوید: به رہ 2 عرض کردم : گاهی در شهر ما اموالی را برای 
آل محمد 92 وصیت E‏ کال کی 

نمو ود آن انال را هشن ناو رو کر آن هداخله کہ ۴۲ 

۴ محمد بن یحیی در روایت مرفوعه‌ای گوید: امامان معصوم 2 فرمودند: 

هرکس به ثلث ترکەاش وصیت کند. زکاتش نیز محسوب میگردد. 

۵ سکونی گوید: امام صادق لب فرمود: 

امیر مومنان علی ا در بارۂ کسی که هنگام مرگش اعتراف می‌کند: فلانی وفلانی؛ هر 
کدام از آن‌ها هزار درهم از من طلبکار است. سپس به همین حال از دنیا برود فرمود: 

هر کدام از آن دو نفر که شاهد بیاورد. هزار درهم از آن اوست واگر هیچ کدامشان شاهد 
نباوردند. هزار درهم بین آنان به دو نصف تقسیم می‌گردد. 


۔ مجلسی اول می‌گوید: نهی در این روایت یا به جهت تقیه است ویا این که راوی شایستگی وکالت را ندارد گرچه 
در نقل روایت مورد اعتماد است. 











۵۲ فروع کافی ج /۹ 


© م هو م 


٦‏ - على بن ن براهيم عَن آییه عن هاژون ِن شلم عَنْ مَْعَدة ِن دلة عَنْ 
آبي دا الا قال: 

مَنْ عَدَل في ويُه کان بِمَنْرِلَة من تصدّق بها فی یاه و مَنْ جار فی وَصِیّنه 
فی الله يوم اة و هو عَلهُ مغرض. 

۷ کر رت کے 
اف بنج ابا 

و اد ارات الباقية يه بجعلا في لیر 
اکن قل" 


"٣ 0ھ‎ 


ھ 


3 
e 


َفْتُ زضاً عَلَی ولي و فی حح و و جو 
ھئ09 os‏ 


۹ 


۶ مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 

هر کس در وصیتش عدالت را رعایت ی فینح سرک 
چنین وصیتی را صدقه داده است و هرکس در وصیتش ستم کند. روز قیامت خداوند را در 
حالی ملاقات می‌کند که خداوند از او روی گردان است. 

۷- محمّد بن ریّان گوید: به امام کاظم 2 نامه نوشتم و از ایشان پرسیدم: شخصی 
وصیتی می‌کند. اما وصی فقط یک بخش آن را به یاد می سپارد در دیگر بخش‌های وصیت 
چگونه عمل کند؟ 

فرمود: بخش‌های دیگر را در راه‌های نیک قرار دهد. 

۸ یکی از اصحاب ما گوید: برای امام کاظم اا نگاشتم: من زمینی را بر فرزندانم 
وانجام حج و راه‌های خیر و نیکی وقف نمودم و پس از آن برای شما یا کسی که بعد از شما 
است. حقی قرار دادم. اما اکنون آن وقف را زائل و باطل نمودم. 








کتاب وصیت ٦ے‏ 


لٹ ای ای خسن ناه يو شی بیغ کہ من فو هب 
ی هی ويه بقع بضفة في ماع شاا له ما َة ِي گل سن 


وَالبَاقي م من الب يعمل فيه بما شاء و رای الَوصِئ فاق الوَصِیٔ ما أزصی له مِنَ 
لَمستی المغلوم وقال في البَاقي قد یرت لِفلانِ گذا و لفلان گذا وَلِفُلانِ گذا في 
کل سَتو و في اج گُذا و كاو في الق ذا في کل سل نم باه في کل ڏک 
سس دک ےت له أن یرجم فيها و 
صَيْرما یر یرجم أو بلقُمَهُم اژ بل مَعَهُمْ هم ان راد ذَلْكَ؟ 
ےت ہے رت 


۱ 


حضرت پاسخ فرمود: برای تو حلال است چنین کنی و چنین اختیاری داری. 

۹۔ جعفر بن عیسی گوید: به امام کاظم ی نامه نوشتم و از ایشان پرسیدم: مردی به 
وصی خود وصیت نمود که هر ساله نیمی از ثلث ترکه‌اش را از محصول یکی از زمین‌های 
کشاورزی‌اش به مصرف موارد مشخصی که برای وصی نام برد. برساند ودر باقی ماندۂ 
ثلث هر طور که خود وصی اراده کند و رأیش باشد. عمل کند. پس وصی وصیت معین 
شده میت را تنفیذ نمود و در خصوص باقی مانده ثلث گفت: فلان مقدار را هرساله برای 
فلانی و فلانی و فلانی قرار دادم وفلان مقدار را هرساله برای حج و صدقه نهادم. 

سپس از همه تصمیمات خود برگشت و گفت: در ابتدا اراده من آن بود. اما الان نظرم بر 
عکس اراده و نظر ابتدایی‌ام را دارم؛ آیا اگر اراده کند می‌تواند از نظرش برگردد و وصیت را 
برای دیگران قرار دهد ویا از تعداد افراد بکاهد و یا دیگران را با آنان شریک کند؟ 

حضرت در پاسخ نوشت: او می تواند هر اراده‌ای بکند مگر این که نوشته‌ای نگاشته و 
آن را بر خود لازم کرده باشد. 








۵۴ فروع کافی ج /۹ 


72 ۔ 


۹۹ 
لے 

کنب مُحَمَدبْنُ با ٤‏ کی هل و آل بشتری شب مخ مال الک اب ف 
لزید و بَأَحُذَ للفسه؟ 

فقَال: يَجُوزإِذا اث تی تسیا 


تی عن أَحْعَد ن محمد عَن لسن [ إن ابراهيم ]ئن مد 


۵ ۵ م 


١‏ یہہ کر جج تچ 
لت که حلت ناش تی بل , کیال دا تا کا کان لابی تجغفر ! 


بی 


E 
عندنا‎ 
2 


5 فک 


e 
فقال: ما گان لابي جغفر اغا‎ 


ا 


3 بسَبّب لامَامَة فهو لی و مَا كان غیْر ذلك فهو 
قیداٹ لی کاب اللہ و شک ی و 


۰ -حسن بن محمد همدانی گوید: محمد بن یحیی نوشت: آیا برای وصی جایز است 
که چیزی از اموال میت را در مزایدہ به بالاترین قیمت خریداری کند و آن را برای خود 
بردارد؟ 

فرمود: هرگاه به صورت صحیح خریداری کند. جایز است. 

۱ ابو علی بن راشد گوید: به امام عسکری ای گفتم: فدایتان گردم! اموالی پیش ما 
می‌آورند و می‌گویند: این از آن امام ابوجعفر ا است که نزد ما می‌باشد چه باید بکنیم؟ 

فرمود: اموالی که به خاطر امامت از آن امام ابوجعفر ا است. آن مال من است و 


اموالی که به خاطر امامت نیست. آن میراث طبق قرآن و سنت پیامبر خدا ک4 است. 








کتاب وصیت 


۱۵۵ 

۲۔ عله عن مُحَمّد بن مد عن الحْسَین بن مالك قَال: 
کیت وا کل ۰۷ ×× 
تمه اضاب بغد لك ود و ملع ماله له آلاف دزهم و قذ : تعنت ال بالف 


e‏ - تععلیی الله فِدال! أن تغلمیی فیه رَأَيِكَ لِأعْمَل به. 
نکب اطق هم 
۳۔ محمد بن خی عَْ عَبِدِالل بن جغقر عَنِ یبن مالك قَال: 
تبث ی ی ي الحَسَنِ ان لڍ: الم با يي !ائ اناخ لي ٿوي فأزصی لسيي 


صعه 


39 


7 


و او صی أن بقع کل شَيْءِ في دارو 2 حٌى اتاد باع و بجعل امن إلى 
يدي و أزضی بخج و ی الفقرَاء من هل یه و آزضی لَك و آشته بمال 


۔ 


نطو قذا ما أوصی بها رمن الب و له قارب لضف یم ی خلت تا 


۔ 


۰ 
2 


لات سین و ترك دیا فرای میّدی. 


۲ - حسین بن مالک گوید: به امام ا نامه نوشتم: مردی تمام دارایی خود را در زمان 
حیاتش برای شما قرار داد. او فرزندی نداشت. اما پس از آن دارای فرزندانی شد. مبلغ 
ترکه او سه هزار درهم است. من هزار درهم آن را برای شما فرستادم. پ پس اگر صلاح بدانید 
۔ خداوند مرا فدای شما گرداند! نظر خود را به من اعلام کنید تا به آن عمل کنم. 

۳ - حسین بن مالک گوید: به امام هادی اس نوشتم: سرور من! برادرزادۂ من از دنبا 
رفت وبرای شما سرورمان یک قطعه زمین کشاورزی با وسایل خانه‌ اش وصیت کرده 
وصیت کرده است به نیابت او حج بروند؛ به خویشاوند فقیر او مبلغی بپردازند؛ به عمّه و 
خواهرش مبلغی بپردازند. من وارسی کردم ملاحظه شد که بیش از حد ثلث وصیت کرده 
است و شاید نزدیک به نصف میراث خود را وصیت کرده باشد او یک پسر سه ساله دارد 
که وارث اوست. بدهی نیز دارد که باید ادا شود. سرور من! نظر مبارک را بیان بفرمایید. 








۱۵۶ فروع کافی ج /۹ 


0 


وفع اف فا بنْتضَر من و يته على الث من ماله و یسم دك بين هَن لْ اوصی له 
علی در سهایهم | إن شاء ال 

٤۔‏ ده ین أَضْحَإنًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن عیسّی عَنْ سَعْد بن اد ماع 
ن آبیه قَال: 


سالب الڑضا 8۸ ال عن ر وجل عَرۂ اموت شی الی اه وین هد ان 
ہے ۱ ۰ ۳ ۶1 و نت 
بو 0 فی . قضین ھا ِن عم لها و هو ماع 
فیهم آن هت اه ذخا بهذا رطق یکفهمّا ابه و قر قد اطا علیه این 


و نوت تن في جلي من دجم نا شوج بنا 
آیستقيم آن یلا ما في ی بهما و بَخْرُجَا منهٌ؟ 


قال: هو لارع لت فازفق علی ی ال جوم کان. َك َأنجوژ لعل ذلك بل 


امام ا در پاسخ نوشت: در اجرای وصیت بايد به ثلث میراث اکتفا شود و آن را به 
مقیاس حقوقی که معین کردہ SS‏ 

۴۔ اسماعیل گوید: از امام رضا تاه یه پرسیدم: مردی به بستر احتضار افتاد. وپسر ودو 
برادر خود را وصی نمود. پسر شاهد وصیت بود. اما دو برادر غایب بودند. هنگامی که 
چند روز گذشت برادرها وصیت را نپذیرفتند؛ از بیم این که پسر به انان اعتراض کند و آنان 
نتوانند کاری شایسته انجام دهند. پسر عموی برادرهای میت که مورد قبول ان‌ها بود برای 
برادرها ضمانت نمود که پسر را از اعتراض باز دارد. برادرها با این شرط به اجرای وصیت 
اقدام نمودند. اما پسر عمو نتوانست پسر را از اعتراض دور سازد در حالی که برادرها با او 
شرط کرده بودند که چنین کند. برادرها گفتند: ما از وصیت برائت می‌جوییم و برای ما 
حلال است که همه چیز را واگذاریم و از وصیت خارج گردیم. ایا درست است که ان چه 
در اختیار دارند رها کنند واز وصیت خارج شوند؟ 

فرمود: این وصیت بر تو لازم است. هر طور شده با پسر مهربانی کن؛ زیرا پاداش 
خواهی داشت. شاید این کار پسر را سر به راہ کند. 








کتاب وصیت ۵۵۷ 


E ۳‏ و م ری عن معلی بن محمد عن الحَسَر بن على 
الوشاءِ و مُحَمَدبيُ یخی عن وَصي عَلِيْ بن اسر قال: 
لت لأبی الححسن موسی :اه على : ن الشرئ وى فأضی 2 


فقّال. ر حمه 2 ال 


قلتٌ: و ان ابه مه جفترین علي وع عَلی ام ولد له مربي أن احرجه من 


تانق 
قال. قال یرجه من ايرث و إن كنت ضادقا یه صب E‏ 
قال: فَرَجِعْبُ فد مني إلى u‏ وف المَاضي تما تا ہف ات کا 


بن على ن الشري و هذا وض بی فَمُرة فيفع إل میڑائی مِن آبي. 
TS‏ 


فلت ا له َعَم هذا عفر نن علی بن السُرِیٔ و انا وَصیٗ على بن السريّ. 
قال فافع الیّه ماه 


۵-وصی علی بن سری گوید: به امام کاظم ی گفتم: علی بن سری از دنیا رفت و مرا 
وصی خود نمود. 

فرمود: خداوند رحمتش کندا 

گفتم: پسر او جعفر بن علی» با کنیز فرزند دار پدرش مرتکب عمل غير مشروع شد از 
این رو پدرش به من دستور داد که او را از میراث محروم کنم. 

فرمود: او را از میراث محروم کن؛ جنان چه تو راست گفته باشی. او به زودی گرفتار 
دیوانگی خواهد شد. 

وصی گوید: پس من به شهر خود بازگشتم. جعفر بن علی مرا نزد ابو یوسف قاضی برد و 
گفت: خداوند کارهای تو را اصلاح کندا من جعفربن علی بن سری هستم و این وصی پدرم 
می‌باشد. به او دستور بده که میرائم را به من بدهد. 

ابو پوسف گفت: چه می‌گویی؟ 

گفتم: آری او جعفر بن علی بن سری است و من وصی علی بن سری هستم. 

گفت: بنا بر این میرائش را به او بدہ. 








۱۵۸ فروع کافی ج /۹ 


٣۶۶۶۶ مت‎ 

قَالَ: فَاذْنُ ای 

فلت خی لاب" مع أَحَدٌ کلامی فلت لَه ۲ی ہ9“ "۸)۸ 
3 3 و ۶ه ل م و 7 


ال الَصِی: فََصَابَُ ابل بَغدَ دُلك. 


َال بو مُحَمّد الحسن بن علی الوشاه: فریثهبعد ذلك و فد أصابه الخبل. 


ےم ی نمی شنید. 

به ابو پوسف گفتم: او با کنیز فرزند دار پدرش عمل نامشروع انجام داد و پدرش دستور 
داد وبه من وصیت نمود که او را از میراث محروم کنم و هیچ میرائی به او ندهم. من در 
مدینه خدمت امام کاظم نید رفتم و به ایشان خبر دادم ودراین بارہ از ایشان پرسیدم. 
و سس جا ور رر تو ہت وہ و 

ابو یوسف گفت: تو را به خدا سوگندا به راستی امام کاظم عه ا به تو دستور داد؟ 

گفتم: آری. 

وصی گوید: بعد از آن جعفر بن علی دیوانه شد. 

ابو محمد حسن بن علی وشاء گوید: من بعد از آن جعفر بن علی را دیدم که دیوانه شده بود. 








کتاب وصیت ۱۵۹ 
عن ار بن ۳9 3 ا 

دعاني اٻي جين حَضَرَنُ لوَا فقال: يا بى ! اقبض مال | خوتک الصغار فاعمل 
و ۱ نح و أغطهم اضف و ی علب ضمان. 


فقد مَتني اك ای این أب کیلی فا له: 5 ها یا کل نوا 
وَلدِي. 


5 


قال: َقَصصت عَلَیہ مَاأمَرَني په به ابی 


َال انی بي یلی إا بو رت بلاطل از 
E‏ ابي یں رت هت عار 


بي با بقل بعد فعَصصت عله به صني نم فلت ۱ ماتری؟ 
ققال: ما ول ان بي کیلی فلا أَسمَطیع رده و اما فما ينك وَبَیْنَ الله ك فلیش 
علاك ضمانْ. 


۶ - خالد بن بکیر طویل گوید: پدرم هنگام مرگش مرا احضار نمود و گفت: پسرم! 
اموال برادران کوچکت را بردار و با آن به معامله بپرداز و نصف سود آن را خودت بگیر و 
نیم دیگر آن را به برادرانت بده ودر صورت ضرر دیدن ضامن اموال ی 

پس از مرگ پدرم» یکی از کنیزان فرزند دار او مرا نزد ابن ابی لیلی برد وبه او گفت: این 
شخص اموال فرزند مرا می‌خورد. 

من برای ابن ابی لیلی باز گو نمودم که پدرم چه وصیتی نمود. 

ابن ابی لیلی گفت: اگر پدرت تو را به امری باطل دستور داده باشد. من آن را جایز 
نمی‌دانم. 

ص2 جے E‏ اموال بپردازم ضامن آن هستم. پس از 
مدتی به خحدمت امام صادق اب ی رسیدم و داستان خود را برای ایشان شرح دادم و عرض 
کردم: نظر شما چیست؟ 

فرمود: اما سخن ابن ابی لیلی را (به جهت جو حاکم) نمی‌توانم رد کنم. ولی تو بین 
خودت و خداوند ضامن نیستی. 








٤ 
۰ 
O, 
٠ 
3 
0۰ 
اح‎ 
کک‎ 
ایگ‎ 
| 


۶ 
2 مرو و 13 


فقال: رت رت انت و وت 
میهف جَدها موق رأث عَلهُ 


۱۸ - علي ن راهيم عَنْ اي عن ال عن السکونیع عَنْ آبي عَبْدِاللہ اه اا قال: 
70.۲ ۔ صَلَوَابٌ اللہ عَلَيْهِ - اه جف و لم یضار کا دک 
تصَلّق به فی حَیَاته ا. 


۷ - عمار بن مروان گوید: به امام صادق شا ا عرض کردم : هنگامی که مرگ پدرم 
فرارسید به او گفتند: وصیت کن! 

پدرم گفت: این پسرم - یعنی عمر هر کاری بکند جایز است. 

امام صادق ا به او فرمود: به راستی که پدرت به اختصار وصیت نموده است. 

گفتم: عمر دستور داده است که فلان مقدار برای شما باشد. 

فرمود: آن را اجراکن. 

گفتم: هم چنین وصیت نمود که برده‌ای مؤمن و شيعه آزاد کنیم. هنگامی که آزادش 
نمودیم متوجه شدیم که ان برده رشد دینی بالات اہنت 

فرمود: همین برای پدرت کافی است؛ همانا مثل این قضیه مثل مردی است که قربانی 
عید قربان را با شرط فربه بودنش می‌خرد. اما متوجه می‌گردد که لاغر است؛ پس همین 
برایش کافی است. 

۸ - سکونی گوید: امام صادق ابا فرمود: امیر مومنان علی الا فرمود: «هر كس 
وصیت نماید و در وصیتش ناعدالتی نکند و به ورثه ضرر وارد ننماید. مانند کسی است که 
چنین اموالی را در زمان زندگی اش صدقه داده است». 








کتاب وصیت ۶۱ 


4 -اخمد بنْ مُحَمّد مُحَمَدٍ عن عَلِيْ بن الحَسَنِ عَنِ الحَسَنِ بن علي بن یُوسشف عَنْ 


نی ن ال عن اس نجل ی 
یلبم بعالِ لم و ٣۶ى‏ یفمل بالمال ون کون الم 
فقَالَ: لابا به کرت َد آذن له فی لك و هو ح. 
۰ محمد بن بح یختی عَ أَحْمد بن ی عَن لسن بن موب عَنْ ضالح 
ي تب یلق ی قل ها نی تبرش مر ی او قح 
یه نجل آلف دزم فقال له: اشتر ينها سمة آغيفها علي و مج علي بِالبَاقي م 


و رت شتری با فاغتقه عن الْعَیّتٍ و دفع یه 
بای ذ في اج ن الب فحج له فلع ذلك موالي بيه و وال و ور لیب 
اضرا جمیعا في الب وزهم. 

فقال مَوَالي مت ا 


٩‏ - محمد بن مسلم گوید: از امام صادق نید پرسیدند: شخصی دیگری را وصی 
فرزندان خود و اموالش قرار داده وهنگام وصیت کردن به وصی اجازه داده است که با 
اموالش به معامله بپردازد و سود آن بین او و فرزندان تقسیم شود. 

فرمود: ایرادی ندارد؛ زیرا پدر (وصیت کننده) در حالی که زنده بود اجازه معامله را 
برای وصی صادر کرده بود. 

۰-ابن اشیم گوید: گروهی به برده‌ای اجازه تجارت داده بودند و شخصی هزار درهم 
به او داد و گفت: با این پول برده‌ای خریداری کن. سپس از جانب من آزادش کن و با بقیه 
پول از جانب من حج به جای آور. سپس صاحب پول مرد. 

برده رفت و پدر خودش را خریداری کرد و از جانب صاحب پول آزادش کرد و بقیه پول 
را به پدرش داد که از جانب صاحب پول حج گزارد. این خبر به صاحبان پدرش. صاحبان 
خودش و ورثه صاحب پول رسید. پس همگی در باره آن مبلغ با هم نزاع کردند. 

صاحبان برده گفتند: پدرت را با پول ما خریده‌ای. 








۱۶۲ فروع کافی ج /۹ 


E‏ ارت اما 

رقا مواني اعد ما رنت اك ماتا 

قال بو جغفر اد : ما الج فد مضت بما فعا لا رد وم المعتق َو رد 
في الق مالي أيه و ینآ 
هم رقا. 

"۳ ۔ ملد بی بختی عن أَحْمَد بن مُحَمّد عَنِ اي آبي تجوان ره ی 
عاصم بن حُمَيْدِ عن محمد بن قیس عن آبي تجففر ا قال 


یں 
مه هه 5 


9 2۶ 7 


ام اينه أن العند انی امن آمو الهم كَانَ 


4 


قلت له زج زضی یرل بوَصِية في الث او زیم فمل رل حَطا بغي 
لَمُوصی. 


فقال. ما هه لومجة من میاه و من ده 


6٠ 


وورثه گفتند: پدرت را با پول ما حریده‌ای. 

و صاحبان برده گفتند: پدرت را با پول ما خریده‌ای. 

امام باقر فرمود: اما حج با مسائل آن پایان پذیرفته است و بر نمی‌گردد. و اما پدر 
برده که به بردگی صاحبان خودش بر می‌گردد و هر کدام از صاحبان برده و ورثه میت دلیل 
بیاورند که برده با پول آنان پدرش را خریده است» پدر برده. بردۂ آنان خواهد بود. 

١۔‏ محمد بن قیس گوید: به امام باقر ید عرض کردم: شخصی یک سوم یا یک چهارم 
ترا وت بن وگ سیت هی گت آن کاه مت کزان بقل خطان کن 
ف : 

فرمود: این وصیت را میراث ودیه وصیت‌گزار نیز دربرمی‌گیرد. 

۲ معاوية بن عمار گوید: 








کتاب وصیت ۶۳ 


و 


مات 
فدهت آئا و هو إلى ان آبی لیلی فقص علیه الصَة فقال: اجعل تلنا فى ذاو تلنا 
في ذا و تن في ا. 


٣٢‏ ۶ ۶ 2 ال ا ای لیلی LEE‏ فا کُما قالا. 
رتا ی مَك فقال بي: ٰ0 
تست با عدا ال . فقال لی: ادأ بالحح. فان فریضة من اه لها و ما 
فاجعل بفضا فی دا وَبَغضاً فی دا 


خواهر مفضل بن غیاث از دنیا رفت وبه مقداری از اموالش وصیّت کرد که یک سوم آن 
مقدار را در راه خداء یک سوم برای فقراو یک سوم برای انجام حج باشد. اما آن مبلغ به اندازہ 
وصیتش نبود. من و مفضل نزد ابن شبرمه رفتیم و ماجرا را برایش تعریف نمودیم. 

ابن شبرمه گفت: یک سوم آن را در راه خداوند. یک سوم در راه فقرا و یک سوم در راه 
حج قرار دھید. 

نزد ابن ابی لیلی رفتیم. او نیز سخن ابن شبرمه را تکرار کرد. پس نزد ابو حنیفه رفتیم و او 
نیز سخن آن دو را باز گفت. 

ما به مکه رفتیم. مفضل به من گفت: از امام صادق با سؤال کن در ضمن آن زن حج 
نکرده بود. پس از امام سژال کردم. 

امام ی به من فرمود: از حج شروع کن؛ زیرا آن» واجب الهی بر گردن او است وباقی 
مانده را مقداری در راه خدا و مقداری برای فقرا قرار ده. 


به کوفه بازگشتم و به مسجد کوفه رفتم. با ابو حنیفه رو به رو شدم و به او گفتم: 








۶۴ فروع کافی ج /۹ 


مه و 


ES‏ لهه ن اي سالک عله فقال :اب لوت 
اتا یا ھا ا ای . فا ما قال لي 


سے ہے لے 


یر ولا شرا و ای 740ء9 سپ ٌ کک" قال ان حنيفة: 2 


1 و ھی ی :7 


نه فریضه مِنّ اللہ عَليْھَا. 

قال: فلَ: هو باه کان کدّا و کذا فَقَالوا: هو احبر را هد 

۳ جھ جو هار یه اھت 
الأخٰوَصِ عَن آبیه ال 

سل با الحسن اف اق عَنْ جل مسافر - حَضَرَه الَمَوْتُ فَدَفَمَ ماله إلى رَجْلِ من 
۱ هل ال لا ہے یل و لا کی فاذفغة یه 


2 


ديع على لك کف بتع با 


فا یضعه ین وه هه 


از امام صادق اف در بارۂ مسأله‌ای که از تو پرسیده بودم سوال کردم و امام به من فرمود: 
نخست از حق خدا شروع کن؛ زیرا آن واجبی است بر عهده خواهر مفضّل و باقی مانده آن 
را مقداری در راه خداوند و مقداری برای فقرا قرار ده. 

پس به خدا سوگندا ابو حنیفه نه گفت: خوب است و نه گفت: بد است. پس به درس 
ابوحنیفه رفتم. شاگردان او آن مسأله را مطرح کردند وگفتند: ابو حنیفه گفته است: از حج 
شروع کن که واجبی الهی است بر عهده‌اش. 

گفتم: به خدا فرص اتی ہمد گا 

گفتند: ابو حنیفه به ما چنین گفت. 

۳ احوص گوید: از امام کاظم َا پرسیدم: مسافری به بستر احتضار افتاد. پس اموال 
خود را به تاجری داد و گفت: این اموال از ان فلانی پسر فلانی است؛ من هیچ سهمی ۔نه 
کم و نه زیاد ۔در ان ندارم. پس ان را به او بده که هر طور که می‌خواهد مصرف کند. 

ان مرد از دنیا رفت وبرای صاحب اموال دستوری صادر نکرد که با اموال چه کند و صاحب 
اموال نیز نمی داندء چرا آن شخص اموال را از آن او دانسته است؛ اکنون او چه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: هر گاه میت دستوری نداده آن را در هر راهی که می‌خواهد. مصرف کند. 








کتاب وصیت 03 


هو م 


TS ۳۶ 


علیهم لما فاتُم : یھ المَاضية. 
فقال گآني لا ابی ۷ اه ود نم عضي. 


هو م 


۳۵ و عله عن رت آوضی بوضایا رابات و آذرك اوارث فصن 
بغر آرضا بقد ت بُخْرِحْ مِنْه وضایاه اذا قسم اور و لا بذج هه الأزْض فی 


CA 


تشمیهمآ کیک 
فقَال: عَم گذا بغي 


8 ۵ ۵ 


".نع مر عن و ی غ ا محمد بن 
الخ عن موا دة قال: 


۳۴ احوص گوید: از امام کاظم عا ی پرسیدم: : مردی به دیگری وصیت نمود که محصول 
OEE‏ اس گار رت اور شش اه بدهد. پس از گذشت چند سال نه 
تنها زمین محصولی نداشت شت. بلکه برای محصول دادن به قرض و وام نیاز داشت. آیا هزینه 
قرض ووام بر عهده کسانی است که برای آن‌ها وصیت شده یا نه؟ ازاین روی اگر پس از هزینه 
کردن» محصول داد سهمیه سال‌های گذشته که به انان نرسیده بود به انان پرداخت می‌شود؟ 

فرمود: انگار آهمیتی نمی‌دهم که متولی زمین سهمیه آن‌ها را از جانب خودش بدهد؛ 
یا این که هزینه زمین را از آنان بگیرد آن‌گاه بعد از محصول دادن پرداخت کند. 

۵ - احوص گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: مردی برای نزدیکانش وصیتی می‌کند و 
وارٹی بالغ دارد. وصی می‌تواند در هنگامی که ورثه میراث را تقسیم می‌کنند. زمینی را که 
کفاف وصیت پدرش را بدهد کنار بگذارد و آن را در تقسیم میراث داخل نکند؟ یا چه 
وظیفهٌ دیگری دارد؟ 

فرمود: آری؛ شایسته است چنین کند. 

۶ سعد بن سعد گوید: 








۱۶۶ فروع کافی ج /۹ 


بغي با لسن الوصا اد عن رَجُلِ گان له ان ی یه فتاه وَأَحْرَجَ مِنَ 
المیراث وأا ويب كيف أضتم؟ 
فقال بَغنی الرضا افد: رم لول با قراره بالمَشهّدِ لا يَدْفَعَه الَوَصِیُ عَنْ شىء 
۳۷ کر 1 یخبّی عَنْ مُحَمّ بن الحسین عَن عَبْدِاللو ِن جَبَلَةَ عَنْ اشحاق 
غار ای ناه لا قَال: 
:2 عَنْ رَجُلِ ان له عي تنیز و گان مَرِیضا قال لي: ان 
حَدَثٌ فأعط فلا عشرین دِیتّاراً و أغط أي بي لیر رٍفمَاتَ و لم هد مز 2 


کک جح N‏ ری ام 


از امام رضا نی پرسیدم: مردی پسری دارد که ادعا می‌کند پدر اوست. پس او را طرد 
می‌کند و از میراث محروم می‌سازد. من وصی آن شخص هستم؛ اکنون چه کنم؟ 

فرمود: با اقرار شخص در حضور شاهدان» پسر فرزند اوست. وصی حق ندارد فرزند را 
از چیزی که می‌داند حق اوست دور نماید. 

۷۔ اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق اا الا پرسیدم: مردی بیمار مبلغی دینار نزد من 
داشت. به من گفت: اگر پیش ات امت در بپرداز و بقیه آن را 
به برادرم بده. 

پس او از دنیا رفت» اما من شاهد مرگش نبودم. مرد مسلمان راستگوبی امد و به من 
گفت: میت به من دستور داد به تو بگویم که دینارهایی را که به تو دستور داده بودم به 
برادرم بدهی بنگر و ده دینار آن را صدقه ده و بین فقرای مسلمان تقسیم کن. در حالی که 
برادر میت نمی‌دانست برادرش مقداری پول نزد من دارد. 

فرمود: نظر من این است که ده دینار آن را همان طور که میت گفته است صدقه دهی. 








کناب رض ۱۶۷ 
۲۸ - علي ٿن راهيم عَنْ آبیه عن ان آبي عَميْر و مُحَمد ن |شماعیل عَنِ 
لب شاذان عي ان ابي عغعیر عن عبد لرخمان بن الْحَجًاج عَن ابي 

لسن ال قال: 

٦ے‏ ی 

ہہ ےم روہ و 

ِ ولم تروشم فيه هل علهم هيلك شین 

فقال: إا كان ما آضاب الدّار من عَمَله لك انم روا في دلك لعَمَلِ فَهُوَ 
هم جمیعا 

۰ ۹۔ محمد ن یخی عن خمد بن مُحَمٍّ عن ابراميم بن مهرم عَنْ شمه 
لعَابدِ قال: 

فلت لابي عبدافه ا آزینی. 

فقّال : اعد خهازك و قد راد و كُنْ وصی تفسك و لا تفل لعیرك يَبْعَّتُ ی 
بمّا بُضْلِحْكَ. 


۸ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام کاظم 2 پرسیدم: مرد بدهکاری از دنیا 
رفت. بعضی از فرزندان او را به خاطر بدهی پدر گرفتند. آنان به خاطر بدهی پدرء بدهکار 
شدند. بنا بر این رفتند خانه پدرشان را فروختند و بدهی را پرداختند.اضافه بر آن فرزندان, 
ورثه دیگری نیز بودند که تعدادی زن و مرد بودند. آنان فروش خانه را جایز ندانستند و 
فرزندانی که خانه را فروخته بودند از این ورثه اجازه نگرفته بودند. بنا براین آیا آن ورثه‌ای 

فرمود: چنان چه میت با همان پولی که بدهکار بود. این خانه را به دست آورده بود؛ 
پس همه آنان در این کار e‏ بدهی بر عهده همگی آنان است. 

۳۹ - عنبسه عابد گوید: به امام صادق ا اا عرض کردم: مرا وصیتی کن تا به کاربندم. 

فرمود: وسائل سفر را آماده کن و توشه‌ات را قبل از حرکت بفرست؛ خودت قبل از مرگ 
وصیتت را اجراکن و مگو که دیگران بعد از مرگت روانه کنند و شکست تو را اصلاح نما 








۸ فروع کافی ج /۹ 


۳۰ - ده ین أَصْحَابنًا عَنْ سهل بن زياد و مد کا ا 
مُحَمَّدٍ جمیعا عن علی بن عهزیاز قال: 

تبث ی ابی مجغفر ال آغلمه أ (شخاق بن [براهيم وف خَيْعَۃً صَيْعَةَ علی الحجٌ 
موی و ما قضل نها لاء ون محمد بن إثراهيم شهدني علی ہو مال 
ب اق علی | خواتا وان في بني هام من غرف حَقَةبقُولبِفَولِنَا من هُو مُختاج 
فتری أنْ أضرف ذلك إِلَيْهم إِذَا كان سَبيلَة سَہیل الصدَقَة لاد و و فف إشحاق إِنمَا هو 

فکتّب ٍ: فهِم يز مک الله ما ذ گزت من وصيّة اسحاق بن راهيم رَضِی 
اله عله مد أك بلك محا ئ میج ري ال لاتوت فيو بن 
إيصالك بَعْض ذلك إلى نله ميل و موده ِن نی هاشم مم و سجن قير 
فاوصل دک النه وحم الله فَهُ | صاژوا الی هذه الط أحَق به من یرجم 
لمَغنّی لو فَسَرِثُه لك لَعلِمْتَه إِنْ شاء ال 


۰ علی بن مهزیار گوید: به امام جواد لئ نامه نوشتم و اعلام داشتم که اسحاق بن 
ابراهیم زمین کشاورزی خود را وقف انجام حج و کنیز فرزنددارش قرار داد و اضافه آن را 
وقف فقرا نمود. و محمد بن ابراهیم مرا بر خودش شاهد گرفت تا اموالی را بین برادران ما 
تقسیم کند و در بین بنی هاشم کسانی هستند که حق ایشان را می‌شناسند وشیعه هستند 
هم چنین احتیاج مالی دارند. به نظر شما در صورتی که آن اموال صدقه باشد می‌توانم آن را 
به انان کرو رسس اسحاق بن ابراهیم صدقه بود. 

امام 3 نوشت: : آن چه را گفتی دانستم - خداوند رحمتت کندا -از وصیت اسحاق بن 
ابراهیم - خداوند از او راضی گردد -و شهادتی که محمد بن ابراهیم - خداوند از او راضی 
باشد از تو گرفت و اجازه‌ای که برای رساندن قسمتی از ان اموال به عده‌ای از بنی هاشم 
که ارادت و محبتی به ما دارند و مستحق و فقیرند. طلب نمودی. 

یس آن اموال را به آنان بپرداز - خداوند رحمتت کند -زیرا هنگامی که آن عده از بنی 
هاشم بر این عقیده باشند. از دیگران سزاوارتر خواهند بود؛ به خاطر دلیلی که اگر برای تو 
تفسیر کنم - ان شاء الله ان را خواهی دانست. 








کتاب وصیت ۱۶۹ 


۳۱ یو على الأشْعَرِیٔ عَن مُحمّد بن عَبد الْجَبًارِ عَنْ صفوان بن یخی عَنْ 
شوید بن سار عن آبي داشرف ل في جل دقع إلى رَجُلِ مالا و قال الما دقع 
لك لیکون ذخراً لاب فلائة و فلانة نم بَا لیخ بعد ماد دفه فع الما نأش ند 
حَمْسَة و عشرین و مائة دینار فاشتری بها جارية لابن اه تم ان لشیم هك 
وفع بين اْجاریتین و بين الم أو إخداهما فالتا :وبك و اف نک كشك 
جَاریتك حراما نم اشتراھا نا لك من مالا س 
مله هذه الجّار ین ی فک اتی عَن الْجَارِية 


ری في ؟ 

فقال: | لیس اتل اي دَفَمَ الماک أا لجَاریتین و هو جد اعلام و ُو اشتر 
EES‏ 

لته 


فقال: فَقُل ا له یات جَارِيَتَهُ إذا کان الخد هو الذ ى أغطاه و هوالت ده 


۳۱ - سعید بن یسار گوید: به امام صادق اا عرض کردم: پیری سالمند نقدینه‌ای به 
امانت می‌سپارد و به ان مرد امین می‌گو ید: از این رو نقدینه را به امانت می‌سپارم که بعد از 
من ذخیره‌ای برای دخترانم فلانی و فلانی باشد. بعد از مدتی می‌آید وصد وبیست وپنج 
دینار ان را مسترد می‌کند و برای نوه خود کنیزی می‌خرد. موقعی که این پیرمرد از دنیا رفت 
و مابقی نقدینه در اختیار آن دو خواهر قرار می‌گیرد از ماجرا مطلع می‌شوند. یک روز که 
میان این دو خواهر با آن برادرزادہ نزاعی رخ می‌دهد. به برادر زادۀ خود می‌گویند: جه 
شا وای بر تو بک جا .ےت ٦‏ >۰ 
e‏ کرت تا 

فرمود: مگر آن پیر سالمند که نقدینه‌اش را برای این دو خواهر به امانت گذاشته پدر 
همین دو خواهر نیست؟ مگر آن پیر سالمند جد همین پسر نیست که این کنیز را خریداری 
کرده است؟ 

قرو کردم جرا 

فرمود: به آن پسر اطلاع بده در صورتی که جد او شخصاً مالی را به امانت گذاشته است 
و شخصا دریافت کرده و این کنیز را خریده است. می تواند با کنیز خود همبستر شود. 








۱۷۰ فروع کافی ج /۹ 


هی مهم 


اب مَنْ مات عَلَى غَیْرِ وَصیّة وه وایط ی قبْباع علیہ 

۱ مُحَمّدُ بن یخی و یره عن أَحْمَد بن مُحَمّد بن عیسی عَنْ إِسْمَاعِیل بْن 
سَعْلٍ الا شعري قال: 

سل الژضا ا ا عن رَجُلِ مات بغیر وَصِیّة صیَةْ و 
غلماناً صفارا و رت جواری و مماليک هل جج 

قال: نعم. 

و عن الرجل یم ِضحَبٌٍ الرَجل في سفره فیِحدث به حَدَث الْمَزتِ و لا بُذرك 
لس یف يَضِنْمٌ بمتاعه؟ وَ لَه الاد صفاژو کار بجوژان ذف مَنَاعَةُ وَدَوَابهُ 
إلى ولو الکتار أژالی الاضي؟ فان كان فی بلة لیس فیها قاض گیف یَصمْ ون 
کان دقع المال الی وله الا کابر و لم یلم به فذهب و لم یف علی رده کف 


ھ8 وی 
وہ 


"۳ئ۹۶ انا | 
کا ثبَاعَ الجَوّاري؟ 


حکم کسی که بدون وصیت می میرد و وارث صغیر دارد 

۱- اسماعیل بن سعد اشعری گوید: از امام رضاءاث پرسیدم: اگر کسی بدون وصیت 
بمیرد و فرزندانی» پسرو دختر با چند غلام نابالغ و چند کنیز و برده از او به جا بماند ایا 
فروختن کنیزان او کار درستی هست؟ 

فرمود: آری. 

پرسیدم: انسان با دوست خود همسفر می‌شود و در سفر دوستش به علت حادثه‌ای 
فوت می‌کند و فرصت وصیت نمی‌یابد. متاع او را چه باید کرد با ان که فرزندان او برحی 
بالغ‌اند و برخی نابالغ؟ ایا رواست که متاع او را با چھارپای سواری به فرزندان بالغ او رد 
کنند؟ یا لازم است که آن را به قاضی بسپارند؟ و اگر در شهری باشند که قاضی ندارد. چه 
باید بکنند؟ و اگر مال و متاع او را به فرزندان بالغ او رد کنند و به دیگران اطلاع ندهند و آن 
مال و متاع از میان برود و انسان نتواند از آنان پس بگیرد. چه باید کرد؟ 








کتاب وصیت 


قال: |15 أَذرَك الصعَار و طبوا فلم جد بُذاً من إنحراجء لا ان بَكُودَ بأئر 
9 


۱ 
َمتَأَِزه يآ َطیبُ الشراء له ام لا؟ 
فقال: ذا کان لا ابر ین له مَعَهُ في ال 0 ی ال رنه لیم 
ام عذل في دلك. ۲ 
۲ ده ِن آضخابنا عن سل بن زِبَادِ عَنِ ابن مَخْبُوب عن اب رناب قال: 
سَأتْ با الحَسن ! الا عن رَجُلِ بيني یه راب عات و ترك أؤ لادا صفارا ورد 
تعالیک له ِلمَائ ‏ جزاري و لم و فعا تزی فیتن بَشتري مهم اجره 
نها ام ولو ما تری في بیعهم؟ 


اتف فرشوو بعد از آن که ینا ناف ار جات ولا رف سرک را لا تساه 
چاره‌ای ندارد جز این که از کیسۂ خود تاوان دهد مگر که والی گفته باشد مال و متاع او را به 
فرزندان بالم از سل کید 
پرسیدم: اگر کسی بدون وصیت بمیرد و فرزندان او برخی بالغ باشند و برخی نابالغ» 
رواست که بردگان او ویا متاع زندگی او را حریداری کنند؟ با آن که فروش متاع او به امر 
قاضی نباشد؟ و اگر همگان رضایت دهند و یک قاضی اختصاصی معین کنند. خرید متاع 
وت این ور راهن وه 
فرمود: اگر فرزندان بالغ او در کنار قاضی باشند و همه وارثان به فروش متاع و وسائل 
رضایت دهند و یک فرد عادل و ہں یی باشد» خرید ان وسائل مانعی ندارد. 
لت کات کوت ان انا عق فلا سوال کردم گی او رغاس از دنا روفت 
وفرزندان کوچکی به جای گذاشت. او غلامان و کنیزانی نیز به جای نهاد اما وصیت نکرد. 
بنا بر این نظر شما در بارۂ کسی که کنیزی از آنان می‌خرد و او را جهت فرزند دار شدن قرار 
می‌دهد چیست؟ هم چنین نظر شما در باره فروشی که آن کودکان انجام می‌دهند چیست؟ 








۱۷۲ فروع کافی ج1 


قال: فقال :إن کان لهم وین وم بارهم باع هة و٠‏ نظر هم کا کر مه 


2 


:ما تزی فیمن بشتري ملهم اجرب حدم ول 

قال: لاباس بذیک اد ند لک یم هم الاظه فیما بضیعهم و لیس هم آن 
یر جوا فیما صَنَم اقيم هم النّاظِر فیما بضلحهه. 

۳ ۔ محکد بن خی عن أ خمد بن كد عن رة عَن سمَاعة قال: 


سات با عَبْدَاللی؛ 2 8۷98 8" 


2 


‌ 


ہے خَدم و مَعَالِيك و ۶ 99 00 


2 ۔ 


ل: ان 


۶ 
2 


ن قام رل تمه فَاممَهُم :2 00080880 


فرمود: اگر آنان سرپرستی دارند که امور آن‌ها را انجام می دھد برای آنان بفروشد و حق 
آنان را در نظر بگیرد» پاداش خواهد برد. 

گفتم: نظر شما در باره کسی که از آن فرزندان کنیز می‌خرد و از او فرزند دار می‌شود چیست؟ 

فرمود: این معامله ایرادی ندارد به شرط آن که سر پرست آنان که مصالح آنها را در نظر 

۳ سماعه گوید: تست تون ا پرسیدم: TS‏ او پسران 
کنند؟ 

فرمود: اگر شخص مورد اعتمادی به پاخاست و همه میراث را بین ورثه تقسیم 


نمود.مانعی ندارد. 








کتاب وصیت 5 


کرت 
١۔‏ مُحَمَدُ بن شی عَؿ أَحْمَدَ بن محمد ئن جیشی عن سد ئن إِشْمَاعیل عَنْ 
ا _ 
Ts‏ 
حم 0٦‏ ً0 


E 


ا 


بخش سی و نهم 
حکم سرپرستی ایتام و حدود بلوغ 
١۔‏ اسماعیل گوید: از امام رضا اق پرسیدم: اگر ایتام به حد بلوغ و رشد برسند ووصی 
وسرپرست به آنان تکلیف کند که بیایید و اموال خود را تحویل بگیرید. ولی آنان 
خودداری کنند. تکلیف وصی چه خواهد بود؟ 
فرمود: باید با جبر و اکراہ پت را به آنان رد کند. 


۲ هشام گوید: امام صادق الد ابا فرمود: 








۱۷۴ فروع کافی ج /۹ 


فطاع نم ی بالا تلام و همده وان اختلم ول رتش مه وش وکان 
ھا سا سان ولا 

۳ مین زد عَنِ لخن بن مُحَمّد بن سَمَاعَةً عَنْ بض أضخابه عَنْ 
یبن راش عَن آبي بصیر عن آبي عداو اد قَال: 

اه عن ببم ذ تا لزان و تیش بعفیهباش و له مال عَلَى يدي وجل فار 
الول الى عندة المال أن نعل بمال یم مُضَارَة فأذن لَه القَلامٌ في ذَلِكَ 


9 


فقال: لا تضلح آن عم یف ی تلم و يدف له ال 

قال: و ان اختلم و میک لَه عَثْل لم بِْمَم الیه سء بدا ۱ 

حُمَیْد عن الحسَن عَنْ تجغفر بن سَمَاعَة عَن داود بن سرَحان عَنْ ابي 
+09٤‏ 


موه ے 


پایان یافتن یتیمی یتیم» احتلام اوست که همان رشد اوست واگر محتلم شود. اما 
رعلی اراس که مات سر می شر سا تا ان او اشن 
نگه دارد. 

۳۔ ابوبصیر گوید: از امام صادق ا پرسیدم: یتیمی که هنوز به حد بلوغ نرسیده و 
تحت سرپرستی ولی خود به سر می‌برد. اما قرآن را خوانده است و به هوش و خرد او 
ایرادی نیست» اگر ولی او تصمیم بگیرد که با اموال او به صورت مضاربه تجارت کند و 
منافع را تقسیم کنند. و به همین منظور از یتیم خود اجازه بگیرد و یتیم به او اجازه بدهد 
روا خواهد بود؟ 

فرمود: صلاحیت ندارد که این ولی با اموال یتیم تجارت کند تا آن روز که ي یتیم بالغ شود 
و مالش را به او رد کند. 

فرمود: اگر یتیم به حد بلوغ برسد ومحتلم شود ولی هوش وخرد او در حد کفایت 
اجتماعی نباشد. هرگز نمی‌توان اموال او را به دستش سپرد. 

۴ عیص بن قاسم گوید: 








کتاب وصیت ۵ 


?وو ام 


اه عن ية نی يُذْفْمإِلَيْهَا ایا 
قال ادا علفت اقلا تفیل ولا تم 
٣ت‏ 


فقال: إذا روث ققد فطع مك لوح نها + 


مهو م 7 


له تن غن فان خرن یبن ژڌازة ن بي راد 


1 o 
3 موه ۔‎ 


۱ جح کت قرب عانعن اف 
سنان عَنْ بی عَبْدِاللِ اا قال: 

إذَبََغ لام تلات عشرة یه کت رو کال ی وف و 
إا عجار ینغ بنین فک و ذلك لها تجیض لینع نین 

۷ سرت ے‫ کہ 
ال فَائ: 


قال: 


از امام صادق ای پرسیدم: اگر دختری یتیم در کفالت من باشد. در چه وقتی بايد 
اموالش را به او رد کنم؟ 

فرمود: موقعی که بدانی اموال خود را به فساد و تباهی نمی‌کشد. 

پرسیدم: در صورتی که شوهر کند. تکلیف وصی چه خواهد بود؟ 

فرمود: بعد از آن که دختر یتیم شوهر کند. ولایت وصی قطع می‌شود و تحت نظر شوهر 
قرار می‌گیرد. 

۵-زراره گوید: امام باقرلث فرمود: 

شوهر نمی‌تواند با همسر خود عروسی کند. مگر موقعی که نه ساله و یا ده ساله شود. 

۶۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 

هرگاه پسر به سن سیزدہ سالگی برسد. کارهای نیک و بد او ثبت می شود ومسئولیت 
دارد و هر گاه دختر به سن نه سالگی برسدہ به همین صورت کارهای نیک وبد او ثبت می شود 
و مسئولیت دارد. مسئولیت به خاطراین ری و کت می‌شود. 

۷ - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اا ء2 فرمود: 








۱۷۶ فروع کافی ج / ۱ 
۱ ده تلات عشرة مه و دخل في الازیع عَشرۃ وج عَلَيه ما وج 
تل کا هه م تیم كث علیہ یات و کییث له لسن 
وجار لَه کل ی ,لا أن بکون ضییف از سيه 
یوار ماس و تا ی ان هتسش ی ین 
۳ هر وی قال: 
نی عیسّی بن يد عن ہی عاش اد ا قال: 
۳ ا و 7۵ کی ”؟"×"“" یر 
بيهم في العضاجع لعَشرِ و يلِم لايع عَشر و 2 هي وله لا خدی وعشرین 
سَنَة و بهي عَقلَلنمَانِ و عشرین إلا اجرب 


پا عبت 


o 


٤ 


هنگامی که رشد پسر بچه به سیزدہ سالگی رسید وداخل چهارده سالگی شدہ تکالیفی 
که بر محتلم شدگان واجب است بر او نیز واجب می‌گردد؛ چه محتلم بشود چه نشود. 
گناهان. وحسنات و نیکی‌ها برایش نگاشته می‌شود وهر چیزی برای او جایز می‌گردد جز 
یو ناف ان و یا ہد ناش 

۸۔ عیسی بن زید گوید: امام صادق لب فرمود: امیر مؤمنان علی ع فرمود: 

دندان‌های شیری پسر بچه در هفت سالگی می‌افتد و دندان اصلی می‌روید. و در نه 
سالگی باید به او فرمان کنند که نماز بخواند. و در ده سالگی محل خواب کودکان از هم 
جدا می‌شود. و در چهارده سالگی محتلم می‌گردد. و در بیست و یک سالگی رشد قامتش 
به پایان می رسد. و در بیست و هشت سالگی رشد عقل به پایان می رسد جز تجربه که هم 


چنان برآن افزودہ می‌گردد. 








کتاب وصیت ۱۷۷ 


۹۔ محمد بن بخ و و 
بی اما ا فی وجل مات وی وله صفیه ناك کا 
وَذْحَبَ ای الصی فقال له اع ای وع ی نع عل ی 

ال یرم ی ثم نی هَذا الول دك الوَصِیٔ ء لاله مَنعه الما و لم بط 
فکان یروج 

َم کاب الوَصَایا و ند ورب العالمین و لاه علی خر خلقه مُحَمَي و 
آله الطّامرین و یله ان شاء اله تال کات الْموّاریت. 


٩-راوی‏ گوید: امام صادق اا در باره میتی که شخصی را وصی خود نموده بود و 
پسری داشت. پسر به بلوغ رسید و پیش وصی رفت و گفت: اموالم را به من باز گردان تا 
ارام کنم. اما وصی امتناغ نمود تا این که پسر مرتکپ زنا گردید» فرمود: 

دو سوم گناہ این پسر بر گردن وصی است؛ زیرا او را از اموالش منم نموده و به او نداده 
بود که ازدواج کند 

کتاب وصیت پایان یافت . مد و سپاس بی‌پایان از آن خداوند؛پروردگار جهانیان است 
و درود و صلوات او بر پترین آفریدگانش حضرت محمد و خاندان پاک او باد .در پی این کتاب 


ان شاء اللہ تعالی -کتاب مبراث خواهد آمد . 








کتاب‌المَوّا 
لمواریث 





کناب میراٹ ۸۱ 


( ۱ 
بَابْ وّجُوه الْفَرَائئىض 
قال: لت الله تَبَارَك و کال سا ا ای فی ا ات2 جع مخارجهّا 
ین سل أشهم. 


٥26 ا‎ 


1 .کت ہے 


ار ی لیب سنی وه عق رذ کرک إذ 
وید r‏ قرب عبرو الا ما 


2 
9 


حص الله به من طریق لماع أ ول اَی بَقُومُون ام او و کذلك ولد 
الا غوة إِذَا لم بَكُن وَلَدُ الصَلب و لا إِخْوَة. 


صورت‌های سهم‌های ارث واجب 

به راستی که خحداوند تبارک و تعالی سهم‌های ارث را بر چهار گروه قرار داد 

پس نخست از فرزند و والدین اغاز نمود که آنان» نزدیک‌ترین شخص به میت هستند و 
به واسطه خودشان با میت خویشی دارند. نه به واسطه کسی دیگر وهیچ گاه از ارث 
ساقط نمی‌شوند. هم چنین جززن و شوهر فرد دیگری همراه آنان حق ارث ندارد. پ پش اکر 
همه آنان حاضر باشند» میراث طبق سهمیه بندی ار کو الہ سم کرد واگر 
فقط برخی از آنان باشند نیز طبق سهمیه بندی خداوند تقسیم می‌شود واگر فقط یکی از 
آنان باشد» همه ارث از آن او خواهد بود. 

و همراه او کسانی که با واسطه با میت خویشاوندی دارند ارث نمی‌برند؛ جز تخصیصی که 
خداوند از طریق اجماع زده است که فرزندان فرزند به جای پدرشان قرار می‌گیرند و همین طور 








۱۸۲ فروع کافی ج /۹ 


۔ 


وهذا من مر لد مُجْمَعٌ مع عله و لا الم بین الک في لک انيلا . هرلا 
ضاف اة 

و ما لصف التاني ؛ فو رزخ ولج فا ال 38 ی رهما بعد ند ذ کر 
الود و لین هم اسهم مکی لهم و رون مع کل أَحَد و لفطو من 
ا 

وأ اضف الات هم له و شم لاخ و لأعواث إا م ین ولد و لا 
لوایدان لام لایر ون باهم نما یقرب باواد ین فَمَنْ قرب بتسه ان 
أُولّی بالمیرا مِمُنْ ترب بغیرو. 


إن گان میب ولو وان آز وا ينهم ل کن ہے تم 


۶ 
2 


قول اللہ كك: ط)َ mm‏ و لمأت لها 
نف ما ترك و هو برها 4 ؛ بَعُنی ي الاخ «ن یکن تما ےت 
بشوط. 


و این مسأله فرزند اجماعی است و در بین مسلمانان اختلافی در این خحصوص در 
نیافته ام. پس این یکی از گروه‌های چهار گانه است. 

واماگروه دوم که زن و شوهر است. پس به راستی که خداوند نام آن‌ها را در مرتبه دوم و 
بعد از نام فرزند و والدین آورده است. پس آن‌ها سهم تعیین شده خود را دارند و همراه 
همه ورثه ارث می برند و هیچ گاه از ارث ساقط نمی‌گردند. 

واما گروه سوم که کلاله هستند؛ کلاله. برادران و خواهرانی که فرزند و والدین شاشله آنان 
ورثه محسوب می‌شوند؛ زیرا آنان به واسطه خودشان با میت خویشی ندارند بلکه به واسطه 
والدین خویشی دارند. بنا براین هرکس به واسطه خودش با میت خویشاوندی داشته باشد. از 
کسی که به واسطه دیگری خویشی داشته باشد نسبت به ارث سزاوارتر می‌باشد. 

وچنان چه میت فرزند و پدر و مادر یا یکی از آنان را دارا باشد. برادران و خواهران کلاله 
محسوب نمی‌شوند؛ زیرا خداوند فرموده است: «از تو می‌پرسند؛ بگو خداوند حکم کلاله را 
برای شما بیان می‌کند: اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد 
خواهرش نصف ترکه را به ارت می‌برد. هم چنین در صورتی که خواهر بدون فرزند باشد و 
بمیرد» برادرش «نیز چنین ارئی نمی‌برد» و همانا که خداوند حق ارث را با یک شرط به انان 


داده است. 








کتاب میراث ۱۸۳ 


ود قذ یَنفطون في مواضع و لا رون شا و هشوا بمَنرلةِ ال و الوّایدین 
این لا طون عن الات بدا 

فاذا لم نبَخضُز ولد و لا وان فللکلالة سهَامُهُم المُسَمَاة لَهُم لا یرت مَعَھُمْ 
اح غیرشم الم ین ولد من کان في ِل مَختاحُم. 

راف اف اا أوو لأزحام الَذِينَ شم أَبعَد من الکَلالة فَإذَا لَه بَخْشُر 
و و لا ادان و لا لاله فَأميرَاث لولی سے ےئ 
تذل واجد تم تصیبَ من یفرب ره و لا رث ولو لام مع ,0۳ئ0 
e‏ 
میب اقم یراب إا توا في الطُونِ قرب الم الت و رة الأب 


اك 


ان ادا كان أَحَدُ الفَریفیْن بعد فألمیزاث قرب علّی ما خن ذ اکروه ان شاء 


مو 


و گاهی کلاله در برخی مواضع از ارث ساقط می شوند و هیچ ارثئی نمی برند. آنان به 
منزله فرزند و والدین نیستند که هیچ وقت از ارث ساقط نمی‌گردند. 

پس هر گاه فرزند و پدر و مادری نباشد. کلاله سهم‌های تعیین شده خود را می‌گیرند. 
هرگاه میت فرزندی نداشته باشد» همراه کلاله فرد دیگری ارث نخواهد برد؛ جز کسانی که 
به منزله کلاله هستند (اجداد پدری و مادری). 

اما گروه چهارم که بستگان هستند و از کلاله به میت دورترند. پس هر گاه فرزند. پدر 
ومادں وکلاله‌ای نبود میراث از آن بستگان است که به ترتیب درجه خویشاوندی که با 
هه دنا ارت می‌برند. هر کدام از آنان سهم واسطه‌ای را که توسط او با میت خویشاوند 
است می‌گیرد. و بستگان همراه فرزند و والدین و کلاله ارئی نمی‌برند. و همانا که بستگان به 
ترتیب درجه خویشاوندی با میت ارث می‌برند. بنا براین کسی که به میت نزدیک‌تر است؛ 
به ارت نیز سزاوار است وهنگامی که همه درجه خویشاوندی یکسانی با میت داشته 
باشند یک سوم ترکه از آن بستگان مادری خواهد بود و دو سوم از آن بستگان پدری و 
هنگامی که یکی از دو گروه بستگان مادری و بستگان پدری دورتر باشند. میراث از آن 
بستگانی است که نزدیکترند؛ بنابر روشی که ۔ان شاء الله - ذکر خواهیم کرد. 
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( ۲( 
اب بَيَانِ الْقَرَائٔضِ في الکتاب 


ام الله جل ره جعل المال كله بل في کناب ثم اذل علنهم بط الاب 
ولزو جين ن قلا يرت مَع لول ھل ار بَعَة و ذلك أنه ك ال e‏ 
اوا 

فا معت الم علی أن الله راد بهذا لول آلمیرات قصار الْمَالُ كله بهذا او 


ی سب E‏ 


٥ ەر‎ 


که و کرو اتی یر موق لان قل وب نز ات نا 


یل الال ز تفیل رین اأ في قز" یل ال گر على الأنتّى 


بخش دوم 
بیان سهم‌های ارث در قران 

[ کلینی که گوید:] به راستی که خداوند در قرآن همه اموال میّت را از آن فرزند نمود. 
سپس بعد از آنء حکم والدین وزن وشوهر را بر حکم فرزندان وارد کرد. ب بنا بر این در 
صورت وجود فرزند» کسی جز این چھار نفر ارت نمی برد. به دلیل این که ات فرمود: 
(خداوند شمارا دربارہ فرزندان تان سفارش و وصیت می‌نماید» پس همه فقهای امت 
اسلامی اجماع دارند که منظور خداوند از این سخن وصیت است. بنا بر این طبق این 
سخن» همه اموال از آن فرزند گشته است. 

سپس دختر را از پسر جدا نمود و فرمود: «پسر سهمیه دو دختر را دارد» واگر خداوند 
نمی‌فرمود که پسر سهمیه دو دختر را دارد اجماع فقها بر همان بود که خداوند از سخن 
اول منظور نموده بود که همه اموال به طور مساوی از آن دختر ويسر می‌شد. پس هنگامی 
که فرمود: «پسر سهمیه دو دختر را دارد» تفصیل اموال و تفاوت پسر با دختر در تقسیم 
میراث و افزونی پسر بر دختر گشت. پس همه اموال بین فرزندان به این نحو تقسیم شد که 
پسر دارای سهام دو دختر می‌باشد. 








کاڈ ۱۸۵ 


ثم قال : فان کی نساء قوق اتقون لَه لا ماترك 4 لو له اراد بهذا ام ما 
لا ی از کر بفضا مهملا و له جل و عرآرا بهذا 
۱ ن پُوصل الکلام إلى م 3۳ ھی قشتة ورات که > فقال : <و ان کات واحدة لها 
لصف و لاه لكل و احد ما اد ما ترك إِنْ كان له ود . 

قضار الال كله مشوماً ین بات وین لب فان ما بَفْشُل م مِنَ الْمَالِ مَم 
لب ده ردا عَلَيهم علی قذر سهامهم اي کو وت 
حُکُمهُم فَماتَقي من من اما کم ما سم تاغل تخو ما ا کم 


آوو الأزحام و شم فرب الافرپین و ضازت شمه لباب اضف و المع 
لو ن فَقَطو الم ین آبوان فلمال که بل بر هام إلا ما فرض اند 
لاح علی ايآ ہے وت ی 


سپس فرمود: ( پس اگر فرزندان شما بیش از دو دختر باشد. دو سوم میراث از آنِ آنان 
است). پس اس ق1 2 ام مت اس اہ سر شر E‏ اده نمی‌کرد» 
قسمتی از اموال را تقسیم کردہ بود و قسمتی را مهمل و بدون بیان گذاشته بود. اما خداوند 
اراده نمود که سخن را تا انتهای تقسیم تمام میراث برساند. پس فرمود: «و اگر یک دختر 
باشد. نصف میراث از ان اوست وچنان چه میت دارای فرزند باشد برای هر کدام از 
والدین میت یک ششم ترکه است ). 

پس همه اموال بین دختران و بین پدر و مادر تقسیم شد. پس هر مقداری از مال که با 
وجود دختر اضافه می‌اید. به نسبت سهامشان که خداوند تقسیم کرده است و به همان 
نحوی که تقسیم کرده است خواهد بود؛ زیرا همه انها خویشان ميت وهمان‌ها 
نزدیک‌ترین نزدیکان میت هستند و تقسیم میراث فقط با وجود والدین برای دختران نصف 
و دو سوم شده است و هر گاه پدر و مادر نباشند. همه آن‌ها بدون سهام از آن فرزندان است. 
جز ان چه که خداوند برای زن و شوهران قرار داده است؛ طبق همان صورتی که در اول سخن 
بیان نمودیم و گفتیم: به راستی که خداوند متعال بنا بر ظاهر قرآن همه اموال را برای 
فرزندان قرار داد. سپس حکم والدین و زن و شوهر را بر حکم آنان وارد کرد. 








۱۸۶ فروع کافی ج /۹ 


71 


وق تم اش في اشر تن من ی یل هما ان و ال جل و رم 
جعل ای لما قوق تین ال فوم ماع و ال َزم ان کی وا 
للواحدة اضف كان ذلك دَلِيلاً علی أن ماوق لو احدة ان 
ےہ ة ‏ لم بمب واج یم الوجة في ذلك. 

فاد اه یت جع حظ لین ن ای وله للد گر بقل حط لین ین و دك 


2 


2 


[ذ تر لب و بقل کر غل حظ لین و هو الا فحظ لین 
ان و ای بهذا بان آن کون د کر این باللتین وَھَدَابَيَانَ قد جهله کلم 


و الیل له کر 

م عل المیرات كله وین الم یکن کن لَه ول فقال : « فان یکن لَه ود و وه 
واه له ال 4 وم بجع لاب تَشمِيَةإِتمَالَه مَا کک 
بالا خوة فقا : « فان کان لاخ لاه اد 4. 


اهل سنت در باره سهام دو دختر به سخن پرداختند که چگونه دو سوم از آن آنان است 
در حالی که خداوند دو سوم را برای دخترانی که تعدادشان بیش دو نفر است قرار داده 
دختر نصف میراث است؛ برای بیش از یک دختر» دو سوم است. 

و گرومی فائل به تقلید روایت گشتند. اما هیچ کدام دراین ن باره صورت درست نیافته‌اند. 

پس می‌گویيم: به راستی که خداوند ڭڭ ہا فرمایش خویش سهام دو ور را کو سرع 
قرار داده است ودلیل آن هنگامی است که مردی یک دختر و یک پسر به جای گذارد. 
سهام پسر به اندازه سهام دو دختر است که دو سوم می‌شود. . بنا بر این سھام دو لئ" 
سوم انت وبا این ترصن بیان ین که سے دی e‏ است اکتفا نمود واین 
توضیحی است که همه اهل تسنن از آن نا اگاەاند و خداوند را بسیار سپاس. 

سپس در هنگامی که فرزندی نباشد همه اموال را برای پدر و مادر قرارداد و فرمود: 
(پس اگر میت بی فرزند باشد و پدر و مادرش از او ارث برند یک سوم نصیب مادرش 
می‌باشد)» اما برای پدر سهمیه معینی بیان ننمود. همانا که باقی ماندہ اموال از آن پدر است. 

سپس با وجود برادران میت مادر را از یک سوم منع نمود و فرمود: (پس اگر میت 
برادرانی دارد؛ مادرش یک ششم را به ارث می برد.) 








کتاب میراث ۱۸۷ 


ی ه ذ لا زج و مره کل 
فریضة لم یسم لاب فیها سَهماً الما له تق و کل فریضة ی لاب ب فیها 
سس تر ۱ ۱9 
۰ 

ند گر فریضة اواج فأذ هم علی ال و عَلی الین و علی بیع هل 
ایض علی قذر ما کی لهم و لش في فريضتهم انختلاف و لا قار 
قاختصونا الکلام في لك 


م گر فریضة الإخوةو الأَحَوَاتِ ن لالم ال : و ِن ان رجُل یور کلا کلالَة 


2 
۳ 2 وگ 5و و 


و امه وخ َخث » بی لا کل ذاجد با لکش قون کنر كا من ذيك تم 
رمق ات ھا کا رھ ازم ا 


پت 


ام 


2 


بنا براین خداوند با والدین - هنگامی که میت بی فرزند باشد -فقط به زن و شوهر حق 
ارث داده است. و در هر صورتی که پدر سهمیه مشخص نداشته باشد. باقی مانده میراث 
از آن او می‌شود و در هر صورتی که پدر سهمیه میراث معینی دارد. اضافه میراث به نسبت 
سهام بین ورثه تقسیم می‌گردد. برای نمونه در مثال یک دختر و پدر و مادر بنابر توضیحی 
که در ابتدا بیان نمودیم. 

سپس صورت میراث زن وشوهران را نام بردہ و آنان را بر فرزند و والدین و همه 
سهام‌داران ارت وارد نمود؛ طبق اندازه‌ای که برایشان معین نمود ودر میراث زن و شوهران 
هیچ اختلاف و منازعه‌ای نیست. پس کلام خود را در این زمینه به اختصار بیان نمودیم. 

سپس خداوند صورت میراث برادران و خواهران مادری را بیان نمود و فرمود: «و اگر 
میت مردی باشد که کلاله‌اش از او ارث می‌برند یا زنی باشد که برادر یا خواهری» مادری 
پت بے ی یت و است. سن اگ شتر از این تعداد باشند. همگی 
در یک سوم شریکند». در این , مسأله بین فقهای امت اختلاف است و همه این صورت‌های 
ارث «بعد از وصیتی است که میت به آن سفارش کرده یا بدهی که به گردن اوست). 








۱۸۸ فروع کافی ج /۹ 


2 6۔ 


فللاخوة من الام لهم نصیهُم نص يہ انی هم مَع َع الإخوَة و الْأحَوَاتِ من ع الأب 
.لاو والواث ند الم لا اون وک اف 
الس ا ا 


0 تک یه الا ان لا يَخْضْرَاحَدً عَيْرْهُم فیکون ما بقی لاولی الازحام 


مد کر الكل لاب و هم الا خوة و الا خواث من الاب و الام و الاخوء و 
لوا من الاب ادال فر خر وه و آخوات لاب و ام فقال : «یستفثونك فل الله 
یتیک نی الکَلالَة ان مرو لت آیس له و و له أَحْتْ فلها نطف ما ترك 4 وَالْبَاقی بَكُونٌ 


پس برادران وخواهران مادری سهم مشخص خود را دارند؛ همراه برادران و خواهران 
پدر ومادری هستند. و سهام برادران و خواهران مادری از یک سوم بیشتر و از یک ششم 
کم‌تر نمی شود وپسر و دختر در آن یک سان هستند. 

همه این موارد مورد اجماع است که برادران و خواهران مادری بیش از یک سوم 
نمی‌گیرند. جزاین که کلاله دیگری جز آنان نباشد که دراین صورت اضافه میراث از آن بستگان 
خواهد بود ونزدیک‌ترین بستگان به میت همین کلاله مادری هستند. و صاحب سهام محق‌تر از 
کسی است که سهام ندارد. بنا بر همین جهت. همه میراث برای آنان خواهد بود. 

سپس خداوند. حکم کلاله پدری را بیان نمود که برادران و خواهران پدری ومادری آن‌گاه 
که کلاله پدر و مادری نباشند. برادران و خواهران پدری اند. پس فرمود: «از تو می پرسند؛ بگو 
خداوند در باره کلاله به شما فتوا می‌دهد که: اگر مردی بی فرزند بمیرد و خواهری داشته باشد. 
نصف میراث از آن اوست» وباقی‌مانده آن از آن بستگان است و این زن نزدیک‌ترین بستگان 
خواهد بود. بنا براین باقی‌مانده میراث از آن اوست که سهام بستگان است. 








کتاب میراث 


تم قال : «و هو برئا إن یکن ا و 4 ؛ يعني لاخ الا که َم يَكُنْ یک لها ولد 
1 


1 270 انا ترك و ان کانوا لح رجالا و نساء كللذ كر مثل حظ لین 
و لا یصیزون لاله الا |ذا لح يكن ولد و لا وال فحیتنذ بصیرون کَلالَةً و لا 
يرث مَعَ الکَلالَة اد من آولی الأزحَام إلا الاغوءٌ و لا خواث من لام و ارم 


قیل له ڑا موا جهیعاً هم لا یَکُوئوں كلاه مَعَ الأب ون لم يكن ولد 
لام في هذا بمَثرلة الأب. لانهما جبیعاً بان باتفیهما و ینتونان في 
المیراث مَعَ لول و لا نان بدا من المیراث. 


سپس فرمود: «و اگر خواهر بی فرزند باشدء برادر از او ارث می‌برد»؛ یعنی هم اموالاز آن 
برادر است؛ هنگامی که خواهر بی فرزند باشد. «پس اگر تعداد خواهران بیش از دو نفر باشد 
دو سوم میراث برای آنان است و اگر برادران و خواهرانی باشند» پسر سهمیه دو دختر را دارد». 

و آن‌ها کلاله محسوب نمی‌گردند؛ مگر هنگامی که فرزند و پدر و مادری موجود 
نباشد. پس در این هنگام آن‌ها کلاله‌اند و همراه با کلاله هیچ کدام از بستگان ارث نمی‌برد 
جز برادران و خواهران مادری و زن و شوهر. 

بنا بر این چنان چه کسی بگوید: خداوند زمانی کلاله را نام می برد که فرزند نباشد و 
فرمود: «از تو می‌پرسند ؛ بگو خداوند به شما درباره کلاله فتوا می‌دهد که اگر مردی بمیرد 
وفرزندی نداشته باشد» پس هنگامی که فرزند نباشد آن‌ها را کلاله قرار می‌دهد. پس جرا 
گمان را ادعا نمودی که در صورت وجود مادر میت کلاله محسوب نمی‌گردند؟! 

به این شخص چنین پاسخ می‌دهند: اجماع جمیع فقها این ن است که در صورت وجود 
پدر -گرچه فرزند نباشد -کلاله معتبر نیست. مادر نیز دراین مسأله مانند پدر می‌باشد؛ زیرا 
هر دوی آن‌ها توسط خودشان با میت نزدیکی و خویشاوندی دارند و هر دو در میراث -در 
صورت وجود فرزند - یکسان هستند و هیچ گاه از حق ارث ساقط نمی‌شوند. 








۔ 


فا ۵ قال قائل : فان گان ما بق بقي یَکُون لت ال احدة و بل تین و ما راد عَلَی 
دل الکافي ما مفتی امه هن اضف و ان فهذا كله انز له و زاجغ 
هن و هَذا یل علی أن ما قي فهو يرهم و هم الْعَصَبةٌ. 

قیل له لیست العصَبَة في کتاب الله و لا في سُنَِ سول الله ي و انا د کر الل 


2 


2 
ہہ 
#4 م ٩‏ و م 


ذلك وَسَمَاہُ ل قذ یُجَامعهُنٌ الاخوَة من الام و یِجامعَهُن الرَوجٌ و ارو جه 7 


و و 2 


فسمّی لک یل یف کان القَسمَةُ و کیف یدش الصا علَیهن و کیف نوج 
اراد هن عَلَی قَذر السهَام و نبا ء اک لا مْجطن بالهیراث بدا عَلّى خال 
وَاحِدَو ليكو عم في سهامهم کَالْعَمَلِ في ام لد علی قذر ما يُجَايغ الولَاَ 
مق روج و لو و لو لم یسم ڏک لَم یهد لهذا اي اه ہاش اف 


پس اگر شخصی بگوید: اگر باقی مانده میراث برای یک دختر یا دو دختر یا بیش تر از آن 
است» پس دیگر چه معنایی دارد که نصف و دو سوم میراث برای آنان معین گردد؟! زیرا 
همه میراث به دختران می رسد و به آنان باز می‌گردد. واینء دلیل است که باقی میراث از 
آن دیگران است که همان «عصبه» هستند. 

در جوابش گفته می‌شود: نام عصبه نه در قرآن کتاب خدا آمده است و نه در سنت 
پیامبر خداعلٌ وهمانا که خداوند این مسأله را بیان نمود و سهام دختران را مشخص کرد 
به این دلیل که گاهی برادران مادری میت و زن و شوهر با دختران جمع می‌شوند. بنا بر این 
سهام را معین نمود تا دلالت کند که تقسیم میراث چگونه است و چگونه بر سهام دختران 
نقص وارد می‌شود و چگونه بنا بر سهم و نصیبشان. اضافه میراث به آنان باز می‌گردد؛ 
هنگامی که آن‌ها هیچ گاه در یک حالت تمام میراث را فرا نمی‌گیرند. تا تقسیم سهام آنان 
مانند تقسیم سهام فرزند بنا بر اندازه‌ای که فرزند با شوهر و الدین جمع می‌شود باشد. 
و اگر آن را نام نمی‌برد» به علتی که بیان کردیم مشخص نمی‌شد و توفیق از خداوند است. 








کناب میراث ۱۹۱ 


کک دی ار رپ ۶۷۳۰۰۰۶ 


متاخ اھ بل هة بالحَضَة بو CE‏ 


ozo 


نم کر ال الْعَصَبَة فَفَالَ : «للرجال تَصِيب ما ترك الوالدان و رون و للتساء 


o£ 


تَصِيب ا ترك الوالدان و لبون اقل مه أذ كأ تصیباعفژوضا و لم یل فمابقي و 
جال دون لام فما فرض هل که لجال في مضع رم فیه علی 
او ابو لام في کل ما قل أز کر 
وَهَذَا ما ذ کر ال ك في کتابه من ایض فكل ما خالّف هذا عَلَی مَابَاء هو 
سے ہے ےت 
عَن المشرکین خی يفول : «و فالوا ما نی بطون ذو الّّغام له لذکورنا و مرمع 
آژواجنا». 


سپس به بیان بستگان پرداخت و فرمود: «و در کتاب خداوند گروهی از بستگان سزاوارتر از 
گروهی دیگر هستند» تا مشخص نماید برخی از بستگان نزدیک از بستگان دور سزاوارترند و 
این که بستگان از هم پیمانان و برده‌های آزاد شده سزاوارتر هستند. و این - ان شا الله ۔ حکمی 
اجماعی است؛ زیرا معتقد بودن اهل تسنن به عصبه موجب اجماع حکمی که بیان کردیم می‌شود. 

سپس باطل بودن عصبه را بیان نمود و فرمود: «برای مردان سهمی از میراث پدر و مادر 
و نزدیکان است و برای زنان سهمی از میراث پدر و مادر و نزدیکان می‌باشد کم باشد یا 
زیاد؛ سهمی معین و مشخص) و نفرمود که باقی مانده میراث برای مردان است نه زنان. 
پس خداوند در هیچ موردی برای مردان سهمی مشخص ننمود که در آن مورد برای زنان تحریم 
کرده باشد؛ بلکه برای زنان نیز جه در میراث اندک و چه در میراث فراوانء سهم قرار داد. 

و اين. صورت سهام‌هایی است که خداوند در قرآن بیان نمود. پس هر حکمی که بر 
خلاف آن بنا بر آن چه بیان نمودیم - باشد. رد بر خداوند و پیامبر او عم است. وحکمی 
است غير از ان چه خداوند نازل نموده است. و این حکم مانند حکایتی است که خداوند 
از مشرکان نقل می‌کند؛ آن جا که می‌فرماید: «و گفتند: آن چه در شکم این چهار پایان 
است. مخصوص مردان ما است وبر همسران ما حرام است). 
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و في کتاب آبي نیم الطحاِ روَا عن ريك عَْإِسْمَاعبل : بن ابي اد عَنْ 
حکیم بن جابر عَنْ رید ین ثابت أنه قَال: 
ہہ تہ ورت 72 ِ ۳ 


o 
ا يشال أا داه لخ ال لمن هر افر أؤ ِعصَبَة؟‎ 


فقَال: الال اقب و اتا فی فيه القرَاتِ. 


۱ عة ین أَصْحَاہتا عن مد بن مُحَمَدٍ عَنْ سَھل بن تاد و لین ابراهيم 
عن یه جو رب ےتپ و یک 


و در کتاب ابو نعیم طځان آمده است که زید بن ثابت گوید: از حکم‌های دوران جاهلی 
این بود که فقط مردان ارث می‌بردند. 
او رژاز گوید: به شخصی دستور دادم که از امام صادق ما بپرسد: اموال میت 
اھ اھ ارس کات با عم 


فرمود: اموال از آن بستگان است و در دهان عصبه خاک باد! 


بخش سوم 
ا سهام ] 


١۔‏ یزید کناسی گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 








۱۹۳ 
ات لك آزلی بک من ابنِ انك و ان غ انك أزلی ہک من آجیك. 
ال َو لبیک مک وی پک من أجیك لأبيك. 
ال وف یک اُؤلی بك من ايك لامك 
قال: و اب ايک لابيك نک آَزلی بك ین این أخيك لأبيك. 
فلا ام یک او فی فک 
قال: و عمك آخو ابيك من آبیه و امه اولی بك من عمك آخی ابيك مِن آبیه 


لابیه. 
7 بن شک اي آبيك من آبیه ای بک من ا تم E‏ 
E n‏ چھر ان قرب تال : خر ائن 
بكر عن زرارة فا 


پسرت از پسر پسرت به تو سزاوارتر است. وپسر پسرت از برادرت به تو سزاوارتر 
است. و برادر پدر و مادری از برادر پدریات به تو سزاوارتر است. وبرادر پدریات از 
برادر مادریات به تو سزاوارتر است. و عموی تو که برادر پدر و مادری پدر توست از 
عموی تو که برادر پدری پدر توست به تو سزاوارتر است. و پسر عموی تو که برادر پدر 
ومادری پدر توست. از پسر عموی تو که برادر مادری پدر توست به تو سزاوارتر است. 


۲ -زراره گوید: از امام صادق لب شنیدم که می‌فرمود: 








۹۴ فروح کافی ج / 3 


نت عَبْدِالل الا بَفُول: و کل جعلنا مو E‏ 
قَال: لت عت بتك أولي الأزحام : یت بعن اوت الف 
ولام اميت آفرنهم لبه بن الوجم التي تج 
(٤ (‏ 
اب أن لمیزاث يقن سبق ی سهم قریه 
وان دا الهم احق ممن لاسَهم نه 


١۔‏ میب یادن الحسَن ن مُحَمَدِ ب سَمَاعَةً و عِذَةٌ من أضحابنا عَنْ 
ہہ اک کت 
تو ہت MS‏ َجْڑ به الا ان 
کریز ارت ات ال مامت 


Cr 


خداوند متعال می فرماید: «برای هر سهمی از سهام ارث که از پدر و مادرو نزدیک تران 
بر جا بماند صاحبی مقرر کردیم» منظور از وازه (مولی) خویشان میت است که صاحب 


بخش چھارم 
ہے ےپ سے و تا 
١‏ ابو ایوب خزاز گوید: امام صادق ند الا فرمود: 
در کتاب حضرت على ابا چنین آمده است: «هر خویشاوندی که در طبقۂ بعدی قرار 
بگیرد به منزلۀٌ آن خویشاوندی است که میراث میت را از راه خویشاوندی به سوی خود 
می‌کشد. جز آن که اگر طبقهٌ پیشین زنده باشند طبقهٌ بعدی را حذف می‌کنند». 








کتاب میراث 


مو 


۲ اټ موب عَنْ ماد بي یُوشف الْعَزَازِ عَنْ شلیمان بن ال عَنْ 
اي عَبِْافہ ا قال: 

کان ام و لد بقُول: «ذا کان زار من له فرِيضَة فَهُوَأَحَقبالْمَا ء. 
٣۳ ٠‏ عل ب إِنْرَامِیم عن مُحَمّد بن یی عَنْ پونس عَنْ رجل عَنْ 
ابی عَبْدِاش الا قال: قال: 

الق ابا ان ا وات د قان اشتوث کاو کل مهم مَقَامَ 


( ۵ 
ا ض لا تام إلا بالسْیّف 


ان بي ي تیر عن هام : ۱ وت ہی بدا ا 


۲ - سلیمان بن خالد گوید: امام صادق 2 فرمود:امیر مؤمنان على ی می‌فرمود: 
«هرگاه وارث از کسانی باشد که سهمیه مشخصی دارد او به اموال E‏ است). 
۳-راوی گوید:امام صادق ا فرمود: 
زمانی که تعدادی بر جمع شوند. آن که به میت نزدیک‌تر است. به میراث 
کسی که توسط او با میت خویشاوند است. سزاوارتر می‌باشد. پس اگر همه خویشاوندان 
یکسان باشند.هرکدام جایگزین کسی می‌شود که توسط او با میت خویشاوند است. 


سم وت شمشیر 
۱-هشام بن سالم گوید: امام صادق لد الا فرمود: 








لا بَستفيم الاش علی ایض و الطلاق إلا بالسیفب. 
۲ حمَيْد بن زياد عنِ الحَسَنِ بن مُحَمَدٍ عَنْ بض اضخابه عن إِبْرَامِيمَ بن 
یر ال 
ِ وم ایض و الطلاق إلا بالسیف. 
یت و راهيم عو کون عیسی عَنْ بوس ئن بی الحلبی عن 
شعیب الحَدَاد دعن جا قال 
ال الا لايَضَ ہڈا 


قال فقال: اڈ قلخ یوش تاش بذلک E‏ بالطوط .فان لم يَسْتَقيمُوا 
ضَرَبْنَامُمْ بِالسَیْفِ. 


مردم به مقررات ارث و طلاق گردن کا جز با تھدید به شمشیر. 

۲ معمر بن یحیی گوید: امام باقر ىا فرمود: سهام ارث و طلاق جز با شمشیر 
برپانمی‌گردد! 

۳۔ یزید صائغ گوید: از امام صادق ما پرسیدم: آیا زنان, خانه را ارث می‌برند؟ 
فرمود: نه؛ اما قیمت ساختمان را ارث می‌برند. 

عرض کردم: مردم به این حکم راضی نمی شوند. 

فرمود: هنگامی که حکومت را به دست گیریم و مردم به این حکم راضی نشوند. با 


تازیانه آنان را می زنیم. پس پس اگر نپذیرفتند با تیان را می‌زنيم. 








گنوم ات ۱۹۷ 


(ا) 
باب ناد 
۱و علي الاشعرِی و سین بن مد محمد عن أَحْعَد بن !شحاق عَنْ شغذان 

نن منم عن یر واج من آضخاباقال 
وآ سا OE‏ بضحیفة ققال: با آمبز یی الط ای 
هل الصجيفة ء فان فيها لصیحه. 
ر نیام تظرالی وه لول نقال. ان گنت 
ابتاك و ال شنت أن تقیلک الَا 
فقال: بل تقيلتي يا أمیزالمَینین! 
مار بل قال: 


س ت 


صاد قا كَافَيْنَاكَ وا كکُنْتَ کاذبا 


واد 
2 


بخش ششم 
[ دو روایت نکته دار ] 


۱ -راویان متعددی گویند: در بصره مردی با صحیفه‌ای در دست خدمت امیر مؤمنان 
علی ا آمده وگفت: ای امیر مؤمنان! به این صحیفه بنگر که نصیحتی در آن است. 

حضرت به آن نظر نموده سپس به صورت مرد نگاه نمود و فرمود: اگر راست می‌گویی 

يتت می‌کنيم واگر دروغ می‌گویی کیفر می‌کنيم و اگر می‌خواهی از تو در گذریم. از تو در 
ی 

گفت: ای امیر مژمنان! مرا ببخش. 


و هنگامی که آن مرد رفت. حضرت فرمود: 








۱۹۸ فروع کافی ج /۹ 


ای لام ا انکم آز دس من دم ا و رم کے 
اه و تلم الولاية و الْرِرَائَةً حَيْتُّ جعَلها ال ما عال وَل الله و لا طاش سهم ین 
ایض او و لا تلف لان فی کم الف ولا اعت الم نی کی وین مرا 
ال دك نت من رت و لا 
ید و میغلم اين لوا ی مب ییون ۱ 
اسیو قل ان اسر تلا ادن 
ون بن یغْقوب عَنْ آبي عَبدِاللہ اٹ با فال: 
قال امال ضِلَوَاتٌ اللہ عَلَيیْهِ: 
مد لو الذي لا مد ما رو لا مو خر لما فد 


ای امت سرگردان پس از پیامبر ویش! آگاه باشید اگر شما کسی را که خداوند مقدمش 
نمود مقدم می داشتید وکسی را که مؤخرش نمود موخر می‌داشتید وولایت وورائت را 
همان جایی می‌نهادید که خداوند قرار داده بود؛ ولیع خدا به (مسأله باطل) عول ٩‏ (در 
میراث) گرفتار نمی‌شد و تیری از فریضه‌های الهی به خطا نمی رفت وهرگز دو تن در حکم 
الهی اختلاف نمی‌کردند وامت در هیچ کدام از امور الهی منازعه نمی‌نمودند جز آن که 
دانش آن از قرآن در نزد ما است. پس بچشید نتیجه آن چه که دستان شما پیشاپیش 
فرستادند. و خداوند به بندگان ستم نمی‌کند وستمکاران به زودی خواهند دانست که به 
چه جایگاهی باز خواهند گشت. 

۲ -یونس بن یعقوب گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مومنان على نی فرمود: 

سپاس خدایی را که برای آن ET‏ وھ تر اندازنده‌ای نے رت 


که مقدم داشته تأخیر اندازنده‌ای نیست. 


- عول یعنی از سهام شش گانه ارث و میراث به هنگام تقسیم از سهام واقعی وارثان کاسته شود. 











٭ اٹ 
کاب میزات ۹ 


ُم ضرب با خی یه عَلی ال خری ؟ نم قال: اما لا ةُ ميهد 
لو کم قدمتم ئن کلم الاو آشرگ تر اراو و عق ول رر حبك مت 
جِعَلھَا اله ما عال ول اللو و لا عال سهم من فرانضص یں او لا اف ان في 
e PP‏ 
فد وقوا وَبَال فرکم و ما فرطم في ما قدمَث أيْدِيكُم و ما الله بظلام للعبید 


مَيَعْلَم این ”لھا ی مُنْقَلبٍ بَْقِون. 


ٰ۷( 
اب في ابّطال الْعَوْلِ 


ay e‏ مکو ع على بر کھاد کن بنیں اتا ابا بن 


سپس دست خود را به دست دیگرش زد ونظیر سخن روایت پیشین را بیان فرمود. 


امل بود عول 
١‏ ابو مریم انصاری گوید: امام باقر ع فرمود: 








2 فروع کافی ج /۹ 


9٣٦‏ 0 خاح ا رای لا عر علی ینب 

۲ على : وف تار زوس کو ار و کن رامع 
سَمَاعَةً عَنْ آبي بصیر قا: 

لت لأبي تعغفر ال را ال ام کی ريغ لاه او اف اد 

فقال: یش جوز سنه سل 

نم قال: كان آمیژ الْمَوْمنينَ لد یفُول: إن الذي أ“ خضی رمل عالج فلا 
0 یْصزون و جهها لم تج له 

۳ مُحَمَد بنُ شمَاعِيل عَنِ القَضْلِ بن شاذان عَنْ مُحَمّدِبْنِ یخی عَنْ علی بن 
داف عن شوب مين دادعت ین مهن شا 
ا و کے 


8 


ہہ 


کر 


جو 


به راستی که همانی که از شمار ریگھای منطقه عالج آگاہ است» به یقین می داند که 
سهامهای ارث پیش از شش سهم نیست. 

۲-ابو بصیر گوید: به امام صادق نا عرض کردم: گاهی سهام افزایش می‌یابد به حدی 
که به صد سهام یا کمتر و پا بیشتر می رسد؟ 

فرمود: ب سو تا 

سپس فرمود: امیر مؤمنان علی ا می فرمود: «به راستی که همان کسی که ریگ‌های 
منطقه عالج را بر شمرده است» به یقین می‌داند که سهام ارث بیشتر از شش سهام 
نمی‌گردد. اگر مردم وجه آن را می‌دانستند. سهام ارث بیشتر از شش سهم نمی‌شد». 

۳-زهری گوید: عبیداله بن عبداله بن عتبه گفت: من با ابن عباس نشسته بودم. سخن از 


سهمیه‌های ارث به میان آمد. 








کتاب میراث 


۳۰۱ 
قال ابی عبّاس: سُبْحَانَ اللہ ٍ آلعظیم! رؤد أ نزخم خضی رمل عالج عَدَدا 
جع في ما نضفا و ضفاً و کا هدن اللضمان قذ دبا بالتال فان مَرضع 


الثّت؟ 
فقال لَه له رم آزس البضری: ۳۷۳ ول من أعال افرایض؟ 
کل سیت لطاب کف بنه ریش و دقع نشیا بندا لد اللہ 


ا ا من زل ریش ٠‏ وَايْمُ 
أ 


O ٦ 


2 


ابن عباس گفت: منزه است خدای با عظمت! آیا نظر شما این است که کسی که تعداد 
ریگ‌های تپه عالج را برشمرده است. در یک مال موروئی. نصف سهم و دو سوم سهم قرار 
داده جو و موس دز 0ر 
دیگر را می‌راندند او گفت: به خدا سوگندامن نمی‌دانم خداوند کدام یک از شما را مقدم 
داشته» کدام را مؤخر وراهی نمی‌دانم که وسیع‌تر از آن باشد که مال را بی بین شما به صورت 
حصه حصه تقسیم کنم. مرن ترا مر اه سار و مھ تر تا 
سوگند! اگر عم کسانی را مقدم می‌داشت شت که خداوند مقدم نموده بود و کسانی را موخر 
می داشت که خداوند موخر نموده بود سهمیه‌ای زیاد نمیگشت. 

گفت: هر سهامی که خداوند آن را از سهام خود پایین‌تر بیاورد و به سهام دیگر تنرّل 
دهد. پس این سھامی است که خداوند مقدم نموده آاستۃ 








۳۰۲ فروع کافی ج /۹ 


5 


و ما مار اله کل فریضة|ذا ژالث عَنْ فرضها و لم یک لها اما بقی فتلك 
الى أَحْرَالله 


رز 
۶ 


اما تي فد فالرزج له اضف فاذا دَحَل عليه ما بريه عنه جع إِلَی الم 
ولا یله له ی 

و الج لھا فَ٥‏ ول عن صارث إلى الم لا لها له ی و الم 
له الت اذا ژالث له صارث |لی اس و لا یلها عله تفه اقرا 
يي قم لخد 

وم ای | ہے تک ت‫ 


قرائ عَنْ لك لم یک ها إلا ماب بھی فک الب خر 
فاد کی 2 حَقهُ کاملاً فان یی 


تال 4 


ال "۳۴ھ نا تع ان / سر رت 


واما سهامی که خداوند مؤخر داشته است: E e‏ 
پایین تر بیاید فقط باقی مانده اموال از آن اوست.پس این سهامی است که خدا موخحرش 
نموده است. 

واما سهامی که خداوند مقدم داشته است: شوهر که نصف اموال برای اوست. پس 
هنگامی که چیزی او را از نصف زایل کند. به یک چهارم بر می‌گردد وهیچ چیزی او را از 
کھر اور جع 

و همسر که یک چهار م دارد. هنگامی از یک چهارم زایل شود به یک هشتم تغییر 
وھ تس نمی‌کند. پس این‌ها سهام‌هایی است که خداوند مقدم 
داشته است. 

و اما سهامی که خداوند موخر داشته: سهام دختران و خواهران که نصف و دو سوم 
دارند. پس هرگاه از این سهام زایل گردند فقط باقی مانده ترکه برای انان خواهد بودء پس 
این‌ها سهام‌هایی است که خداوند مؤخر داشته است. 

۶ مقدم و موخر با هم جمع شوند از سهام مقدم شروع می‌شود و 

حق او را تمام و کمال می‌پردازند. ر کی ےر رھ دہ 
اگر چیزی نماند. ارثی نخواهد داشت 

رر به این غا مک سی مھ ا ای کرام خر رت کی ۲ 








کتاب میراث 


ا 
ان هه 
یو سے 


فقال الرهر ی و الا لو لا نهد مه عم عَذلّ کان ره علی الورَع فأعضی اهر 
عضی ما اتف علی این عبّاس في الم ان 


0 
0 


باب آخز في إِبْطَالِ لول و 
١‏ ی نهیم عن ابو و مدب شماعیل عَن الْقَضْلِ بن شادان جمیعً 
اي سے تو ا 
لعجلی و زُرَارَة بن أَغَنَ عن آبي عفر اد قال: 

السَهَام لا ول و لا کون اکر یه 


موم م 


۰ و عة عن محَمَِبن عِيسَى بن عي عن پوس بن عَبْد الرّحْمَانِ عَنْ عَمَرَبْن 
أَذَبْنَةَ مثل ذلك 


کو هت سا6 آزا 

زهری گوید: به خدا سوگند! اگر پیش از ابن عباس امامی عادل نبود که پرهیزکار باشد و 
امری را تأیید کند واز آن مساله درگذرد هیچ دو نفری در خصوص دانش ابن عباس 
اختلاف پیدا نمی‌کردند. 


بطلان عول و این که سهام بیش از شش طبقه نخواهد بود 
- محمد بن مسلمء فضیل بن بسا بريد عجلی وزرارة بن اعین گویند: امام باقر اعا 
فرمود: 








۳۰۴ فروع کافی ج /۹ 


مو و م 


۱ و عَنْهعَنْ مُحَمّدبّن عیسی عَنْ یوش عَنْ مُوسّی بن بکر عَنْ علی بن شعید 


قال. 
فلت بر رازه کی ِن غين حَد ني عن آبي تجغفر اف :أن السَهَام لا تعول و 


فقّال. ھا ماش فی اج ین آشخیا عن اي با بي غفر لٹا 


المُهَامُ لا 

٤‏ و ۱۳7 7 ال او و 
ُرَارَة قال: 

و ال با عبداشر لا فأفرنی صَحیفَة القرائنیں , فرأیث جل ما فيا 
ھ0 ۱ 


۲- علی بن سعید گوید: به زراره گفتم: بکیر بن اعین به من خبر داد که امام باقر اعا 
فرمود: عول بر سهام وارد نمی شود و از شش سهم بیشتر نخواهد شد. 

۳- محمّد بن مسلم نظیر این روایت را از امام باقر اقا نقل می‌کند. 

۴ زراره گوید: امام باقر َه به امام صادق معا دستور داد و ایشان صحیفه فرائض 
وواجبات میراث را برای من خواند. پس مشاهده کردم که بیشتر مسأله‌های آن بر چهار 


سهم بنا نهاده شده است. 








کتاب میراث 


کر ا ا ا 
راز من ےو ہت تعففر فد 
انالا م لا نون گر ین سن انهم. 
٦۔‏ الحْسَیْنُ بن مُحه محم عن معلّی بن مب عن الْحَسنِ بن علي شا عن 
نب مان عن أي تصیر قال: 
را یاو عباه ال فرائض 
ك 4 من بت شم 
کو تر کے 
زنط ين عن عَبدالَحمَانِ ن جاح عَْ بکیرٍ نآبي عندانه ا4ا 00 
لاف من هم رد یل و لا ول عَلَيْھَا نم الْمَالُ بَعْدَ 
یک لاهلِ السهام الذِينَ ذُکُِوا في الْکتاب. 


2 


ا فکان رن ین خَمسة او ین 


1 
3 


۵- محمد بن مسلم گوید: امام باقر ی فرمود: سهام ارث بیشتر از شش سهم نخواهد 
بود. 

۶ ابو بصیر گوید: امام صادق عه اا صحیفۂ فرائض ومیراث حضرت على تج را برای 
SS‏ آن» از پنج یا چهار سهم و بیشتر آن از شش سهم بود. 

۷ ۔ بکیر گوید: 00۳7+" اا فرمود: 

اصل سهام ارث از شش سهم است و بر آن افزوده نمی شود و عول بر آن وارد نمی گردد. 
آن‌گاه بعد از آن میراث برای سهام داران ارث که نامشان در قرآن آمده است می‌باشد. 








۹/ فروع کافی ج‎ ٢۲۶ 


)۹( 
وس 

e N 
0 والاخوة من الأب و ما ما الرَوْج و الخو و ا مہہ سی و ٹا سَمّی‎ 
ا‎ 

SS ۲ 

ل 
( شا ]و اذل الج و المَرأة فلمیَقَضهما من ارم و امن [ میا 


بخش نهم 
شناخت سهم بندی به نسبت عول 
۱ -ابن اذینه گوید: زراره گفت: اگر بخواهی سهم‌بندی به نسبت عول را کنار تھی باید 
کاستی میراث را بر فرزندان و برادران پدری تحمیل کنی» که هر چه از سهام قرآنی زیاد 
بیاید.به آنان می‌رسد؛ اما همسران و برادران مادری هیچ وقت از ضریب نازل خود که خداوند 
به صراحت یاد کرده است پایین‌تر نمی‌آیند. 
۲-سالم اشل از امام باقر بل شنید که آن حضرت فرمود: 
خداوند كك پدر ومادر را بر همه وارثان قرار داد وسهم آنان را از یک ششم پایین‌تر 
نیاورد؛ و زن و شوهر را بر همه وارثان قرار داد وسهم آنان را از یک چهارم و یک هشتم 


پایین تر نیاورد. 








کتاب میراث 


۳ عل ن |بزاهیم عن بيه عن عَبِدِالئو ئن ألمعْيرة عن شحاف بن مار عَنْ 
بي بصیر عَ آبي الہ ال بإ قال: 

عة لا یل عیهم ضَرَر فی آلمیرات: الوالذان و الم و مر 

وهی نیو عن ےت نضور عَنْ 
7 مغر ء عن رجلي عَنْ آبي تجغفر اذ ال 

اد الله قد أَذحَل لوب عَلی جمیع هل وین مها موه لسن 
لكل واجٍ مهما و آذغل اج و ازج علی تجمیم اهل العَوَارِیثِ فلم 
َنقضهُما من الع و ان 


۳ - ابوبصیر گوید: امام صادق لد ا فرمود: 
در قاتوڻ 889-00 شر ات یو و 
۴-راوی گوید: امام باقر 4 فرمود: 
خداوند کل پدر و مادر را بر همه صاحبان سهام ارث وارد نمود و سهم آنان را از یک 
ششم کمتر نکرد که برای هر کدام از آن دو نفر است. وشوهر و همسر را بر همه ورثه وارد 
نمود و سهم آنان را از یک چهارم و یک هشتم کمتر قرار نداد. 








۰۸۹ فروع کافی ج /۹ 


(۱۰) 
باب ان ایرث مع ولد و این إل روج او رَوْجَةُ 


2 ۵ ۵ م 


۱ مد بن یخی عن أَحْمَد بن مُحَمَد بن جیسی ود مِن أضحابتا عَنْ 
هل بن زاو جمیعاً عن اب میرب عن آبي وب از و ره ن مد ن 
شلم عن آبي تجففر ا فاد 

SS‏ ا 
َٳ الج ایض مي اضف الم يكن ول و E‏ نص روج من الرنع 
یناد لم يكن ولد فاذا كان مَعَهْمَا ود زج الع و مر ام 

۲ جج تب اج کے 


با« 


۔ 


: 


بخش دهم 
در کنار پدر و مادر و فرزند جز زن و شوهر ارث نمی برند 
۱-زراره گوید: امام باقر فرمود: 
در کنار مادر. پدر. فرزندان» چه دختر و چه پسس هیچ وارث دیگری جز زن و شوهر 
سهم ندارد. در صورتی که فرزندی نباشد. سهم شوهر از نصف تنزل نمی‌کند و سهم زن نیز 
از یک چهارم پایین‌تر نمی آید ودر صورتی که فرزندان در کنار آنان قرار بگیرند. شوهر یک 
0 ارث می‌برد و زن ِِ 








کتاب میراث 


اذا ترك ازج امه باه اه لته ادا رك وَاجدامِنَ | اھت بعَة یس بِالّذِي 
ہپ ہے تیه ارت ولا الب ولا 


)١١( 

بَابْالعلَة في ان السْهام لا تكُونُ أَكْثْر من ستَة و هو من کلام ُونش 

| على ب نهیم عن محمد بن عیتی عن ولس قال: 

له في وضع السام علی َة لاقل و لا کثر للة ز بجوو هل میا لا 
الوجوة التي منها سِهَاءُ ارب سنه جهات لِکُل جهو سهم فاژل جهاتها سهم 
1و و لب و یف مهم لو رایع هم لاله کلالة الأب 
لوا ال با ارامات 5 الكهم تدش هر هم اوح و ان 

E 


گاه کسی بمیرد و پدر یا مادر یا پسر و دختر خود را بر جا بگذارد» ارث آنان با آیه 
قرآن ا بود که می فرماید: «(ای پیامبرا) بگو حکم کلاله را خدا فتوا می‌دهد». ودر 


بخش یازدھم 
چرا طبق گفتار یونس سهام ارث بیشتر از شش سهم نیست؟ 

١۔یونس‏ گوید: علت قرارگرفتن سهام ارث بر شش سهم -نه کمترو نه بیشتر -به جهت 
صورت‌های میراث بران است؛ زیرا صورت‌هایی که سهام ارث از ان پدید می اید شش 
جهت است و برای هر جهتی سهمی است. نخستین جهت آن سهم فرزند. دومین جهت 
سهم پدر. سومی سهم ماد چهارمی سهم کلاله پدری. پنجمی سهم کلاله مادری و 
ششمی سهم زن و شوهر است. پس پنج سهم از این سهام‌های ششگانه سهام خویشاوندان 
است و سهم ششم سهام زن و شوهر از جهت بینه و شهود است. 








۳۰ فروع کافی ج /۹ 


و 


هه له تجاری ي السام و ! جرا ین سل آنهم لا وان را یه لا 
E‏ نفص ينها إلا علی جهّة ار لاه لا اجه إلى زيَادة في الشهام؛ لا 
الشهام فل تفا سها م اب ولا رة عير دن جعل لأف هم ها 
فصَارّت سِهَامٌ الْمَوَارِیثِ جتوعة في مك اسهم مرج کل میراث منها. 


عم تیم ب اب کی ال اھب ا اہ کسی کا 
فکانَ في e‏ سهمه 2 اشتغراق تجمیع السُمام رو تجمیع اور 


or م‎ 


ین بر ي و هر رم ریش ی 
رج رٹ بُجْتَمِعُونَ فی ا 


پس اینء علت مجراها و اجرای سهام از شش سهم می‌باشد. جایز نیست که بر آن 
اضافه یا از آن کم گردد؛ مگر در صورت رد زیرا نیازی به افزودن سهام نیست؛ جرا که 
سهام خویشاوندان آن را فرا می‌گیرد و خویشاوندی غیر از کسانی که خداوند برای آنان 
سهام قرار داده. نیست. پس سهام مواریث در مجموع در شش سهم قرار گرفته است که 
مخرج هر ارئی از آن شش سهم می‌باشد. ۱ 

پس هر گاه سهام‌های شش گانه برای کسانی که خداوند نامشان را اورده است جمع 
گردد. هر کدامشان یک سهم دارد؛ برابر با جھتی که به خاطر ان نام او امده است. 

بنا بر این فراگرفتن سهم این وارث. باعث فرا گرفتن همه سهم‌هاست؛ زیرا همه 
ورثه‌ای که استحفاق همه سهام‌ها را دارند اجتماع نموده‌اند و در زمانی که خداوند برای 
آنان مفروض نموده است حاضر گردیده‌اند؛ برای نمونه در مثال دو دختر و پدر و مادر: 
برای دخترها چهار سهم و برای پدر و مادر دو سهم است. پس همه سهام‌های د شش گانە را 
فر اگرفته‌اند و احتیاج ندارند که تعداد سهام‌ها بیشتر شود و در این ن مثال سهام کم نمی‌آید؛ زیرا 
دراین زمان غیر ازاین ورثه همراه آنان وارث دیگری وجود ندارد وهمین طور هر ورثه‌ای که در 
میراث اجتماع کنند و آن را به طور کامل فر اگیرند. با فرا گرفتنشان سهام به پایان می‌رسد. 








کناب میراث ۲۱ 


ڌا کت 


و اذ مت سهانهم و مارم لم زان کون نك وَارِثٌ يرث بَعد 
اشتغراق سهّا م الوَرَكَِ کملاً ی عََيھا المَوَارِیثٌ. 

بَخْضُر بعص اور گان مَنْ خضرمن ال ید همه لعلووض کم 
یرد ما قى من یه لسُهام علی سام ره الذِينَ حضووا بِقَذ رهم له لا زارت 
مَعَهُم في هذا اوقت عَْرْهُمْ 

۲ على ن راهيم عن یی عن إِشمَاعیل ِن مار نوش قال 

نا جول الْمَوَارِیث من سِنّة أشهم علی جلف اسان ؛ لا اله كك بحکمته 
لق الانسان من مه آجزاي فضع المَوَارِيت عَلّى لد هم وهو وله هد 
ولذ حلفا الئان من شلالة من طینِ ٭ تم جَعناه ق في ترار مَکین 4 فی الفةَ دی 
خلت اه 4 قفي له دی «قحلا اه َة ) ونیها دی حلفت الع 
IS‏ فيه ديه 


ا 


ری 2۸ انتا E‏ 


و هنگامی که سهام و مواریث آنان تمام شود جایز نیست که دراین موضع وارثی باشد 
که بعد از فراگرفتن کامل سهام ورثه‌ای که مواریث طبق ان است» ارث برد. 

وی کے یت ہی جع ےت میگیرند سپس باقی 
مانده سهام شش گانه به سهام ورثه حاضر به تعداد سهامشان -بر می‌گردد؛ زیرا در این 
جج دیگری غیر از ورئه حاضر همراه آنان که 

تشون گوید: همانا که سهم‌های ارت طبق خلقت انسان بنا بر شش سهم قرار داده 
شده است؛ زیرا خداوند ڭڭ انسان را با حکمت خود از شش جزء آفرید. از این رو 
سهم‌های ارث را بر شش سهم قرار داد وان فرموده خداوند است که «وما انسان را از 
عصاره‌ای از گل آفریدیم. آن‌گاه او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن قرار دادیم) پس نطفه ديه 
دارد «آن‌گاه نطفه را به صورت علقه» پس علقه ديه دارد «وعلقه را به صورت مضغه» و 
مضغه ديه دارد «ومضغه را به صورت استخوان‌هایی قرار دادیم» و در استخوان‌ها ديه 
است «وبر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم» و در گوشت دیه دیگری است «آنگاه آن را آفرینش 
تازه‌ای دادیم) ودرآن (خود انسان) ديه دیگری است. پس این بیان انتهای افریده است. 








۲۲ فروع کافی ج /۹ 


( ۱۲ 
ا و مب 

e‏ او ال 

قلت له لت فدالك! کیف صار الرّجْلَ ٍذا مات 7.۔ ئ08" من القَرَابة سَوَاءٌ ترت 
لنْسَاءُ نف میراث الرَجَال و ا .۔ 

ال لا للا تل الرجال على الا کور لا اح ا 
على الرجال. 

۲ - علی بن مُحمّدٍ ماعن تعکر بح آبی علدا ع اشحاق 7ن مد ات 
قال: 


6:1 


بخش دوازدھم 
چرا پسر دو سهم دارد و دختر بک سهم؟ 

۱ یو نس بن عبدالرحمان گوید: به امام رضا َا گفتم: چگونه در زمانی که مردی از 
دنیا برود و فرزندان او که رابطه خویشاوندی یکسانی با او دارند زنان به اندازه نصف سهام 
مردان ارث می‌برند؛ در حالی که زنان از مردان ناتوان‌تر و بیچاره‌ترند؟! 

فرمود: زیرا خداوند مردان را یک درجه بر زنان برتری داده است؛ جرا که زنان عائله 
مردان قرار می‌گيرند. 








کتاب میراث ۲۰۳ 


ال هنکن ملاع تال ا اك اتل اغد سیا 


7ت ید یل سهمین؟ 

A‏ فان مره پیش و ها نم 
لك تی ال تغل 

فلت في تفيي : قڏ گان قیل بي: لاح آبي العزجاء سل با عَبِالہ اذ عن 


هذه الا فاجابه بهذا الجَوّاب. 

E‏ ر هه له سل ابن ار بي العَوجاء و 
الاب من وَاجذً؛ إِذَ ان م قغتی شاه واچداً ری لجرا تا جری لا و 
۳1 و آجزنا في الم سَوَاء ولزشول ال و أ مير المُوْمِنينَ اد فَضْلُمَا۔ 

۳۔ عیب ن راهم عَن آبید عن ان اي مر عن ماو عن شام عن ال شول 
قال: 


6:1 


فهفکی از امام حسن عسکری م پرسید: چرا زن بی نوای ناتوان یک سهم می‌گیرد و 
مرد دو سهم؟! 

فرمود: زیرا جهاد و نفقه‌ای بر عهده زن نیست و هم چنین ديه قتل خطایی (که از مردان 
خویشاوند قاتل می‌گیرند) بر عهده‌اش نیست. 

سیت کس بس شده بود که ابن ابی العوجا این مسأله را از 
امام صادق نع پرسیدہ بود و امام صادق اا همین جواب را به او داده بود. 

پس امام حسن عسکری ا به من رو نمود و فرمود: آری, این مسأله» مسأله ابن ابی‌العوجا 
است و هرگاه مسأله یکسان باشد جواب ما نیز یکسان است. همان حکمی در خصوص آخرین 
ما جاری می شود که در خصوص نخستین ما جاری گشته است ونخستین وآخرین ما در علم و 
دانش یکسان‌اند, اما سام خدا فی امیر ممنان علی گار ای خاص شود را دارند. 

۳ احول گوید: 








۲۴ 


قال لي ان ا ضا ا یھ امت ظا اھت 

بأد ال سین ؟ 

قال: فذ کر بض أَمْحَابنً ہی عبداثه ‏ اقا فقال :الم لیس عا جار لا 
فة و لام و إا لك علی الججال و ذلك جع زمره هما وا وا 

)1۳( 
باب ھا رث الکپیز من لو ون غیْرہ 

١۔‏ علي بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابیه بیه عَنْ حَمَادِبُنِ عیسی عَنْ حریز عن آبي عَبدِافہ الا ي 
قال. 

وس ییون درم و لاتم و المَضحف. فان 


ابن ابی العوجا به من گفت: چرا زن بی نوای ضعیف یک سهم میگیردو مرد دو سهم؟! 
یکی از ما این مساله را برای امام صادق عا بازگو نمود. حضرت فرمود: زیرا جهاد و 
نفقه و ديه قتل خطایی بر عهده زن نیست و همانا این وظیفه‌ها بر عهده مردان است و به 
همین علت برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم است 


بخش سیزدهم 


١۔‏ حریز گوید: امام صادق ند ىا فرمود: 


اگر کسی 0 0 باشد شمشیر زره. انگشتر» و قرآن او به پسر بزرگ‌تر 


می رسد واگر پسر بزرگتر مرده تاش ان پسری خواهد رسید که اہنک بزرگتر از 








کناب میراٹ ۲۵ 


1 ۔ عم عن آبیه عَنِ ان آبي مير عَن ابن أَبْنَة عن بض آضابه عَنْ 
آ خدهما اب : 

ےہ ےت 

۳ مدب ٳشمَاعِيل عَنِ الَقَضلِ بن شاذان عَنِ ان ابي غمیر عَنْ ربج بن 
عَبدِاللهِ عَنْ ی عَبداللہ ال قَال: 

ذا مات الرجْلُ فلا بر من وده مه و مُضْحَفُه و حَائَمة و دزغة. 

دمن آضخابنا عَنْأَحْمَدَ ٿن محمدبن خالب عَن یه عَنْ حمادتن عیسی 
عن ربعي بن عَبْیِاللہ عن اي عَبِْاللِ لا قال: 
اذا مات الول یه و امه و مُضْحَفّة و کته و رَخْله و رَاجِلَنه و کت 
بر ده فان کان الا کر ابنة فلا بر من الد گور. 


تم و 


۲ -راوی گوید: امام (باقر و پا امام صادق ۶ غیت ) فرمود: 

هنگامی که مردی شمشیر وسلاحی به جای بگذارد از نِ پسرش خواهد بود واگر چند 
پسر داشته باشد از آن بزرگترین پسر خواهد بود. 

یس ہا سا انا 0 صادق لا نقل می‌کند. 

۴ ربعی بن عبداللہ گوید: امام صادق الا الا فرمود: 

هرگاه مردی بمیرد. شمشیر انگشتر قران. کتاب‌ها. اساس زندگی. مرکب سواری 
ولباس‌های او به بزرگ‌ترین فرزند او حواهد رسید. واگر بزرگ‌ترین فرزند او دختر باشد به 








۳۶ فروع کافی ج /۹ 


()١٤١( 
بات میراث الؤلد‎ 

| علِیُ نازيم عن آبيه عن ان آبي مر عن تجویلب دراج عَن زاره عَنْ 
أبي جثفَر اد قال: 

ور عَلِحٌ 24 عِلْم َشولِ اله 8 و وَرِنّٹ فَاطِمًَ له رک 

۲ أَحْمَد بی مُحمّد عن علخ بن الْعَسَنِ عَن علی بن أشبَاط عَنِ الْحَسَنِ بن 
على بن عَبْدِ المَلكِ عن حَیْدَرِ عن حَمْرَة بن خمران قال: 

لت لب عَبیاشر! اا مَنْ ورت رشول ال 4؟ 

َقَال: فَاطِمة هو ره ماع لبلب و لین و کل ما کان له 

۲- علي ن براهيم عن آبیه عن ان آبي یر و مَحَمَد بنْ بختی عَن أَحْمَدَ بن 
محمد نا بي میرن جبیل بن دراج عَنْ مهب مخرز ال 


بخش چهاردهم 
میراث فرزندان 
۱-زراره گوید: امام باقر ا فرمود: حضرت علی ٤ا‏ دانش پیامبر خدا نع را به ارث 
برد و حضرت فاطمه ع ترکه ایشان را. 
۲ - حمزة بن حمران گوید: به امام صادق ها ی عرض کردم: چه کسانی از پیامبر خدا ا 
ارث بردند؟ 
فرمود: حضرت فاطمه 9 ء ایشان اثاث خانه پیامبر خداء پل وهمه دارا یی آن حضرت 
را به ارث برد. 


۳-سلمةبن محرز گوید: 








کتاب میراٹ ۲۷ 


۳ 


قلت لأبي داش :نجل آزمانیا مات و ری ال 
7 لی: و ما الما ؟ ۱ 
لث: تبطی من نباط ابال مات وم صی ی بترکته و کر اه 
قال: فقال لی: ۱ 
ال بو راوة ذلك ققال بي ال نما الما لها 
لول عا وت : اضلحكک الا 
َقَال: لا و الا ما ایک و لکن انیت اع عك آن تن فَهل للك ا 
لك لا 
و عل ار عَنْ مُحمّد بن عبد لجار عَنْ صفوان عَن عَبْداف بن 
عداشی 2ے تما قلعت ساط رل مم 6ھ اکر آغا 
ال الْعَال اي ۱ ۱ 


6:1 


E E 


د أضحَابتا زعموا کي 


به امام صادق ا ا عرض کردم : یک نفر آرمانی از دنیا رفت واجرای وصیت خود را به 
من واگذار کرد. 

فرمود: ارمانی کیست؟ 

عرض کردم : از نژاد نبط که در کوهستان زندگی می کنندء دارایی خود را به من وصیت 
در ات رات ات 

فرمود: نصف اموال را به دخترش 

من در مراجعت بهکوفهتوای انا سایق را برای زرارہ تقل کرد.. 

راو نت اما صادق له ازتو تقب کردہ است؛ بلکہ همۀ اموال آن رازن دختر اوست. 
کند. یاران ما تصور می‌کنید که تما از من نقیه کرده‌ید 

فرمود: نه» به خدا سوگندا از تو تقیه نکردم» بلکه مصلحت تو را رعایت کردم که مبادا 
خویشان آن جا کنند؛ آیا دیگران از وصیت او باخبر شدند؟ 

کر 

فرمود: ماع اموال را هم بة دشترش تسلیم کن. 

۴ - عبدالّه بن خداش منقری از امام کاظم ع ا در باره مردی که از دنیا رفته بود و دختر و 
برادری از خود به جای گذاشته بود پرسید. 

فرمود: ترکه از آن دختر است. 








۲۸ فروع کافی ج /۹ 


٥‏ محمد بی یختی عن أَخمد بن مُحَکی و ده ین آضخابنا عن مَهلِ بن زد 
تجمیعا عَنِ ان موب عن ان رتاپ عَن زار عن آبي تجغفر ا في رَجُلِ مات 
و رک اه و اعت له و مه 

ال ال لت لیس بلأشت من الأب و الم یه 

٦‏ محَمَد بن یخی عن أَحْمَد بن د مُحَمَدٍ عَن الْحْسَیْنِ بن تد عم الاسم ئن 
رو عن بر د لمجلی عن آبي تجغفر اا قَال: 


2 


4 


2 


4 رل مات و کر له و عم 
قال: المال لِادْنَة و یش للعم شیم آز فال: یس للم مع ال ی . 
۲ تی سے سر E‏ 
sS‏ م عن مدان مخرز 


۹ع 


۵-زراره گوید: امام باقر دربارہ کسی که از دنیا رفته واز او یک دختر و یک خواهر 
پدری و مادری برجا بماند. فرمود: 

همه میراث مال دختر اوست. و خواهر پدری و مادری سهمی ندارد. 

۶ برید عجلی گوید: به امام باقرباثٌ عرض کردم: اگر کسی از دنیا برود ویک دختر 
ویک عمو از او به جا بماند (حق آنان چیست؟) 

فرمود: همه میراث از آن دختر است. و عموی او سهمی ندارد. 

یا فرمود: برای عمو با وجود دختر ارئی نمی‌رسد. 


۷- عبدالّه بن محرز گوید: 








عَعَبأبالثًام: 
مات ضرا اف دیا کال انت نت و انعر اعت 
الا خر 

نما قیشث الکوفة ایرث أضحابتا له تال نما 

یت لابنَةً 2 لضف الاخر حججْث یتآ با لد تا ره با 
لااو ا ٤‏ دَفَعْبُ لصف الا حر إلى لاب 
E E‏ عیک. 

۸ على : ا عن آبیه عن ان ای متیر عن مرن آذ عن عا 


لہ لا قال: 
له: جل روآ اي و امن 
نت نحت من الأب و الام شیم 


مردی از دنیا رفت ومرا وصی خود قرار داد. از او پانصد یا ششصد درهم به جا ماند 
ووارث او فقط یک دختر بود آن مرد گفت: فامیل پدری من در شام زندگی میکنند. 

من دراین باره از امام صادق ل پرسیدم. 

فرمود: نصف میراث آن را به دخترش تسلیم کن ونصف دیگر را به فامیل پدری او از 
طبقات بعدی تقدیم کن. 

موقعی که من به کوفه برگشتم سخن امام ا را بر یارانمان بازگو کردم و آنان گفتند: امام 
از تو تقیه کرده است. از این رو نیم دیگر را نیز به دختر آن مرد تسلیم نمودم. 

سال بعد به حج مشرف شدم و به خدمت امام صادق نات رسیدم و فتوای یارانمان را بر 
آن سرور عرضه کردم وگفتم: من نیم دیگر میراث را نیز به دخترش تسلیم کردم. 

فرمود: آفرین» کار درستی کرده‌ای؛ من از آن ترسیدم که فامیل پدری او مطلع شوند و 
نیم میراث را از تو بگیرند. 

۸ - عبدالله بن محرز گوید: به امام صادق ا ی عرض کردم: مردی فقط دختر و خواهر 
پدر و مادری اش را به جای گذاشته است. 

فرمود: همه اموال برای دختر است و خواهر پدر و مادری ارثی ندارد. 








۲ فروع کافی ج /۹ 


SENSE خمد لن ریاد عن الحسن ئن مُحَمّد الكدى‎ - ٩ 
لمیتمی عن بان ن عُنْمَانَ عَنْ عَبْدِالوئن مُشرز قال:‎ 

سات ابا بداو اد عن رجل أَوصى ال و هلک و ترك ان 

فقال: أغط لاه االضف و الم للموّالی الضف. 

فرح فال آضحاب: لاو الوا ما للْمَوَالی شیم 

فر جعت الیّه من ابل ففلكَ لد آضحابا قالو؛ ۶ی۶۹ نما 
نماك ۱ 

فال لا واشا ما اك و لکنی جفث علبك آن وعد ال فان گنت 
لاتخاف فاذفع اضف الا خرالی لابق فان الله سَيْودّي عَنْک. 


۹۔ عبدالله بن محرز گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی مرا وصی خود نمود 
وخودش از دنیا رفت و دختری به جای نهاد. 

فرمود: نصف اموال را به دختر بده و نصف دیگر را برای ورثه واگذار. 

من سال آیندہ خدمت امام با رسیدم و به ایشان عرض کردم: یارانم می‌گویند: ورثه 
حقی ندارند و همانا امام از تو تقیه نموده اشث: 

فرمود: نه, به خدا سوگند! من از تو تقیه نکردم اما من بر تو ترسیدم که به جهت آن 
نصف ترکه مورد باز خواست فرارگیری۔ پینی:اگر واهمه‌ای نداری» نصف دیگر را هم به 


دختر بده؛ زیرا خداوند کفیل تو خواهد بود. 








کناب میراث ۲۳۳۱ 


( ۱۵) 
باب میراث وَلَدِ الْوَلدٍ 
۱ ہے ےت 
سے ور و کت کہ 
" ظ 


ان و رل 
بخش پانزدهم 
SS‏ 


۱ - سعد بن ابی خلف گوید: امام کاظم اعا ا فرمود: 
دختران دختر به جای دختر می نشینند و میراث مادر خود را می برند در صورتی که 
برای میت دختر دیگری نباشد و نه وارث دیگری از پسران؛ دختران پسر به جای پسر 
می‌نشینند و میراث پدر را می‌برند. در صورتی که برای میت دختر دیگری نباشد و نه 
وارث دیگری از پسران. 
۲ اسحاق بن عمار گوید: امام صادق اسر ا فرمود: 
پسر به جای پدر می نشیند و میراث پدر خود را می‌برد. 


۳ ۔ عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








۳۳۲ فروع کافی ج /۹ 


تات الا ےت 
مدن 2 7 0400 


کات لت شی م لت إا گن تَا و لاوارٹ تفع وب ات 
قال لتش: ولد ولد آبداً یمن مَقَامَ ولد إذَا لَمْ ین ولد الصَلب [3] لا 
رث معهم لا الوالذان و ازج و اجه 

ان ترك اب ابن و ابه یی فالمال یتهم للا گر بٹل حظ لین 

فان رک اب ان و نان ت فان ان ان و لاب لائنَة ال 

ون تر اب اب ربق اة فان ان نان تیب لین و لاّن ات ات 


۶2 


2 


نصیب الابْنة 


دختران دختر نیز از پدربزرگ خود ارث می‌برند و به جای دختران می نشینند در 
صورتی که دختران جد نباشند. 

۴۔ عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق لا فرمود: 

دختران دختر» جای دختر a Ses‏ ی داشته باشد و 
نه وارثی. و دختران پسر هرگاه که میت وارثی جز آنان نداشته باشد به جای پسر می‌نشینند. 

فضل بن شاذان گوید: و فرزندان فرزند هميشه به جای فرزند می نشینند؛ هنگامی که 
فرزند صلبی نباشد و با وجود آنان جز والدین و زن و شوه شخص دیگری ارث نمی‌برد. 

پس اگر میت پسر پسر وپسر دختر به جای گذارد پسر سهمیه دو دختر را ارث می‌برد. 

اگر میت پسر پسر وپسر دختر به جای گذارد پسر پسر دو سوم وپسر دختر یک سوم 
ارث می‌برند. 

اگر میت دختر پسرو پسر دختر به جای گذارد. دختر پسر دو سوم که سهم پسر میت 
است وپسر دختر یک سوم که سهم دختر میت است» ارث می‌برند. 








کناب میراث rr‏ 


ونر ان ان و اة ابنَِ فلابة ان ان و لابْنة الابنة الت فلکم في 
ذلك و المیرَا فیه ہت یک لو لابن 
ان و ولبات لت 

ن زد تلا ینآ نات ان نش آسقل من بت وی 
E‏ که من اتکی و یش لکن عق شم > لان مَنْ هو اقرب 

بل لك اد ترك ان الاب و ای | َة این مالک ئن لب لاه 

و گذلک ان ترك کبک وان اک ان فانال کل لاه الاک لھا قرب 


و ذلك ان تَر ابْنَة ان ابنَّ و ابْنَ ع ان ان ان ال كله لا ان الابنَة لاه 


اا ب 


اگر میت دختر پسرو دختر دختر به جای گذارد. دو پھر سم دارد و دختر دختر 
یک سوم ارث می‌برند بنا بر این حکم حق ارث در مسأله فرزند فرزند. مانند حکم پسران و 
دختران صلبی است که فرزند پسر دو سوم وفرزند دختر یک سوم ارث می بر ند . 
(مانند نوہ و نتیجه) ارث برای آن است که نزدیک‌تر می‌باشد و آن که دورتر است ارثی 
ندارد؛ زیرا او یک درجه نزدیک‌تر است. و هم چنین اگر همگی آنان دختر باشند و پسری 
دورتر از آنان باشدء میراث برای کسانی است که نزدیک‌ترند و کسی که دورتر است بی‌ارث 
می‌باشد؛ زیرا کسی که یک درجه نزدیی‌تر است. از کسی که دورتر است. به مال ارثی 

وهم‌چنین اگر میت دختر دخترو پسر دختر پسر به جای گذارده همه ارث برای دختر 
دختر است؛ زیرا او یک درجه به میت نزدیک‌تر است. وهم چنین اگر میّت دختر پسر 
یک درجه نزدیک‌تر است. 








۲۴ فروع کافی ج /۹ 


و کذلك إن ترك اب اه وبنت اب و | مره و عَصَبَة مر لثمن و ما قي 
نب اة و ابن الا للا گر مغل لین es‏ 
مهم مر شم کا آسهم و ل لئ عة آسهم و لن لجع عشر 


ب مس مه م 


ان تر اب اب وان اين و جا لل ج الب و مق فين این الابتة و این 
ان ولا لاب لیب لته و هو ال و لان الان تیب ان و هو نان 


و 


هم‌چنین اگر میت پسر دختر و دختر دخترو همسر و عصبه به جای گذارد. همسر یک 
هشتم ارث می‌برد وباقی مانده بین دختر دختر و پسر دختر تقسیم می‌شود که پسر» سهمیه 
دو دختر را داراست. به این صورت که اموال به ۲۳ سهم تقسیم می‌شود: زن یک هشتم 
دارد که سه سهم می‌شود و دختر دختر هفت سهم دارد و پ پسر دخت چهارده سهم. 

واگر میت شوهر, دختر دختر و پسر دختر به جای گذارد. شوهر یک چهارم ارث 
می برد وباقی‌مانده ہین دختر دختر وپسر پسر تقسیم می‌گردد که پسر سهم دو دختررا ارث 
می‌برد که از چهار سهم صورت می‌گیرد که شوهر یک سهم. پسر دختر دو سهم و دختر 
دختر یک سهم می‌گیرد. 

واگر میّت پسر دختر» پسر پسر و شوهر به جای گذارد. شوهر یک چهارم ارث می‌برد 
وباقی‌مانده بین پسر دختر و پسر پسر تقسیم می‌شود و پسر دختر سهم دختر میت را 
می‌گیرد که یک سوم است و پسر پسر سهم پسر میت را می‌گیرد که دو سوم است و این 
مسأله نیز با چهار سهم صورت می گیرد. 








کتاب میراث 


بش مر هم 


مر اه اش رو ۔ هم 


واج رةو له على رامش ال نومه ون 


رذ ترك ان وی وین اسان يا لضف يك یا 
سم امال على عة آشهم لین همان و لاہن الابتة اة آشهم. 

فان رك اه بووین این الْدسان و ماقي فة ان و هی من سل 
أشهم باون سهمان و لاب الان زب آشهم 

ال الفضلُ: من الیل علی خط الم في میراب ولد یات هم جعلوا ول 
بات ول رل من ضلبه في تجمیع الأخكام إلا في ألميراثِ و أنجتفوا علّی 
لک فّالوا :لا جل له اب الا ئة رل و لا حَلِیلَة ان ابن الاب ول الم : 
و حلائل ناکم الَذِينَ من أضلاب كم 4 . 


واگر میّت شوهر ودختر دختر به جای گذارد» شوهر یک چهارم ارث می‌برد وباقی 
مانده از ان دختر دختر ات 

واگر میّت دختر دختر و پدر و مادر به جای گذارد پدرو مادر دو ششم ارث می برند 
ودختر دختر نصف ویک سهم باقی می‌ماند که به تعداد سهم هر کدام به آنان باز گردانده 
می‌شود. . به این صورت که ارث را به پنج قسمت تقسیم می‌کنند و پدر و مادر دو سهم 
می‌گیرند و دختر دختره سه سهم. 

واگر میّت پسر دختر و پدر و مادر به جای گذارد پر ی ماد دی قشم ارت می‌برند 
وپسر دختر نصف که همان گونه میراث به پنج قسمت تقسیم می‌گردد و پدر و مادر دو 
سهم ارث می‌برند و پسر دختر سه سهم. ۳ 

واگر میّت دختر پسر و پدر و مادر به جای گذارد. پدر ومادر دو ششم ارت می‌برند 
وباقی‌مانده برای دختر پسر است وارث از شش قسمت محاسبه می‌شود که پدر و مادر دو 

می‌گیرند ودختر پسر چهار سهم. 

فضل گوید: از دلیل‌هایی که اهل سنت در باره ارث فرزندان دختر اشتباه کردند این 
است که انان فرزندان دختر را در همه احکام جز در احکام مواریث در E‏ فرزندان 
صلبی شخص قرار داده‌اند. وبه صورت اجماعی گفتند: همسران پسر دختر و همسران 


پسر پسر دختر برای شخص حرام است؛ زیرا خداوند فرموده است: «و همسران پسرانتان 
که از صلب‌های شما هستند (پر شما حرام اند)4. 








۳۳۶ فروع کافی ج /۹ 


فاذا كان ابن الابتة ابن الرَجُل لضَلبه في هذا المَوضع لِم لا بكو في المیراث 
2 

+٤ ٣‏ ً9 تم تجل تلک ا 
ان اب بقل اللہ ن: «و لا تتکخوا ما تكح باوُكُم من اشداء 4ء فكب صَار الرَّجْل 
ها ابا ان اه و لا بَصیز ابا في میراث . 

و دک قالوا : يحرم على لول أن يروج بارا ة گان تَرَوَجَهَا ابْنْ 

و کذلك الوا لو شهد لابي مه بشَهادة از شهد لابْنِ اه جح تجز 
اد 


رت کت" یش ول 


و مین له بسب تما و و ال الشتعان. 


em as‏ نمی‌گردد؟! 
ار ار بود جرا که خداوند e‏ را ا 
ازدواج کرده‌اند» ازدواج د نکنید» پس چگونه در این مورد این شخص پدر پ پسر دخترش 
می شود ولی میراث پدرش نمی‌شود؟ 

هم چنین گفته‌اند: برای مرد حرام است که با زنی که پسر دخترش با او ازدواج کرد 
ازدواج کند 

هم چنین گفته‌اند: اگر کسی به نفع پدر مادری خود شهادت دهد یا پدر بزرگ برای پسر 
دخترش شهادت دهد شهادتش جایز نیست. 

ونظایر این مسأله‌ها در احکام اهل تسنن فراوان است. اما هنگامی که باب میراث را 
مطرح کردند گفتند: فرزند دختر: فرزند شخص نیست و شخص نیز پدر او محسوب 
نمی‌شود. به این جهت که از گذشتگان خویش پیروی کنند؛ کسانی که می‌خواستند امام 
حسن و امام حسین ی را به خاطر این که توسط مادرشان با پیامبر 4 نسبت دارند از 
فرزندی پیامبر خدا اة ساقط نمایند؛ و خداوند پاری رسان است. 








کتاب میراث 


۳۳۷ 
جک . «کلا هداو را هدیا من ل ین رت 
۷+ 0 خن قله : جيسن وی کل من این نجل میتی 
من ذرَیَة وین رل خر ئبنت لال لالب ریس ہ 7ھ "٣َ‏ 


ا ولد الرّجْلِ ؟! بلی لزآزادوا الالصاف و لح و باه تفیش 7 


)١١( 
بات میراث الب‎ 


ون 


۱ ال حول نار ان تب ون 


راب و تفت و رم بر ال مت ك ابو یه 1 
ایوہ امو 


افزودن بر این دلیلء خداوند در قرآن به آشکار می فرماید: «همه (پیامبران) را هدایت 
نمودیم ونوح را نیز پیش تر هدایت کردیم و از فرزندان او داوود. سلیمان ایوب و... 
هدایت کردیم» ونیز عیسی والیاس راء همه از صالحان بودند» خداوند. حضرت عیسی را 
از نسل آدم ونوح قرار داده» در حالی که عیسی فرزند دختری آنان است؛ چرا که او پدری 
نداشت؛ پس چگونه فرزند دختر. فرزند شخص نمی‌شود؟! آری» اگر خواستار انصاف 
وحقیقت بودند و توفیق با خداوند است. 


بخش شانزدهم 
میراث پدر و مادر 
۱ -زراره گوید: امام باقر درباره کسی که از دنیا رفته وتنها پدر ومادرش را به 
جاگذاشته» فرمود: 


برای پدر دو سهم و برای مادر یک سهم منظور می‌شود. 








ای تن معلّی بن مر من خسن بن علي خن 
ن قال: سا با خسن ! ا عن رل ترك اه وَأَحَاء 
٣9ئ۶‏ 2 
قال: فل: عم 
قال: كان علی اد عطي المَال ا و 
قال: قلث: فالخ لا یرت دَیْنا؟ 


6:1 


قَال: تہ ا ان اي اما ی 


فروع کافی ج /۹ 


حمّاد بن 


َال هي لمات اخ تی رر او 


۲ - حماد بن عثمان گوید: از امام کاظم تاه 
جای گذارد پرسیدم. 

فرمود: ای پیر مردا پاسخی مطابق با قرآن می‌خواهی؟ 
عرض کردم: آری. 
فرمود: حضرت علی 


عرض کردم: بنا بر این برادر ارئی نمی‌برد؟ 


ام 


فی ی تر وه 


لب در باره مردی که مادر و برادری از خود به 


ام میراث را به خویشاوندان نزدیک‌تر سپس دورتر می‌داد. 


yT‏ على لب میراث را به خویشاوندان نزدیک‌تر سپس دورتر 


می داد. 


۳ - ابی بصیر گوید: امام صادق یه 


ا در باره مردی که پدر و مادرش را به جای گذارد فرمود: 


از سه قسمت محاسبه می‌گردد: برای مادر یک سهم وبرای پدر دو سهم می رسد . 








کتاب میراث ۲۳۹ 


( ۱۱۷ 
بات میزاث الب مع الخو و الأخَوَاتِ لب و الِخُوَة و الأخَوَاتِ لام 


2 


۱- على نن ٳنراهيم عَن آبیه عن ان آبي عم و ُحَمڍِ ن یی عَن وش 
جمیعا عَنْ عمرین اديه قال 

لت ار :ا ناسآ ونی عله يغني آبا عبرا لد و عن أبیه فلا بأَشْتَاءَ فی 
ایض فَأعرِفُهَا عَلَيْك فما كان مئها باطلا فقْل دا باط و ما کان ينها سا 
فا تاج و لا تووه و کے 

ہس بت 7+ 


ات 


ld‏ ویو کا ا ر للأ الان فی تاب 
اللہ كك . 


میراث پدر و مادر با برادران و خواهران پدری و مادری 

١‏ ۔ عمربن E‏ صادق و پدرش امام باقر سهام 
ارث را روایت کرده‌اند» من روایت آنان را بر تو عرضه می دارم هر روایتی که باطل باشد 
ہے باصل هی ان روایتی که حق باشد بگو حق است؛ اک رات 

به زراره گفتم: مردی روایت کرده است که امام (صادق انا یا امام باقراي) فرموده 
است: اگر کسی بمیرد وپدر ومادر او باقی بمانند و در کنار آنان برادران مادری او قرار 
می‌سازم و روایتی نقل نخواهم کرد اما به خدا سوگند آن‌چه می‌گویم عین حقیقت است: 
اگر کسی بمیرد و تنها پدر و مادر او زنده باشند یک سوم میراث حق مادر اوست و دو سوم 
آن حق پدر این سهم در کتاب خداوند 5 به صراحت یاد شده است. 








E 1 ۴‏ ا س9 کو 3 7 

فان کا رت ی ےت 
3 3 ۳ 

ٴ 


روا لا و هس الأب حي فاته لا رون ولا يَحْجْبونهَاء لاه لم یور 
کلالة. 
۱ عل ن راهيم عن ابیه عن ابن ابي عمَيْر عَنْ سَغد بن ابي خلفب عَنْ 
آي اعباس عن آبي عَبْدِالل اا قال: 

.کہ م عن ال و 


ھ 
so‏ 


ن اللث لاهن بِمَنْرلَة الخَوَیْن و ان 


۱ 
3: 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
وس‎ a 


و قال: اک تع رات خن ا 
کی تلاا لم یحجبن. 


واگر برادران آن میت در کنار پدر و مادر او قرار بگیرند در صورتی که برادران پدری و 
مادری باشند و یا لااقل پرادران پدری باشند. یک ششم میراث از آن مادر است و پنج 
از آن پدن واین زیادی به جهت عیالمندی پدر خواهد بود. 
اما اگر برادران آن میّت برادران مادری باشند. نه ارث می‌برند و نه سهم مادر خود را 
تقلیل می‌دهند؛ و اگر کسی بمیرد و تنها مادر او زنده باشد و در کنار مادر برادران و خواهران 
تنی برادران وخواهران پدری وبرادران و خواهران مادری قرار بگیرند و پدر آن میّت زنده 
نباشد. هیچ یک از این برادران و خواهران ارث نمی‌برند و سهم مادر خود را تقلیل 
و رج تک وج شس وج وہک 
۲-ابو عباس گوید: امام صادق اا فرمود: 
هر گاه کسی بمیرد ودو برادر داشته باشد این دو برادر سهم مادرآن میت را از یک سوم 
به یک ششم تقلیل می‌دهند؛ ولی اگر یک برادر داشته باشد. نمی تواند سهم مادر ان میّت 
را تقلیل بدهد. 
حضرتش فرمود: و اگر چهار خواهر داشته باشد این چهار حواهر سهم مادر آن میّت را 
تقلیلِ می‌دهند؛ زیرا چهار خواهر با دو برادر برابرند؛ ولی اگر سه خواهر داشته باشد. سهم 
مادر ان میّت تقلیل نخواهد یافت. 








کتاب میراث ۲۳۱ 


۳ شح بن تخت توت جح ئي 
ما ضف دعر ی تین لاب هل یبن الم عن الك؟ 


قال: لا 
قال. لا 


٤‏ بو على الشعَرِی عَن مُحمّد بن عبد الْجَبًار عَن صفوان بن بَحی عَنْ 
ep‏ د قال: 
تحجَبٍ ام من الثلث ذالم يكن و لد لا آخوان آؤ أَرَعٌ أَحَوَاتِ. 


MF 


9ء8۰۶9 


٣۔فضل‏ ابو عباس بقباق گوید: از امام صادق مق پرسیدم: اگر کسی بمیرد وپدر ومادر 
او با دو خواهر تنی زنده باشندہ آیا با این دو خواهر تنی مادرشان از سهم یک سوم محروم 
می‌شود و سهمش به یک ششم تنزل می‌یابد؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: اگر سه خواهر باشند چطور؟ 

فرمود: نه. 

عرض کردم: و اگر چهار خواهر باشند؟ 

فرمود: آری. 

۴ ۔ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق الا اا فرمود: 

اگر میت فرزندی نداشته باشد هیچ کس سهم مادر او را از یک سوم تقلیل نمی دھد 
مگر وجود دو برادر یا چهار خواهر. 








۰۲۰( فھفاکاف اد 


2 ۵ هو م 


۵ - محمد بن خی عن أَخمَد بن مُحَمَدِ عَنِ اي نصا عَن عَبِال بن برع 
قَضل آبي لباس قیاق عَنْ آبي با ا قال: 


و ه و و 


تحص 


تحب الام عَن ات إلا آخوان أو ايع آعوات لأب e‏ 

2 0 2 مد بسن وا E‏ 
با یرال الا U‏ 

الاوة من ام لا یشجبون من ال 

اذا ین آضخابنا عن ا خمد ن محمد ن عیسی عن امین نن س عن 
عَبْدِالل بْيِ بحر عَنْ حریزعن زُرَارَة قال: 

ال لی بو عَبْدِاللِ ا ی ژوار! ما ول في جل رك اہ وی و حول من امّه؟ 

قال: فلت : المدش لہ و ماقي فَِلكٍُ, 

فقال: من ین فلت مدا 


۵ فضل ابو عباس بقباق نظیر این روایت را از امام صادق ا نقل می‌کند. 

۶- عبید بن زراره گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

برادر مادری سهم مادر میت را از یک سوم تقلیل نمی‌دهد. 

۷-زراره گوید: امام صادق ی به من فرمود: 

اگر کسی بمیرد و بازماندگان او را پدرو مادرو برادران مادری او تشکیل بدهند. میراث 
آنان به چه صورت تقسیم می‌شود؟ 

عرض کردم: یک ششم از آن مادرش خواهد بود وباقی‌مانده از آن پدرش. 


فرمود: این حکم را از کجا آورده‌ای؟ 








کتاب میراث ۲۳۳٣‏ 


2 
4 


فقال: وَیحك با رار! آوليك لاغز 
رت جوا امن ان 


فلن مغ لاگ بقل فی کتابه: TS‏ السدسش4. 


(۱۸) 
باب میراث ولد مع لبون 


| عیب ن اراهيم عَؿ آبیه عن ان بي مر و مدب عیتی بن ُي عن 
پوس بن عَبْدِ الؤَحْمَانِ تجمیعاً عَنْ َفوان اؤ قال: عَنْ عُمَرَبنِ أَوَبْنَةَ عَنْ مُحَمَّیِ 
انتا ٍ و جفقر ا صجيفة کتاب ار ضں الي هي لام سول ال و یط 
على اق وید فد فا دز ع ار روم کے 
حور اشهم فما اَصَابَ له انهم فیلات 
اا نها م2 لد 


عرض کردم: خداوند کت در کتاب خود می فرماید: «اگر برای میت برادرانی باشند. یک 
ششم میراث از آن مادرش خواهد بود). 
فرمود: خدا تو را بیامرزد ای زراره! این آیه درباره برادران پدری است؛ اگر برادران میت 


بخش هیجدهم 
میراث فرزندان در کنار پدر و مادر 
aT‏ را نو نوشته بود. وت خواندم: 
کسی که بمیرد و بازماندگان او یک دختر و یک مادر باشندء نیم میراث از آن دختر است 
که سه سهم خواهد بود ویک ششم میراث از آن مادر است که یک سهم خواهد بود؛ از این 
رو تمام میراث را به چهار قسمت می‌کنند و قرعه می‌کشند: سه قسمت را به دختر می‌دهند 


ویک قسمت را به مادر. 








۲۳۴ فروع کافی ج /۹ 


٥ 
۶ رھ‎ 3 


رات فیها جل ترك اه وبا قچتة اضف له اسهم و یلاب 
TT‏ عة أشهم فما اَضَابَ له أشهم فلا و ما 
ا 
eS‏ 
و ِن لِکُل َاجدِ مهما السُذش 1 لكل وَاجدِ مهما مَهم ا 
ہج لات 

1-لة ا هل پن یاو ی تيب عطبوپ ن عَلي ی 
را را ل 


تب ےت یں زج مات و کر بت وه قاچ کل هم 


ِن لکل واحدٍ مها سهم ؛ 2 سم المال علی EEE‏ 
سس و ما اب 7 این 


5 


محمد بن مسلم گوید: در آن کتاب خواندم: کسی که بمیرد و بازماندگان او یک دختر در 
کنار پدرش باشد. نیم میراث از آن دخترش خواهد بود که سه سهم خواهد بود ویک 
ششم از آن پدرش که یک سهم خواهد بود؛ از این رو تمام اموال را به چهار قسمت می‌کنند 
و قرعه می‌کشند: سه قسمت را به دختر می‌دهند و یک قسمت را به پدر. 

محمد گوید: در آن نوشته خواندم: کسی که بمیرد ووارثان او را يدر» مادر وتنها 
دخترش تشکیل بدهند. نیم میراث از آن دختر است که سه سهم خواهد بو وبرای هر 
یک از پدر و مادرش یک ششم منظور می‌کنند ویک سهم خواهد بود؛ از این رو تمام 
میراث را به پنج قسمت تقسیم می‌کنند و قرعه می‌کشند: سه قسمت را به دختر می‌دهند و 
یک قسمت را به پدر و یک قسمت را به مادر. 

۲ -زراره گوید: در کتاب فرائض ومیراث چنین یافتم: 

تر جج ا تج ری دی 
سه سهم می‌رسد. برای دختر است واموالی که به دو سهم می‌رسد برای پدرو مادر است. 








کتاب میراث ۲۳۵ 


۳ على ب نن راهيم عَن ايه عَنِ ان بي ععیر و مدب عیسی بنِ بيد عَنْ 
ونس جمیعا عن غُمَرَبْن هن عَنْ رارَة قال: 
سات آیا جعفر ا عَنِ اج 


٥ 
3 


الا دا قال فیه الا نان لس و 


ر 


1 أقرنَکة في کتاب. 
حا 2 اشمغ ما ول ک إا كان عدا فَالْقَني > یأر که في کتاب. 


فلث: أُصْنَحَک اللا ما ال فيه مه الم منیه ادا 

قال: دا کان عدا فالقیی حتّی 

نث: اضلحك اعد نی فان دیلک أَحَبْ ال مِن ن تفر ِب فی کتّاب. 
هن ار بغڌ اھر و کائٹ شام نی گن لب این ار 

رکفت شي آن بيني من أجل من بَحضوه بالق 

لا خلت عليه یل عَلی ازیو ففر 39 ققال له رى رة جیة القرانض 


۳-زراره گوید: از امام باقرنأیٌّ سهم جد از میراث را پرسیدم. 

فرمود: هر کسی که دربارۂ جد فتوا داده به رای شخصی خود فتوا داده است» جز 
امیرمؤمنان على ن . 

عرض کردم: خداوند کارهای شما را اصلاح کند! امیر مومنان علی بل چه فتوایی داده است؟ 

فرمود: فردا بیا تا فتوای امیر مومنان علی مب را از روی کتاب و نوشته ارائه دهم. 

عرض کردم: خداوند کارهای شما را اصلاح کند! اگر برای من حدیث بفرمایید تا با 
گوش خود بشنوم بهتر از آن است که از روی نوشته بخوانم! 

امام دوباره به من فرمود: حرف مرا بشنو, فردا به ملاقات بيا تا از روی نوشته فتوای 
علی ا را نشانت بدهم. 

من فردا بعد از ظهر به ملاقات امام رفتم. وقت ملاقات من همواره بعد از ظهر بود که در 
فاصلة نماز ظهر وعصر شرف‌یاب می‌شدم؛ چون مایل نبودم پرسش‌های خود را جز در 
مواقع خلوت مطرح نمایم که مبادا به خاطر حضور دیگران فتوای تقیه‌ای صادر کند 

هنگامی که فردا خدمت امام شرف‌یاب شدم آن حضرت رو به فرزندش امام 
صادق ال نمود وفرمود: کتاب ارث را در اختیار زراره بگذار تا بخواند. 








۲۳۶ فروع کافی ج /۹ 


۔ 


CA 


مام لام ی 
البعير. 

فقال: لشت آفرتکها حا حى تَجْعَل بي عَلَيك اله آن لامحدت بما ترا يها أَعَداً 
مدا ئی تولف ح حتّی یادن لک آبي, 
فقلت: اضلحك الاو ! 2 ولم یاف زك اتوك بذلك؟ 

فقَال لی: ما نت بناظر فبا إلا علی ما فلت لّك, 

له 0 و ا یک ها 
بت الژمان لب 1 یت یلیل ین القََاِضِ و الوضایا امه فا مقر علنه 

ما یام طرف الشجیة إا كات علب نوک له ین ثب لول 
نطو فیها فاذا فیها جلاف ما بایدٍي النّاس م من من 


یش فی اخیلاف و |ذا عام کی فقرأئه تی اتی ای ا ما 


ول تحفطرو مَقّام أي و فلت وا رو :بَاطِل > کو تام روک ا در ختها 
و دفعتها له 


۹ 


۷ك 


آنگاہ خود برخاست تا به اندرون رود و بخوابد. من در اتاق بیرونی با امام صادق ا 
تنها ماندم. آن حضرت برخاست وکتابی همانند یک ران شتر اورد و فرمود: این 
کتاب در اختیار تو قرار نخواهد گرفت جز این که با خدا عهد کنی تا من اجازه‌ات ندهم 
ES‏ کٹ چ ده 
Ty‏ 

وم لو یں کا رکا را E E‏ فرط کو و ۳ 

عرض کردم : باشد» شرط تو را پذيرفة 

ys CS‏ محاسبات دقیق آشنا بودم 
وهميشه در جست و جوی ان بودم که مسئله‌ای طرح شود که من پاسخ ان را ندانم و به 
وع و ی ران ار > ولی ان چه مطرح می‌شد پاسخ همه را می‌دانستم. 

موقعی که امام صادق انا ر سر کتاب ارث را به دست من داد دیدم کتاب ضخیمی 
است که معلوم می‌شود از آثار پا ات من به قرائت و مطالعهٌ کتاب پرداختم. ولی مفاد 
ا رس ای دید > حتی در مسائل صلهٌ رحم و امر به معروف که مورد 
وف رم سیت 9 رت ادامه 8 ا ری e‏ 
مرخود قطان است. من کتاب ارٹ را درهم پیج 0 صادق اب لا دادم 








کتاب میراث ۲۳۷ 


َا بخ لَقِيت آبا جغفر ا فقال لی: أ فرّات صَحِيفَة القَرَائض؟ 
و 


لت تال یش بش ء تو جلاف ما التّاش اة 
ا اک 


N: 


ای یا سن الا دنہ ذلك. 


فردا که خدمت امام باقر فا شرف یاب شدم فرمود: کتاب ارث را خواندی؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: آن را چگونه دیدی؟ 

عرض کردم: همه آن باطل وبی‌ارزش است. این کتاب با آراء همه مسلمانان مخالف است. 

فرمود: ولی به خدا سوگند که آن‌چه را خواندی هم آن بر حق است. کتابی که 
خوانده‌ای با املای رسول خدا ¥ و حط علی ا نگاشته شده است. 

دراین هنگام بب ےج نے رو بت چی 
بدهد که املای رسول خداء َللُ وخط على اا است 

پیش از آن که حرفی بزنم» امام باقر اقا e‏ سوگند! 
شیطان دوست دارد که شکاک e‏ 
مرا کو بد تا مم ہہ 
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قال: قَلْتَ: لا یف جعلنی الله فِدَاك! و تیف عَلَی ما فاتنی من الکتاب و لو 
قا 


٥ 
وھ‎ 


یعس 


ون أَغرفه لَرَجَث أن لا يوني له عزف. 
ل مرق دی فلث یرارف آناساً وی عنه ال وَعَن یه ا باشیّاء 
فی اض E‏ هذاباطل و ماکان E‏ 
٦‏ 811+011 

حه با دنب ي به محمد ن فشلم عن آبي جغفر اة في الابْنَة و لاب 
والابلة و لام و الابنَة و الابویْن. 

ال هو راف الم 

و قال ال بْنْ ن تادان في اة وب : للاة اضف و لاب الشدس و ما بقى 
زد علیهما تا على قر نها 
و كذلك ان ترك ابه و ما َة اضف ام الشدذش وما بق رد علیهما 


£o 


2 


۔ عم" 


علی قد ر أنْصِبَائِهمًا. 


عرض کردم: خداوند مرا فدایت کندا دیگر شکی ندارم. اما سخت پشیمان شدم که با 
بی‌توجهی کامل کتاب ارث زا خواندم و نکات آن را از دست دادم؛ اگر با شناخت کامل و 
علاقهٌ وافر خوانده بودم» با حافظه‌ای که در خود سراغ دارم امیدوار بودم که هیچ نکته‌ای را 

عمر بن اذینه گوید: به زراره گفتم: گروهی از امام صادق الا ا واز پدرش امام باقرا 
مطالبی درباره ارث روایت کرده‌اند. من روایت آنان را بر تو عرضه می دارم هر روایتی که 
باطل باشد بگو این روایت باطل است. و آن روایتی که حق باشد بگو حق است؛ اما 

سپس روایت محمد بن مسلم را درباره «ارث دختر وپدر». «ارت دختر ومادر» و«ارت 
دختر ویدر ومادر» را سو رر جج وا سوگند که روایت او بر حق است. 

فضل بن شاذان درباره ارث دختر با پدر گفت ت: نیم ترکه مال دختر ویک ششم آن برای 
پدر خواهد بود وبقیه مال به نسبت سهام هر کدام به آن‌ها داده می‌شود. 








کتاب میراث ۲۳۹ 


َد ال بغض الا و ماقي اه لها فرب من الا و علط في لک 
کله لان ین قران بانفسهما کَمَا د َه قرب الود و یشوابا قرب مق لو و 
ہت ہس ےک ابا ی 


سط را , من الا کم تسه ۳ 
لا یحالف الله في كوه و لا ید قشمث. 


وان ترك پنتا و بو فان اضف لوت 7 سان و ما بھی رد علیهم 


علی قذر أتیبانهن لاه جل و عَرَلَم يرذ ہت 
بے ہے 090205 


یم 


2 ثلاث بات بر وی اسان و لیات ان 


البته بر خی از اهل سنت گفته‌اند: آن چه از ترکه باقی می‌ماند از آن دختر است؛ جرا که 
از پدر ومادر به میّت نزدیک‌تر است. ولی دراین حکم راہ اشتباہ پیموده‌اند؛ چرا که خود 
والدین به میّت نزدیک‌ترند آن سان که فرزند به او نزدیک اش ۵ انان 4 میّت از والدین 
نزدیکتر نیستند. حکم درست آن است که باقی‌مانده میراث را به نسبت سهام به آنان بدهند؛ 
چرا که آنان سهام را تکمیل نموده‌اند پس نزدیکترین ارحام می شوند. ما ا فا 
جهت خویشاوندی برای انان خواهد رع پیم شیع سایگاهشان به میت سس می‌شود؛ 
از این رو حکم مانده اموال همان حکمی را دارد که خداوند متعال بین آنان قسمت کرده است 
که با حکم خدا نمی‌شود مخالفت کرد و قسمت‌بندی خدا تغییر ناشدنی است. 

واگر میت یک دختر و پدر ومادر به جای گذارد نیم اموال ء مال دختر وبه پدر ومادر 
دو ششم ارث می رسد وباقی‌مانده اموال به نسبت سهام به آنان داده می‌شود؛ چرا که 
خداوند متعال بر ورثه‌ای چیزی نداده که از دیگری باز دارد وبرای زنان سهمی قرار داده 
آن‌سان که برای مردان قرار داده است. ودر این میراث پدر ومادر را یکسان فرار داده است. 

واگر وارث میتی دو دختر وپدر ومادر باشند دو سوم از اموال برای دو دختر ودو 
ششم ان برای پدر ومادر خواهد بود. 

واگر وارث میتی سه دختر یا بیشتر باشد. برای پدر ومادر دو ششم از اموال وبرای 
دختران دو سوم خواهد بود. 
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وین و و انا و بت وین السدسّان .وم بھی ین الائن و و الابنة 


)۱٩ (‏ 
باب میزاث الْوَلَدِ ع الزّوؤج و الْمَرأَةِ و الأَبَوَيْنِ 
١‏ - علي بن إَِْاهِيمٌ عَنْ یه عن ان آبي مر و مهب عِيسَى عَنْ وئس بن 
َب الرخمَان جمیعاً عَنْ مرن أَذَبْنَة قال: 
قلت راز :ي سمفث محمد بن قشم مکی بووین عن ابي تحففر ِا في 
رؤج و ین وا فللژژح ریم له اسهم م e‏ 
الشدسان آزبعة آشهم + ین فوعتر سهما وب مه أشهم فهر نة بت لا لو 
گائٹ گرا لم یکن لها یه فة یی ین عقر مهم کت ات تین لها 
َمْمَة من ال عشر سهما اما لز گائا ذ رین لم يكن لهما غیر مابقي حَنْسَةُ 
ين ال عم 


واگر بازماندگان میتی پدر ومادر ویسر ودختری باشند دو ششم از اموال از آن پدر 
ومادر خواهد بود وباقی‌مانده بین پسر ودختر طبق سهمیه‌بندی قرآنی تقسیم خواهد شد. 


بخش نوزدهم 
میراث فرزندان در کنار همسر و پدر و مادر 

۱- عمر بن اذینه گوید: به زراره گفتم: از محمّد بن مسلم و بکیر شنیده‌ام که از امام 
باقربایاٌ روایت کرده‌اند که اگر زنی بمیرد و شوهر. پدر ومادر وتنها دخترش وارثان او 
باشند» برای شوهر او یک چهارم. معادل با سه سهم از دوازده سهم» برای پدر ومادر دو 
شش معادل چهار سهم از دوازده سهم وان چه باقی بماند. که معادل پنج سهم است» 
ویژه تنها دختر او خواهد بود؛ که اگر به جای این دختر یک پسر وارث او بود باز هم بیش 
از پنج سهم از دوازده سهم نصیب او نمی‌شد؛ و اگر به جای یک دخترو دو دختر بود. سهم 
آن دو همین پنج سهم از دوازده سهم بود؛ و اگر به جای دو دختر دو پسر بود. باز هم 
نصیب ان دو پسر بیش از پنج سهم از دوازده سهم نمی‌شد. ( ایا این روایت صحیح است؟) 








کتاب میراث 


۶و وه 


ال اا إِكَا آرذت أن نی اْعزل مَتجعل اقریضة لا 
ما يذل الصا علی ال رت ۳ لاه 
فامًا ارو ج و اوه لام هم لا یتفشون ما سٹی ا هم شین 
۲ دة ین أَضْحَاہنًا عَنْ تهل بن زيا و محمد ن يَخْبّی عن اخمدبن مُحَمَدٍ 
جمیعاً عن ان مَحْبُوبٍ عَنْ علی بن ٽا و علاء ٿن رَزِینِ عَنْ مُحَمَّ بن فشلم 
عن آبي تحغفر اٹ ا في افو عائث و ترکث ژوجها وب ويها و ابْنْتھا قال: ۱ 
للرز ج ال لا هم م من اي عشر مهم و وین لكل واحب معا 
دش شهمان بن نع هما و قي نس آنهم فهي باه اه و كان 
گرم کن له کین ن محفت ةشه من اي عَشَر سهماء لأ لین لیصا 
لاعف معا من سن یا وان زج لا یتقض من الم 


زراره گفت: این روایت حق است. اگر بخواهی تسهیم به نسبت را القا کنی» باید کاستی 
میراث را بر کسانی که سهم زیادی دارند؛ هم چون فرزندان و برادران پدری وارد کنی ( که 
هرچه از سهام دیگران باقی بماند به آنان می رسد) اما همسر وبرادران مادری هیچ وقت از 
سهم خود که خداوند متعال برای آنان مشخص کرده تنزل نخواهند کرد. 

۲ محمّد بن مسلم گوید: امام باقر درباره زنی که بمیرد و وارثان او به شوھر پدر 
مادر و تنها دخترش منحصر باشند. فرمود: 

برای شوهر او یک چهارم. معادل سه سهم از دوازده سهم برای هر یک از پدر و مادرش 
یک ششم که معادل دو سهم از دوازده سهم است خواهد بود؛ وباقی‌مانده. معادل پنج 
سهم از دوازده سهم ویژۂ تنها دختر اوست. چرا که اگر به جای این دختر یک پسر بود. 
بازهم بیش از پنج سهم از دوازده سهم حقی نداشت؛ زیرا پدر و مادر از ضریب دوم خود 
(یک ششم) پایین‌تر نمی آیند و شوهر از ضریب خود (یک چهارم) تنزل نخواهد کرد. 
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۳- میب یادن لسن بن مُحَمّ بن سَمَاعَةً قال: دقع اي فوَانْ کناب 
SS 9‏ » فاذا فيه 
أسْحَاہنا عن اي اه اد ن ی تفر نما شیلا عن ار کرٹ 
ززجها و نها و تیه تال 

للڑوؤ ج للع وم لسذش و این ماي ما کانا ین لم ین لَهمَا 
شیء إلا ما قي و لا راد المرأة آبدا عَلّى؛ ایت نصیب الرَّجل لو گان مَکَاتھَا. 

وب ترك انميت أا و ر ا و 
لم ام اھ اح يِن أزبعة و عشرین و لخد بو السُدُش أزبعة أنهم 
ولاج اقش انا عقر مھا ونی شنا ائی هي موفرتاعلی هم ۹ 


۔ 


وَأَحَد الَبَوَیْنِ علی قذر سهَامهما و لایر ره عَلَی الْمَرأةِ شٌئ2. 


۳ 


۳۔ حسن بن محمّد بن سماعه گوید: صفوان بن یحبی کتابی به من داد و گفت: این 
احادیث را از موسی بن بکر شنیده‌ام و احادیث آن را نزد او خوانده‌ام. در آن دفتر نوشته 
بود که موسی بن بک از علی بن سعید. از زراره روایت کرده است که این مسائل مورد 
اتفاق اصحاب ناشت که انها ار امام صادق و امام باقرطیّ9 روایت کرده‌اند: اگر زنی 
بمیرد ووارثان او منحصر باشند به شوهر و مادر و دو دختر برای شوهر یک چهارم برای 
مادر یک ششم و آن چه باقی بماند سهم دو دختر خواهد بود؛ زیرا اگر به جای این د 
دختر دو پسر فرض شوند باز همین بقیةُ سهام را صاحب می‌شوند. هیچ گاه سهم دختراز 
سهم پسر تجاوز نخواهد کرد گرچه پسر در جای دختر قرار بگیرد. 
وچهار قسمت می‌کنند: سهم همسر یک هشتم» معادل با سه سهم از بیست و چهار سهم 
وسهم یک دختر نصف میراث. معادل با دوازده سهم از بیست و چهار سهم خواهد بود 
وباقی‌مانده میراث که پنج سهم از بیست وچهار سهم است. باید به همین تناسب بین 
دختر و پدر یا دختر و مادر تقسیم شود. دراین موارد از مازاد میراث به همسر نخواهد رسید. 








کتاب میراث ۲۴۳ 


ون رك ا : سای 
لسذسان تمان أشهم لكل واجد مهما رب أشهم و لمر الم تلد ا 
اھ اف 0ایا SEE‏ 
سهایهم و لا یرد عَلَی المَرَأة شی 2. 


۔ 
کت 


علی قد 

وان رك أا ہے ےب تہ 
الع ثلا لا اشهم من َي عشرو لته اضف بن َة سهم و من اي عَشر و بهي 
تہ ور علی ات ای یا لا یرد علی الج 


سی 
و لا يرث أَحَدٌ من حلت ال مع الود إلا الابوان و روخ و الرَوْجَةٌ. 


۱ 


۶ پ0 


0 


واگر مردی بمیرد و پدر ومادر وهمسر ودختر او صاحبان ارث باشند. بازهم میراث را 
به بیست وچھار قسمت می کنند: برای پدر و مادر دو ششم. معادل هشت سهم از بیست 
وچهار سهم؛ برای هر یک چهار سهم از بیست و چهار سهم» برای همسر یک هشتم معادل سه 
سهم از بیست و چهار سهم؛ وبرای دختر نصف آن» معادل دوازده سهم از بیست و چهار سهم؛ 
باقی ماندۂ میراث, که یک سهم از بيست و چهار سهم است. به همین نسبت بین دختر و پدر و 
مادر تقسیم می شود و از مازاد سهام چیزی به همسر تعلق نمی‌گیرد. 

واگرزنی بمیرد و پدرو شوهرو یک دختر از او بر جا بمانند: سهم پدر معادل دو سهم از 
دوازده سهم خواهد بود. که همان یک ششم است. سهم شوهر یک چهارم. معادل سه 
سهم از دوازده سهم وسهم دختر نصف میراث. معادل شش سهم از دوازده سهم خواهد 
بود ومابقی سهام که یک سهم از دوازده سهم است. به همین نسبت بین دختر و پدر 
تقسیم می‌شود و به شوهر چیزی نمی‌رسد وبا فرض وجود فرزند. هیچ مخلوقی ارث 
نمی برد جز پدر ومادر وزن وشوهر. 








۹/ فروع کافی ج‎ efe 


۱0 r 


ِن لم يكن ولد و کان ول لد گور كائوا از ان هم بمترلة ال و و 


نی بِمَنرلة تین رون میزات این و وَلَد انات ب بمْرلة بات يرون میزات 
نات و بَحْجَْون وین و روج و الرَوْجَة عن سهایهم ال خر وان ۳ 


ەه هو > 


aa aT Dy 
الات‎ 


e 
بَابُ مِيرَاث البَوَْن مَع الزؤج و الزوجة‎ 
E ٤ بح‎ 22000 
کک مرک سو ات‎ 2 


واگر فرزندان میت زنده نباشند. نوادگان او» چه دخترو چه پسر به جای فرزندان 
اومی‌نشینند: فرزندان پسر چه دختر و چه پسر به جای پسر قرار می‌گیرند و میراث پسر 
می‌برند؛ و فرزندان دختر» چه دختر و چه پسر به جای دختر قرار میگیرند و میراث دختر 
می‌برند؛ و مانند وارثان اصلی سهم پدر و مادر و سهم زن و شوهر را از سهم اول به سهم دوم 
تنزل می‌دهند. حتی اگر دو نسل و سه نسل واحیانا بیشتر از سه نسل از میت دور باشند. عینا 
میراث فرزندان میت را می‌برند. و مانند فرزندان دست اول سهم پدر و مادر و زن و شوهر را 
تنزل می‌دهند. 


میراث پدر و مادر با شوهر و زن 
۱- اسماعیل جعفی گوید: امام باقر دربارۂ زنی که بمیرد و شوهر و پدر و مادرش 
وارثان او باشند فرمود: 
برای شوهر نصف میراث و برای مادر یک سوم میراث منظور می‌شود و آن‌چه باقی 
بماند به پدر اختصاص دارد. 








کاڈ ۲۵ 


قال في افرة َع بقل : مرا الب وم اس و ما قى قَلِلأب. 

۲ علِيُ ! 7 اه عي ان آبي و عن جمیل ا می 

2(" یں جو عن ابي جا في رفح و وین 

ا 900900 
مرب یهن مُحَمی: بن شیم با مجغقر ِا َقرَآَُ صجیفَة امراف نے 
آنلاها شول الم ا و حَط عم لا بیدی فَقَرََتَ فِيھا: 

+0 - - ٦ رت‎ 


ودربارۀ کسی که بمیرد و زن و پدر و مادرش وارثان او باشند فرمود: برای زن یک 

چهارم و برای مادر یک سوم منظور می‌شود و آن‌چه باقی بماند ویڑۂ پدر خواهد بود. 
- اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی گوید: امام باقر اا در باره زنی که از دنیا رفته و 

شوهر و پدر و مادرش وارثان او باشند. فرمود: 

برای شوهر یک نیمه میراث و برای مادر یک سوم میراث منظور می‌شود و بقیه به پدر 
اختصاص می‌پابد. 

۳- محمّد بن مسلم گوید: امام بَا کاب ارثی را که به غط علی تلا و املای رسول 
رڈ کر اختیار من نهاد. در آن کات چنین خواندم: 

اگر زنی بمیرد و شوهر و پدر و مادر او زنده باشند. برای شوهرش یک نيمه میراث 
معادل سه سهم از شش سهم» برای مادرش یک سوم میراث. معادل دو سهم از شش سهم. 
منظور می‌شود وبقیة میراث. که یک سهم از شش سهم است. نصیب پدر خواهد بود. 








۲۴۶ فروع کافی ج /۹ 


٤‏ عَلة عن یه عن ان ابي مرن مرنن ا یب قال: 

فلت بر ناسا ق حدثوني عن آبي جغفر اد زابي عباه اا ا باشیّاء في 
الْقَرَاِغِں فا رها علیک فَمَا کات منهاباطلاففل هذاباطل و ماکان منها فا 
حى و لا تزویه وَاشكُتْ. 

ده با عدتبيبه محمد بل مشیم في ازج و الب ال اله ُو 
ال 

: - ید ن زياد عن الحسَن بن مُحَمّ بن سَمَاعَةً عَنْ عَلَِ بن الحسَن بن 
ہت 2 عَنْ ابي بصیر عن آبي عَبْدالل اٹ في ار وت و 

روجا و مها و آناها ء قَالَ: 
O a‏ شهمان و نلاب 


امس مَهُم 


۱ 


0 


نا 


۴ عمر بن اذینه گوید: به زراره گفتم: گروهی از امام باقر و امام صادق اد سهام 
ارث را روایت کرده‌اند» من روایت آنان را بر تو عرضه می‌دهم؛ هر روایتی که باطل باشد. 
بگو این روایت باطل است وهر روایتی که حق باشد» بگو این روایت حق است؛ اما 
شخصاً روایت مکن و ساکت بمان. 

سپس روایت محمّد بن مسلم را در مورد «ارث شوهر با پدر و مادر» مطرح کردم زراره 
گفت: به خدا سوگند که این روایت حق است. 

۵-ابو بصیر گوید: امام صادق ای در مورد زنی که بمیرد وشوهر ومادر وپدرش وارث 
او باشند. فرمود: 

میراث را به شش سهم تقسیم می‌کنند و به شوهر یک نیمه میراث. معادل سه سهم از 
شش سهم به مادر یک سوم میراث. معادل دو سهم از شش سهم و به پدر یک ششم 








کناب میراٹ ۲۷ 


ال القضل ِن شَاَانَ في هه لاس ی الدلیل علی أن 2 لت من 
و جم ۶٤۲‏ تس" 


ھ 
و ۶ 42 ۶ 


تک و ری I‏ 


۶ بر 


و کل میراثْ المراة مغ الوب مر ریغ و لمات کاملا و ما قي 
لاب ؛ لأ الله جل ڈو ف سمّی نے هذه اريم و في ا ها لات و 


بر 


للژزج اضف و لام ال و لم یسم لأب شتا وَِنَمَا 


۔ ۳۹ 


و کرو 


قال : وَوَرِنَهُ بوٰاہ فَلامّہ 


ات4 و کان ماقي بعد داب السام لب فَإنمَا یر الأب ما بقی. 


فضل بن شاذان درباره اپ مسأله گوید: از دلیل‌هایی که اقامه شده که برای مادر یک 
سوم از همة مال داده می شود این است که همه مخالفان ما نگفته‌اند که در این مورد برای 
مادر یک ششم ارث می‌رسد؛ بلکه آنان گفته‌اند: برای مادر یک سوم باقی‌مانده اموال 
می رسد که همان یک ششم است؛ ولی آنان روا ندانسته‌اند که با متن کتاب خدا مخالفت 
کنند؛ بلکه متن کتاب خدارا حفظ کرده‌اند وبا حکم ان مخالفت کرده‌اند وچنین روشی در 
واقع خلاف خدا وکتاب اوست. 

هم چنین است دربارۂ میراث زن با پدر ومادر که یک چهارم به زن می رسد ویک سوم 
به طور کامل به مادر می رسد وباقی‌مانده از آن پدر خواهد بود؛ چرا که خداوند متعال در 
این میراث سهم هر کدام را بیان فرموده است ودر مورد پیشین برای زن یک چهارم برای 
شوهر نصف. برای مادر یک سوم می‌رسد؛ ولی برای پدر چیزی بیان نشده است؛ فقط 
فرموده: «وارثان او پدر ومادر باشند برای مادرش یک سوم خواهد بود» وباقی‌مانده 
میراث پس از پایان یافتن سهام از ان پدر خواهد بود چرا که پدر فقط باقی‌مانده ارث را می‌برد. 








۲۴۸ فروع کافی ج /۹ 


(۲۱) 
بَاْ الْکَلالَة 
۱ ده من آضخابنا عن هل بن ياد و مُحَمَدُ: بن یشب عن أَحْعَدَبن مهد 
ِ ن ابرامیم عَنْ بيه جميعا عَنِ اٿن مَحبُوبِ عن آبي یوب و َالو نبیر 
محمد بن مُشلم عَنْ ابي جغفر ا فال: 
1 رد نجل نا سا کا اه زذا کر و احدا من لہ ات تس 
ھُ الین علی اه قل لله *یفْتیکم نی الْکَلالة 4. 
۲ 8809800 ن زياد عن الحَسَنِ بن مُحَمّد بن سَمَاعَةً عَنْ علی بن رِبَاطِعَنْ 


حَفزه اس خمران قال. 
سَالت انا ات . ِ 


فَقَالَ: مَا لم ین ولد 


حکم کلاله 
۱- محمّد بن مسلم گوید: امام باقربیٌ فرمود: 
اگر کسی بمیرد و پدر یا مادر یا پسر و یا دختر خود را بر جای بگذارد. ارث آنان با این 
نیست که خداوند می‌فرماید: «بگو: خداوند حکم کلاله را بیان می‌کند». 
۲ حمزة بن حمران گوید: از امام صادق اھ دربارة حکم کلاله پرسیدم. 
فرمود: در صورتی است که میت نه فرزندی داشته باشد ونه پدرش زنده باشد. 








کب ۲۹ 


۳ روہ ھا کک کر ا 


ہہت ول ولا ؤَاكٌ ˆ 


(Y۲) 
بَابُ میّاث الإخْوَۃ و الأخُوَاتِ مَع لول‎ 

N عیسی عَن‎ U E E 
۲ ۲ لا سعري قَال:‎ 
| وق تن ین یشیرق في مرا اشرت ليها الاب‎ 
فی ذلك لِيَصدرا عن ر‎ 

کتبا اه جميعا e uy‏ 
0ت 


۳ - عبدالرحمان بن حجاج نظیر این روایت را از امام صادق ‏ ال نقل می‌کند. 


بخش بیست و دوم 
میراث برادران و خواهران با فرزندان 
١۔‏ محمّد بن حسن اشعری گوید: نو سو سس جح ہت شد. من 
به آنان اشاره کردم تا نامه‌ای به امام ابا بنویسند ودستور آن حضرت را به کار بندند. 
ار مره مارا دا امت سرت 
وارثان او فقط شوهر و دخترش با یک خواهر تنی که از یک پدر و مادر متولد شده‌اند 
باشند ( چه باید کرد؟). 








۲۵۰ فروع کافی ج /۹ 


و فلت لت فدال! ان 0ات E‏ ی 

فرج | لها کاب بشم اللہ الَحْمَانِ E‏ ل 
فهمث کتابکما ذ کرتما نامر مائث و تر کت زو ها و اروا جال اوا 
فالفرٍیضة للرّؤج الع و ما بهي فللاتة 
- عیب نهیم عَن ابي عَن اٿن اي مير عَن مرن نع عَبِیالل تن 


ا ال 


مه 
2 


و 


عَبْدالل اج : رَجْل ترك اه و اخته 4 4 
فقال: ات 2 کت 


بیو 5 
: 


e 


یال فحْذ اضف لاء دوا مهم كما باون نگم في مه و تضایاهم 
قال اب ده فذ کوت ذلك لِْرَارَة: 


خداوند ما را فدایتان گرداند! اگر صلاح بدانید حکم حق را بیان نمایید. گرچه تلخ و 
ناگوار باشد. 

پاسخ نامه آنان به این صورت واصل شد: (ہسماللالرحمنالر حیمء خداوند بر ما و شما 
ور رب وا و ہے ہج تس 

۲ ما ددم اض اکن اق عرض کردم: وارث مردی دختر و خواهر 
پدری و مادری خود اوست. 

فرمود: همه اموال ارثی برای دختر است و خواهر پدر و مادری ارثی ندارد. 

عرض کردم: به راستی که ما به این حکم نیاز داریم؛ چرا که مرده مردی از اهل تسنن 

فرمود: بنا بر این نصف ارث را برای او بردار. از آنان بگیرید؛ همان طور که آنان در 
تھا کر کرت 








ادف ات ۲۵۱ 


فقَال: إل على ما جاء به ان مه مُخرز لور 
على : ن رهب نی نی مرن ڪمر ن اَي ن ررازۃ ال 


اس 


کے وھ" بت ۴ 


ای وت رای تیوه اه + رن ال َة الضف 
تیه ان ۳ تر ره الغَان شا یه ناه یی أَوَاَمْتَ انت 


کے 


ئا 
مه مھ خوت عة نی عمو و نے اہو و لا بغطرن الاشوة مق 
قال: لت لح فهذه الحَجَةُ 00ج 


٤ 


32 


لال فلج تغطرهم مع اھ یبا و اق انت اف و الم و لت ای 


و بر 


قي لمال دون الم و الْعَصَبَة ء اما سَمَاُم الله ك كاله کما سی الا خوة لام 
گا فقال من قَائل : 13 فقوتت فل ال فیک نی لکلا 4 فلم رنه یتهما؟ 


زراره گفت: به راستی حکمی که پسر محرز آورده دارای نوری ات 

عمر بن اذینه گوید: زراره گفت: اهل تسنن در مورد احکام و فریضه‌های خود سخنی 
اجماعی می‌گویند که این سخن» حجضت عليه آنان است. آنان در باره میتی که بازماندگان او 
یک یا دو دختر و برادر یا خواهر پدر و مادری و یا خواهر و یا برادر پدری‌اش هستند 
می‌گویند: به دختر نصف اموال را می‌دهند یا به دو دختر دو سوم می‌دهند و بقیه اموال 
میت را به برادر پدرو مادری یا خواهر پدری و یا برادر پدری می‌دهند؛ غير از خویشاوندان 
پسر عمو و پسر برادر میت. اما به برادران مادری چیزی نمی‌دهند. 

زراره گوید: پس به اهل تسنن گفتم: این حکم. حجت عليه خودتان می‌شود؛ همانا 
خداوند سهم برادران مادری را مشخص نموده که ارث کلاله‌ای دارند. از همین رو با وجود 
دختر میت چیزی به انان نداده‌اید؛ وباقی مانده میراث را به خواهر پدرو مادری و خواهر 
پدری داده‌اید اما به عمو و عصبه جیزی نداده‌اید؟! در حالی که خداوند انان را کلاله نامیده 
است؛ همان طور که برادران مادری را کلاله نامید و از جانب گوینده‌ای فرمود: «از تو فتوا 
می‌خواهند؛ بگو: خداوند حکم کلاله را به شما بیان می‌کند» پس چرا بین آنان فرق گذاشتید؟! 








فَقَالوا: الم و إِجْمَاع ما2 
۳۳ 7 سوه اوا 
ےت کہ 


لاد قَد وان کو 5 

از کر ود ی يُورّثُ له اد اترك آبا او ان فلت 
دم 

و جات نت تج خوَةمِنَ لام 


eo 


5× لامد 
7 نما رون بََها و رجا و كما أن الإخْوَۃ و الا عوات للاب و 
Rll‏ اقب ؛ لام 7 اب کل 


۱ 


۶ «و) 
۱ روہ 


فو اير 


5 


بج 


الإوه و ارات لام لا یرون مَعَها سَياً. 
وغجب من ذلك نکم تفولون: 3ئ الم لا نون ال و بَحْجْبُونَ 


2 2 £0 


لام عن ال فلا يَکُون لها إلا السْدش کذ EL‏ 


پس اهل تسنن گفتند: این حکم طبق سنت واجماع گروهی است. 
ما گفتیم: سنت خدا وسنت پیامبر اوء یا سنت شیطان و دوستانش؟! 
انان گفتند: طبق سنت فلانی و فلانی (عمر و ابوبکر). 
گفتیم: در دو حکم از ما پیروی نموده‌اید و در دو حکم. مخالفت: ما می‌گویيم: هر گاه 
ری نی کے ہہ ندارد؛ آن‌گاه پدر یا پسری به جای گذارد. 
شما می‌گویید: درست است و ما می‌گویيم: یا مادر یا دختری به جای گذارد. اما شما 
سخن مارا نمی پذیرید. 
سپس در خصوص دختر» حکم مارا قبول میکنید و در صورت وجود دختر» به برادران 
نات ارت نمی دھیدء اما باز هم در خصوص مادر میت با ما مخالفت دارید. پس چگونە در 
حالی که مادر میت زنده است. یک سوم ارث را به برادران مادری می‌دهید؟! در حالی که آنان 
فقط از طریق مادر و حق ارث او ارث می برند. و همان طور که برادران و خواهران پدر و مادری 
و برادران و خواهران پدری» در صورت وجود پدن ارئی نمی‌برند؛ زیرا انان از طریق حق ارث 
پدرشان» و و مادری در صورت وجود ماد ارٹی نمی‌برند. 
وعجیبتر این که می‌گویید: Es‏ 
از یک سوم محروم می‌کنند واو فقط یک ششم می گیرد این حکم از دروغ» > جهالت 
وبطلان است وبر ان اجماع دارید. 








کتاب میراث rar‏ 


فقلث راز ول هَذَا برایک؟ 


فقال: تا ول ا بر ي .اي لاجر هد له الق ین له و من زشولہ تا 3 


5 


۳۔ على ب ن وخ اید ي زی مع من یف و 
جمیعا عَنْ عُمَرَبْن أَأَبَةَ عَنْ بَیر بن غيْنَ قال: 

فلت لاًب بدا اب اهر ود قوج اہ ار 
لیا 


هم 
2 


9 3 


فقال: بلج اضف له اسهم و یلاو من ال 
موا و نی سم و شوه و وا ہی الپ بل كر يقل حط ی 
السَهّام لا ول و لا ينص ازج ین اضف و لا الاخوة من لام من تلهم 
لله کت بَقُول : قَإن کائوا کر من ذلك تَهُمْ شَُكَاۂ ‏ اَللِّْ 4 وان نٽ و 

السدُش ولي عنی البرك و تعالى في قزله و إِنْ کان رَجُل یُورَتُ کلا 


مہ یھ ۶۶ کا 2ھ 


17 آز أَخث کل و احد منیا ا فان کاثو E‏ و شُر کا نی الثلك4 . 


2 


عمر بن اذینه گوید: به زراره گفتم: این سخن را طبق دیدگاه خود می‌گویی؟ 

گفت: من این سخن را از خودم می‌گویم؟! در این صورت. من فاجر و گناه کار حواهم 
بود. شهادت می‌دهم که این حق است ز جانب خحدا و پیامبر او 

۳ بکیر بن اعین گوید: به امام صادق 2 عرض کردم: اگر زنی بمیرد و شوهرش وارث 
او باشد با چند برادر مادری و چند او برادر پدری (ارث آنان چگونه خواهد بود؟) 

فرمود: برای شوهر یک نیمه میراث منظور می‌شود. معادل سه سهم از شش سهم» برای 
پرادران مادری یک سوم معادل دو سهم از شش سهم» ودختر و پسر یکسان سهم 
می‌برند؛ و یک سهم باقی مانده ویڑۂ برادران و خواهران پدری است. که حق پدرشان را بر 
اساس «پسر دو برابر دختر» تقسیم می‌کنند. چرا که خداوند می فرماید: «اگر وارثان بیش از 
این باشند. در یک سوم شریکند» واگر یک وارث باشد برای او یک ششم خواهد بود واین 
است آن چه خداوند طّكْ می‌فرماید: «اگر کلاله مادری بیش از دو تن باشند. فقط یک ششم 
میراث را صاحب می‌شوند واگر بیش از یک فرد باشد انان در یک سوم شریکندا. 








جاع بذلك الاخوة و الاخوات من الْأمٌ خاصة وقال فی اخر شورة 
الا فشک فلا یک في الگلالۃ ان اش َلك مس له ولد ول 4 يعني اتا 
مَ وبا تا لأب «قَلها نف ماتر2 2 هو ره ِن یکن ما ولد 4 ورن كائوا وة 


٥ ەر‎ 


رجا ےت ادو وضو و کدلك ازى 


یم ۲ 


۰٦ 


ون انز وت زونه و نها بها یاک وم م اضف 
له اشهم و وة من لآم سهمان و بھی سهم هل تین الپ" 


ع و 


وان ان وَاحِدَۃ فَھُو لها ؛ لان الا تین لاب لو كانتا َحَوَبِنِ لاب لم یرادا علی 
تاق و زگانث اکن مکان اجه لیر ی مایق و ام او ای 


۔ 


من الا حَوّات و لا یی الو لو علی ما لو کان د کر لم برد علیه. 


دراین مورد فقط خواهران وبرادران مادری مطرح شده‌اند در آخر سورة نساء می‌فرماید: از 
باشد وخواهری» خواهر پدر ومادری یا خواهر پدری «از او بر جای بماند. سهم آن خواهر 
یک نیمه میراث است؛ و آن برادر وارث خواهرش خواهد بود؛ اگر فرزندی نداشته باشد».. 
«واگر وارث برادران و خواهران باشند وزنان و مردانی را تشکیل بدھند برای یک مرد برابر دو 
پسران ودخترانشان نیز سهم نوسانی دارند که گاهی کم می‌شود و گاهی زیاد. 

واگر زنی بمیرد و وارثان او شوهر برادران مادری ودو خواهر پدری او باشند. برای شوهر 
یک نيمه میراث که معادل دو سهم از شش سهم است می‌رسد ویک سهم باقی‌مانده از ان دو 
خواهر پدری خواهد بود. 

و اگر به جای این دو خواهر پدری یک خواهر پدری باشد باز همان یک سهم باقی مانده را 
خواهد برد؛ چرا که آن دو خواهر پدری دو برادر پدری اگر دو برادر پدری تاشنك نان نیز از 
همان یک سهم باقی مانده افزون‌تر نخواهد بود؛ یا اگر یک خواهر پدری یا یک برادر پدری 
باشد باز همان یک سهم باقی مانده را خواهد برد. وهیچ گاه خواهران ويا دختران میت از 
سهم برادران خود افزون‌تر نخواهند برد. 








گرڈ ۵ 


کی را رن ات عمَیْر و محملِ بن عیسم عن پونش عن 


مرب یه عن بکیر قال: 
جاء رج إلى آبي تفر اد ماله عن امرأِ رکٹ رَو ها و | شوتها لامها 
ETS‏ 


و 9 


فقال: لوح اضف له آنهم و لا خوَة م ین الاه لك سَهمَانِ و للخت من 
تسش نم 
فقال له الرحل: فإ فرابض یب و فرایض اا و ااال ودل با نا 


جغفر یو لغب من الأب اة آنهم تصیزین بن سّة تغول الی تَمَانيَة 
ققال او جفقر اا :ولم قالو ذلک؟ 
قال: أن اله ك یو و ا ۂ امت فلا ضف ما ك٤‏ . 


E 


کا جغفر ا فان کَائتِ الات اسا 


۶ 2 


قال: یش لا الشدش. 


5 


۴ - بکیر گوید: مردی به خدمت امام باقر آمد و پرسید: اگر زنی بمیرد و وارثان او 
فقط شوهر برادران مادری و یک خواهر پدری باشند. (ارث آنان چگونه خواهد بود؟) 

فرمود: نصف میراث از آن شوهر است. معادل سه سهم از شش سهم ویک سوم میراث 
از ان برادران مادری است. معادل دو سهم از شش سهم ویک ششم باقی مانده از ان 
خواهر پدری است. 

آن مرد عرض کرد: ای ابا جعفر! سهام ارثی زید واهل سنت وقاضیان آنان چنین 
نیست. آنان می‌گویند: دراین مورد برای خواهر پدری سه سهم از میراث است تا محاسبه 
از ۶ به ۸ ارتقا پابد. 

امام باقر بل فرمود: چرا چنین گفته‌اند؟ 

عرض کرد: از آن رو که خداوند کک می فرماید: «اگر کسی بمیرد و بازماندۂ او یک خواهر 
باشد یک نیمه میراث از آن او خواهد بود). 

امام باقر فرمود: اگرفرض کنیم که در عوض این یک خواهر پدری» یک برادر پدری 
باشد. ارث او چگونه خواهد بود؟ 

عرض کرد: در این صورت ارث او فقط یک ششم خواهد بود. 








۲۹۵۶ فروع کافی ج /۹ 


ال له بو تعفر ید فمَا لک كود قَضُْم الاح إن شم تحجر جو ات اضف 


َ‫ تاه إن لله قذ مکی یلاخ الكل و الكل أ رم انف . 
قال 6ك: فیا اش >1 ا۳ : وهو برها يعني جمیع الها ین 
اذاه تلا شون اي تلا له الجَمیع في بض فرانضکم شین و تُغطون 
ےت له لضف تام 
mv‏ و لا نقطي الذَّكَرَلَوْ 


1 


1 


کک 


امام باقر ا فرمود: از چه روسهم برادر او را می‌کاهید؟ اگر برای ارث خواهر با استناد 
به این آیه نصف میراث را می‌دهید؛ جرا که خداوند برای برادر همه میراث را قرار دادہ 
و همه اموال از نصف آن ب بیشتر است جرا که خداوند فرموده: «برای خواهر نصف آن» 
وبرای برادر فرموده: تفم نتب می‌برد اگر فرزندی نداشته باشد». 

پس چرا شما با محاسبه ارثی خود گاهی همین برادر پدری راء که صاحب همه میراث 
معرفی شده محروم می‌کنید؛ اما به خواهر پدری» که صاحب نیمه میراث است. یک نیمه 
میراث را به طور کامل می‌پردازید؟ 

ان مرد عرض کرد: خداوند کارهای شمارا اصلاح کند! در کدام صورت به خواهر پدری 
یک نیمه می دھیم و اگر به جای او برادرش قرار بگیرد چیزی به او نمی‌دهیم؟ 

فرمود: اگر کسی بمیرد و بازماندگان او فقط به مادر و شوهر و چند برادر مادری و یک 
خواهر پدری باشد به شوهر او یک نیمه میراث معادل سه ششم؛ می‌دهند. و به مادر او 
یک ششم؛ و به برادران مادری او یک سوم معادل دو ششم ؛و به خواهر پدری او یک نيمه 
میراث: معادل سه ششم. ومخرج حساب را از شش به ته بالا می‌برید. 

آن مرد عرض کرد: آری همین طور است. 

فرمود: حال اگر در همین موضوع به جای یک خواهر پدری یک برادر پدری باشد چه طور؟ 








کتاب میراٹ ۷ 


لالج لابي جغفر اٹ: : علي اله فدَاك! فما که E‏ 


ففال: لش لاخو خوة من الأب و الم و لا لاخوة من الم و لا لَاحْرَو ین الب 
مع الام شی 2 

قال غمربن ی و سمغ ین محمدین مشیم بزویه یل ماد گر یکی نی 
سَواء و لس أحفظه بخزوفه و تفصیله إلا مَنا 

قال: فد گر یک ار ققال: فا هو و الله الحق. 

0 ده من أَصْحَانًا عَنْ مَهلِ بن زد و مُحمد: بن ټی عن احم بن مهد 
جمیعاً ان موب عَنِ العَلاءِ بِن رَزِين و أبي یوب و عَبِداللہ بنِ بر عَنْ 
مد ٿن مشیم ن آبي عقر ا ال 


اپآ ور ۴ 


فلت له: ما تقو في افرأة مائث و ترکث روا و ا- زا و 


2 


۳ 


ات لأبيها؟ 


آن مرد به امام باقر عا عرض کرد: خداوند مرا فدای شما نماید! هیچ چیزی برای او 
منظور نشده است. نظر شما چیست؟ 

فرمود: در صورتی که وارث مادر باشد برادران پدری ومادری. برادران مادری 
وبرادران پدری سهمی ندارند. 

عمر بن اذینه میگوید: من این حدیث را از محمّد بن مسلم نیز شنیدم» درست مانند 
هی کرک ا بی اعد ده وان سح عق فا ]ود بشید ی جرا 
نکردها. 

من این حدیث را به زراره عرضه نمودمء زراره گفت: آن دو راست گفتەاند وبه خدا 
سام امن گر 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر ع گفتم: نظر شما در باره زنی که از دنیا می رود و 


شوهر و برادران مادری و برادران و خواهران پدری خود را ہر جای گذارد چیست؟ 








۲۵۸ فروع کافی ج /۹ 


فقال: زج اضف کل اشهم و لا وھا أکھا ال همان ال کر رای 
فيه سوا و بهي سهم فهو شوه و الأُحَوَاتِ من الب لد کل حظ تن کت 
لاد السام لا ٹول وإ رح لا لقص من النضفي و لا الْإِعْرَۃَ من 7 
لته لا اللہ لا بَفُولی: فان کاثوا رن ذلك تم شرکاء نی الب و نان و احدأ له 
ا 


اما عنی الله في قله تعالی: <و إِن کان رَجُل ورث كَلالة أو امه و له أَح وت 
لکل ذاجر نیا الشدش٤‏ نما عى بذک ال٠‏ وة و الْأعَوَاتِ من الام حَاصَةء وقال 


في آچر سورَةٍ السَاء : (يشتفتونك ۶ الله یفتیکم نی الكلالة 
ت تی بذک شتا لب و 


27 
1 ار 


ها وَلَد فا تہ موی کک : 
ین و 


فرمود: برای شوهر نصف ترکه؛ سه سهم است وبرادران مادری یک سوم؛ که دو سهم 
می‌شود و پسر و دختر در ان یکسانند. ویک سهم می‌ماند که برای برادران و خواهران 
پدری است؛ به این صورت که پسر سهمیه دو دختر را داراست؛ زیرا در سهام عول وارد 
بی مور ی وبرادران مادری» کمتر از یک سوم ترکه نمیگیرند. زیرا 
خداوند می‌ف ماید: « پس اگر بیش ازاین باشند. همگی در یک سوم شریکند واگر یک نفر 
باشد. یک ششم از آن اوست.» 

وهمانا منظور خداوند در این فرموده که: «واگر کلاله مردی از او میراث برند یا زنی 
باشد که دارای برادر با خواهری باشد. پس برای هر کدام از آن‌ها یک ششم است» تنها 
برادران و خواهران مادری است. 

و در آخر سورہ نساء فرمود: «از تو فتوا می‌خواهند بگو خداوند حکم کلاله را به شما 
بیان می‌کند: «اگر مردی بمیرد وبدون فرزند باشد و دارای یک خواهر» پدر ومادری باشد 
یا خواهر پدری باشد نصف ترکه از آن اوست ودر صورتی که این خواهر بدون فرزند 
باشد. آن مرد نیز از او ارث می‌برد. پس اگر دو خواهر باشند. دو سوم ترکه از برای آنان 
است و اگر برادران و خواهرانی باشند پس سهمیه دو دختر را دارد». واین طایفه کسانی 
هستند که سهامشان کم و زیاد می‌شود. 








۳۵۹ 


قال و لو اأ ارہ ترکث ژوجها و تھا مها و آختیها لبها گان دلژزج 
اضف لاه اسهم ولا تیه لأمها ال همان ولا ها لأببها الد سهم 
و وه : کر یرادن علی مَا هی و لو کان 


ی َنِ الفضل بن شَاذَان عَن ان ابي عير عَنْ جویل ن 
دراج عن بکبر عَؿ ابي جغفر 3 قال: 

سال رجل عن آشتن و ززج 

ال الرَجْلَ: اضلخك اللها قَذ َد سى الله ما أ کر من هذا لَهُمَا نان 

َقَالَ: ما تفول في اخ و رَؤج؟ 

ال اف و اْسف. 

فالا لیس فد سمّی ال المال؟ قال هو ھان 1 یکُن غار 


فرمود: و اگر زنی بمیرد وشوهر و دو خواهر مادری و دو خواهر پدری به جای گذارد. 
شوهر صاحب نصف میراث که سه سهم است خواهد بود» وبرای خواهران مادری یک سوم؛ 
دو سهم وبرای خواهران پدری یک ششم. یک سهم خواهد بود. و اگر یک خواهر پدری باشد 
نیز همین یک سهم را می‌گیرد؛ زیرا دو خواهر پدری» سهمی بیشتر از باقی مانده از میراث 
نمی‌گیرند و اگر برادر پدری باشد باز هم بیشتر از باقی مانده از میراث نخواهد گرفت. 

۶ بکیر گوید: مردی از امام باقر پرسید: اگر زنی بمیرد و بازماندگان او شوهر و دو 
خواهرش باشند ارث آنان چگونه خواهد بود؟ 

فرمود: نصف ( از آن شوهر) ونصف (دیگر از آن دو خواهر). 

عرض کرد: خداوند کارهای شما را اصلاح کند! خداوند کک که برای دو خواهر بیش از 
این؛ دو سوم مقرر کرده است. 

امام باقرطّهٌ به او فرمود: نظر تو دربارة زنی که وارثان او شوهر ویک برادرش باشند 
چگونه است؟ 

عرض کرد: نصف و نصف. 

فرمود: مگر خداوند میراث را مقرر نکرده و گفته است: «وبرادر وارث خواهرش خواهد 
بود. اگر خواهر فرزندی نداشته باشد؟ 








۶۰ فروع کافی ج /۹ 


ین أَصْحَاہنا ناخد بن ی عَي الین بن سعیب عن فَضَالَه ِن 
یوب عَنْ موتی بن بَکر عَنْ عَل بن یی ال قال لي رُرَارَةٌ: ما تفول في رَجْل 
ترك وه وت لِأه؟ 


فَقَلْتُ: مه لش و یاپ ما بقي فان گان له وة له الشدش. 
و قال: نم ولیک شوه باب و شوه باب و لام ورا لیا 


أُعْطَرَا لاخوة لام لت َغطوها دس و الما ضار ها المُدُسش و حجیها 


۶ ٤ 7 A £o 


له لأب و الا a‏ ¿ الأب و امه لأ الأب بلق عَلَيهم فَوئْرَنَمِ 


اتک اما الا و7 ھ٘ر ا a‏ 
لابَحْجْبُونَ مهم من الثلث. 


ُْتَ: فهل کرٹ اوه ین الم ی 
قال: لیس فی هدا شك إِنَه کم اقول لك. 


علی بن سعیدگوید: زراره به من گفت: در باره مردی که پدر و مادر و برادران مادری اش 
را بر جای می‌گذارد چه می‌گویی؟ 

گفتم: مادر یک ششم می‌گیرد و باقی ماندہ برای پدر است؛ پس اگر میت برادرانی 
داشته باشند. مادر یک ششم می‌گیرد. 

هم چنین زراره گفت: همانا اینان برادران پدری وبرادران مادری هستند که سهم 
بیشتری دارند اگر به برادران مادری یک سوم دهند و به مادر یک ششم. وهمانا سهم مادر 
به این خاطر به یک ششم تغییر می یابد و برادران پدری و مادری مانع او می‌گردند. که پدر 
07 وت 0ء0۷ مسا در اعم ھا قد 
نمی گردند. 

رد 7 جوسہ :ىہ مواسوجھفٗ کت 








کتاب میراٹ ۶۱ 


۵ ۵ م 


7 ۔ مُحَمَدٌ بن یخی عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ عن الحسن بن علی عَن عَبْیِاللو بن 
فیَة عن وی بن بقل 

لك رارة: كيرا حَدتَيي عن آبي جنقر اة أ الاخوة باب و رات 
لاپ ول رشن وتفون نکمم از کے 
لاب و لام لو کائوا مهن لاد الله كك بَمُول: وان ا مرو هت یس له ولد و له امت 
ها نف مات وک ار رل رت میم ماک 
و سی تا له اضف كکَمَلاً و عمدوا فاعطژا الذي سَمّی ال له 
المال كله اقل م من اضف و المأ لا تون بدا كر تيبا من غ رجل لوگان مَکاٹھَا. 
ال فقا زاره و هذا فان ند آضخابنا لا یو فيه. 

۸ ده ین أضخابنا عن هل بن زاون أَحْمَد بن محمد بن آبي ضر عَنْ 
جمیل عن اون محمد عَنْ آپي بدا نا ا قال: 

قَلْتُ ا ظفل اه و آخته اھ 


۰٦ 


۷ ۔ موسی بن بکر گوید: به زراره گفتم: برادرت بکیر د بن اعین از امام باقرالٍا حدیث 
اورده است که سهام برادران و خواهران پدری با سهام برادران و خواهران پدری و مادری 
در نوسان است وکاستی وفزونی نو REE‏ جو وم در 
هیچ گاه از برادران پدری و برادران پدری و مادری سهم ب بھی تقو آهتن کر فته اگ فرصا 
این برادران در جای ان خواهران قرار گیرند؛ زیرا خداوند ل می فرماید: (اگر مردی بمیرد 
و اگر آن خواهر بمیرد» این برادر وارث او خواهد بود) یعنی» همه میراث او را صاحب 
می‌شود در صورتی که خواهرش فرزند نداشته باشد. ولی اهل سنت به خواهری که 
خداوند یک نیمه میراث را به طور کامل به او داده وبه این برادرش که خداوند تمام میراث 
را به او داده کمتر از نصف می‌دهند؛ با آن که هیچ گاه نصیب زنان از نصیب مردان بیشتر 
نخواهد بود اگر مردان به جای آن زنان قرار بگیرند. 

TD Siy‏ ن مسئله اختلافی ندارند. 

۸۔ عبداللہ بن فد عو صادق ابا اا عرض کردم: بازماندگان مردی دختر و 
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فقال: المال كله لته 

قال الفضْل: سرت کے کت و 
اهو لا یس له وله و له تفه نطف ماد تَر فاذا کان له ولد فیس لها شىء . 
ان 
۷۶۷۷۷۰۷۷۶۰۷۰۰۰۰٣‏ الاغرء و ات لا 
یرون معا و کف الاغو؛ و لا حواث لا یرون مغ نتر وت 
آحدهما. 

قال اضل: و اجب وم هم جعلوا لِلأشتِ مع اة اضف و هی اقرب 

من الاخت و آخری أن تکون علی مُحَالََة الکتاب و لم یلوا لان الاب مَعَ 
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NGS‏ لے 


۳۹ 
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تی ضر 


تع اة اس کم جعلوا لانت الضف نامع 


فرمود: همه اموال برای دختر او است. 

فضل گوید: به راستی که خداوند ك هرگاه که میت بدون فرزند باشد, برای خواهر سهمی 
معیّن نمود وفرمود: «اگر مردی بمیرد که فرزندی نداشته باشد و دارای خواهری باشد. نصف 
ترکه از آن خواهرش خواهد بود» پس هرگاه میت فرزند داشته باشد خواهر سهمی ندارد. پس 
هر کس که به این خواهر سهمی بپردازد به راستی که با خدا ورسولش مخالفت نموده است. 

و هم چنین فرزند فرزند. چه پسر باشند و چه دختر -گرچه در درجه‌های پایین باشد ۔ 
همین حکم را دارند. پس برادران و خواهران با وجود فرزند ارثی نخواهند داشت وهم‌چنین 
برادران و خواهران با وجود والدین -و هم چنین با وجود یکی از والدین ۔ارث نمی بر ند. 

فضل گوید: شگفتا از اهل تسنن که با وجود دختر برای خواهر نصف میراث را قرار 
داده‌اند در حالی که دختر از خواهر به میت نزدیک‌تر است وحکم انان به مخالفت با قران 
سزاوارتر است؛ ولی با وجود دختر برای دختر پسر. نصف میراث قرار نداده‌اند. در حالی 
که دختر پسر از خواهر به میت نزدیک‌تر است و شایسته است که عصبه خواهر شود 
همان طور که با وجود برادن پسر پسر عصبه شمرده می شود؛ نه برادر. و هم چنین برای او 
یک سوم نیز قرار نداده‌اند به حدی که اوء مانند دختری همراه دختر پسر است. همان طور 
که برای خواهر نصف قرار دادند. مانند این که او برادری همراه دختر است. 








کتاب میراث ۲۶۳ 


اش افش سی لاخ شب اشر ل ھی ا جا 


کال نہذ لاشو و وت من لپ موم متام الا خوة و لا خوّات من الأب 


إن مات رَكل و رك أحاً لأب ۱ ۳ 
زین د لك n‏ ن کت 


اب اع و کے رت رین نم 


م2 


٦۶۷ھ‏ اب و از لال ی 7 کل عط لین 


پس آنان در باره مسأله خواه: نه کتابی» نه سنت جامعی ونه قیاسی دارند. ودختر 

رام ۔اگر بر دختر پسر برتری داده شود -سزاوارتر است که بر او برتری داده شود؛ 
ب0" است. 

فضل گوید: هرگاه برادران و خواهران پدر ومادری نباشند. برادران و خواهران پدری به 
جای آن‌ها می‌نشینند و مانند آنان ارث می برند و مانند آنان مانع ارث می‌شوند واین مسأله 
اجماعی است. 

اگر مردی بمیرد و برادر پدر و مادری بر جای نھد همه اموال برای اوست و هم چنین 
اگر دو برادر یا بیشتر باشند اموال به صورت یکسان بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 

و اگر خواهر پدرو مادری بر جای گذاردہ نصف ترکه به واسطه صاحب سهم بودن از ان 
اوست وبقیه آن به او بازگردانده می‌شود؛ زیرا نزدیک‌ترین خویشاوند وصاحب سهام 
است. وهم چنین اگر دو خواهر یا بیشتر بر جای گذارد. دو سوم به واسطه صاحب سهام 
بودن و مابقی به واسطه سهام خویشاوندان به آنان پرداخت می‌گردد. 

و اگر برادران و خواهران پدر و مادری باشند. اموال به صورت «سهمیه پسر دو برابر 
دخترا بین آنان تقسیم می‌گردد. 
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و نوات من الأب نونمم شوه و الا خوات من الأب 
ےو ہہت 

لاب و لاترثُ ث الا نیز اتی گورکاا عم لاغز رت 
۰ انا فان وش وا پا نز لا با ره 


۳ 


و ن ر امت أب و ام وأا لاب فانمال کشت باب و لام کون لها 
ا كود ما بي لها ومي فرب اولي الازخام لا الب #؛قال: 
ET‏ بالمیراث من ولد العَلات. 
ودا جع علو من ره 


حست 


۵ ۶ بر س E‏ 


ن ر حا لب وَأ احا لام قلخ یلم شش و ما بقی فخ باب 


ألم وإلكا قتف شون الاب لم لا ومو مَقَامَ الإِخُوَۃ ین الات 
لام الم يکن إِخُوَةٌ لاب و ام ما : موم الاخوة م ین الا ام الاغوة من 
الأب و الم الم ین اوه لأب و 


و هم چنین برادران و خواهران پدری در زمانی که برادران و خواهران پدر و مادری 
نباشند» به جای آن‌ها هستند. 

و اگر برادر پدر و مادری و برادر پدری بر جای نهد. همه اموال برای برادر پدرو مادری 
است و برادر پدری ساقط می‌گردد وبرادران و خواهران پدری با وجود برادران و خواهران 
پدرو مادری ارث نمی برند. 

واگر خواهر پدر و مادری و خواهر پدری بر جای نهد. همه اموال برای خواهر پدر و 
مادری است و اگر خواهر پدرو مادری و برادر پدری بر جای نهد. اموال برای خواهر پدر و 
مادری است. به این صورت که نصف اموال با واسطه صاحب سهام بودن بقیه ان نیز برای 
اوستو او نزدیکترین خوشاوندان است؛ زیرا پیامبر ج فرمود: «فرزندان شخص که از 
یک مادر هستند از فرزندانی که از مادرهای مختلف اند به میراث سزاوار ترند». و این 
مسأله انجماعی است که از فرمایش فام 2 به دست آمده است. 

واگر برادر پدر و مادری و برادر مادری بر جای نھد یک ششم برای برادر مادری است و 
بقیه آن برای برادر پدر و مادری. و همانا برادران پدری به این جهت ساقط می‌شوند که آن‌ها به جای 
برادران يدرو مادری نمی نشینند؛ آن طور که برادران پدری جایگزین برادران يدرو مادری می‌شوند. 








إن ترك وه وَأَحَوَاتِ لاب و ام و آخا و اختا لام فیلاخ و الأختِ من لام 
اجے_.۔۔ ا حوات یلاب و لام یلد کر یل 


ون ترك اخوة لام و اخا لاب فللاخوة من لماك الد گر و الا مو فا ء 
و ما بی فللاخ لاب 
وان ترك اختین لاب و ام و اخا لام اؤ اختا لام لا ین بلأب و الم ان 


ولِلأخ أو الاخت من ا لتق وما شی رد عدن على قذر آلصبالهم. 


واگر برادران و خواهران پدر و مادری و یک برادر و خواهر مادری بر جای گذارد. یک 
سوم برای برادر و خواهر مادری است که به صورت مساوی بین آنان تقسیم گردد. 
وباقی مانده میراث بین برادران و خواهران پدر و مادری به صورت «سهمیه پسر دو برابر 
ریس کرو 

واگر خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر مادری بر جای نھد یک سوم برای برادر و 
خواهر مادری است و نصف برای خواهر پدری و مادری وباقی‌مانده میراث به نسبت 
سهام هر کدام به آنان باز گردانده می‌شود. 

و اگر برادران مادری و برادر پدری بر جای گذارد. یک سوم برای برادران مادری است 
که پسر و دختر در آن حقی یکسان دارند و باقی مانده از آن برادر پدری است. 

و اگر دو خواهر پدرو مادری و برادر مادری و یا خواهر مادری بر جای گذارد. دو سوم 
برای خواهران پدر و مادری و یک ششم برای برادر پا خواهر مادری است. و باقی مانده به 
نسبت سهام هر کدام به آنان باز گردانده می‌شود. 








و ترك اختا لاب و ام و إِخوَۃ لام و اب أخ لاب و ام فلا خوة من لام ال 
وللاختِ للاب و ا م النضف و ما بھی رد یهن > قدر اصبَائهن و يَسْفَطابْنُ 


۔ 
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رما یڈ رم 7 
جهتین فش کل وم نما من جهة راه 

بت لت خوو تین ن الغ للام الششش و ماتي قان لأ 
للأ و الم و سَقّط باون ویو الاحُوَۃ من الأب ب وین الإلحوَة من ع الأب 


رر ےت وت 0 لا دم کب و | خوَة و 


فال رک ان اج لاو ام وان اج ام فان الاخ للام السدش نصیت امه و ما 
ی این الخ اپ و لام صِيبُ آي 


واگر خواهر پدر و مادری و برادران مادری و پسر برادر پدر و مادری بر جای گذارد. 
یک سوم برای برادران مادری و نصف برای خواهر پدر و مادری است وباقی‌مانده آن به 
نسبت سهام هر کدام به آنان باز گردانده می شود وارث پسر برادر پدر و مادری ساقط میگردد. 

و اگر برادر پدری وپسر برادر پدر و مادری بر جای نھد همه میراث برای برادر پدری 
است؛ زیرا یک نسل به میت نزدیک‌تر است و خویشاوندی آن ذو از یک جهت است. پس 
مادری است و باقی مانده برای پسر برادر پدر و مادری است و ہقيه وراث ساقط می‌گردند. 

وهنگامی که پسران برادران ودختران خواهران پدر و مادری نباشند. پسران و دختران 
برادران و خواهران پدری جایگزین آن‌ها می‌شوند. ر پس اگر پسر برادر پدر و مادری و پسر 
برادر مادری بر جای نھد یک ششم برای پسر برادر مادری است که سهم مادرش اسنت 
وباقی‌مانده از آن پسر برادر پدر و مادری است است که سهم پدرش است. 








E‏ اا لام ون اخ لاب و ام فيلا خ لام شش و ما بقي قاين الأخ 
للاب و الام لاه یوم مَقَام ابيه 

"فان ترك آخا لام و نله اخ لاب و ام 1 اخ للام السدش و لابْنَة | خ مِنَ الاب و 
لام اضف و مابقی رد علیها لھا ترثٌ میات أبيها. 

و ان رك اين آخ لاب و ام و اب اخ لاب و ام فَلْعَالُ بیتهما بلذ گر یثل ظط 
لا تین 


تر بن و080 نأ لاب قن الام با شش و تاتقي فن 


و کلک رن رك انآ ای ع ان دابآ لأب قان الام لالش و 


ھ 


مَابَقَيَ فلاین بن ( ان ) الأخ لِلأبٍ. 


وهم چنین دختر خواهر مادری و دختر خواهر پدر و مادری هر کدام جایگزین مادر 
خود می‌شوند و میراث او را می‌گیرند. 

و اگر برادر ماحیر مر برادن درو مادری بر جای گذارد یک ششم برای برادر مادری 
است و باقی مانده از ان پسر برادر پدر و مادری است؛ زیرا او به جای پدرش می‌نشیند. 

پس اگر برادر مادری و دختر برادر پدر و مادری بر جای گذارد. یک ششم از آن برادر 
مادری و نصف برای دختر برادر پدر و مادری است وباقی‌مانده نیز به دختر برادر 
بازگرداندہ می‌شود؛ زیرا او میراث پدرش را میگیرد. 

واگر پسر برادر ومادری ودختر برادر پدر ومادری بر جای نهد اموال بین آنان تقسیم 
می شود به این صورت که پسر دو برابر دختر میگیرد. 

واگر پسر برادر مادری وپسر پسر برادر پدری برجای نهد برای پسر برادر مادری یک 
ششم وباقی‌مانده ترکه از آنِ پسر پسر برادر پدری خواهد بود که هر کدام سهم خود را به 
سبب خویشاوندی می گیرند. 

پس اگر پسر برادر مادری و پسر پسر پسر برادر پدری بر جای نھد یک ششم برای پسر 
پرادر مادری است و بقیه ان برای پسر پسر پسر برادر پدری است. 
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للا و لام ال یز ی تا 
الغلتان ما 


ات للب تب و ہے 
َذا ولد ولد لا ولد ولد هم ll‏ و چون ما جت 


٥6ء‏ ۔ 


لول مھ کم ود وک وشوو لاواب یٹراپ شروولا ارد 
ہے ا وی تہ و لاله لا رت مَع اخ 
لاپ و لا تَحْجْبُونَ الام ول تی همهم بِالَسمَِة کسهم اود إِنَا یاون من 
طريق یب الأُزحام و لا بشیهُون مر ال 


واگر دختر برادر و پسر خواهرش را بر جای نھد دو سوم سهم دختر برادر است که 
ہت ہس اسهم پسر دختر است که سهم خواهر 9 
کے است و نصف برای پسر خواهر پدر و مادری و باقی مانده ی کم 
نسبت سھا م هر کدام به آن‌ها بر گردانده می‌شود. 

سا ا ا رہہ ای جا e‏ 

دو خواهر مادری و دو سوم از ان پسر خواھری است. 

وهم چنین اگر خواهر مادری و پسران خواھران پدر و مادری بر جای نھد یک ششم 
برای خواهر مادری. دو سوم برای پسران خواهران پدر و مادری خواهد بود؛ به این 
صورت که پسران سهمیه دو دختر را دارند وباقی مانده اموال به پسران خواهران برگردانده 
می‌شود. .این سال مانند مسأله فرزندان فرزند نیست» زیرا فرزندان فرزنده فرژند محسوب 
می‌شوند و همانند فرزند. ارث می‌برند و مانع ارث بری می‌شوند. بنا بر این حکم فرزند را 
می‌برند. ارث نمی‌برند و در تمام فراردی کہ ردان مانع ارث کی E‏ مانع 
نمی‌گردند؛ زیرا آن‌ها با وجود برادر پدری ارث تمی‌برندی مان ارث بری مادر میت نیز 
نمی‌گردند و سهم آنان مانند سهم فرزندان» مشخص شده نیست؟ همانا از طریق 
خویشاوندی ارت نی برناو مساله انا شبیه مساله فرزندان. تیست: 








C 
2 
7 


۲۶۹ 


ا 
کک خ ابَوهُمَا واحداً ادن بنت الأخ بلاب و الام 


و اد خآ ي ان الأخ فَالعَال تما ضفانِ يرث کل َاجدِ 


2 


ہ۔ى ° 


إن کر ابن اب آخ لأب ۱ سرت ب وام فان انث أَمھمَا واه الا 

هم للد گر بثل حط لین ن ون ن لم نکن امُهُمَا وَاجد جد فالمال ما نضفا 

إن ترك ان ابَِاخ وا َة آخ لاب فان ان yT‏ 

لانن ان تة الأخ لاب .- 

ےت ٍ بو أَم و تة الأخ لام فاجته الأع لام دش و ما بغي 
بن الأخ یاپ و ا e.‏ 


پس اگر پسر پسر برادر مادری و دختر پسر برادر پدر و مادری بر جای گذارد» اموال بین 
آنان به دو نیم تقسیم میگردد. 

پس اگر پسر دختر برادر پدرو مادری و دختر پسر برادر پدر و مادری بر جای نهد اگر 
دختر برادر و پسر برادر پدرشان یکی باشد. یک سوم برای پسر دختر برادرو دو سوم برای 
دختر پسر برادر است. و اگر پدر دختر برادر پدر پسر برادر نباشد. اموال بین پسرو دختر به 
دو نیم تقسیم می‌گردد؛ هر کدام میراث پدربزرگ خود را میگیرند. 

پس اگر پسر دختر برادر پدر و مادری و دختر دختر برادر پدرو مادری بر جای نهد؛ اگر 

قادرشان: یک باشک. اموال به صورت «سهمیه پسر دو برابر دختر) ر بین آن‌ها تقسیم 
می‌گردد. و اگر مادرشان یکی نباشد» اموال بین آن‌ها به دو نیم تقسیم می‌شود. 

پس اگر پسر دختر برادر مادری و پسر دختر برادر پدری بر جای نهد یک ششم برای پسر 
دختر برادر مادری است وباقی‌مانده میراث از ان پسر دختر برادری پدری خواهد بود. 

واگر دختر دختر برادر پدر و مادری و دختر برادر مادر بر جای گذارد. یک ششم برای 
دختر برادر مادری وباقی‌مانده از ان دختر دختر برادر پدر و مادری است. 








و یه تا ا << ۰« لین این الات 


1 7 رت تو 
ان کشت روموت ۶ٰ0“ ان أت آنحزی لأب 
مغ قان مت ة لت وان لت اد الما بيهم لل کر مثل حط 
کی ھا ا الت لخر ی قَإِك کاٹ ان لت یر ابِنَة 
اھ ىھت نضفان. 
(YF)‏ 
بَابُ الْجَد 


۱- علِیُ ب ن براهيم عَن یه عَن ان ابي یر و مُحَمّد بن یی عَنْ يُونس 
تجمیعاً عن منرت اذب عن زرار ال سات آبا جغفر اد عن فَرِیضَة الجَد 


و اگر پسر دختر خواهر و پسرپسر خواهر بر جای می‌گذارد» اموال بین آن‌ها به سه قسمت 
تقسیم می‌گردد: دو سوم از آن پسر پسر خواهر و یک سوم از آنِ پسر دختر خواهر است؛ درصورتی 
که مادرشان یکی باشد. پس اگر از دو خواهر باشند اموال بین آن‌ها به دو نیم تقسیم می‌شود. 

و اگر پسر خواهر پدرو مادری و دختر خواهر پدر ومادری و پسر پسر خواهر دیگر پدر 
و مادری بر جای گذارد. اگر مادر دختر خواهرو پسر خواهی یکی باشد. اموال بین آن دو به 
صورت «سهمیه پسر دو برابر دختر» تقسیم می‌شود و پسر پسر خواهر دیگر ساقط 
می‌گردد. و اگر مادرشان یکی نباشد. اموال بین آن دو به دو نیم تقسیم می‌شود. 


بخش بیست و سوم 
میراث پدر بزرگ 
۱ -زراره گوید: از امام باقر درباره میراث پدربزرگ پرسیدم. 








کتاب میراث 


شول اه 

ا ان حر عن معلی بمب عن ان بن علي شام عن بان ن 
نان عَن رارة عن آبي جغفر اد له 

۲ - على ب لئ راهيم عَن آبیه عَنِ ان بي مُمَیر عَن مرن أَلة عَنْ رازه و 
بكر و الْفْضْيْلٍِ و مُحَمَّد و بْرَبْد عن آحدهما اه قال: 


لدع لاشوة من ع الأب صیز مل واجد من الشوة ما بو 

قاله قلت: مل کرک نز اھ رتا MR‏ 
وم 

a SG ۹۷٣٦ 
لإخوة.‎ 


فرمود: هر که دربارۂ میراث کت فتوا دادہ نت تا خود فتوا داده 

ا a‏ ما زان ا وبا سادق ا فرمود: 

پدر بزرگ پدری در ردیف برادران پدری قرار می‌گیرد و مانند یک برادر ارث می‌برد» هر 
چند تعداد برادران بالا رود. 

عرض کردم: اگر کسی بمیرد و وارثان او فقط یک برادر پدری و مادری بایک جد پدری 
باشند (میراث جد چگونه خواهد بود؟) 

فرمود: تمام میراث به نسبت مساوی ہین آن دو تقسیم می شود و اگر دو برادر باشند یا 


صد هزار پرادر باشند. جد مانند یک تن از آن صد هزار سهم خواهد برد. 








۳۷۲ فروع کافی ج /۹ 


27 
هريو 


قال: قَلْتُ: 1 e‏ 
فقال: للذ کر مثل حظ لین و إن كانتا آختین فالضف لِلْجَد و اضف الا خر 


۔ 
3 


e 21‏ 
ب وأراز لاب و فلج اعد اوه فالمال بتهم ِلد کر مثل حظ انين 
دز هل 017 2 
EE‏ بسری لین مد سو ض مر عون 
غُْمَانَ عَنْ ال شماجیل العف قال: سمغث با جغفر ا ول 
ال ك 


E 
سا‎ 


ہی 


ِي مخ ای تفه فی ول عات کر نر ون و جن 


را 


قال هذه مِن أَرْبَعَة ا شهم مرا رو للاخت مهم و للجد سهّمّان. 


فرمود: برای یک مرد برابر با سهم دو زن؛ و اگر یک جد باشد با دو خواهر یک نیمة میراث 
از ان جد ونیمة دیگر از آن دو خواهر خواهد بود واگر خواهران او بیشتر باشند بر همین 
مقیاس سهم خود را می‌برند واگر کسی بمیرد و چند خواهر و برادر پدری و مادری یا چند 
امام باقر اا و از خود امام صادق اا شنیدەام. ما دراین مسئله تردید واختلافی نداریم. 

- اسماعیل جعفی گوید: از امام باقر لد شنیدم که می فرمود: پدر بزرگ در تقسیم ارث 
با برادران میت شریک می‌گردد؛ هر تعدادی که باشند؛ گرچه صد هزار نفر باشند. 

۴-ابو عبیده گوید: امام باقر در باره کسی که بمیرد و زن. خواهر و جدش وارثان او 
باشند. فرمود: 

باید همه میراث را به چهار قسمت تقسیم کنند: یک چهارم به زن. یک سهم به خواهر 
و دو سهم به جدش بدهند. 








کتاب میراث ۳۷۳ 


٥۔‏ میدب زياد عَنِ الحسن بن مُحَمّد بن سَماعة عَنْ عَبْدال بن جبلة عن 

مت با اه( وشوو وج کال بلج اسب 

٦‏ و عه عن بیس بن هشام من مشمیل بن سغد عَن آبي تم کن 
ا مش E‏ 


2 بصھ۔ 


‌ّ ۔ مدع خی غن خمد ٿن مت عن ان توب عَن دون زین 
عن باقن بر عن مک بن مشیم عن ابي حفر اه قال: 

اوري الجَدٌ يعني آبا الأب پ بام الإخُْوَۃَ من لب و الاه و الاخوَة من 
لئے کرت ھا کر اخ منم ین الد گور 

E ECU ۸‏ نز 
جمیعاً عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ بن رناب عَنْ زُرَارَة قال: 


۳ 


جهن 


۵ ابو بصیر گوید: از امام صادق لب شنیدم که می‌فرمود: 

اگر شش برادر با یک جد وارث کسی باشند. سهم جد یک هفتم میراث است. 

۶ ابو بصیر گوید: امام صادق َا درباره کسی که بمیرد و وارثان او فقط پنج برادر و 
یک جد باشند. فرمود: 

میراث را به شش قسمت مساوی تقسیم می‌کنند و به هر کدامشان یک سهم می‌دهند. 

۷- محمّد بن مسلم گوید: امام باقر شا فرمود: 

برادران پدری با پدر بزرگ پدری سهیم و شریک می‌شوند و پدر بزرگ پدری همانند 
یک تن از برادران پدری ارث خواهد برد. 


۸-زراره گوید: 








۲/۴ فروع کافی ج /۹ 


سات ابا عند الله للا عن ا کت 
قال: المال بَيَْهُمَا نضفان و لو کانا َو 
ي 


% 
(2 
دیع‎ 
1۹ 
Go ^ 


ل 


و ۰ ھ2 و 


۹ ۔ابْنُ شوب عن ان رقاب عن ایی دة قن أي جنرب ا في رَجل مات 
و تر ره وه وَج قَال: 

ذا ِن أزبعة آشهم مرو الع و للاخت سهم وَلِْجَدٌ مَهَعَانِ 

على ب ن راهیم عن یه عن ان آيي شتتر عَنْ تمادن مان ق جويلِ 
ان دراج عؿ ٍشماییل عبد اومان السُغفيٍ عَن آبي جغفر ا ال 2 هه ول 
لد قاسم الإو ما بلَفُوا ون کاثوا مه آلب. 


۴ 


Ê 


از ایام صادق اا پرسیدم: : اگر کسی بمیرد و وارثان او فقط یک برادر پدری و مادری با 
پدر بزرگ پدری باشند (سهام آنان چگونه خواهد بود؟) 

فرمود: ماسح من اس وی می‌شود واگر دو برادر یا صد برادر 
باشند جد پدری در ردیف آنان قرار میگیرد و همانند یک تن از برادران میت ارث می برد. 

فرمود: اگر کسی بمیرد وبازماندگان او خواهر وپدر بزرگ باشند برای جد دو سهم 
وبرای خواھر پک سهم خواهد بود واگر دو خواهر باشند. یک نیمه میراث از ان جد 
ونیم دیگر از آن دو خواهر خواهد بود. 

فرمود: اگر بازماندگان کسی برادران وخواهران تنی باشند. پدربزرگ همانند یک برادر 
رر قرار می‌گیرد و سهم هر مرد برابر سهم دو زن خخواهد بود 

۹۔ابو عبیده گوید: امام باقر عه در باره مردی که از دنیا می‌رود و همسر خواهر و جد 
خود راب بر جای می‌گذارد فرمود: 

این مسأله از چهار سهم محاسبه می‌شود: زن یک چهارم. خواهر. یک سهم وجد دو 
سهم ارث می برد. 

۰- اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی گوید: از امام باقر اا شنیدم که می‌فرمود: 

پدر بزرگ با برادران در یک مقیاس شریک می‌شود. هر تعدادی باشند گرچه صد هزار باشند. 








کم راڈ ۷۵ 


۱ محمد یخی عن أَحْمَذَبْن مُحَمّد عَن ان مَحْبْوبِ عَنْ عَبْدِاشوئنِ سنان 
۲ 
e‏ 


6:1 


( ۲۶( 
اب الاحُوة من الم مَعَ الَجَد 
۱ کے ےت قوب نان ن سان قال: 
سالب ابا الله 191 ال عن رز بل ترك اه للم یو ارثا یر 
07+(" 
ال 7 لاخ لام نے بُغطی الْجَد الباقی. 


۱ - عبداللہ بن سنان گوید: به امام صادق ۶ اا عرض کردم: برادر پدری در کنار پدر 


بزرگ چگونه ارث می‌برد؟ 


بخش بیست و چهارم 
میراث برادران مادری با پدر بزرگ 
۱ -ابن سنان گوید: از امام صادق 2 پرسیدم: اگر کسی بمیرد ووارث او فقط برادر 
مادری باشد (چه حکمی دارد؟) 
فرمود: همه میراث از آن او خواهد بود. 
عرض کردم: اگر در کنار این برادر مادری پدر بزرگ باشد چه صورت دارد؟ 
فرمود: برادر مادری یک ششم وباقی‌مانده را پدر بزرگ به ارث می‌برد. 








۳/۶ فروع کافی ج /۹ 


قلْ: فان گان الم لأب و جدّ. 

قال: اما تینما سواء 

۲ مُحمَذُ بن یخی عَن آخمد بن مُحمّدٍ عَنْ مُحَمّد بن انماعیل و علی بُنْ 
لے ۱ ےنت جمیعا عَنْ مُحَمّدِ بن الیل عَنْ 
اوہ جو سالث آبا عدا ٠‏ الا عن الإشوۃ من الام تع اج 

قال: الاو ران تک ال مع الجد. 

ك 0 > میم عن آبیه نان مخبوب عَنْ 
پت رت آبي یار قال: 

سَالت ابا عبد اش الا عَن ز رل مات و رك | خوة 

ل فقال: دقن پر عم الأب له الا و لِأاٍخُوَۃ و ال خوات من الم 


عرض کردم: اگر برادر پدری با پدر بزرگ قرار بگیرد (چه صورت دارد؟) 

ےو و تا می‌شود. 

۲-ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق اا در باره برادران مادری که همراه جد هستند 
پرسیدم. 

فرمود: سهم برادران مادری که همراه جد هستند یک سوم است. 

۳- مسمع ابی سیّار گوید: از امام صادق ی پرسیدم: اگر کسی بمیرد و چند برادر و 
خواهر مادری با جد پدری وارثان او باشند. چه سهمی می‌برند؟ 

فرمود: پدر بزرگ به منزله برادر پدری بوده ودو سوم میراث از آن او خواهد شد 
وبرادران و خواهران مادری سهم مادر خود راء که یک سوم است. با نسبت برابر شریک 


ی سل با 








کتاب میراٹ ۸۷۷ 


٤‏ الحْسَیْن ِن مه مد رن علّی بن محمد عَي لسن بن علي 

اہ بر ال قال و جغفر اد: ۱ 

۵ مین بای ن تن مدق خاو من لب نب 
عن | بن کان عَنِ لح عن آبي عاش ا في اِخَة من لام مَعَ الجد 

وشوو من ره 
وی ٿن اي ینغ ی ما ال في الاْوَۃ رن ع لا 
مع اج 

قال. لاحوة م من لآم يهم الت مع اج 

۷۔ محمد بُ اا ج ری نان عن صفوانعر این مُسْکانَ عن 
لح عن آبی عَْداش اد بإ قَال: 


۴ -ابو بصیر گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 
سهم خواهران مادری را با وجود پدربزرگ بپرداز. 
۵ حلبی گوید: از امام صادق یه دربارۂ میراث برادران مادری با پدربزرگ پرسیدم. 
فرمود: اگر برادران مادری با جد وارث کسی باشند. برادران مادری سهم مادرشان را 
می برند که یک سوم میراث است. 
۶ زید گوید: امام صادق عه ِا در باره برادران مادری که همراه جد هستند فرمود: 
برادران مادری با وجود جد. سهم مادرشان را دارند که یک سوم است. 


۷ - حلبی نظیر این روایت را از امام صادق نا ال نقل می‌کند. 








۲۷۸ فروع کافی ج /۹ 


اة عَنِ الإخْوۃ من الام مع الجد 
َقَالَ: وة لام فريضتهم الثلٹ مَعَ الجد. 


( ۲۵) 
باب این اخ و جر 
١۔‏ عَلِیٌ ین إِبْرَاهِيمَ عن آبیه عن ابن آبي غُمَيْر عن آبي ايوب عَنْ مُحَمّد بن 
منیم فَال: 
تشر ابو عَبْدالل ال صَجفَةً ال ما اي فيها ال ES‏ 
فلت 0 سا جو کو ار 
فَقَالَ: إن ہا الکتاب حط علی لد و افلاءٌ رشول ال 


< 


N 


میراث برادرزادہ با پدر بزرگ 
١۔‏ محمد بن مسلم گوید: امام صادق 2 کتاب ارث را در برابر من باز کرد نخستین 
مسئله‌ای که دیدم این بود که برادر زاده با جد همه میراث را به دو نیم صاحب می‌شوند. 
عرض کردم: قربانت گردم! قاضیان کوفه به این برادرزاده چیزی نمی‌دهند و همه میراث 
را از آن پدر بزرگ می‌دانند. 


فرمود: این کتاب با املای رسول خدا ی و حط علی اد بط نوشتہ شده است. 








کتاب میراث ۳۷۹ 


۲-علی! نهیم عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عیسّی عَنْ پوئ عم مایم بن یمان عَنْ 
بی عدا لا قال: 
اد عَلیّ اد كان یور ان لاخ مع للجَدٌ میرات آبیه. 
کہ ٳنراهيم عن بيه عن ان ابي جرا عَنْ عاصم بن * حَمَيْدٍِ عن مُحمّدِ 
لم عن آبي تعغفر اد قَال: 
خی جا رر ینت ی ۱ لا 


فقّال: اڈ ما نان 


8 وه م 


7 ی 


۲ - قاسم بن سلیمان گوید: امام صادق فلا فرمود: 

خو علی ا به دای که هر جد استہ حق ارٹ پدرش ر می داد. 

۳ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر لد ال فرمود: جابر به من خبر داد وجابر تکذیب نشدہ 
که پیامبر خدا ھا ( فرمود:) برادر زاده در تقسیم ارث با جد شریک می‌شود. 

۴ ابان بن تغلب از امام صادق نع پرسیدم: میراث برادرزاده با پدر بزرگ چگونه 
است؟ 

فرمود: تمام میراث به تساوی بین آن دو تقسیم می‌شود. 

۵۔ محمد بن مسلم گوید: 








۸۰ فروع کافی ج /۹ 


نظرت إلى صحة صجيفة بَلظُر فیها بو جغفر اند فقرأث فیها کوب :اب آخ و جد 
ول ما سوه ۱ 
ی : إل مَنْ دنا لایقضوت پهذا الْفضَاءِ و لا بَجْعَلُونَ لابن 


الأخ مع اج مین 
e‏ اما 4 فلا رول ال و حط على اف ا مِنْ فيه بيده 
٦‏ 007-2 سمَاعِیل عَنِ الْقَضل بن شاذان عَن دال ِن جَبَلَةَ عَنْ آبي 


انور جانا ےس ال 
یار کال تا با حفر اید آبا بالل لا ولا ده عن ابن أخ و جدٍّ. 
قال: عل المَال هما نضفین. 
ال عي اب عخبوب عن شقد تن ابي لب غن خض آضخاب ابي 
الله ا عن آبي ی بدا الا قال فی بات نت وج 


هد 


به صحیفه‌ای که امام باقر تیه ا به آن نگریست نگاه کرد م. در آن نوشته‌ای را خواندم که 
نوشته شده بود: 

اموال ارثی بین برادر زاده و پدر بزرگ به صورت یکسان اسنت: 

پس به امام باقر عرض کردم: قضات ما چنین حکمی نمی‌کنند و برای برادرزاده‌ای 
که همراه جد است» حقی در نظر نمی‌گیرند. 

فرمود: آگاه باش! آن املای پیامبر خدا و خط علی له است که از دهان پیامبر ج 
نوشته است. 

۶ - ابو بصیر گوید: من در خدمت امام باقر ا ا ويا امام صادق ال حضور داشتم که 
شنیدم شخصی از آن بزرگوار در باره ارث برادر زاده و حد می پرسید. 

فرمود: اموال ارثی به صورت مساوی بین آن دو تقسیم می‌شود. 

۷- یکی از یاران امام صادق نید گوید: امام ا در بارۂ میراث دختران خواهر میت 


وحد او فرمود: 








کناب میراث ۲۸۱ 


ول الد بت ۳ الم 


۸ - محمد ٽن بخبی عن أَحْمَد ٿن مد و ده ین آضخابنا عَن سهل بن زِبَاد 
جمیعاً عن ابن مخبوب عَن الْحَسَن بنِ صالح قال: 

شالت با عدا اد ا عن ارو ُلکة لم یل بها رو او کت ما 
وین لها ین آبیها و ما و جدها با مها و رزجها 

تال ال ا ج الضف و تغط ام لباقي و لا بخطی لد ند شین ان الہ 
حَجَبنةُ عن المیراثِ و لا بُغطی الاو رو ما 

۹ ۔ محمد بی یخی عن امد بن تن اب مَخوبٍ عن علي بن 
بي حَمْوَة عَنْ آبي بصیر ال 

اث آبا عدا ا 3 عن رَجُلِ مات و ر باه و مه و بده 


قال. فقَال: A EES‏ ألمیراث للأ و یش لِلْعَم و لالج شین 4 


یک سوم میراث برای دختران خواهر است و مابقی برای جد خواهد بود. 

راوی گوید: ان حضرت دختران خواهر میت را به جای خواهر میت و جد را به منزله 
برادر میت قرار داد. 

۸-حسن بن صالح گوید: از امام صادق فا پرسیدم: زنی پیش از زفاف از دنیا رفت 
وبازماندگان او مادر و دو برادر تنی با جد مادری. یعنی پدر مادرش وشوهر او هستند 
(ارث آنان جه صورت دارد؟) 

فرمود: یک نيمه میراث از آن شوهر است. نيمه دیگر از آن مادر؛ جد مادری سهمی 
ندارد زیرا مادر او که دختر همین جد است مانع از ارث‌بری جد است وبرادران او نیز 
سهمی ندارند. 

٩-ابو‏ بصیر گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی از دنیا می رود و بازماندگان او پدں 
عمو و پدر بزرگ خود اوست (ارث آنان چگونە ا ست؟) 

فرمود: پدن مانع ارث‌بری پدر بزرگ می‌گردد و میراث برای پدر است و عمو و جد 
سهمی ندارند. 








۳۸۲ فروع کافی ج /۹ 
٠‏ ھک ےت 
یت لی ان محمد ۱ 

ےت 
وفع اا د: للرَژج الَْصْف و ماقي فو 
و فد وی ابا ِشول الله اعم اد واه 027 

۱ - على ب ن ٳنرَاهِيم عَنْ ايه عَنِ ان ابی مير عَنْ تجییل بن دراج عَنْ 

اي دا ا قال: 
إل سول الل 4 ماد لد 


E ۱۳‏ ابي عبْدالل ا 
س 


أ رشو ال اطم سک اس انت 


E 


و انها حَىٌ و اطعم الجدة 


a‏ وس 


۰ - عبدالله بن جعفر گوید: در نامه‌ای به امام عسکری ا نوشتم: اگر زنی بمیرد و 
بازماندگان او شوهر با پدر و مادر ویا پدربزرگ ومادربزرگش باشند» چگونه میراث آنان 
میم می شو3؟ 

امام اا در پاسخ نوشت: یک نیمة میراث از آن شوهر ونیمة دیگر ویڑۂ پدر و مادر 
است. 

١۔‏ جمیل بن دراج گوید: امام صادق نید فرمود: 

رسول خدا ی به میزان یک ششم برای بزرگ خرجی عطا کرد. 

۲۔ جمیل بن دراج گوید: امام صادق الا الا فرمود: 

رسول خدا مل به میزان یک ششم به مادر پدر خرجی عطا کرد. با آن که فرزندش یعنی 
پدر میت زنده بود؛ و به ميزان یک ششم به مادر مادر خرجی عطا کرد با آن که دخترش 


یعنی مادر میت زنده بود. 








کتاب میراث ۳۸۳ 


۵ ۵ م 


مد بُ بح عن احمَد بن مُحمّدِ عن این فضالِ عن ابْن 7 بکیر عنْ 
راز عَنْ | بی جغفر اد 
آن سول ار که الجده دش و له برض لها شین 


۶ امد نم ا #عتر عن ان فشا من بوا ي اور عَنْ مُوسّی بن بكر 
)2ر را قال: سمغث آبا عبداله 3 یو 


2 


إن بی اللہ کل اق الجدة اش e‏ 


۳ 


۵ - على ب ی راهيم عن آبیه عَنِ ان آبي مر عن سد بن آبي لب عَنْ 
بل الرَحْمَانِ بن آبي عَب ام قَال: 

ا الا و عنده آبان بي تَفْلبَ فَفَلْت: أ ضلحك الها إن انى 
هلکث و امي حي 1 
فقال آبان: یس ات شید 

فقال ۳ عَبْدالل اا : سُبْحَان الل! اسنا ادن 


۳-زراره گوید: امام باقر الا فرمود: 

رسول خدا پل برای مادر بزرگ یک ششم میراث را به عنوان حرجی منظور کرد ولی 
حکم قطعی صادر نفرمود. 

۴ -زراره گوید: از امام صادق بات شنیدم که می‌فرمود: 

تن 2( ای و ره رسای 

۵ - عبدالرحمان بن ابی عبداللہ گوید: به حضور امام صادق ِا شرف یاب شدم 
ابان‌بن تغلب هم حضور داشت. عرض کردم: خداوند کارهای شمارا سامان دهدا دختر 
من از دنیا رفته است. آیا مادر من ارث می‌برد؟ 

a‏ مادرت در میراث دخترت سهمی ندارد. 

امام صادق لبا فرمود: سبحان الله! یک ششم میراث را به او عطاکن. 








۲۸۴ فروع کافی ج /۹ 


e 1‏ ساط عن اد شماعیل بن 


۳ 5 


إا تمه ESS‏ ہت 
من قل لماع فکان الشدش ن الط و كذلك اذا اجتمَع ارہ 
اسقط راح مِنْ قبل لام اوعد و کان الشدش ین لد 

هذا قذ وی و هي أباژ صجيكَة إلا أ إجْمَع الیضابة ةأ مره الد مر 
لخ ء STS‏ من الأب یرت 
ات ہت 9 آختني بخص أضحَابن ل 


ا e‏ يصاة أ رل لح و اج بر اج ۲ 


۶۔راوی گوید: امام صادق اا فرمود: هرگاه چھار مادر بزرگ میت موجود باشند -دو 
مادر بزرگ مادری و دو مادر بزرگ پدری یک از مادر بزرگ‌های مادری با قرعه کنار زده 
می‌شود. بنا بر این یک ششم ارث بین سه مادر بزرگ دیگر تقسیم می‌شود. هم چنین هرگاه 
چهار پدر بزرگ باشند. یکی از پدر بزرگ‌های مادری با قرعه کنار زده می‌شود و یک ششم 
ارث بین سه پدر بزرگ دیگر تقسیم می‌شود. 

این روابات ضحبحی اسث که نقل. شده جز این که اجماع گروه چنین است که پدر 
بزرگ» حکم برادر پدری را دارد. و هنگامی که پدر بزرگ به منزله برادر پدری باشد. همان 
TT‏ 

ESE gS ESE EONS‏ کی او SRN‏ مو کر 
داد؛ که پیامبر خدا ا با وجود پدر یک ششم ارث را به عنوان اطعام به پدر بزرگ داد اما 
با وجود پسر چنین ننمود. و این حکم نیز با اجماع گروه که حکم برادر و پدر بزرگ را 
یکسان می‌داند موافق است. 








نت ۲۸۵ 


قال بوئش: لا الْجَدٌ یرل منرلة الأخ بتفربه القرابة الي رای برها یوب الا 
77 ا ا 

ودک لم بن ی تشمیة سهمه حَاجة مع الا وه له برهم في رب و 
هو وَاِذً مهم برل برلة الڏ گر مهم ما لوا 

کواسی ھتہ کو ای مه لام ال نان الک و کی 2 ھی 
سهم الب ون کان له فی المیراث سهم مفزوش ؛ فک سَمّی ال کت _میزات 
لاخ و کی عَن میزاث اج لاه يجري مَجراه و هو تظیرة و مل في وجه راب 
من الْمَیّتِ سواء ها قراب ّى ایب الأب و هذا راب نی المَیّتِ بالأب 


فصارت فقََرَابَتهُمَا إلى المَیّت من جھة و احدة فلذلك استویا فی المِیرَاثِ. 


يونس گوید: پدر بزرگ به جهت خویشاوندی که با میت نزدیکی دارد وبه جهت 
مساوات پدر بزرگ با برادر» در جایگاه قرابت با میت در جای برادر می نشیند و به همین 
علّت با وجود نام بردن سهم برادران. حاجتی به نام بردن سهم پدر بزرگ نبود؛ زیرا پدر 
بزرگ در خویشاوندی و قرابت» حکم برادران را دارد و یکی از آنان محسوب می‌گردد. 
وآنان به هر تعدادی که باشند» پدر بزرگ به منزله یکی از مذکران آن‌هاست. 

همان طور که خداوند سهم پدر ومادر را مشخص نمود. مادر را نام برده وفرمود: یک 
سوم ارث برای مادر است و از نام بردن با کنایه سهم پدر صرف نظر نمود؛ پس همین طور 
نیز خداوند سهم برادر را نام برد و با کنایه از میراث پدر بزرگ صرف نظر کرد؛ زیرا پدر 
بزرگ حکم برادر را دارد و در وجه نزدیکی با میت. نظیر و مانند برادر است یکسان است. 
خویشاوندی پدر بزرگ با میت از طریق پدر میت است و خویشاوندی برادر با میت نیز از 
طریق پدر میت است. پس خویشاوندی هر کدام با میت از یک طریق است؛ از این رو 
میراث نیز حکم یکسانی دارند. 








۸۶ فروع کافی ج /۹ 


2 o ٤ 


کر شیا یرال اَل في ایا اَذ في یا 
ےت فاشیواء اج و الخ في ألمیراث سَواء 

جق NERE‏ ان الخ من جه أ کل واجدِ مهما 
ترت ات من شش اتل هم برت یات لپ .تا ی 
لاپ سَهماً مُسمّی و رت اس لاخ میراث لاخ لاله مى بلاخ هما 


۳7 
و ے ت 


ت سی 
و 


و تم 


و امّا برابر بودن پسر برادر و پدر بزرگ در یکسان بودن میراث؛ هر گاه ورثه دیگری جز 
آنان نباشد در برابر بودن میراث شریک می‌شوند؛ زیرا علت برابری آن‌ها در میراث. غير 
از علت برابری برادر و پدر بزرک در میراث است. پس براہر بودن پدر بزرگ و برادر در 
یکسان بودن میراث از جهت برابری آن‌ها در خویشاوندی است وبرابری پدر بزرگ و پسر 
برادر از این روست که هر کدام از آن‌ها میراث کسی را می‌گیرد که خداوند سهمی برای او 
مشخص کرده است. 

پس پدر بزرگ میراث پدررا می‌گیرد؛ زیرا خداوند برای پدر سهمی مشخص بیان نمود 
و پسر برادر را می‌گیرد؛ زیرا خداوند برای برادر سهمی مشخص بیان کرد. از این ‌رو پدر 
بزرگ همراه برادر از جهت قرابت ارث برد و پسر برادر همراه پدر بزرگ از جهت صورت 
نام بردن سهم برادر ارث برد و پدر بزرگ از جهت خویشاوندی از پسر برادر به میت 
نزدیک‌تر است. اما به کسی که خداوند برای او سهمی معین نمود نزدیک‌تر نیست. پس 
اگر از جهت خویشاوندی یکسان نیستند. به راستی که از جهت خویشاوندی با کسی که 
خداوند برای او سهم تعیین نمود» یکسان هشتند: 








کتاب میراث ۲۸۷ 


٥ء‏ و 


و قال اش شاذّات: س و 
عیث سمط لاخ و ذلك لاخ قوب ن ک لاک ان 
قوب ٍلی اتا بأبي ات . فما آن اشتوَيا فی القرَاَة و ترا من جه واحد ة 
کنا ا و ادا 

قال : فان قال قائل: فلم لا تج لام اد و الح اؤ بالجدین کتاتَخجب 


۔ 


إذ ام ام الق ےو ےت ُمْ علی الاب 


قَوَفْرَ علی الأب ما یمه ین مهم و لیس کل الَجْدٌ علی الأب. 


فضل بن شاذان گوید: همان پدر بزرگ به منزله برادر است. جایی که برادر ارث می‌برد 
او نیز ارث می‌برد و جایی که برادر از ارث ساقط می‌شود او نیز ساقط می‌گردد. دلیلش این 
است که برادر توسط پدر میت با میت خویشی دارد و پدر بزرگ نیز به همین ترتیب با پدر 
میت قرابت دارد. پس هنگامی که در خویشی به میت یکسان هستند و از یک جهت 
خویشاوند هستند. سهام و حکمشان نیز یکی است. 

پس اگر شخصی بگوید: پس چرا مادر میت با پدر بزرگ و برادر یا با دو پدر بزرگ از یک 
سوم منع نمی‌شود؛ همان طور که با دو برادر منع می‌شود؟ 

به او گفته می‌شود: زیرا در میان اصناف پدر بزرگ‌ها کسی نیست که در میراث جایگزین 
دو برادر پدر و مادری شود؛ چرا که پدر بزرگی که پدر مادر است. به منزله برادر مادری 
است و برادران مادری مانع مادر میت نمی‌گردند. هم چنین است پدر بزرگ. گرچه در جای 
برادر میت بنشیند؛ جرا که او برادر نیست و همانا خداوند توسط برادران. مادر را از یک 
سوم منع نموده است؛ زیرا هزینه برادران را بر دوش پدر نهاده است؛ از این ‌رو که هزینه 
برادران بر پدر لازم است. سهم او را زياد نمود. اما هزینه پدر بزرگ بر عهده پدر نیست. 








۲۸۸ فروع کافی ج /۹ 


من أجل دلك. و لما آن ذ کر الله الاماء فقال: طِفَعَلَہنٌ نف ما عَلى الَْحْصنات من 
العذاب» و لیذ کر لد علی العبید و ان و ری ابید 
ین اک ماع ۳ 08 نی بر رام ی 
رو تن رت إلى بت اف فلع نو ثرا ده 
لی فرضه إَِا ان في معت الخ كما ان في ذ کر الاماه نی عَن ذ راید في 
لخد ود و باھ افش 

قن مات َج و تر جدا و احا قالمال بیتهم نضفان. و کذیک إن کال آلف 
اک ا 


ھ 
3 2 ۳ عِ 


و متا لاب و ام قالمالبیَُما للذ کر مثل حظ لین 


از این رو آن‌گاه که خداوند کنیزان را نام برد وفرمود: «پس نصف شکنجه‌ای که بر زنان 
شوهر دار است. بر کنیزان لازم می‌شود» اما حد بردگان را ذکر نکرد؛ در حالی که بردگان در 
بردگی نیز هم معنای کنیزان هستند. بنا بر این با انجام آن گناه مین که بل کیرات درم 
می‌اید بر بردگان نیز لازم می‌گردد؛ هنگامی که علت و معنای بردگان و کنیزان یکی باشد 
وبا آوردن نام کنیزان در آن‌جاء از بردن نام بردگان کفایت نمود. هم چنین است آن گاه که 
پدر بزرگ از جهت نزدیکی وخویشاوندی او با میت در معنای برادر است با بیان حکم 
برادں از بیان حکم پدر بزرگ کفایت می‌کند ودلالتی بر سهم اوست. هنگامی که پدر بزرگ 
هم معنای برادر باشد. همان طور که در باب حدود. بیان حکم کنیزان, از بیان حکم بردگان 
کفایت می‌کند. و توفیق از جانب خداست. 
بنا بر این اگر مردی بمیرد و پدر بزرگ و برادری بر جای گذارد اموال به صورت دو 
نصف بین آنان تقسیم می‌شود. هم چنین است اگر هزار برادرو یک پدر بزرگ باشند. اموال 
به صورت مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و پدر بزرگ مانند یکی از برادران خواهد بود و 
برادران مادری با وجود پدر بزرگ سهم مشخص خود را دارند. 
پس اگر پدر بزرگ و خواهر پدرو مادری بر جای گذارد. اموال به صورت سهمیه پسر دو 
وو مور نان سیک 








۳۸۹ 


ن از اخوَین از او 
رہ ورس و ای فیه سَوَاءٌ و ما قى للْجَد 

توف فان بو الق هت بسن له ذ مرا دن 
تج غٍ كما یوم این الان مقام الان اذالم ین این 


۶ ع2 


ے 
٥‏ 


وأحوات لام و مدا قرشوو و لوب 


۳2 


هم چنین اگر یک پدر بزرگ و چند خواهر پدر و مادری و یا چند خواهر پدری - به هر 
تعدادی که باشند -بر جای گذارد. اموال به صورت «سهمیه پسر دو برابر دختر» بین انان 
یم و و 

پس اگر یک پدر بزرگ و یک برادر مادری پا یک خواهر مادری بر جای نھد برادر یا 
خواهر مادری» یک ششم می‌گیرد و مابقی برای پدر بزرگ است. پس اگر دو خواهر یا دو 
برادر یا چند برادر و چند خواهر مادری و یک پدر بزرگ بر جای نهد. برادران و خواهران 
مادری سهم خود را که یک سوم است میگیرند که مرد وزن حق یکسانی از آن دارند 
وباقی‌مانده ترکه برای پدر بزرگ است. 

پس اگر پدر بزرگ و یک برادر زاده پدر و مادری را بر جای گذارد اموال بین آنان نصف 

و جات اجماعی است که هر گاه برادر نباشد برادر زاده جایگزین او می‌شود. همان‌گونه 
که پسر پسر جایگزین پسر می‌گردد؛ هنگامی که پسری نباشد واین اصلی اجماعی است. 

و مادر بزرگ به منزله خواهر است؛ جایی که خواهر ارث می برد او نیز ارث می برد 
وجایی که از ارث ساقط می‌شود او نیز ساقط می‌گردد. وحکم او دراين مسأله مانند حکم 
پدر بزرگ یکسان است. 








ثلاث جدات او ارب جدات لم یرت مهن الا جدتان ام الاب وَ ام الام و سَفَطنَ 


و مادربزرگ مادری که همان مادر مادر است ۔ به منزله خواهر مادری است ومادر 
بزرگ پدری» به منزله خواهر پدر و مادری است. میراث مادر بزرگ‌ها در همه موارد بر 
همین قاعده اجرا می‌شود. پس هر گاه سه یا چهار مادر بزرگ باشند. فقط دو مادر بزرگ 
ارث می‌برند: مادر پدر و مادر مادر وبقیة مادر بزرگ‌ها ساقط می‌گردند. 

سن اگر میت» مادربزرگ پدر و مادربزرگ مادری را بر جای گذارد. مادر مادر یک ششم 
دارد ومادر پدر نصف ارث و بقیه ارث طبق سهامشان به آنان پرداخت می‌شود؛ زیرا این 
شخص مانند کسی است که یک خواهر پدر و مادری و یک خواهر مادری بر جای 
می‌گذارد و تمام این باب بنابر قاعده‌ای است که پرادران و واهران بیان کردیم. 

پس اگر دو خواهر مادری و مادر مادرو دو خواهر پدر و مادری و مادر پدرش را بر جای 
گذارد. یک سوم اموال برای دو خواهر مادری و مادر مادرش خواهد بود که به طور مساوی 
بین آنان تقسیم می‌گردد و دو سوم برای دو خواهر پدر و مادری و مادر پدرش می‌باشد که 
به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. 








وان تر تا یه امه و جه أا أبيه و دة ام یه و دة مامه فده آم 
انان ات تحت لام و ما قى فبَيْنَ لأت و الَجَدٌ و الْجْدَوْأَمٌالأب 
N,‏ رن 

ان رك انيه له وه و شاه وآشته یه و جه ام یه و هم مهف 
جیهم مه مس و ما بقی فب تین لاب و الم و الجَدوَأَمٌ الأب یهن 
اوه و سقط اوه و الأُحَوَاتٌ من الأب 

ون ترق أخته لابیه و امه و جدته ماه جیهم او نا فالها برد 
لأت لام و نات ! لأب و لام اضف و مابقی زو اهما صلی قذر 
E‏ 

إن ترك اما و ار و أحا و جَذا رأة الب و لام الت و ما بقي زد علی 
لام لها قرب لام 


و اگر یک خواهر پدر و مادری و پدر پدر و مادر پدر و مادر مادرش را بر جای نهد یک 
ششم برای مادر مادرش است؛ زیرااو حکم خواهر مادری را دارد وبقیه میراث بین تخواهر 
و پدر پدر و مادر مادرش به صورت سهمیه پسر دو برابر دختر تقسیم می‌گردد. 

پس اگر دو خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و مادر پدر و مادر مادرش را 
برجای نھد یک ششم برای مادر مادرش است و بافی‌مانده ارث بین دو خواهر پدر 
ومادری تقسیم می‌شود وبقیه آن را به نسبت سهام هر کدامشان به آنان پرداخت می‌شود. 

و اگر خواهر پدر و مادری و مادر مادرش را بر جای نھد ارث مادر مادر یک ششم 
خواهد بود. زیرا او به منزله خواهر مادری است و خواهر پدر و مادری نصف میراث را 
می‌گیرد وباقی‌مانده آن به نسبت سهام هر کدامشان به آنان پرداخت می‌شود. 

پس اگر مادر وهمسر وبرادر وپدر بزرگی برجای گذارد یک‌چهارم از آن همسر ویک‌سوم از 


آن مادر خواهد بود وبقیه ارث به مادر بازگردانده می‌شود زیرا او نزدیک‌ترین خویشاوند است. 








۲ فروع کافی ج /۹ 


ون تر زج و آما و اختا لاب 7 وج و هي کنر یج 
لضف و ما بى لام و سَفَط الْبَاقَونَ ما تون مع الم 


کے ےت 080000 


۳ 
عام سے 


قال الفضْل: غلط مَاهُنًا في مَوضِعَيْنِ بح او ون 


ا 
“a‏ 


الجَدَة ام الأب تصیبا والناني سوي یی الجَدّة وَالعَمَة وَأْلعَكَةُ نما 


پس اگر مادر و برادر پدرو مادری و برادر پدرو پدر بزرگی بر جای نھدء همه اموال از آن 


مادر خواهد بود. 
و اگر شوهر و مادرو خواهر پدرو مادری و پدر بزرگی بر جای گذارد -واین مانند جریان 
٣| 27‏ فت امال برای شوه یه آن سای اد کر فان د وا او دک 


پس اگر مادر مادر و دختر دخترش را بر جای نهد همه اموال از آن دختر دختر خواهد 
بود؛ زیرا مادر مادر حکم خواهر مادری را دارد و خواهر مادری با وجود دختر میت یا 
دختر دختر میت ارثی ندارد. ر پس اگر مادر پدر و عمه و خاله‌اش را بر جای گذارد. همه ارث 
برای مادر خواهد بود. اما پونس ارث را برای همه آنان قرار داده اتا 

فضل گوید: يونس در این مسأله در دو موضع اشتباه کرده است: یکی آن که برای خاله 
و عمه که همراه مادر پدر هستند. حق الارث قرار داده است. دوم آن که مادر بزرگ و عمه 


کک در قاموس آمده اش ۶ مردی به نام اکدر این مسأله را از عبدالملك بن مروان پرسید وبه نام او معروف شك. 











کتاب میراث ۳۹۳ 


ان تر ان ان ابن وجدا با الأب. قال پولش: المال لهج 

قال الفضل: SS‏ و لا مع ولد ال الما 
کل لان این ان وان سَقَل ء لأ د و دما هو كالخ و لا جلاف نان ابی 
الان الى بالمیرات من الأخ. 


)٢٦( 
َابُ مِيرَاثِ دوي الأزحام‎ 
عة من أَضْحَہناعَْ سَهلِ بن راد و مد ن ټی عَن أَحْمَدَبْن مد‎ ۱ 
و عَلِيّ ن راهيم عَن یه و یبن یادن خسن بن محمد كلهم عن‎ 


خسن : ٿن موب عن علي بن راپ غن آبي بير فال 
سات آبا عبداشه 81 لا عن شی ء م ین الق ای 


۳۹ 
ھ 
۶ 


ال لی: لا رج لک تاب ا م ا ؟ 


ای ا و 


فقلت: کتاب :عل عله على ا لم درش 


9 0 


پس اگر پسر پسر پسر و پدر پدر بر جای گذارد. یونس می‌گوید: همه اموال برای پدر 
فضل گوید: پونس کو ای مسأله نیز دچار اشتباه شده است؛ زیرا پدر بزرگ در صورت 
وجود فرزند و فرزند فرزند ارث نمی‌برد. بنا بر این همه اموال ارثی برای پسر پسر پسر 
است؛ و هر چه پایین‌تر رود زیرا فرزند است و پدر بزرگ تنها مانند برادر است و اختلافی 


نیست که پسرپسر پسر از برادر به ارث سزاوارتر اسننت: 


بخیث بی ت و شث 

| ابو بصیر گوید: از امام E Bs‏ پرسیدم. 
فرمود: آیا کتاب على ىا را برای تو نیاورم؟ 

عرض کردم: کتاب علی نی قابل تدریس نیست. 








فقال: یا آبا مُحَمٍّ دا کتاب على علي ال رش 


3# 2 


خرجه فاذا کاب جلیل و دا فيه : رل مات و ترك عمّه 
انان و ال ال 


6٠ 


اپ o‏ 
ل: له 
/ 


۲ علِيُ ! هم من ھت سی ی ی مض ر تن 
آبي جِغفر اذ قال: 
0 و أوأوا الأزخام 
قط أذلن كلض ف نادي ال 
نابي ىقرا ال 1۳ 
الخال و الال و لت یرت غَيْرھُمَاء ان الله ا 


و 


وَتَعَالَیٰ 77 7 ا الأزخام : ت E‏ ون ببَعْض في کتاپ اللہ >. 


فرمود: کتاب على مب قابل تدریس و استفاده نیست؟! 

آن‌گاه حضرتش "الا آن را آورد و آن کتابی ارزشمند بود ودر آن چنین آمده بود: مردی از 
دیا رفت و عمو و دایی اش را بر جای نهاد. 

حضرت على ات فرموده بود: عمو دو سوم میراث را ودایی یک سوم آن را می‌گیرد. 

۲-ابو بصیر گوید: امام باقر ٤‏ فرمود: 

دایی و خاله آن‌گاه ارث می‌برند که وارث دیگری با آنان نباشد؛ به راستی که خداوندګك 
می‌فرماید: «و در کتاب خداء برخی از خویشاوندان از برخی دیگی شایسته‌ترند». 

۳-ابو بصیر گوید: از امام باقرنتْ شنیدم که می‌فرمود: 

دایی و خاله از خواهرزاده خود ارث می‌برند. در صورتی که جز آن‌ها وارث دیگری 
نباشد؛ خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «ودر کتاب خداء برخی از خویشاوندان از برحی 
دیگر شایسته‌ترند). 








کم راڈ ۵ 


٤‏ - محَمّدُ بی بشبی عَن أَحْعَد ٿن خی عن مُحشنِ بن آخمد عَن آنان عَنْ 
اي ڙيم عَن آبي عفر اط في عم و ال 
٣ 0‏ ۶۶۹۶۶ 0 


ی وش 


زل توق عة وخا 
فا للع ان و ِلْحَالَة ال 
٦‏ - على ب نابزیم عن بيه عن حماد عن حريز عن مدب شیم ال 
سَأَلْث آبا عبداش فد عن الیل يموت و ينوك عَالهُ E‏ وه متا 
ا تل 


فقال :گل هلا یرون و یوون فاذا اجتمعت اوت الا مه نان 
و لِلْحَالة اللتْ. 


۴-ابو مریم گوید: امام باقر در بارة ارث عمه وخاله فرمود: 

بر اساس یک سوم و دو سوم دو سوم است؛ یعنی میراث از آن عمه ویک سوم از آن 
خاله. 

۵-ابو بصیر نظیر این روایت از امام صادق اا نقل می‌کند. 

۶ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق ای پرسیدم: مردی از دنیا می رود و دایی» 
خاله. عمه. عمو» پسر» دختر برادر و خواهرش را بر جای می‌نهد. 

فرمود: همه این افراد ارث می‌برند و سهم دارند. پس هر گاه عمه و خاله باشند. عمه 


یه وخاله یک سوم میراث را میگیرد. 








ال وا ارام 7 09 0189ئ۵ئممھ 

رم هنشت نی تور 
eT‏ و حال نع وبا اك 

تال الفضل: ان ترك ای عمین أَحَدُمُتَا لأب 3 و ار لاب فَالعَال اَم 


ھ 2 
3 


الا لأب مال لال لاب ب ول ویک اه و ال نی هذا e‏ 


ال لی ی لب و و الام دون اي هی لأاب. 


۷_تحسین ین حکم گوید: امام جواد بَا در بارۀ مردی که فوت می کند و دو خاله و 
بردگان خود را به جای میگذارد فرمود: 

«برخی از خویشاوندان از برخحی دیگر شایسته‌ترند»؛ اموال ہین دو خاله تقسیم میگردد. 

۸۔راوی گوید: امام باقر ال فرمود: 

اگر مردی از دنیا رود و عمه و خاله‌اش را بر جای گذارد دو سوم میراث از آن عمه 
ویک سوم آن برای خاله خواهد بود. 

فضل گوید: اگر میت دو عمو به جای گذارد که یکی از انان عموی پدرو مادری است و 
دیگری عموی پدری» اموال برای عموی پدر و مادری است. 

وک تس ای ها لس توت ۵ 
برابر دختر تقسیم می‌شود. ۱ 

و اگر بازمانده دایی‌ها و کان اکھت اموال به صورت یکسان بین آنان تقسیم می‌گردد. 

و اگر بازمانده یک دایی پدر و مادری و یک دایی پدری باشد. اموال برای دایی پدر و 
مادری است. و هم چنین عمه و خاله در این مسأله همین حکم را دارند. اموال فقط برای 
وارٹی است که نسبتش پدر و مادری است» نه آن که نسبتش پدری انت 








کناب میراٹ ۲۹۱۷ 


سی ص ام 


۹ و قد قال ال ل : الخال وار ت مَن لا زارت له 


و ان ۹ ۹ ۹۹۹ 0+09 تَصٍیب الاع 


ا وہنا لن توق ع لا و الم 
و کذلك ۷ کانُوا اسر ۾ ذلك فعلی کنا المّال ي للاغمام نان و ل 


2ھ 


و ذلك و الأختام بثو الأخوال و وا لمات ونم بالات علی مثال نا 
ES‏ ان توق عم وان E‏ کک 


2م او و عم لام ا ان ان الأخ بث مع الجَدٌ و قد 
ا جمغوا علی ای اْجَدٌ لا برث مع الأخ فا بُشبه ود الج ود لا خوو اد 


۔ 


ان شاء 
2 


الله . 


۹ے پیامبر 15 می‌فرماید: «دایی وارث شخص بی وارث است». 

و اگر عمو و دایی بر جای گذارد. دو سوم برای عمو است که سهم پدر می‌باشد و یک 
سوم برای دایی که سهم مادر است. زیرا ارث عمو و دایی نزد پدر و مادر جدا می‌گردد. 

وهم چنین اگر بیش از این تعداد باشند. به همین روش عمل می‌شود که برای عموها 
دو سوم است و برای دایی‌ها یک سوم. 

هم چنین حکم پسر عموهاء پسر دایی‌هاء پسر عمه‌ها وپسر خاله‌ها به همین روشی که 
توضیح دادیم می‌باشد؛ ان شاءاله. پس اگر عمو و پسر خواهر بر جای گذارد» اموال برای 
پسر خواهر است؛ زیرا فرزندان برادران به جای برادران می‌نشینند؛ چرا که عمو به جای 
پدربزرگ نمی نشیند؛ زیرا پسر برادر با وجود پدر بزرگ ارث می‌برد و علما اجماع نموده‌اند 
که پسر پدر بزرگ با وجود برادر ارث نمی‌برد. از این‌رو فرزند پدر بزرگ» شبیه فرزند 
افوا کم اق ان ای اه 








۲۹۸ فروع کافی ج /۹ 


إن ترك عمَا وان ن أخ فالمال لان لأخ. و قال بُوئش: فی هَذا المال بَيْنَهُمَا 
ضقان ء وغلطفي لک . ودک أنه لما رأی ینلع وَبيْنَ اميت ثلات بطون. 

و کذلك بَیْمَ | نن الأخ ون العَبّتِ تلات بون و ما جمیعا ین طریق الأب 
ال : الما بيهم نضفان و َذّا غلط لاه ان کات جمیعاً ما وصف. فان اب 
لاخ من ود الأب و الم من ولد َد ولد الأب أَحَقٌ و آزلی من ول اج 
ال لوا كماد ابن نحل من الأ لا ابن الاب من ول میت والاخ من ود 
لاب و ولد لیب أَحَق من ولد الاب و إِن کانا في البطون سَواء. 

و دك ا ن ای ان احق من الأخ و إن گان الأخ فد ينه ام هذا ژ2 
میت تفه ون سَفل و یش الاح من ود لیب 

و کذیک ود الپ خی و اوی من ولد الج و کل من کانث ره من قبل 
ب: فا هد هیرات الب و کل من کائٹ ره ین قیل ا له وت 


ال 


۔ 
£o‏ 


و اگر عمو و پسر برادر به جای گذارد. همه اموال برای پسر برادر است. . يونس دربارہ 
اث الہ کو یل اموال بین عمو و پسر برادر نصف می‌شود. . اما او دراین مسأله اشتباه کرده 
است. به این دلیل که وقتی یونس مشاهده نمود که بین عمو و میت سه شکم فاصله است 
و همین طور بین پسر برادر و میت سه شکم فاصله است و هر دوی آن‌ها از طریق پدر میت 
وہ دارند گفت: اموال بین عمو و پسر برادر به دو نصف تقسیم میگردد. 

ین غلط است؛ زیراگرچە هر دوی آن‌ها همان‌گونه هستند که یونس توصیف کرده؛ اما 

1 پدر است و عمو از نسل پدر بزرگ و فرزندان پدر میت از فرزندان پدر 
بزرگ میت سزاوارترند؛ گرچه در درجه پایین‌تر باشند. همان طور که نوه از برادر سزاوارتر 
دیو دہ ی 

ی را ات ری رات aa‏ اوت هو 
است؛ زیرا نوه فرزند میت از نسل خود میت است؛ گرچه در درجه پایین‌تر باشد. اما برادر 

و همین طور فرزندان پدر میت سزاوارتر از فرزندان پدر بزرگ هستند. هر خویشاوندی 
هر کس با میت از جانب پدر میت as‏ می‌گیرد وخویشاوندی هر کس 
از جانب مادر میت باشدء سهم مادر میت را میگیرد. 








۰٠ 


کتاب میراث 


۳۹۹ 
کیک کل مَنْ مرب بالابتة فا ٤‏ میات الِابنَة و مَنْ نرب بالاین فان 
بیزات ان ی و نا لاه : ۷ و الاب إن شاء ال 
وین ترك میت ما لام و عَما لأب وت ی فللعم 
لاب و الام 
و گذلك إِنْ ترك َم واب أخ فاال لب ئة الخ لھا من ولد الأب و عة من 
ولد الجَد. 


وان کر ای عم آخذخت آغ لام فانمال که بخ یلام لأ العَمٌ لا یرت مَم 


o‏ ط2 


لاخ بلای اک الأح لام نما : یرب طن و هو مَعَ دک ذو سهم . 
فان تر ان عم لأب و هام ہب اي هو 


ہک 
ج الم رل رل 


و همین طور هر کس که توسط دختر میت با او خویشاوند باشد سهم دختر میت را 
می‌گیرد و هر کس که توسط پسر میت با او خویشاوند باشد. سهم پسر میت را می‌گیرد؛ 
طبق همان قاعده‌ای که در مسأله پدر و مادر گفتیم؛ ان شاء الله. 

واگر میت» عمه و دختر برادر بر جای گذارد. همه اموال برای دختر برادر است؛ زیرا او 
از نسل پدر میت است و عمه از نسل پدر بزرگ میت. 

واگر دو پسر عمو بر جای گذارد که یکی از آن‌ها برادر مادری او باشد. همه اموال برای 
برادر مادری است؛ زیرا عمو با وجود برادر مادری ارث نمی برد؛ چرا که برادر مادری یک 
شکم از عمو به میت نزدیک‌تر است و با این حساب. او صاحب سهام است. 

پس اگر یک پسر عموی پدری بر جای گذارد که برادر مادری میت باشد و یک پسر 
عموی پدر و مادری بر جای گذارد همه اموال برای پسر عمویی است که برادر مادری 
میت است؛ زیرا عمو با وجود برادر مادری ارت نمی‌برد. 

واگر یک دختر عموی پدرو مادری و یک دختر عموی مادری بر جای گذارد. دختر عموی 
مادری یک ششم می‌گیرد و بقیه ارث از آن دختر عموی پدر و مادری خواهد بود. 








۹/ فروع کافی ج‎ u. 


بر 


و كذلك ابْیُ حال لأب و ام و ابت حال لام فلا َة الخال لام السدس و ما بقي 


00ہ لد کر بل حط کین ۳ 
نات ت حال و بني حال فالمَال بيهم م بالسوبّة ت لک ای فی سوه 


2 
7 


ٿن عَم لأب و ام این عم لب فالمال لائن العم باب و لام 


- 


۲ 


رو ےہ جح مادری دختر داپی مادری یک ششم دارد 
وهم چنین سی اک کا دی نر سای نک فا مادری بر جای گذارد یک ششم برای 
داپی 3 است و بقیه میراث از آن داپی پدر ومادری است. 

و اگر دایی پدرو مادری و چند دابی پدری و چند دابی مادری بر جای گذارد یک سوم 
میراث برای دایی‌های مادری ومابقی ان برای دایی پدر و مادری خواهد بود ودایی‌های 
پدری ساقط می‌شوند. 

و اگر یک عموی پدری و یک خاله پدر و مادری برجای گذارده یک سوم میراث برای 
خاله پدر و مادری است و بقیه آن برای عموی پدری خواهد بود. 

و اگر یک دختر عمو و یک پسر عمو بر جای گذارد. دو سوم برای دختر عمو ویک سوم 

و اک سال کے فا وف این وی رانا رو اموال بین آنان به صورت سهمیه 
پسر دو پراپر دختر تقسیم می‌شود. 

و اگر چند دختر دایی و چند پسر دایی بر جای نهد. اموال به صورت یکسان بین پسرها 
و دخترھات تقسیم می‌گردد. 

د اگر یک پر موی بدرو مادری ویک پسر عمری پدری بر چای گذارد همه اموال 








۳۰١ 


و ان ترك ا ن ان عم لأب وم و ا عم لاب قالمال لائن العم لِلأب. 


ور اي ابن عَمإخدَام هما له لاه امال ابی هي اة امه 
و انل ال و ان جا له فَالْمَال لِْحَالّة نها فرب بتَطن . 


و مه اه و خحالهة ام مه استَوَيًا فی الَْطُونِ و مُمَا ا الاه 


و إِنْ ترك دا ابا لام و تالا و ال ال اسنا ال 
وإ ترك عم ام و - خال ام ف فالمال تما نضفان. 
اخته و ا بن امن فالمال لائن أنه و سقط باون 


مہ 


کک موا وا o‏ 


و اگر پسر پسر عموی پدرو مادری و پسر عموی پدری بر جای نھد همه میراث از آن 
پسر عموی پدری است. ۱ 

و اگر دو دختر پسر عمو بر جای گذارد که یکی از آن‌ها خواهر مادری میت است. همه 
میراث برای دختر پسر عموی خواهر مادری میت است. 

و اگر عمه مادر و خاله مادرش را بر جای گذارد. هر دوی آن‌ها در تعداد فاصله ٹ 
یکسان‌اند و هر دو از طریق مادر میت با او خویشاوند هستند. بنا بر این اموال بین آنان 
بات کی موک 

و اگر پدر و مادر و دایی و خاله‌اش راد بر جای نھد همه میراث از آن پدر مادر ایت 

رس و ده ڈوم ران را بر جای نهد. همه اموال برای پسر 

و اگر بازماندۂ میتی پسر برادر مادری که پسر خواهر پدری میت است و دختر برادر 
پدری که دختر خواهر مادری میت است باشب برای هر کنامسان یک شع است: به این علت 
که یکی از آن‌ها پسر برادر مادری میت است که به این جهت یک ششم می‌گیرد ودیگری دختر 
خواهر مادری میت است که او نیز به این جهت یک ششم می‌گیرد ودو سوم می‌ماند. 








۳۲ فروع کافی ج /۹ 


فان ال خت من ذلك لت و لان ة لاخ نک نان اضل جسابه من سل 
٦۶۷۷ھ‏ 0+ فیس للارَبعَة لت الا فة کنو يضر 
e‏ ا 


0 
رب ستة فی 


ےت نیت دی مخز اعت 
ان ترك اه آخت لاب و ام و اه 7ی لاب و ال شب لام و او للا 


7 


لبم و! َة الاخت من لام السدش وَلابنَة نة لغب یلاب و لام اشک و مابقي 
رد عَلَيهمَا علی قذر آصبالهعا و سَقطت لانغحزی و هي من انت عشر هما 


2 
2 
2 


لمَراة ابع تاد وا نة لت للا 0٦‏ مَھمَانِ و لابْنة 0 ت لب و الم 
الضف سا اسهم وبقی سَهمٌوَاڈً بیتهعا علی قذر هايها و لبود علی اعد 


1 


۰ً 


۔ 


از این رو پسر خواهر یک سوم از این مقدار را می‌گیرد و دختر برادن دو سوم . اصل 
محاسبه این تنل » از یک ششم است. دو ششم آن می رود و چهار ششم آن باقی چ7 
اما عدد چھاں یک سوم ندارد جز با کسر و اضافه‌ای اندک. بنا بر این عدد شش ضرب در 
عدد سه می‌شود و عدد هجده به دست می ‌آید. دو ششم آن می‌رود که مساوی با عدد 
شش است. عدد دوازده باقی می‌ماند.یک سوم آن که چهار سهم است از آن پسر خواهر 
ہو وس یو دوک رم بنا بر این هفت سهم از هجده 
سهم در دست پسر خواهر قرار میگیرد و یازدہ سهم از هجده سهم در دست دختر پسر 
پس اگر یک دختر خواهر پدرو مادری و یک دختر خواهر پدری و یک دختر خواهر مادری 
و همسرش را بر جای نھد یک چهارم میراث برای همسر است و دختر خواهر مادری و دختر 
خواهر پدری و مادری باز گردانده می‌شود و دختر خواهر پدری از حق ارث ساقط می‌گردد. 
این مساله با عدد دوازده محاسبه می‌شود: همسر یک چهارم دارد. سه سهم است و 
جن ہت ی جس است و دختر خواهر پدر و مادری نصف 
میراث را دارد که ری ا ی سو وا می‌ماند که به تعداد سهام دختر خواهر 
مادری و دختر خواهر پدر و مادری بین آنان تقسیم می‌گردد و چیزی به همسر میت 
بازگردانده نمی‌شود. 








کتاب میراث 


2 


سے تہ سے 
یملز رد زو تن و هي من ةنهم بیج اضف نا و بلقا 
٦۶۹ھ‏ ۶ ۱ 

13 عو 1 ژزجها و ال هاوخ یوج ا ا ٹا 


۱ 


< 


وا کرد قتا ابو شآ م فَلِلْحَالِ لك تَصِيبُ ال 


7ا ا 


1۳ 


E‏ وأ وین عَم پم چن ام مت 
عة لأب و 92٣‏ خا لام و تا لأب وَامَ 
وهاهتَا بُفترقان . 


پس اگر شوهر خاله وعمه‌اش را بر جای گذارد. شوهر نصف میراث را میگیرد و خاله 
یک سوم آن راو بقیه آن برای عم است؛ آن‌ها حکم شوهر و پدر و مادر زنی را که فوت 
است دارند. این مساله با ث شش سهم محاسبه می‌شود: شوهر نصف میرات را دارد که 
است و خاله یک سو دارد که دو سهم است و یک برای عمه باقی می‌ماند. 
پس آگر شوهر و پدر مادر و دایی اش را بر جای گذارد شوهر نصف اموال را می‌گیرد و 
7 ماد یک ششم و بقیه آن به پدر و مادر بازگردانده می‌شود و دایی ساقط می‌گردد. 
و اگر عموی پدری و دایی پدر و مادری بر جای گذارد. یک سوم که سهم مادر میت 
است به دایی می رسد و بقیه میراث به عمو می رسد؛ زیرا ان سهم پدر میت اسنت: 
پس اگر دختر عمو و پسر عمه بر جای گذارد. دو سوم از آن دختر عمو ویک سوم برای 
ےلت بود. 
اک ی ی اموال به صورت سهمیه پسر دو برابر دختر 
ےج مادری و پسر عموی مادری بر جای نهد یک ششم برای پسر 
عموی مادری است و مابقی از آن دختر عمه پدرو مادری زیرا این ¿ مساله گویی ان " 
که پدری بمپرد و یک برادر مادری و یک خواهر پدر و مادری بر جای گذارد ودر این جا 
حکم دو مساله جدا می‌شود. 








۳۴ فروع کافی ج /۹ 


ھ 
سس 2ے 


ان ترك اب خالیه و له امه فالمال ان خالته. 


فان ترك این حال و اب خالة فالمال تم نضفان . 


2 


۷ ترك خالة ٠‏ :2 َة الأب فلحَالة لا لت و لِعَمَة الأب ان 


ترك عَمَة لام و عَالَةً ا 


2 


عم ز لا لك لا الأب ان 


2 
2 
2 


ب و ام لاله بل لك و للع ان 


۔ 


0 


سس 
۳۱ 
و 
3 


ب کر ای عم اڈ عم اج عَمَةِ و ان E‏ 


خالة و ات ب له فانک بو اال و ال بقع يك الو لد كرو ای 
فيه سوام و ال مق ان باقن ن ولد عة للذ کل حط الک ین و الان 


لباقیانِ من یبود العم للد گر یٹل خظ لین کے ين وَأَضْل جتابه من ۾ تشعَةء لاله 


عم 


يوذ اقل شیء له لت و له تلو هو تشعة. 


پس اگر پسر خاله و خاله مادرش را د بر جای نهد. اموال از آن پسر خاله خواهد بود. 
پس اگر پسر دایی و پسر خالەاش را بر جای کذارد: اموال به صورت مساوی بین آنان 
فلت ف سو 
و اگر خاله مادر و عمه پدرش را د بر جای گذاردء یک سوم از آن خاله مادرش و دو سوم 
برای عمه پدرش خواهد بود. 
و اگر عمه مادر و خاله پدرش را د بر جای گذارد. یک سوم از آن عمه مادرش ودو سوم 
برای خاله پدر خواهد بود. 
واگر عمه پدری و خاله پدر و مادری‌اش راب بر جای گذارد. یک سوم برای خاله پدر و 
مادری ودو سوم برای عمه پدری است. 
پس اگر پسر عموء دختر عمو پسر عمه دختر عمه» پسر دایی.دختر دایی» پسر خاله 
و دخعتر خاله‌اش راب بر جای می نھد یک سوم میراث برای فرزندان دایی و خاله است که به 
وک بان بای مکی مد کرو ا مہ و رارسا 
مانده برای فرزندان عمه است که پسر دو برابر سهم دختر را خواهد داشت و دو سوم باقی 
نی یا ای اقا ری و ی ی 
داشت و اصل محاسبه آن با عدد نه است. زیرا کمترین عدد را در نظر می‌گیرند که یک 
مر سے ی کی و 








کتاب میراث 


3 ره هو م2 
2 موا رہ ي ه 


لا یسم بَیْنَ ول ال وا لک ا بَعةً صرب تَشعَةً في أَرْبَعَة 


سر ره 4 هم و هو ور هو هس وه 
ین 4 


ستة و ٌلائین فیکون ثلث ان عشر و 00 0ا0 ماک لا یسم تن ۳ 


o‏ ۳ ع من 
سے ہیس 


کی ھی و رفک ا کی رت ا 
7 


صرب سِتَة و تلائین في تلائة فیکُون ماه و نما نة ال من ذلك سئة 


وثلائون بَيْنَ ولد الخال و الخالة لكل واحدٍ مهم تشعه و بَقِي انان وَمَبْکُونَ من 


لک أَریَعَةٌ و عشوون لد العَمَة و لائن اْعَمّةب مه عشرو لابنَةِ العَكَة ثَمَانية وی 


۳ 


2 ۳9 


ا و رون لان العَمٌ ان و تلانو و لابنَة العم سنه و ھتہ 


پس یک سوم یک سوم آن بین فرزندان دایی و خاله تقسیم نمی‌شود؛ زیرا آن‌ها چهار 
نفرند. بنا بر این عدد نه در عدد چهار ضرب می‌شود و عدد سی و شش به دست می‌آید. 
پس یک سوم آن دوازده ودو سوم یک سوم آن عدد هشت است که بین فرزندان عمه 
سیم سو رو ای بش تیه 

بنا بر این عدد سی و شش ضرب در عدد سه می‌شود و عدد صد و هشت به دست 
برای هر کدامشان ته سهم است وهفتاد و دو سهم باقی می‌ماند. بیست و چهار سهم برای 
فرزندان عمه است که شانزده سهم برای پسر عمه و هشت سهم برای دختر عمه خواهد 
بود وچهل و هشت سهم باقی می‌ماند که سی و دو سهم برای عمو و شانزده سهم برای 








۳۶ فروع کافی ج /۹ 


۳۲۷ ( 


بات الْمَزْأَةِ توت و لا مت ال زُوْجَھَا 


علي ن ن میم عن آبیه عن ان آبي جرا و مُحَمّد بن عیسی عَنْ بولش 
جمیعا عن عاصم بن حُمَيْدِ عن مُحمّد بن تبس عن أبي جغفر اد في اشرأۃ 
توفیّت وم بعلم لها اد و لها رَزج. 

قال: لاٹ که رو جھا. 

ِ - عله عَنْ مُحَمَّد ن عیسی عَن بوس عَن بَختّی الحلیع عَن یرب بن الکر 
ن آبي صیر ال 


کت خی ین ندال ا فذعا بالجَامعة ة فنظرنا فیها فاذا فیھا: 
اْرَأَۃٌ هلک و ترکث رَو ها لا وارت لها یره المال کل 


زنی که جز شوهرش بازمانده ندارد 
۱- محمّد بن قیس گوید: امام باقر ی در باره زنی که جز شوهرش بازمانده نداشت» 
فرمود: 
همه میراث از آن شوهر اوست. 
۲ ابو بصیر گوید: ما خدمت امام صادق اا2 اق بودیم. حضرت دستور فرمود که کتاب 
جامعه را بیاورند. ما به آن نگاه کردیم. در آن کتاب چنین آمدہ بود: 
اگر زنی بمیرد وباز مانده او شوهرش باشد و وارث دیگری ند‌اشته باشد. همه اموال از 


آن شوهر خواهد بود. 








کتاب میراث ۳ 


ی بي جغفر اط في نو یت و کرک زجها. 

قال. لمال رؤج يعني ٳڏا لم يكن لها زارت عَيره. 

عن عن عَبلِاللہبِن بل عن علي ن آبي خفزة عن آبي بصیر یل دک 

ا سا رر وا عن مَعلی بن ۸ محمد عَنْ بَعض آضخابه عَنْ بان عَنْ 

شماعیل بن عَبْد الحْمَانِ ألجُعفِي عن آبي عفر اتا لا في امْرَأِ مان و مرک 
زو جهّا. 

قَال: الما لرَوج بغي اد لم یِکن لها زار عَيْره. 

۵ وہ تر ٠ E‏ ی ر 
أي عَبْدِاللہ ا قال: 

لت اه مائث و ترکث رَو جها. 

ئل 


۳۔ ابوبصیر گوید: امام باقر اا درباره زنی که بمیرد و شوهرش تنها وارث او باشد 
فرمود: 
همۀ میراث از آن شوهر می‌شود؛ یعنی در صورتی که جز او وارٹی نداشته باشد. 
۴ اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی گوید: امام باقر عه در باره زنی که از دنیا می رود و 
شوهرش را بر جای می‌گذارد فرمود: 
اموال از آن شوهر اوست؛ هنگامی که زن. وارث دیگری نداشته باشد. 
۵-ابو بصیر گوید: امام صادق ٩‏ ی عرض کردم : اگر زنی بمیرد ووارث او فقط شوهرش 


فرمود: همه میراث از آن شوهر خواهد بود. 








ہی فروع کافی ج /۹ 


قال: مَعنَاهُ لا وارت لها عَيْره. 

1 - علي عَنْ محمد بن عیتی عَن پُولش عَن آبي بصیر قَال: 

سات آا خن افو تقوث و لا تفرك زار عرز ا 

قال: المیتاث کل 

۷ عة ہن شاا عن شهب زار عن علق بن سبط خن یاف 
لشغیزة عَنْ شياع اص عن آبي بير عن يي ایال ڑا ا قال: 


4 


فا هک و ها 
ال الل پلژزج. 


e 


فرمود: به این معنا که او وارثٹی جز شوهرش ندارد. 

۶ ابو بصیر گوید: از امام باقر اا پرسیدم: زنی از دنیا می رود و وارئی جز شوهرش بر 
جای نمی‌گذارد. 

فرمود: همه میراث برای شوهرش ِ بود. 

۷-ابو بصیر گوید: به امام صادق مال عرض کردم: زنی از دنیا رفته وبازمانده‌اش شوهر 


فرمود: همه مال از آن شوهر خواهد بود. 








کتاب میراث ۹ 


(۲۸) 
باب الرّجُل يَمُوث و لا یرد إل امْرَأَنَهُ 
۱- یبن یادن الحَسَن بن مُحَمّ بن سَمَاعَةً عَنْ محمد بن الحشن بن 
زم ر وو اف a.‏ 
E‏ اي مير اع پر ووم 
ارت رها کت ٍلی عبد لالح اد 
کے إى: اغط ار لُّمَ و اخمل البَاقِي ال 
۲ له عَنِ الحَسَنِ ن مُحَمّ عَنْ عَليْ بن خسن بن رِنَاطِعَنْ مُحَمَدِبْنِ شين 
رل آبي حَموَة عن مشمیل و من اب راطع مشمیل هم عن آبي بصیر قال: 
قر على یو جغفر ا ِي لمرَائِغیِں: امرَأۃٌ تُوفِیَتْ و کر 
قال: اْمال کل نج 


IS 


کت زَوتھا. 


٭می 


شوهری که جز همسرش بازماندہ ندارد 

۱- محمّد بن نعیم صحاف گوید: محمّد بن ابی عمیره» قماش‌فروش از دنیا رفت و مرا 
وصی خود ساخته بود. وارث او فقط همسرش بود» وارث دیگری نداشت. من به امام 
E‏ 0000 

امام اا در پاسخ من نوشت: یک چھارم میراث را به همسرش بده و سه چهارم باقی را 
لا یه ارال کے 

۲-ابو بصیر گوید: امام باقر 4 از کتاب فرائض برای من چنین قرائت نمود: زنی از دنیا 
نمو وھ راو عق کار 


فرمود: همه اموال از آن شوهر خواهد بود. 








۳۹۰ فروع کافی ج /۹ 


۔ 
2 2 


۳ اریم و ماب قي فلاجمام. 
۳ حمَید زا ات E‏ 
ع آبي جغفر لد في وج توف و رك رنه 
ال مالغ و ما قي قلأجتام. 
٤‏ له ین أضڪاپتا عن َھلِ ئن رياو و مد بن ټی عن أَحْعَدَبن مهد 
جمیعا عن لح بن تَهزیاز قال 
تب محمد ی حَفرة العَلویُ إلى آبي جغقر الثاني لجا ند : موی لك وم صَی لب 
پمائة دزهم و کت أَسْمَغُ یو :گل شیم هو لي فهو لمَؤ لاي فمات و ترگها ولم 
از فيها ی و له اف راتا GS‏ کو تن ٦ہ‏ 2 


2 


Ye 


ری بفُم فما اي تا نی في هه المِائَة دِڙهَم؟ 


و هم چنین مردی از دنیا رفت و همسرش را بر جای نهاد. 

فرمود: یک چهارم برای همسر وبقیه آن برای امام ا خواهد بود. 

۳-ابو بصیر گوید: امام باقر اتا درباره مردی که مردہ و تنها وارث او همسرش باشد. فرمود: 

یک چهارم میراث از آن همسرش خواهد بود و بقیه برای امام ا است. 

۴ علی بن مھزیار گوید: محمد بن حمزه علوی گوید: به امام جواد ًا نوشت: یکی از 
شیعیان شما از دنیا رفته است و صد درهم موجودی خود را به من سپرد تا وصی او باشم؛ 
من از او شنیدەام که می‌گفت: میراث من هر چه باشد از آن مولای من (امام جواد ا ) 
است؛ ولی نسبت به صد درهم چیزی نگفته است؛ آن مرد دو همسر دارد که یکی در بغداد 
زندگی می‌کند وآدرس او را مشخص نکرده‌ام و دومی در قم زندگی می‌کند؛ اینک شما 


دربارۂ این صد درهم چه می فرمایید؟ 








کتاب میراث ۳۱ 


فکَتَب إِلَيْه: انظ أن تفع من هَذِه الدَرَاهِم إلى وجني اج و حَفهْمَا من 


ذلك ان إن کا له فلز كن له ول و دق بإلَاقي علی من 


۶ ہے 


تغرف أ له ال حَاجَة إن شاء ال 


۵ ہے ہہ 
عن موی بن بَکرٍ عن مُحمّد ئن مشلم عَنْ ابي تحففر ا یذ في ززج مات و ترك 
مرا 

ففال: لھا الع و تدم لباق لین 


ا 


۲۹۱( 
۳ لذْسَاءَ لا يَرِفْنَ من العقار ت شتا 


0 


بات[ 


١‏ على ب نایم عن مُحَمّدبْن عیسی عَنْ پوس عن مُحَمّد بن خفران عَنْ 
را عن مُحَمٌد بن شلم عن آبي تفر ل فال 


امام یه در پاسخ او نوشت: درست بنگر که حق همسران او را بپردازی: حق آن دو یک 
هشتم میراث است. اگر فرزندی داشته باشد؛ و اگر فرزندی ندارد» حق آن دو یک چهارم 

۵ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر 3 در باره مردی که از دنیا رفت و همسرش را بر 
جای نهاد. فرمود: 


یک چهارم از آن زن است و بقیه میراث به ما پرداخت می‌شود. 


بخش بیست و نهم 
چیزی ۵ ِِ و مزرعه ارث نمی برند 








۳۲ فروع کافی ج /۹ 


706ر من اس و لامن العقار شا 

۲ له ین أَضْحَانًا عَنْ سهل بن زیار و مُحَمَدُ؛ ا یشتی عن مد بن مر 
اک( 
زاره عن آبي جغفر 28 

أل موا كرت یت توق ز هام ری و لور و الشلاح و الذُوَابُ َي 
َر من اما و لش و لباب و نع الب مما ترك و برض و اباب 
وَالجُذوع و مب قغطی حَمَها من 

تی ِن براهیم عَنْ آبیه عن | ای مت خن ین ار کنر 
وفضیل و شوہ کت تو ژء مهم من 
رو عن ای اله 181 لا و مه من رَوَاه عَنْ آحدهما اجه 


۲-زراره گوید: امام باقرىالٍ فرمود: 

زنان از میراث شوهرانشان به باغ و آبادی و خانه و اسلحه شخصی و مرکب سواری او 
ارث نمی‌برنده فقط از نقدینه. فرش لباس و اثاث خانه ارث می‌برند. از باغ و آبادی و خانه 
فقط از اعیانی آن از قبیل درها تیرها و سایبان‌ها ارث می‌برند. که بايد به قیمت برسانند و 
حق همسران را ادا نمایند. 

٦۹۵‏ ۰" ال نقل می‌کنند؛ برخی از 
آنان از امام صادق ی وبرخی دیگر از امام (باقر یا امام صادق 92) نقل می‌کنند که 


فرمودند: 








کتاب میراث ۳ 


2 الم لا رٹ من ترکة ژوجها من ؛ ره دار 
رھت چا کے کی اھ اھ ها و 


وال 
70 . اي ر یل تم و و مّحَمَدِبْنِ مُسلم عَنْ 
آبي عفر اند قال: 


لا رٹ لاه من عفار الا رض کا 
حر ات کک کم 
بن ُشلم قال: َال و عاش الا 
کرٹ مه ین رپ و لا گر من الا 
قال: لت کیف تر من ازع ولا رث من الأضل شا 
فقال لی: یش لها متهم تسب ترث به انا هي جيل علنهم » قرت من ازع 
و لا ترت من الاضل و لا یل عَلیهم داجل بسَببها. 


همسر از میراث شوهر به عرص خانه و زمین ارث نمی‌برد. جز آن که باید آجرها 
وتیرها را به قیمت برسانند و سهم یک چهارم و یا یک هشتم او را ادا نمایند. 

۴ محمد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 

زن از آبادی و زمین سهمی نمی‌برد. 

۵ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق لد ا فرمود: زن از آجر ارث می‌برد. اما چیزی از 
زمین را به ارث نمی‌برد. 

عرض کردم: چگونه از فرع ارث می‌برد. اما از اصل به هیچ اندازه ارث نمی‌برد؟! 

به من فرمود: زیرا زن نسبتی با ورثه ندارد که به وسیله آن ارث برد؛ او تنها بر ورثه داخل 
شده است؛ از این‌رو از فرع ارث می‌برد؛ ولی از اصل ارث نمی‌برد و توسط او. شخص 


دیگری بر ورثه داخل نخواهد شد. 








۳۴ فروع کافی ج /۹ 


CS ٦ 

لائرٹ اسان عفار الور شب > ون بو اه و الوب و عى تیا 
ا 

َال ماد لا كرو جن النسَاءُ تیفسدن علی اَل الَْوَارِیثِ مَوَارِیتہُم 

۷۔ الحْسَیْنْ ِن مُحَمَیٍ ٍ عن معلّی ٿن مُحَمّدٍ عن الحَسَنِ بن علی عَنْ حَمَادِبْن 

مان عن آبي باه اة قال: ‫ 

1 لب و الطوب با کون کک ھا تی 
اهل الْمَوَارِیثِ مَنْ فد وا رید 

لي اوے رو ہت 


2 
م2 
۶ ۳ 


۶ -زراره یا محمّد بن مسلم گوید: امام صادق اا فرمود: 

زن از خانه‌ها هیچ ارٹی نمی بردء اما ساختمان و آجرها را قیمت گذاری می‌کنند و یک 
هشتم با یک چهارمش را به او می‌دهند. 

و فرمود: این حکم بدین جهت است که زنان ازدواج نکنند و با این کار؛ حق میراث ورثه 
را ضایع کنند 

۷۔ حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق ىا فرمود: 

همانا قیمت چوب‌ها و آجرها برای زنان قرار داده شده است به این جهت که ازدواج 
کس و بای کاو کی( وه تا تا کش تن زا قاس ماوق 


۸-یزید صائغ گوید: از امام صادق 32 پرسیدم: آیا زنان زمین را ارث می‌برند؟ 








کناب میراٹ ۵ 


قال. وا ا لاس ل ل١‏ و پذا. 

:ذا يتا لم یزضوا ضَرنتَاحُم بالط فاد لم بشتقیموا صوتناشم 
بِالسَیْفِ. 

۹۔ ححمَید بن زياد عَنِ الحَسَنِ بن مُحَمّد بن سَمَاعة عَنْ عَمّهِ جغفرِبْنِ سَماعة 
عن ی عن عَبْدِ مك بن ین عن أَحَدِھِمَا ده ال قَال: 

نار با قاط 

اما رنب لازیں کیاوک اون با لب و نت 

قال: ملت ا 4 ھ1 

فقال: إا واه راهم بالُوط فان نها و الا ضَرَبْنَامُمْ علیّه بالسَیّف. 


فرمود: نه؛ اما قیمت ساختمان را ارث می‌برند. 

گفتم: مردم به این حکم راضی نمی‌شوند. 

فرمود: هنگامی که ما بر مردم حکومت کنیم و مردم به این حکم راضی نباشند. آن‌ها را 
با تازیانه می‌زنيم. پس اگر نپذیرفتند آن‌ها را با شمشیر می زنیم. 

۹ ۔ عبدالملک بن اعین گوید: امام (باقرنیّهٌ و یا امام صادقءاق) فرمود: 

زنان از خانهُ شوهر و ابادی و املاک او سهمی ندارند. 

۰۔ یزید صائغ گوید: از امام باقر 2 شنیدم که می فرمود: زنان از زمین ارئی نمی برند 
سی للا ا ا کی اهر و شرت یه ان یمن 

به ایشان عرض کردم: مردم (اھل سنّت) به این حکم عمل نمی‌کنند. 

فرمود: هنگامی که ما حکومت مردم را در اختیار گیریم آنان را با تازیانه خواهیم زد. پس 
اگر دست کشیدند (مراد حاصل می‌شود) و گرنه به خاطر ان با شمشیر آنان را خواهیم زد. 








۳۶ فروع کافی ج /۹ 


۱- ده من آضتابنا عن سَهلِ بن زياد عَْ لالم عن بان الأ حكر 
ال لا امه الاعن یر باع الزطْيٍ عَنْ بی عنام ا فَالَ: 


سا عَنِ ام ما هن من آلمیزا؟ 


۔ 


قال: نے ی ات 
فلا میات لَهُنٌ فِيهَا 


:فک گیف صاز ذا ول و ون اربع مُسَمٌی؟ 


° ى٤‎ 


قال: لأ اة یش لها َب کرٹ به وَإِنمَا هي دجيل علیهم و اما ضار هذا 


۔ 9 
5 ۔ 5 


گذا كيلا تَرَوَج مرا فيجيءَ رز جها از لها من فزم آخرین فیراحم قُوماً في 
عقارهم. 


۱۱ - میشر بیع الزطی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: زنان چه حقی از ارث دارند؟ 

فرمود: قیمت آجر ساختمان. چوب ونی به آنان می‌رسد و اما از زمین و مزارع ارثی 
ندارند. 

گفتم: لباس چگونه است؟ 

فرمود: سهم خودشان را از لباس برمی دارند. 

گفتم: چگونه چنین است در حلالی که برخی از زنان صاحب یک هشتم ارث هستند و 
برخی صاحب یک چهارم که مشخص شده است؟! 

فرمود: زیرا زنء نسبتی ندارد که توسط آن ارث برد و تنها بر ورثه وارد شده است. همانا 
این حکم به این جهت است که زن ازدواج نکند؛ پس شوهر یا فرزندانش - که از قومی 
جداگانه هستند ۔ بیایند و با قومی دیگر درگیر شوند ودر ساختمان خانه مزاحم آنان شوند. 








کناب میراٹ ۷ 


)۳٣() 
اب اختلاف الرّجُلِ و الْمَرْأة في متاع الْبَیْتِ‎ 
علخ نازيم عن آبه و مد بل شماعیل عن الْفَضْلِ بن شاذان جمیعً‎ ١ 
ان ی و ا کاو ای ی ا لا قال :سأليي هل‎ 
و‎ 
ليذ قضی في متام ےہ تہ ہت‎ 4 
ء بازع قضیا‎ EE EE EES المیّت‎ 4 
فقال: و ما ذاك؟‎ 
۳۳ :هن فقضی فيه بقل انا میم اي ان بل ماع مرا‎ 
لا بَضلَحٌ! یت" و متاع اج اي لا يلح لِلنسَاء ء ل لجل و ما کات‎ 
. رال و النْسَاء بَيْنهُمَا ضفان‎ 


بخش سی ام 
اختلاف زن و شوهر درباره اثاث منزل 

۱- عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام صادق نی از من پرسید: آیا ابن ابی لیلی حکمی 
صادر می‌کند که دوباره از آن برگردد؟ 

به ایشان عرض کردم: به من خبر داده‌اند که او در باره اثاث منز مرد و زنی داوری کرد. 
هنگامی که یکی از آنان مرد. ورثه طرف مقابل که زنده بود و ورثه آن که از دنیا رفته بود ادعا 
نمودند که اثاث منزل برای آن‌هاست یا شوه همسرش را طلاق داد و شوهر وورثه 
همسرش, هر کدام ادعای تصاحب آن‌ها را نمودند. ابن ابی لیلی دراين مسأله چهار حکم 
صادر نمود. 

حضرت فرمود: آن چهار حکم کدامند؟ 

عرض کردم: اولین حکم که ابن ابی لیلی به حکم ابراهيم نخعی قضاوت نمود که وی اثاث 
زنانه‌ای را که برای مردان شایسته نبود برای زن و اثاث مردانه‌ای را که برای زنان شایسته 
نبود برای مرد قرار می داد و اٹائی را که هم مردانه بود و هم زنانه» بین زن و شوهر نصف می‌کرد. 








۳۸ فروع کافی ج /۹ 


م بني أنه قال: ما مُدعبان جميعاً فالزٍي باب یهما جمیعا ما نضفان. 
م قال: الرجال صاحتٍ ابیت و الْمَرأءً الذَاجِلَةُ عَلَيْهِ و هى الْمُدَعِيَةُ الماع 
كله نجل إلا مَتَاعَ النْسَاء ء الذي لا یکین تال نی للم 


تم قضی بَعْدَ ذلك بمَصَاء ۽ ز لاي شاه لم دهع E‏ 
رَو مها و ركت مََاعاً قرف یه فقال: وا لماع فلا َرأ قال پرزج: هذا 


یک رب و مرا ققذ اه لمر إلا مین هن متاع الرجل هو 
فقال لی: فعلی أي شىء هُو اليَوْم؟ 
فلت جع لین ال ؤل إبراهيم المي أن عل یت بل 
سے تہ 


ھ٥7‎ 


فقلث: کون لام ماد 


سپس به من خبر رسید که ابن ابی لیلی گفته است: هر دوی آن‌ها مدعی هستند؛ بنا بر 
این هر چه که دارند بین آنان به صورت مساوی تقسیم شود. 
سپس گفٹ: مردان صاحب خانەاند و زن بر مرد وارد می شود واو مدع است؛ از 
این ‌رو اثاث برای مرد است جز اثاث زنانه‌ای که برای مردان نیست. برای زن است. 
سپس قضاوت دیگری نمود که اگر من شاهد ان نبودم آن را رد نمی کردم: زنی از 
رس تک او شوهری داشت و اثاثی نیز بر جای گذاشت. من قضاوت را نزد 
ان ابی لیلی گفت: اثاث را صورت برداری کنید و بنویسید. 
هنگامی که نوشته را خواند به شوهر گفت: اه ردان اف سو رف 
ما آن را برای زن قرار دادیم؛ جز ترازو که اثاث مردانه است. پس ترازو برای توست. 
حضرت موہ این ابی لی توت جا رجا 
داده است. 
سپس از خود حضرت مؤال نمودم و به ایشان عرض کردم: شما درباره این مساله چه 
فرمود: همان حکمی که به‌من گفتی شاهد آن بوده‌ای؛ گر جه این ابی لیلی از آن بر کشته است. 
عرض کردم: اثاث منزل از ان زن است؟ 








کناب میراٹ ۳۹ 


۔ 


فقال: | رََبْتَ إِنْ أَقَامَ 


فقلت: شَامِدیْنِ, 


2 


مث یی ای کم کانْث تَحتاخ؟ 

له لز لت من ”و لین 3 کا وک ہے بو أن 
الجَهَار و الْمَتَاعٌ یهد ی عَلابية من بت ۱ روجا فهی اي جاءّث به 
ا 


(۳۱) 
باب ناد 
على ؛ نازيم عَؿ یه و دب یشتی عن احم ِن محم جمیعا ن 
ین مَخبُوب عَنِ اب رثاب عَنْ ابي بصیر قال: 
رج مر 7 4 ن َل روج زب سو في نو واجد 
تد یت 


6٠ 


آؤ قال فی 


۱ 0۶ 


فرمود: به نظر تو اگر زن بخواهد شاهد بیاورد به چند نفر نیاز دارد؟ 

عرض کردم: دو شاهد. 

فرمود: اگر از کسانی که بین آن دو کوه هستند -ما در آن روز در شهر مکه بودیم -سوّال 
کنی» به تو می‌گویند که جهیزیه و اثاث به صورت علنی از خانه شوهرش اهدا می‌شود. از 
این‌رو این زن است که جهیزیه واثاث را می‌آورد وشوهر مد عی است. پس اگر شوهر گمان 
می‌کند که چیزی به اثاث افزودہ است. باید برای ادعای خود شاهد بیاورد. 


بخش سی و یکم 
ك 


ہےے_.۔۔ ےت یت 








3 فروع کافی ج /۹ 


قال: جایز له له 
لت رت کر حر رای نض اتن عاق دیاین ی ونم 


عَلی طلاقها قزما ‏ ین آل تلك لبلاد و هم لا بغرفون مره نم روج ار ین 
آهل یلک لاد ا الک الط تم مات بَغد ما دخل بها کیف سی 


میرائد؟ 

قال: إن کان له ول فا ئ مرا ی نزو جها أ جيرا م بن آخل لك ابلا زیم ُْن 
ما ترك ون غرقت التي لت من لزنم بعینها و نتب فلا شیء لها ین آلمیرات 
و عَلَيْهَا لدء 

:و يىمى اللات نشوة تلا آزتاع تن تا ترك و ۱ مه و ان لم 
تغرف أي طُلََثْ من از اقتسمن الات نشوة له آزتاع تشن TS‏ 


فرمود: برای او و برای زنان جایز است. 

عرض کردم: به نظر شما اگر این مرد به یکی از شهرها مسافرت کند و در آن شهر یکی از 
آن چهار زن را طلاق دهد و گروهی از مردم آن شهر را بر طلاق آن زن شاهد گیرد. اما آن 
کی نکر ھ ا سس د لمات فا و او راهان ای شور 
ازدواج کند. سپس بعد از دخول به آن زن, از دنیا برود. میراث این مرد چگونه تقسیم می‌شود؟ 

فرمود: اگر این مرد فرزند دارد. یک چهارم یک هشتم میراث برای زنی است که به 
تازگی با او ازدواج کردہ است و اگر آن زن مطلقه» عیناً و نسباً معلوم و مشخص باشد 
چیزی از میراث به او نمی رسد و باید عده نگه دارد. 

فرمود: و سه زن دیگ سه چهارم یک هشتم میراث را بین خودشان تقسیم می کنند و 
بايد عده نگه دارند و اگر زن مطلقه معلوم و مشخص نباشد. هر چهار زن. سه چهارم و یک 
هشتم ترکه را بین خودشان تقسیم می‌کنند و همگی باید عده نگه دارند. 








کتاب میراث ۳۳۱ 


)۳۲( 
بَابٔ مِيرَاثِ الْغُلام و الْجَارِيَة يُرَوَجَانِ و هُمَا غَیْرُ مُذرِكَيْنِ 

۱ ۔عِذَة ین آضخابتا عن سهل بن زد و مُحمَدُ: ا سط أَخمَدبن تن 
و علي ن راهيم عن بيه جمیعاً عن لسن بن ميو عن علِی بن رناب عَنْ 
اپي عبد قال: 

شالت زا جغفر انا عَنْ غلام و جَارِيَة زو جهما وان هماو ما 2 یر مُذ رگین. 

قال: فقال: النکَام اد ها مها ھتان لَه الْخِیَارُء فان مات تن ُذرکا فلا 
میرا بَيتَهُمَا و لا 2 مهر الا ان یکونا قذ أد 7ت 

قَلْتُ: إن درك أَحَدُُمَ قل الاخر؟ 

قال: يَجُوزْ ذلك عَلَيْه ان هُو ضی. 


بخش سی و دوم 
چگونگی میراث دختر و پسری نابالغ 

۱ -ابو عبیدہ گوید: از امام باقر پرسیدم: اگر پسری ودختری نابالغ به وسیله بزرگان 
خانواده با هم ازدواج کنند. (ازدواج آنان چه صورت دارد؟) 

فرمود: ازدواج آنان جایز است؛ ولی هنگامی که بالغ شوند. در رد و قبول ازدواج 
صاحب اختیارند. اگر پسرو دختر پیش از بلوغ بمیرند. ازدواج آنان لغو می‌شود؛ نه میرائی 
درمیان است و نه مهریه. مگر ای ین که هر دو بالغ شوند و رضایت بدهند. مهریه لازم 
و 

عرض کردم: اگر یکی پیش از دیگری بالغ شود. چه صورت دارد؟ 


فرمود: اگر پسر رضایت بدهد مهریه از نظر او قطعی می‌شود. 








۳۳۲ فروع کافی ج /۹ 


لت فان کان کت ِي رد قبل الْجَاربَةً و رضي بالنکاح تم مات تن 
تاره 020 ۱ 

ال2 ئل وو فا لاح 7ر ار تخلف اھ ما ات کے اَم 
لمیراث إلا رضاها ازو يج تم يُدْفَمإِلَيھا المیزاث و نضف امه 

قلث: فاد مات الجارية و لم تن آذرکث ا رها روج الغذر؟ 

ال: لاء لا لها الخیار|ذا آذرکث. 

ل: فان كان آوها هو الذٍي رَرجها بل ن ُذر؟ 

قال: جوز عَلَيْھَا تژویخ الأب و يجوز علی لام و اَلمَھر عَلَی الأب لِلْجَاريَة. 

٣‏ عد من آضتابنا خن هلب زد عن ال یوب و من یشتی عَنْ 
ینعی ان کت 


۔ 


+ مر اش ازع ١)١‏ . 
عن ابی عب اله ا قال: 


عرض کردم: اگر پسر بالغ شود و ازدواج با دختر را بپذیرد؛ ولی پیش از بلوغ دختر 
بمیرد» آیا باید به دختر ارث بدهند؟ 

فرمود: آری» حق مهریه و حق میراث او را جدا می‌کنند و به امانت نگه می‌دارند تا بعد 
از بلوغ سوگند بخورد که از جان و دل به ازدواج با آن پسر رضایت داشت» بعد از این 

عرض کردم: اگر دختر پیش از بلوغ بمیرد آیا پسر بالغ که ازدواج را امضا کرده ارث می‌برد؟ 

فرمود: نه» برای این که ازدواج آن دو وابسته به رضایت دختر است. 
حکمی دارد؟) 

فرمود: تزویج پدر نسبت به فرزند نابالغ خود جایز است ومهریه ازدواج بر عھدۂ پدر 
داماد است که بايد به پدر دختر بپردازد. 


۲ عبّاد بن کثیر گوید: 








کتاب میراث ۲۳ 


مھ ے 


مو و و کٹ 
۳ لت سے عم اتا 2ن ان فَضالٍ عم القاسم بن زو 


قال: 


6:1 


عَن ان بُکیْر عَنْ عُمَيِْ ِن زُرَارَة عَنْ آبي عبد الما 
سال ی الب حالس قل یت ارتان؟ 
قال: ذا کات اشعا ( شا ] لدان َوجاها عم 
:ابو طلاق الأب؟ 
قال: لا. 


از امام صادق نا پرسیدم: اگر کسی فرزند بالغ خود را با یتیمی که تحت کفالت دارد 
تزویج کند (ارث آنان چه حکمی دارد؟ ) 

فرمود: اگر داماد ناكام شود این دختر یتیم از او ارث می‌برد؛ اما اگر این دختر یتیم 
بمیرد» داماد از او ارث نمی‌برد؛ زیرا عروس نابالغ حق رد و قبول دارد. ولی داماد حق رد 
وقبول ندارد. 

۳۔ عبید بن زراره گوید: از امام صادق لا پرسیدم: اگر پسری نابالغ را با دختری نابالغ 
تزویج کنند. از یک دیگر ارث می‌برند؟ 

فرمود: اگر به وسیله پدرانشان تزویج شده باشند. بلی ارث می‌برند. 

عرض کردم: آیا طلاق پدر لازم‌الاجراست؟ 


فرمود: نه. 








۲۴ فروع کافی ج /۹ 


(۳F) 
بَابٍ میرّاث الْمْتَرْوّجَة الْعُذْرِكَة و لح مد ُذحْل بها‎ 

۱- بو علي الأشعَري عن مح بن عبد جیار و مُحَمَڈ بن (شماعیل عن 
الَفَضْلٍِ بِنِ شاذان جميعا عَنْ صَفَوَانَ عَنْ عَبِْ مان بُن الحجاج عن رجل عَنْ 
علع بن ألحُسَيْن في الْمُتوَفٰی عنها رَو ها و لم یل بها 

قال: لها نف الصّدذاق و لھا المیراث و عَلَيْهَا ال 

۲- لخن بن محه مُحَمّدِ عن مل بن محمد عَنِ الْحَسَن بن علی عَن بان بن 

مان عن ابن آپي فور عن آبي باه اا في رجل د وف بل آن یل بافره. 

فقال: إن كان فرض لها مرا لها لضف و می رنه وَإِن لم يَكُنْ فَرَضَ لها هر 
فلا مر ها و هُو یرنه 


بخش سی و سوم 
میراث عروس ناکام 

۱-راوی گوید: امام ساد ال در باره زنی که شوهرش بدون همبستری با او از دنیا رفته 
است. فرمود: 

نصف مهریه برای زن است و حق ارث دارد و عده نیز بايد نگه دارد. 

۲-ابن ابی یعفور گوید: امام صادق عه اا در باره مردی که ب پیش از همبستری با همسرش 
از دنیا می‌رود. فرمود: 

اگر برای همسرش مهریه‌ای تعیین کرده بود. نصف مهریه برای زن خواهد بود و از 
شوهرش ارث می برد واگر مهریه‌ای برای او تعیین نکرده باشد. زن مهریه‌ای ندارد و مرد از 








کتاب میراث ۳۲۵ 


کون من یناه فی ول ثرت ر غت در ذخ به 
قال. لا نشف المَھر و لھا الَميرَاثُ كام 
تہ عن معلی بن مُحَمَدٍ عَنِ الحَسَنِ بن علي و مُحَمَ بْنُ 
کت و . .دج ہت 
TT‏ عن ال جل تفع مر و لم یَفْرِض لها صد اقا فمات 
E‏ 
فقال: لیس لھا صَدَاق و هی رنه و بَرنھا. 


۳ محمّد بن مسلم گوید: امام (باقر لا و یا امام صادق لھا دربارة کسی که بمیرد و 
هنوز با همسر خود عروسی نکرده باشد» فرمود: 

زن او نیمی از مهریه و تمام میراث خود را دریافت کس 

۴۔ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید از امام صادق تلا پرسیدم: اگر کسی ازدواج کند و 
مهریه زن را مشخص نکند وپیش از عروسی کردن بمیرد و یازن را طلاق دهد (حقوق زن 
چگونه پرداخت می‌شود؟) 

فرمود: اگر بر اثر طلاق از هم جدا شوند؛ زن حقی ندارد؛ و اگر بر اثر مرگ از هم جدا 


شوند. فقط از هم‌دیگر ارث می‌برند. 








۳۳۶ فروع کافی ج /۹ 


(۳٤ (‏ 
یاب في میزاث الْمُطلَقَاتِ في الْمَرَض و غَیْرِ الْمَرَضِ 

| عیب ٳنرَاهيم عَن یه عن ان اي تَخْرَانَ عَنْ عاصم بن * حَمَيْدٍِ عن مُحَمّدٍ 
یس عن اي تفر اط قال: 

إا طُلَقْتِ موه نم فی علها رَو ها و ِي في حدو للم حرم عَلَيْه. فانها 
ره و و یلها ما دام في الم من ختیضتها الاية ‏ من الطلیفتین اون فان 
طَلََهَا ال E‏ و لا یرٹ بنهّا 

۲ دن 1 یشتی عَنأَحْمَدَ بن محمد عن ابنِ قصال عَنِ ان بُکیر عَنْ رازه 
قال: 

ساألث با ل 

فقال: ترئه و يرتا ما دام لَه عَلَيْھَا رَجِعَة 


2 


6:1 


بخش سی و چھارم 
میراث زنان طلاق داده شده در دوران بیماری و تندرستی 

١‏ ۔ محمّد بن قیس گوید: امام ا اا فرمود: 

هرگاه زن طلاق دادہ شود سپس در دورانی که زن در عده است و بر شوهرش حرام 
نشده باشد. شوهرش بمیرد از شوهرش ارث خواهد برد. هم چنین تا زمانی که زن در 
حیض دوم از دو طلاق اول است. شوهر از او ارث می‌برد. پس اگر برای سومین بار طلاقش 
دهد. نه زن ارئی از شوهر می‌برد و نه شوهر ارثی از همسرش می‌برد. 

۲ -زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: اگر کسی همسر خود را طلاق دهد (حقوق او 
چگونه پرداخت می‌شود؟) 

فرمود: تا زمانی که دوران عده به سر نیامده و حق رجوع باقی است. هر دو از هم‌دیگر 


ارث می بر ند: 








کتاب میراث ۳۲۷ 


٣ ۰‏ على ِن [براهيم عن ايه عَنِ ابن آبي میرن حَمَاد غن ألحلین عَنْ 
ابی عبدالله ا قال: 

إا طَلَق الول و هو صحیح لا ر جعة عَة له ليها لم رنه و لم رل 

قال :خی رٹ و ورت ال این شهاگن ا 

٤‏ عَليٌ عن آبیه عَنِ ان ن بي تير عَن ايان عن بل ءَ عَنْ آبي عَبْدِالل لا في 
0 رهق ول هو رش 

ال ره ما دام وی ود کان نی کت ۱ 


دخ دز رای ڪن أيه ی اب بیغ ع ييل بیجع 
اي اس عَن أي يداه 4ا لا قال: 
اط بل انا في رض زره ا دام في ونم ذلك وإ اقث 


و 


ده اآن نْ بَصح منه. 


۔ 


۳ - حلبی گوید: امام صادق 2 فرمود: هرگاه مردی در حال صحت وتندرستی 
همسرش را طلاق ان E‏ نداشته باشد نه زن از او ارث می‌برد و نه او از همسرش. 

و فرمود: هنگامی که مرد حق رجوع داشته باشد. تا زمانی که زن خون حیض سوم را 
ندیده است. از زن ارت می‌برد و زن نیز از او ارث می‌برد. 

۴-راوی گوید: امام صادق اا در باره مردی که در حال تندرستی همسرش را دو بار 
طلاق می‌دهد. سپس در حال بیماری برای سومین مرتبه او را طلاق می دھد فرمود: 

تا زمانی که مرد بیمار است» زن از او ارث: می‌برد؛ گرچه بیماری او تا یک سال به طول 
انجامد. 

۵-ابو عبّاس گوید: امام صادق ی فرمود: 

اگر کسی همسر خود را در حال بیماری خود طلاق دهد؛ مادام که بیمار است طلاق او 
معلق می‌ماند. و در صورت مرگ شوهر. همسر او ارث می‌برد. گرچه عدۂ طلاق او سپری 
گردد. مگر آن که شوهر از بیماری خود بهبود یابد. 








۳۳۸ فروع کافی ج /۹ 


سوه و 


قلت ل: فان طال به الَمرض؟ 
قال: ما بَینَهُ و ین سَنَة 
٦۔‏ الحْسَیْنْ بن مه مت عن معلی بی محمد عن بخض أضحابتا عن ا بان بن 
مان عن اللي و آبي بصیر و آبي اعاس جمیعاً عَ آبي داش الا أنه قال 
رة و لا برها داضت اد 


۷۔أبو ین ری عَنْ مُحَمَدِ بن عَبْدِ الجبّار و و 


مس ۵ ار هه 


قَال: تن ۰90 ۰۰۰۰۶۰۶۰ 


سای امس 
۹ 


وججٿ فقڏ رضیت الي صَتَعَ و لا میزات لها 


عرض کردم: گرچه بیماری شوهر به طول انجامد؟ 

فرمود: این حکم تا یک سال قابل اجراست. 

۶۔ حلبی و ابو بصیر و ابو عبّاس گویند: امام صادق نی فرمود: 

هنگامی که عده زن به پایان رسد. او از شوهر ارث می‌برد اما شوهر از زن ارث نمی‌برد. 

۷-راوی گوید: امام صادق اا در باره مرد بیماری که در حال بیماری همسرش را 
طلاق می‌دهد فرمود: 

اگر مرد در همان مرضش از دنیا رفت و زن به پای او نشسته بود و ازدواج نکرده بود» از 
او ارث خواهد برد واگر ازدواج کرده باشد. پس به طلاق شوهرش راضی بوده است و 
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( ۳۵) 
بَابُ میراث دوي الْزحام مغ الموايي 
ای تک کر ج‫ 
عن رَرعة عَنْ سَمَاعَة قال: قال أبُو عَبْدِاللِ اقا 


۶ مر و 


ھت OEE Oe‏ تا گنه 
إلى قرابته. 

۲ على : ِن راهيم عَن آبیه عَنِ ان آبي تجران عن عاصم نید عَنْ مُحَمَدِ 
نیس عن آبي جغفرِ اه قال 

قضی آمید مین ۲ ا في حَالَِ ججاءث تُعَاصِغ في موی رل نات فر 
هذه الایة 7 و آولو الأزحام : هم اول بتغض فی کثاب الله فَدَفَمَ ألمیراث إلى الحَالة 


ولم بط المَلی 


میراث خویشاوندان با بردگان 

۱- سماعه گوید: امام صادق اب فرمود: 

بدواستی که حضرت علی بات هیچ کدام زازه شدگان خود را مکرفت و مر 

گاه یکی از آنان از دنیا می‌رفت وخویشاوند داشت. حضرت اا میرائش را به 
خویشاوندانش می‌داد. 

۲ محمّد بن قیس گوید: امام باقر لکد 3 فرمود: 

امیر مؤمنان علی اا در باره خاله مردی که آمده بود ودرباره برده آزاد شده برادر 
زاده‌اش که از دنیا رفته بود منازعه می‌کرد قضاوت نمود. پس این آیه را قرائت فرمود: «و در 
کتاب خدا برخی از خویشاوندان از برخحی دیگر شایسته‌ترند» آن‌گاه میراث را به خاله داد 


و به برده آزاد شده چیزی نداد. 








۹/ فروع کافی ج‎ r. 
مُحمّدُ بْنْ یخی و عَیرة عَنْ أَحْمَد بن مُحَمُدِ عَن الْحَسَن بن الجهُم عَنْ‎ ۔٣‎ 
نان قال:‎ 
قَلْتٌ لابی عَبْدالل .ای شیء لِلمَوَالی؟‎ 
ققال: س هم ین آلمیزا إلا ما قال الله ك: «الا آن تفعلوا إل نکم تفڑوناً)‎ 


٤‏ ا 1 یشتی عن أَحْمَدَ بن مُحَمّد عَن این قصال عَن ان ¿ اي الحَمْراء 


6 


فلت لابي عدار :ا ي شیء لْمََالي من المیزاث؟ 
فَقَالَ: :یی لهم شیم 7 الاب 


و علی ری عَنْ مُحَمّد بن عند الْجَبًارِ عَنْ صفوان بن ی ہحے عن 


2 


عَبْدِالل بن سنان قال. ا عَبْدالل اج ره ول 


۳ حنان گوید: به امام صادق مد گفتم: بردگان آزاد شده چه سهمی از ارث دارند؟ 
فرمود: آن‌ها حقی از میراث ندارند؛ جز همان مقداری که خداوند فرموده که «جز این که 
از روی خير و یکی چیزی به دوستان خود بدهید». 
۴ -ابن ابو حمراء گوید: به امام صادق م عرض کردم: اگر بردۂ آزاد شده‌ای بمیرد 
مولایی که او را آزاد کرده است چگونه ارث می‌برد؟ 
فرمود: برای مولای او غیر از خاک گور سهم دیگری نیست. 
۵- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب میراث 


کان عل اط ذا مات موی لَه و تر ذا قرابة لَم بَأحُذْ من میرائه شین و بَفُولَ: 
أولوا الأُزخام E‏ ر بض . 
مین 0 مكو عن عل بن خسن این محمد بن كشيم لایس 


0 


عن عَبْلِ الرَّحْمَانِ بن عفرو عن ن من ستان عَنْ عمرو اوق ة EE‏ 


2 


عَبْدالل اج لا ره ټول و سال جل عن وج مات و ترك اة أت أ له و ترك مَوَالِيَ ول 


رو ۶ ه 


لدي آف بو بعلم بها أَحَدٌ فجَاءّت اة آخته فرهتث عندي مضکفا 
اغطینها تلائین دهم 

ال لی بو اما 2 جین فلت له: عَم ها أحَد؟ 

َلْتٌ: لا 

قال: فأغطها یاه َطعَةً َطعَةً و لا تغلم دا 


ھا سا و کک کا محمد بن سَماعة عَنْ محمد بن زیاد عن 
افو ستان عن اَی عبیافه ال ال 


امیر مومنان علی اا این‌گونه بود که اگر بردة آزاد شدۂ او از دنیا می‌رفت و خویشاوندان 
او آزاد بودند. از میراث او چیزی نمی گرفت و می‌فرمود: «برخی از خویشاوندان از برخی 
دیگر شایستەترند). 

۶ عمرو آزرق گوید: از امام صادق بات شنیدم که مردی از ایشان پرسید: مردی از دنیا 
رفت و دختر خواهر وتعدادی برده آزاد شده بر جای گذارد ونزد من هزار درهم بود که از 
آن او بود؛ اما هیچ کس از آن با خبر نبود. پس دختر خواهر او نزد من آمد و قرآنی رهن 
گذاشت. پس من سی درهم را به او دادم. 

پس هنگامی که من این جریان را به امام ی گفتم. ایشان به من فرمود: آیا کسی از آن با 
خبر است؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: ر کا و سی رب وت 

۷ ۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اا ءا فرمود: 








۳۳۲ فروع کافی ج /۹ 


گان ل لا ی ین میزاثِ موی له 3 گان له ُو رابة و یوو 
یمن يجري لهم البیزاتلمفروضٌ فکان یف له اه 

۸ ده ین ا قھا طف آخمدین مین جیتی عن آبي ي ثابتِ عَنْ خنان عَن 
ان یی يعور عن اشحاق بن عَمَارِ عَنْ آبي عبانم ا قال: 

مات مزلی تعیب لین ف .فقال:انظرا هل دون له وارٹا؟ 

فقيل ل :اتان باليْمَامَة مَة مَمْلَوکَتَان. 

فَاشْتَرَامُمَا مِنْ مَالِ مَوْلاه الْمَیّتٍ تم دفع إِلَيهھمَا بيةالمال. 

۹ محمد بن إِسْمَاعیل سی و ی ی ٿابٽ عَنْ ختان بن سیر 


عن 


75 


عن ان بي بَغْفُورِ عَنْ اشحاق قال: 
مات موی ِعَلِ بن این و قال: انظروا هل تجذون له واِتاً؟ 
فقیل ل: اتان بِالْيْمَامَة مَمْلوکتان. 


هرگاه که برده آزاد شده حضرت على لب خویشاوندی داشت میراث او را نمی‌گرفت 


و اگر خویشاوندان برده آزاد شده, جزو ورثه‌ای نبودند که سهام معین دارند باز هم آن 
خضرت لال میراث را به آنان می‌داد: 
۸۔ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق لد ا فرمود: 
یک تن برد آزاد شدۂ حضرت على بن الحسین له از دنیا رفت. آن حضرت فرمود: 
بنگرید که او وارٹی دارد؟ 
عرض کردند: در سرزمین یمامه دو دختر کنیز دارد. 
امام سجًاد ابا آن دو را از میراث او خرید و آزاد کرد وباقی‌مانده میراث را به آنان داد. 








کتاب میراث rr‏ 


فَاشْتَرَامُمَا مِنْ مَالِ الْمَیّتٍ تم دفع الیهما بَقيَة المَال. 
َل بن ابراهيم عَنْ محمد بن جیشی عَن یوش عَن آبي ثابت بل 


(۳۰) 
باب میراث الْعَرْقَی و أصْحاب الْهَدُم 
۱ ین ضخاا کن هل بن ياو ملد میتی نب و 
الت با داف ال ای TT‏ 2 
نت قل سا 
فقال: : یور بَعْضَهُم من من بَغض کذلك هُو في کتاب علی 3 
عل ن ٳراهيم عَنْ مب عبتی عَن بوس عَنْ عَبْدِ الرَحْمَانِ بن الحَجًاج 
مِنْلَه الا 


إٍ 


پت 


قال. : کذلك متام فی کتاب 2 


¢ ئا 
\ 
5 


میراث غرق شدگان و زیرآوار رفتگان 
۱ - عبدالرحمان بن حجّاج گوید: از امام صادق ٤ا‏ پرسیدم: گروهی در کشتی غرق 
می‌شوند ویاگروھی خانه روی سرشان خراب می‌شود و همگی می‌میرند و بدین ترتیب 
مشخص نمی شود که کدامشان پیش از دیگری مرده است. (وظیفه چیست؟) 
فرمود: برخی از آنان از برخی دیگر ارث می‌برند. در کتاب علی اا این گونه آمده 
است. 
نظیر این روایت با سندی دیگرو با این تفاوت آمده است که حضرت امام صادق ا 


فرمود: در کتاب على ا این گونه یافتەایم. 








۳۳۴ فروع کافی ج /۹ 


کت وہ ھا ہپ ہت 


ی رع یکر تسد سط 


یق 
لت وجلین آخوین ما مزلاي و الا خر مَزنی برجل لا خدهما ماه آلب 
ڙهم ولاز لیس له شیم کیا في السَفية فرقافلم بذ ر اهما مات ولا اه 
اما لور اي یش له َء و لم يكن بورنة اَي له المال َء 


ال: ال ابو باهذ سمعها و وک 


۲ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق نی پرسیدم: ساختمان خانه‌ای بر سر 
گروهی که دور هم جمع شده‌اند. ریخت و مشخص نیست که چه کسی زودتر فوت کرده 
است. ( تکلیف چیست؟) 

فرمود: برخی از آنان از برحی دیگر ارث می‌برند. 

گفتم: ابو حنیفه چیزی را به این موضوع افزوده است. 

فرمود: جه چیزی افزوده است؟ 

گفتم: دو برادر که یکی از آنان برده آزاد شده من و دیگری برده آزاد شده شخص دیگری 
است و یکی از آنان صد هزار درهم دارد و دیگری چیزی ندارد. این دو برادر سوار کشتی 
می‌شوند و غرق می‌گردند. پس معلوم نیست که کدامشان زودتر مرده است. ابو حنیفه 
می‌گوید: صد هزار درهم برای وارثان برادری است که اموالی ندارد و بازماندگان برادری که 
صاحب صد هزار درهم است» هیچ نخواهند داشت 

امام صادق نان فرمود: به راستی که ابو حنیفه این حکم را (از حجت خدا) شنیدہ 
است (واز خود نگفته وقیاس نکرده است) و این مسأله همین حکم را دارد. 








کتاب میراث ۳۳۵ 


٣‏ عل بن إِبْرَاهِيم عن مُحَمّد بن عیسی عن پونش عَنْ عَبْدِ الرخُمَان بن 
جاح و عم یاهع ان سَمَاعَة عن مُحَمّد بن آبي حمر نظ 
ات اد قال: 

له رجل و افرأء ة سمط علیهما ابیت فَمَاتا. 
٠‏ وٹ اج بن ام و ره بن ال 


:و مجلین ون امین کی هما رارت إل ماهتا أَحَذُهُمَا لَه نانز 
آلف دژهم مغروقة و ار یش له شین ركبا في سفيئة را فا ربج الما 
لب گیف بْستغ بها؟ قال: تفع إلى مَوالي لوق لیس ل شین 


۳- عبدالرحمان بن حجاج گوید: به امام صادق ا عرض کردم: خانه مرد و زنی روی 
سرشان تخریب می‌شود و هر دو می‌ميرند. ( چگونه از یکدیگر ارث می‌برند؟) 

فرمود: مرد از همسرش ارث می‌برد و زن از شوهرش. 

عرض کردم: ابو حنیفه حکمی بر چنین افرادی افزوده است. 

فرمود: چه حکمی بر آنان افزوده است؟ 

عرض کردم: دو برادر عجم که وارٹی نداشتند و فقط موالی آنان وارث آنان بودند؛ یکی 
از آنان صد هزار درهم داشت و همه از آن باخبر بودند و دیگری پولی نداشت. این دو نفر 
سوار کشتی شدند و در دریا غرق شدند. و آن صد هزار درهم از دریا بیرون کشیده شده است. با 
این پول چه کنند؟ ابو حنیفه گفت: باید به موالی برادری که پولی نداشت پرداخت گردد. 

حضرت فرمود: من حکمی را که ابو حنیفه افزوده انکار نمی‌کنم. او راست گفته است و 
این مسأله دارای همین حکم است. 








۳۶ فروع کافی ج /۹ 


نم قال: دم المال ای مَوالی الذي لیس له شَئءٌ و لَم ین للا خر مال رنه 
موالي الا حر فلا شیء لورت 

1 - على ب ن ابراهيم عن آبیه عَنْ حماد ِن یی عَنْ حریزعن دجم اج 
40 
نت ی کت 
فجَعَل الما لَه و أَعْتَق الا خر. 

4 کرت چٹ 
E‏ لب اف وز هخ بز 
٦‏ ا ا ا ا 


6:1 


۱ 


۳1 
1 


6:1 


سپس فرمود: آن پول را به موالی برادری که پولی نداشته است می‌دهند و برادر دیگری 
که صاحب اموالی نبود موالی برادر بی پول آن را از او ارث می‌برند؛ پس ورثەاش سهمی ندارند. 

۴ - حریز گوید: امام (باق لا و یا امام صادق 3 فرمود: 

آن گاه که امیر مومنان علی اا در یمن بود. جمعی به داوری آمدند که یک خانواده از 
خویشان ما در زیر اوار مرده‌اند و تنها دو کودک جان سالم بدر برده‌انده که یکی از ان دو 
کودک بردہ ودیگری آزاد است. 

امیر مؤمنان علی ع قرعه کشید و بر اساس قرعه یک کودک را فرزند خانواده اعلام کرد 
و آن کودک دیگر را ن یت تا 

۵ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر عه ا در باره زن و شوهری که خانه شان روی سرشان 
خراب شدہ بود فرمود: 

زن از شوهرش ارث می‌برد و مرد از همسرش. به این معنا که هرکدامشان از اصل 
اموالشان ارث می‌برند؛ از اموالی که یکی از آن دو از دیگری ارث می‌برد» ارئی نمی‌برند. 

۶ احمد بن ابوعبدالله در روایت مرفوعه‌ای گوید: 








کتاب میراث ۳۳۷ 


أ آمیر موم افا اذ قضی في رَجُل و افرة ما جمیعاً في الطَاعُونِ مات ی 
فراش زا و یذ لول رجه على ما تجعل مرا بر و ال 
ها 

۷ اھ اھت ھا سوا فلت سد وکا 
یی عَن الْحْسَیْن بن المُخْتار قال: قال آبو عَبْداش لد لابي حَییقة: 

باه خی ٹول فی یب سقط على ؤم و بق بهم ضبن اما حر 
لاخ مَفلُوڈ لصاحبه فَلَمْ یفرف خر من الْملك؟ 

ال ی بل نشف هذا بش شف هلا نسم اما نع 

ال ابو عبدافه اا: لیس کبک و لکنه یرم بیتهما فمن أَصَابْة المْرِعَة هو 
ځرو بعت هذا قیجعل مَزلی لَه 


امیر مومنان علی ب در باره زن و شوهری که هر دو در اثر بیماری طاعون روی یک 
بستر مرده بودند و دست و پای مرد. بر روی زن بود داوری نمود وحق ارث را برای مرد 
قرار داد و فرمود: 

مرد» بعد از همسرش از دنیا رفته است. 

۷ حسین بن مختار گوید: امام صادق م به ابو حنیفه فرمود: 

ای ابا حنیفه! اگر آواری سقوط کند و یک خانواده زیر آوار بمیرند و تنها دو کودک از آن 
خانواده باقی بمانند که یکی آزاد ودیگری برده باشد. فتوای تو دراین مسئله چیست؟ 

ابو حنیفه گفت: یک نیم این کودک آزاد می‌شود و یک نیمه این کودک و میراث میان آن 
دو تقسیم می‌گردد. 

امام صادق ااا فرمود: داوری تو درست چنین نیست» باید ميان این دو کودک قرعه 
بکشند: قرعۂ آزادی به نام هر کس بر آمد. او راآزاد می‌کنند و فرزند خانواده می‌شناسند. و 
آن کودک دیگر را نیز آزاد می‌کنند و وابستة کودک اول می‌سازند. 








۳۳۸ فروع کافی ج /۹ 


(۳V) 
اب مواریث الْقَثلَى و مَنْ رت من اليه و مَنْ لا يرث‎ 


عد ین آضخابنا عَنْ هل بن زاو و مُحَمَدُ: بنْ يحيى عَنْ مَهل بن زیا و 
محمد ن یخبی عن حم ن محمد و علیبنْبراهيم عن آپیه جمیعاً عَنِ ان 
تختوب عن خماو ی عبشی عَنْ سوار من لسن قال: 

إل لب ند لگا هزم لح 1 و لیر بل ھا گور ابا خایل 
عم ےس a‏ ۳ ۴ 

E‏ بها علخ ! ا و أَصْحَابْهُ و هى مَطرَوحَة و وَلذُهَا علی 
فسالهم عَن آشرها. فا را له ها انت خبلی فرعت جین رات الال و هریم 


بخش سی و هفتم 
حسن گوید: هنگامی که حضرت علی لب طلحه و زبیر را شکست داد؛ لشکریان 

شکست خورده آن دو پا به فرار گذاشتند که در میان راه به زن بارداری بر خوردند. آن زن از 
آنان دچار وحشت شد و جنین خود را سقط کرد و جنین زنده بود. د پس آن قدر دست و پا 
زد تا مرد. سپس بعد از مرگ جنین مادرش نیز مرد. 

پس حضرت علی نی ویارانش به آن زن وفرزندش که در ميان راه افتاده بودند 
برخوردند. حضرت از یاران خود در باره ماجرای آن زن پرسید. 

گفتند: این زن باردار بود. هنگامی که جنگ وفراریان را دید دچار وحشت شد. 


حضرت از پارانش پرسید: کدام یک از دیگری زودتر مرده است؟ 








کتاب میراث ۳۳۹ 


با 
ی كم ووث لو من وه ند ضف فأب لب آي ورن ته من بها 
َو قراب المَراة المَية لباق . تم ور الرَوج اتضاین دبَة اثرانہ ايند نطف 


۳ وه رز 


لد وش مان رکنیا َم و ورت قَرابة المَراة المَينَةِ نضف الذي و هو 
لان و نشماة وزهم و لك هل يك لها ولد َير ِي رمث په جین فرعث. 
٤٣ھ‏ ما ا 
ان کر رر ار ھا 


رون من دیدب 


گفتند: پسرش زودتر از حودش از دنیا رفت. 

آن حضرت ال شوهر زن را فراخواند وحق ارث؛ دو سوم ديه پسرش را به او داد و 
یک سوم دیه را به مادر او (همسرش). سپس حق ارث نصف؛ یک سوم ديه را که 
همسرش گرفته بود. به شوهر داد و حق ارث بقیه یک سوم را به نزدیکان زن داد. سپس حق 
ارث نصف ديه همسر را به شوهر داد که دو هزار و پانصد درهم بود و حق ارث نصف دیگر 
ديه را به نزدیکان زن داد که دو هزار و پانصد درهم بود. و این حکم به این علت بود که زن» 
فرزندی جز همان جنینی که هنگامی که وحشت کرد و آن را سقط نمود. نداشت 

ہے و ہے پرداخت نمود. 

۲- سلیمان بن خالد گوید: امام صادق اا فرمود: 

امیر مؤمنان علی اا دربارۀ ديه کشته ا داوری کرد که وارثان او بر اساس 
کتاب خدا از خون‌بهای او ارث می‌برند. در صورتی که مقتول بدهی نداشته باشد. فقط 
برادران و خواهران مادری مقتول محرومند؛ چرا آنان از خون بهای او ارث نمی‌برند. 








۳۴۰ 


٣ابن‏ مَحْبُوبٍ عَنْ اون سِتَانِ قال: قال بو عبّد اللہ اب : 
سی نعل سس اد أ الديَة برئها الو رَنَة الا ت2 خوّات من الام. 
٤‏ ۔و عله قَال: قَال و بدا اد 
تک تفر ا أن الديَة برتها الورئه الا الاخرَة من الام فَإنْهُمْ لا 
3لت 
- علي بن ٳبراهِيم عن مُحمّد بن عیسی عن پُونش عن عاصم بن حُمَيْدٍ عن 
من قيس عَن آبي جغفر اف قا: قال: 
0000" س المَوَاریثِ إلا الا رَة من لام فَإلَهُمْ لا برتون 
بے ےج سس 
لا يرت الا وه من الم من لیا 


۳ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق تلا فرمود: امیر مومنان علی ىا حکم فرمود که 
ےہ ےج رت 

۴۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق تلا فرمود: امیر مومنان علی ىا حکم فرمود که 
ورثه ديه را به ارث می‌برند جز برادران مادری؛ چرا که آنان هیچ مقداری از دیه را ارث 
یتر ظا 

۵ محمّد پن قیس کا فرمود: ورثه دیه را طبق سهام مواریث به ارث 
ی ای کت 

۶- عبیدبن زراره گوید: امام صادق لا فرمود: برادران مادری از دی مقتول هیچ ارثی 


نمی برند. 








کناب میراث ۳۴۱ 


الاژرق قال 
سالب ابا عَبْدِاللہ اند عن الرَّ جل یِفتل و يرك دنا و لیس له مَال فيا خذ اولیاوه 


له من آضخابنا غن سل بن زاو عن خمد بن محمد نآبي تضرِعَنْ 
دادن این عَن اي العبّاس عَن اي عدا لد قَال: 

اه هل لاغوة من لام من الذي شی ء؟ 

قال: لا. 


۷- یحیی الازرق گوید: از امام صادق عا پرسیدم: مرد بدهکاری به قتل رسیده و 
میرائی ندارد که بدهی او را بپردازند. اگر خانوادة مقتول خون بها بگیرند. آیا وظیفه دارند 
که بدهی او را بپردازند؟ 

فرمود: آری۔ 

عرض کردم:گر چه از مقتول ارثی به جا نمانده باشد؟ 

فرمود: آری. آن‌چه می‌گیرند خون بهای مقتول است. پس باید از خون بهای مقتول 
بدهی مقتول را بپردازند. 

۸-ابو العباس گوید: از امام صادق مات پرسیدم: آیا برادران مادری سهمی از ديه دارند؟ 


فرمود: نه. 








FY 


(۳۸A) 
بَابُ میرّاث الَقَاتِل‎ 
ا رر کک سر ےت‎ ۱ 


2 ارت لان کر شتا صا 


07 2 وید عُن اضر 


۔ 


2 قال: 


6٠ 


ل: 


ات ۳ عبّْد اللہ اکا 


ٍِ عن المّاسم بن مُلَيْمَانَ 
ا عن زج له ره 


قال. شمغث ابی ا کا لآ رل ڈو زج کل فرب زره 
۳ على : ن راهيم یهن اب ينف خی ع خمد فن 
مُحَمدٍ عَنْ على بن حَدیدِ جهیعا غن جییل بن دَراج عن آحدهما 4 قال؟ 


6:1 


بح بخش سی و هشتم 


ا 


١‏ ابو بصیر گوید: امام صادق الا ابا فرمود: 


دو مردی که یکی از آنان دیگری را کشتہ است: از هم دیگر رت نمی برند 
۲- قاسم بن سلیمان گوید: از امام صادق ابا پرسیدم: کسی مادر خود را کشته آیا حقی 
به میراث او دارد؟ 

فرمود: از پدرم شنیدم که می فرمود: هر که خویشاوند خود را بکشد. حقی به میراث او 
ندارد. 


۳- جمیل بن دراج گوید: امام (باقر یا امام صادق 3) فرمود 








کتاب میراث ۴۳ 


لا یرت الوم إِذَا قت دهاز واه و لکن یو الميرَاث لورئة القَائلِ. 
1 له ین اضتابتا عن َھلِ ئن زیاد و مد بنْ یخی عَنْ اخمّد بن مُحَمٍّ 
۰ وا ان 


2 
۱ 


کا تا 


له ۱ 
LL‏ کل بها صاغر و لا اظن قله بها کَفَارَة لذ 
E ۵‏ جو ۱ عَعَْر عَنْ 
نارق ما من أبی عَبْدِالل لله الا قال: تا سول اللہ کللا: 
لا يراٽ ال ۾ 


و اہ رت ےرت 
سَألت نا جففر ا عن ارو شریث 5واء و هي ال و لَه یلم لك ز روخها 


ەر 


ات وَلَدهَا. 


هنگامی که مردی فرزند یا پدر خود را بکشد از آن ها ارث نخواهد برد. اما میراث از آن 
و 

۴ ابو عبیدہ گوید: امام باقر درباره کسی که مادر خود را بکشد» فرمود: 

قاتل حقی به میراث مادر ندارد و با کمال خواری قصاص می‌شود وتصور نم یکنم 
قصاص این فرزند بتواند کفارۂ قتل 1 باشد. 

۵-هشام بن سالم گوید: امام صادق ابا فرمود: پیامبر خدا به فرمود: 

ا 

۶ ابو عبیدہ گوید: از امام باقر پرسیدم: زن بارداری بدون اطلاع همسرش دارو 








۴۴ فروع کافی ج /۹ 


قال: فقال: ان کان له عظم و ؟ قذ بت علیه لحم لها د دة تُسَلمُھا لابیی و إن 
0٤‏ 9 وه دیا ای یه 
قال: لاء لھا له فلا تَرِنَهُ 

و تی رو کہ 
دق و که ی 
با قله ون کان سا 

۸ علی نايم عن أہ یه عَنِ ان آبي تضجران عن عاصم بن خی عَْ مُحَمَدِ 
بن فیس عَنْ ابي جغفر اد قال: 

الم رٿ من دیة رَو جها و برث من دیتها ما لم یل أَحَدُحُمَا صاحبه 


نو تا کی یم ها را SE A‏ گر وونهه له اش رخ 
باید یک خون بهای کامل به شوهرش بپردازد و اگر جنین به صورت خون بسته و یا گوشت 
جویده سقط شود بايد چهل دینارو یا یک برده به شوهرش تقدیم کند 

عرض کردم: مگر این زن از خون بهای کودکش با شوهرش ارث نمی‌برد؟ 

فرمود: نه» زیرا قاتل فرزند خویش وی یت نمی‌برد. 

۷۔ فضیل بن یسار گوید: امام صادق نی فرمود: شخص در ازای قتل فرزندش, به قتل 
نمی‌رسد؛ ولی اگر فرزند پدرش را ا در ازای آن به قتل می رسد و هنگامی که شخص» 
پدرش را بکشد از او ارث نخواهد پ سے باشنك. 

۸ محمد بن قیس گوید: امام باقر لد 2 فرمود: 

زن از ديه شوهرش ارث می‌برد و مرد نیز از ديه همسرش ارث می‌برد. در صورتی که 
یکی از آنان دیگری زا تکشته باشد. 








کتاب میراث ۳۴۵ 


۹۔ لین بن مُحمٍّ ي عن معلّی بن محمد عن الْحَمن بن علی عَن بان بن 
عانعن عباوت أي عفر قال: 


۔ 
5 


0 هل مره من دِبَة روجا و هل بلر نجل من دِبَة ار راته 

مرک کر 

۰ - على بن غ إِلْرَاهِیم عَنْ آبیه عَنِ این أَي تَُیر عَنْ ماد عَن الحَلین عَنْ 
ا فا الا قال: 


اذل الرجل باه یل به وان هو لم يتل به و لم یره 


۔ 
کے و سے 


ال : بخ شاذان قال: زجلا ضرب ابه بر شرف في لك رید یه 
ففیل این غ مین دك الضَوب وَركَه الاب وم تفه مه الکَفَارَةء لاد یک لاب لاه 
ای 3 قیمٌ دا علی جل فَمَاتَ فلا 
E EEE‏ 


۹۔ عبدالله بن ابی یعفور گوید: به امام صادق لبإ عرض کردم: آیا چیزی از دیه شوهر به 
زن می‌رسد؟ وآیا چیزی از دیه زن به مرد می‌رسد؟ 
ی 

۱ حلبی گوید: امام صادق ا فرمود: هر گاه شخصی پدرش را بکشدء در ازای آن 
کی راھد و اگ رھ ار ڑا ا دز ار آن که گرا سل وا او ارت 
نخواهد برد. 

فضل بن شاذان گوید: اگر مردی بدون این که زیاده روی کند و اراده‌اش تادیب باشد. 
پسرش را بزند و پسر بمیرد» پدراز او ارث خواهد برد و کفاره‌ای براو لازم نیست. چون پدر 
جنین حقی دار ویر او مأمور به تادیت ٹرزتدش می‌باشد. زیرا در اد بن مسأله پدر به منزله 
امام است که بر شخصی حد جاری می‌کند و آن شخص می‌میرد. پس دیه‌ای بر عهده امام 


نیست و قاتل نیز نامیده نمی‌شود. 








۴۶ فروع کافی ج /۹ 
و ان ضربه شا مُشرفا لم یره لب فان گان بالائن تھا حراج فَبَطَهُ 
یہ و ود تہ 


المعَالَجَات. 


1 


و لوان رجلا ان راکب علی داب ء۳۷(" ۳ ِ « 'ت۔ 
و لزان بَشوق ال آژ یمُودها فوطّت 7 
ا على ماه رب لورکز لته اک 

دزا عفزرڈرفی قرع شوج کی ابقر نا اه 
قله لم تُلَزمْه الكَفَارَةٌ و كات الدَيَةَ علی الْعَاقلَة و وَرِنَهُء لاد هذا لیس بقال :الا 


تری 9 لك فی حقه لم کن بال و لا وجب في ذلك یه ولا 
22 


و اگر در زدن فرزند زیادہ روی کند از او ارث نخواهد برد. ر پس اگر پسر دچار جراحت یا 
غده و دملی باشد و پدر آن را بشکافد و پسر بمیرد پدر قاتل نیست وکفاره‌ای بر گردنش 
نخواهد بود و از پسرش ارت خواهد برد؛ زیرا این کار به منزله ادب و درمان است وفرزند 
به این عمل و نظایر آن که برای درمان است نیاز دارد. 

و اگر مرد سوار بر چهارپایی باشد وچهارپا پدر یا برادر شخص را پایمال کند و پدر یا 
برادر از دنیا برود. شخص از او ارث نخواهد برد. 

و اگر از پشت سر ویا از جلوی چهارپا آن را هدایت می‌کند و چهارپا. پدر یا برادر 
شخص را پایمال نماید. شخص از او ارث خواهد برد و دیه‌اش بر عهده مردان خویشاوند 
که ورثه‌اش هستند خواهد بود و کفاره‌ای بر او واجب نمی‌شود. 

و اگر در غیر ملک خودش چاهی حفر کند. یا مستراحی بسازد ویا سایبانی برپا کند و آن 
آسیبی به یکی از ورثه او بزند و او را بکشد کفاره‌ای بر عهده‌اش نخواهد بود و ديه بر عهده 
مردان خویشاوند است و از مقتول ارث می‌برد؛ زیرا چنین شخصی قاتل نیست. مگر 
نمی‌بینی اگر او در ملک خود چنین کند. قاتل نبوده ودیه وکفاره بر او واجب نخواهد بود. 








کتاب میراث ۳۴۷ 


فا اه ذلك الشيء ء في غير 3 حه لیس هو بقل لا لک یقینہ كود هي حَفہ 
فلا کون غلا وا الم الذي في ذلك إذا كائ في عير حَقه اختاطا للدَاءِ وكا 


یط د دم اثرئ مشیم و کیلا ینعی الاش حُُوقَهَمْإِلی ما لا حَق لَه فيه. 

وق طبر جر تور و تال یآ 
يجب و ان لَمْ یر ۱ 

قال ارت الب المال مت EEE‏ ار وان 
کش رد وم اش و یع الال می ألميراثِ حاط 


و 


لِدِماءِ المشلمین كيلا يفل ال المیراث بعضهُم بغضاً طمَعاً فِي المَوّاريث. 


)۳۹( 
بات ۽ میراث اهل اتمتل 


۱ ۔ على ب ی ابراهيم ع آبیه غن این ا ابي غَمَیْر عن جمیل و مشام عَنْ 
آبي ال ا أنه قَالَ: فیما وی الاش عن الب 4 أ 2 قَال: 


ذو اکن ا کاری رد ڈیو ملک رون سل جواها بود زیرا عیناً در ملک 
خودش نیز بوده است. بنا براین قتل محسوب نمی‌شود. .و همانا ديه براو واجب میگردد۔ 
و به خاطر احتیاط در خون افراد و برای این که خون 
مردی مسلمان به هدر نرود و تا این که مردم حقوق خود را به چیزهایی که حقی در آن 
ندارند تعدی, ندهند. 

و هم چنین اگر کودک و دیوانه, مرتکب قتلی شوند. ارث خواهند برد و ديه بر عهده 
مردان خویشاوند خواهد بود. وقاتل مانع ارث می‌شود گرچه ارث نمی برند. 

فضل گوید: قاتل ب به هچ اندازہ از امول انیب اندازہ نخوامد برد؛ زیرا اگر از روی 
عمد کشته باش پس مسا اجماعی است که ارث نخواهد برد واگر قتل خطایی مرتکب 
شده باشد چگونه ارث می‌برد در حالی که دیه را از او می‌گیرند؟! و همانا قاتل از میراث 
ہے شاه استریه این خاطر کار ویس غر مس لان ابا کرد ا کی از ورن 
جهت طمع به میراث برخی دیگر را نکشند. 


بخش سی و هم ے 
ارات پیروان ادیان دیگر 
۱ هشا م گوید: 2 صادق اب فرمو 
ها تن از پیامبر دا نقل می‌کنند آمده است که آن حضرت فرمود: 








۳۴۸ فروع کافی ج /۹ 


لا رارت ال این 

فقال: ری ی یت 

لایر يهوو و ل اضرا # لیر لورت لشیم آیهرد و اتضواه 
۲- ق نب موا و ل سی عن بولش ع وه 
مات اعدا عن ال جل المشلم هَل یر ال 

قال: تَعَم و لا يرث المُشرك المُسلم. 


مهو م 


٤‏ عله عَنْ موسّی بن بَکر عَنْ عانعن قال: 
فلت لأبي تجغفر ال RS E‏ ان لا بر 
قال: فَقَال: عَم إن الله كك لم برِذۂ بالاشلام إلا عزا خن ترتهم و لا برث 


٣‏ ہہ نمی برند. 

امام تاه 2 فرمود: ما از اهل ادیان دیگر ارث می‌بریم. اما آنان از ما ارث نمی برند؛ زیرا 
اسلام فة نکی سر ور مر ت1 کت است. 

شخص بهودی و نصرانی از شخص مسلمان ارث نمی‌برد. اما مسلمان از یھودی و 
نصرانی ارث می‌برند. 

۳ - سماعه گوید: از امام صادق تاه پرسیدم: آیا مسلمان از مشرک ارث می‌برد؟ 

یز ری ی نمی‌برد. 

۴ ۔ عبداللہ بن اعین گوید: به امام باقر تاه 8 عرض کردم: قربانت گردم! مردی مسیحی از 
دنیا می رود و پسری مسلمان دارد. آیا پسرش از او ارث می‌بر د؟ 

فرمود: آری» به راستی که خداوند کې به وسیله اسلام فقط بر عزت او افزوده است. بنا 
بر این ما از آنان ارث می بریمء اما آنان از ما ارث نمی برند. 








کتاب میراث ۳۴۹ 


۵ ضس و تی 
۳۹ بشت افر بر کارا بحت زی و لیر 


۔ 
1 


7 ی ی و بی وَلادِ 


9 ۔ 


۹ ےت ميه و لا ره 


فو 
باب خر في میزاث هل المتل 
۱ 4 ن ره یه و من خت عن خن فطع بل 


۵ حسن بن صالح گوید: امام صادق ات فرمود: 

وارث مسلمان مانع از ارث بری کافر است واز او ارث می‌برد؛ ولی وارث کافر مانع از 
ارث بری مسلمان نیست واز او ارث نمی‌برد. 

۶- ابو ولاد گوید: از امام صادق ابا شنیدم که فرمود: 


روایاتی دیگر در بارہ 5 پیروان ادبان دیگر 
١‏ ۔ مالک بن اعین گوید: از امام باقر الا پرسیدم: 








۳۵۰ فروع کافی ج /۹ 
EE‏ و قات وله ابی أخ مشیم و اب اخت مُشلم و للضرانیه از لاد 
وَروجَة نضازی. 
قال: فقال: از یا تق ان کل لِم ی ما ترك و بغطی ابن آخیه ثلث 
لت کر هقرت أن یا 


کک 
قال: فقال: حرج زار الین تيالو برج وَارِث ات ثل الق 


ہے 


إن ارگوا تا ال نهم 


قیل له فان اشلم الازلاه و هم صغَارژ؟ 

ال: ال یذ ما تر ابو مم إلى الامام حا شی مُڈرگوا فاقوا على الاشلام 
دفع لام مير هراهم و ان ٭ زاغل لاشلام | اذا ارگوا دفع لامَامْ میرائه 
ی اجه وائن خیم یمین یذ یاب یہ نت رو یذ إلى این 


یک مسیحی از دنیا می‌رود. او یک پسر برادر مسلمان و یک دختر برادر مسلمان دارد. هم 
چنین چند فرزند و یک همسر دارد که مسیحی هستند. (ارث آنان چگونه خواهد بود؟) 

فرمود: به نظر من دو سوم میراث را به پسر برادر دهند و یک سومش را به دختر برادر؛ 
در صورتی که میت فرزندان خردسال نداشته باشد. وگرنه ان دو وارث باید از اموالی که از 
پدر این فرزندان به ارث برده‌اند. به کودکان نفقه بپردازند؛ تا زمانی که کودکان؛ بالغ گردند. 

به حضرت عرض کردند: چگونه نفقه دهند؟ 

فرمود: کسی که دو سوم میراث را به ارث برده» دو سوم نفقه را وکسی که یک سوم 
میراث را به ارث برده. یک سوم نفقه را از اموالش بیرون می‌آورد. پس چنان چه کودکان به 
سن بلوغ رسیدند پرداعت نفقه را قطع می‌کنند. 

عرض کردند: اگر کودکان در همان حال خردسالی مسلمان شوند جه؟ 

فرمود: میراث پدرشان را به امام می دھند تا هنگامی که کودکان, به بلوغ برسند. پس اگر 
بر اسلام خود باقی ماندند امام میراثشان را به آنان می پردازد. وھ سا عو 
رسیدند بر اسلام باقی نبودند. حاکم میراث را به پسر برادر و دختر برادر مسلمان میت 
می‌دهد؛ که دو سوم میراث را به پسر برادر و یک سوم آن را به دختر برادر می پردازد. 








ادف ات ۳۵۱ 


RS ۲‏ 
203 بل مس ات و اضرا 4 وج مرن 
07 مه بل ان لک میاه اعت السشدس. 

کت و کک ہکرت 


۳ میراثه ها ون نیم امه و 


ابو بصیر گوید: از امام باقر ىا پرسیدم: مرد مسلمانی از دنیا می رود ویک مادر 
مس کیک مسر جهو ماف مات وش ات ان و اوت7 

فرمود: اگر مادرش پیش از تقسیم میراث اسلام بیاورد. یک ششم میراث را می‌گيرد. 

عرض کردم: اگر میت. نه همسری داشته باشد. نه فرزندی و نه وارث صاحب سهمی 
رکا a‏ که اف و ای ظط دشر سیسی اھر هو از نان مس 
که در صورت مسلمان بودن صاحب سهم در کتاب هستند نیز داشته باشد. میراث برای چه 
کسی است؟ 

فرمود: اگر مادر میت ایمان بیاورد. تمام میراث برای اوست و اگر مادرش مسلمان نشود 
و یکی از خویشاوندان که صاحب سهام در کتاب است مسلمان گرددہ ٦"‏ برای اوخواهد 
بود و اگر هیچ کدام از حویشاوندانش اسلام ِ میراث میت برای امام طلا می‌شود. 

۳- عبدالله بن مسکان گوید: امام صادق الَا فرمود: 








۹/ فروع کافی ج‎ ar 


و اکنل میزات I N‏ اشلم بغد ما قسم قلامیزات 
۳ 


۳99 مير نان الأ حمر عن مدب فشیم عن 
احد یو قال: 


الخ مد لیت مر لو اش تفا جو با 


ات وة ن أخیق على با قبل أن شم هراق بط تلم 


A NE‏ اک لت کیا لات 


هر کس برای گرفتن میراث» پیش از تقسیم آن مسلمان گردد. میراث خود را می‌گیرد. و 

۴۔ محمد بن مسلم گوید: امام (باقر ا یا امام صادق طلٍۃ) فرمود: 

هر کس برای گرفتن میراث: پیش از تقسیم آن اسلام بیاورد. میراث خود را دارد 
وهرکس بعد از تقسیم میراث اسلام بیاورد میرائی ندارد. 

و هر کس برای گرفتن میراث پیش از تقسیم آن آزاد گردد؛ میراث خود را دارد. و هر کس 
پس از تقسیم میراث. آزاد گردد. میرائی نخواهد داشت 

و در باره همسر فرمود: هرگاه زن پیش از تقسیم میراث مسلمان شود میراث خود را 


می‌گیرد. 








کتاب میراث ar‏ 


)٤٤( 


اب ان میزاث أَهُلِ الملّل بَهْنهُمْ علی کتّاب اللہ و سُنَه ئه 
۱ ےهت خی عَن أَخمد بن مَك و ده ین آضخابتا عن مَھلِ بن زتاد 


2 ۵ 


یبن ابراهیم عَْ آبیه جهیعا عن ان موب عَنِ ان راب عَنْ آبي حَمز 
ن آي تقر ل از 

ان علا 18 لد کان بقضی في المواریث فَِماأَذرَ الوشلام ین مال مشرله ركه لم 
کن یم بل الإشلام أنه كان یجعل تام و لجال تحظوظهّم من مله علی کتاب 
اللو لے و سن تب للا 

۲ على بر نن إِيرَاهِيمَ عَن آبیه عن ان بي نجران عَْ عاصم بن ید عن مد 
بن یس عن ابی جغفر 4 قال: ۱ ۱ 

فضی أمیر المُومِينَ !4 في المزاریث ما آذرك الاشلام من ال رق نم 
سم فان للْسَاءِ حُظٌوظهُنٌ من 


o \ 


٦ح٦‏ س 


سرت ہت 
١۔ابو‏ حمزہ گوید: امام باقر ا فرمود: 
به راستی که حضرت علی لا همواره در باره میراث مشرکان که پیش از اسلا مالشان 
تقسیم نشده بود برای زنان و مردان طبق ِ/ و سنت پیامبر سهم می‌داد. 
٢٦۔‏ محمّد بن قیس گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 
امیر مؤمنان علی نید در باره میراث مسلمانی که از مشرک ارث می برد برای زنان سهم 
خودشان را عطا کرد. 








۵۴ فروع کافی ج /۹ 


ا TS‏ 
إل لفل الاب و المَجُوس یرون و یُورَنُونَ ساٹ 87 الِقَرَابَة 
التي تجرژفي الإشلام و تتطل ما ری ذلك من و لادتهم مل الي یروج مهم 
ك لحارم فانهم یرون من جهة الانشاب 


۵ ی 2 


ول ال یوش ترون اتب ا 

رنه مخ مي ها من تام و یش لها ین قبل نها 
خث و نها روج ید 

فان تر آما و مِي أنه و بقلم دش و لاچنۃ نة اضف و ما بقی رَد علیهما 


جج رت رز قیل ها ات ات الاشت لا فرشم 
لام 


[۲ -] یونس گوید: اهل کتاب و مجوسیان طبق قانون میراث اسلام ارث می‌برند و از 
آنان به وسیله خویشاوندی که در اسلام جایز است ارث برده می‌شود و جزاین موارد باطل 
می شود به جهت تولد انان در ملت خودشان؛ همانند کسی از انان که با مادر یا دخترش یا 
محرمی دیگر ازدواج می‌کند؛ زیرا اینان از جهت نسب صحیح ارث می‌برند نه از جهت 
تا ی بر 

و فضل گوید: مجوسیان به واسطه نسب و خویشاوندی ارث می‌برند. اما با ازدواج 
ارث نمی‌برند. پس اگر یک مجوسی بمیرد و مادرش را بر جای گذارد که خواهر و همسرش 
نیز باشد. اموال ارثی از آن جهت که مادر میت است به او می‌رسد. و از جهت خواهر بودن 
و همسر بودن حقی ندارد. 

پس اگر وارث او مادرش باشد که خواهرش نیز هست و دختری را بر جای گذارد. مادر 
یک ششم می‌گیرد و دختر نصف میراث و بقیه آن به نسبت سهام هر کدام به آنان باز می‌گردد و 
مادر از آن جهت که خواهر میت است حق ارث ندارد؛ زیرا خواهر با وجود مادر ارث نمی‌برد. 








گرڈ ۵ 


و ان بر2 و جی أخثه و هی انآ ٠‏ فان هذه أَخْتْهُ لامّه فَلَها الاْسهُ من قبل 


مه و 


ها اب و الباقی رد ليها و لا رٿ من قبل ها أت و لا من چل ها روج 


2 روت ال تبث خی و‎ e 


2 


۶ 


CE‏ نت ت ےت ومانده میراث 
به او باز گر دانده می شود واز جهت خواهر بودن ارثی نمی برد و هم چنین از جهت همسر 
بودن حقی ندارد. 

و اگر خواهرش که همسرش نیز می‌باشد و برادرش را بر جای گذارد اموال به شیوه 
سهمیه پسر دو برابر دختر بین آنان تقسیم می‌شود و خواهر از آن جهت که همسر میت 

و همه این موارد طبق همین مثال‌ها خواهد بود؛ ان شاءالل. پس اگر مردی مجوسی با 
دخترش ازدواج کرد و او را صاحب دو دختر نمود. سپس مرد. پس از او سه دختر به جای 
نهاده ۳ 

پس اگر یکی از آن دو دختر از دنا کک ای نت خواهر پدری اش نیز 

22 ےت رت ا جج 








۳۹۵۶ فروع کافی ج /۹ 


( ۶۲ 
َابْ مَنْ یرک من الوَرَكة بََضَهمٌ مُسْیِمُونَ و بَعْضَهُم فشرکون 
۲ف ڪڍ ن علي ين اح این أيه خم ن تن 


ہے رج ےہ دہ یت قال أ مير لمر مين افو 
َم و بوه خی و لاب ولد ره وتات لب ور یه 
جمیع ماله ول یرنه وله و لا رنه مع مَعَ المشیم شین 


۲ علي ٿن إِبْرَاهِيم عَنْ آبیه عن ان آبي نجران عَنْ غَيْر وا جد عَن ابي 


2 
2 
5 


2 


عبُد اللہ اک لا في يودي او نضرانی موت و له اولاة مُشلمُون و لاد عد 
6ت نال ۱ 
هم على مَوَاریٹھم 


بخش چهل و دوم 
۲ ہج ۰ 
میراث بازماندگان مسلمان و مشرک 
۱ -ابن رباط در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیر مؤمنان على اب فرمود: 
اگر مردی ذمی مسلمان شود در حالی که پدرش زنده باشد و پدرش جز او فرزند 
دیگری نیز داشته باشد. سپس پدرش بمیرد برادر مسلمان تمام اموال او را به ارث می برد 
و پسرو همسر پدرش با وجود پسر مسلمان ارئی نمی برند. 
۲ -راویان متعددی گویند: امام صادق ا در باره مردی یهودی یا مسیحی که از دنیا 


آنان بر همان روش میرائشان ( که کافر با وجود مسلمان حق ارث ندارد) می‌برند. 








گنوم راڈ ۵۷ 


( ۶۳ 
بان یز الْمَمَالِيكِ 


مر مه 


گان ی لین الا رل ی ال 7 
ری تال نش با 


3 


2 


ھ 
1 2 


قال: 


ê 


مد 


بَا عَبداللِ اقا یو في رجل توف و ترك مَالا و له 
تشتری امه و عت مق انان 


بخش چهل و سوم 
میراث کک 
این امام صادق لا فرمود: 
امیر مومنان على ااا اا همواره در باره مرد آزاده‌ای که از دنیا رفته و جز یک مادر برده 
وارثی ندارد فرمود: 
باید مادرش را از مال فرزندش خریداری کنند و آزاد نمایند. آنگاہ مانده میراث را به او 
بدهند. 
۲- عبداللہ بن سنان گوید: از امام صادق نا شنیدم که در باره مردی که از دنیا می رود و 
اموالی بر جای می‌نهد و مادری کنیز دارد فرمود: 
ی کیلااری اف کته یی اراک وس ا مایا مار هه 








۳۵۸ فروع کافی ج /۹ 


۳ محمد بُ تین مدب محمد عَن لسن بن علي عَن ان بر خن 
کو انت 2ز ابي باه ا قال: 

إا لول و تب هو هو عدلوق که و ی ارو ك عب 

اتی مها ر نو هو فَابَنة و رت ما بهي من المال. 

٤‏ علی ! ان رامع ع نآ ن اي مير َي بل بن دژاج ال 

قلت لاب دار : الفعل وٹ وا لان مَملو. 

قال: پشتری و بت نم ذف هم بقي 

ا عن القَضل بن شاذان عَنْ صَفوَان عن اب فشکان عَنْ 

شُلَْمَان بْن حَالِدِ عَنْ آبي عبد الل ا ال 

گا امیر زوین للا يمول في الرجُلِ الْحْرَ يوت ول 
ری من مال انها مه قت کم ون 


۳-راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 

رکا ی ی ار کیا رای مر دن شا اف رگم رس رای چا کاردا 
خویشاوند او با ترکه میت خریداری رد و مانده اموال را به ارث می‌برد. 

۴۔ جمیل بن دراج گوید: به امام صادق ی عرض کردم: اگر کسی بمیرد وفرزند 
برده‌ای داشته باشد ( تکلیف میراث او ہے 

فرمود: فرزند او را از مال پدرش می خرند و آزادش می نمایندء آن‌گاه ماندہ اموال را به او 
می دھند. 

۵۔ سلیمان بن خالد گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مؤمنان علی ع در بارہ مردی 
آزاد که از دنیا می رود و مادری کنیز دارد می فرمود: 

مادر توسط اموال پسرش خریداری شده. سپس آزاد می‌گردد. آنگاہ از پسرش ارث 


می برد. 








سوت ۳۵۹ 


٦۔‏ على : ِن ابراهيم عن آبیه عَنْ مد بن جغقر عَنْ عبیافونن طَلحَةً عَنْ 
آبي باه ا قال: 


8 
?وو ۔ ۶ 


مه عن رب مات و رك مالا یز ترآ وكةو أختاً تفلک 

قال: تُشْتَرَبَانِ من مَالِ المَبّتٍ تم تُختقَانِ و توزتان. 

ی ی ی تا 

یت خ و رت رت یر یت 
لت رابت َو الما اذ شنریا خی نم وراه ین بعد من گان یَرِنھمَا؟ 

قال : یرهم مالي اینهما اما شترا مِنْ مال الانن. 

۷۔ على ب لن تراھم عن بيه عن ابن مخترب عن عَتِیالر ین ستان عن 

بي با اف قال: 


و 
چ 6 م 


تی آییز من 3 في الل يموت وله وة و له مال أن نمی 
مه من ماله و دمم مات وا تم ین لاو و هم سهم فی الکتاب. 


۶ عبد الله بن طلحه گوید: از امام صادق ع پرسیدم: مردی از دنیا می رود و اموال 
فراوانی بر جای می‌گذارد. هم چنین مادر وخواهر کنیزی دارد. 
رک ےس 

گفتم: به نظر شما اگر صاحبان کنیز از فروش کنیز خودداری کنند چه باید کرد؟ 

فرمود: آن‌ها چنین حقی ندارند. کنیزها را عادلانه قیمت گذاری می‌کنند. سپس به 
اندازه قیمتشان. حق صاحبان کنیزها را می‌پردازند. 

گفتم: به نظر شما اگر مادرو خواهر پسر خریداری شوند» سپس آزاد گردند آن‌گاه از پسر 
ارث ببرند. بعد از آن چه کسی از این مادر و خواهر ارث می‌برد؟ 

فرمود: موالی ہت ”ےو ہے ےت شده‌اند. 

۷ - عبداللّه بن سنان گوید: امام صادق ند الا فرمود: امیر مؤمنان علی با در باره مردی که 
از دنیا می رود و مادری کنیز و اموالی EE‏ کک مود تھا با اموال او 
خریداری شود ومانده اموال نیز به او برگر دانده می‌شود؛ هرگاه میت خویشاوندی ندارد 
که طبق قرآن دارای سهم ارث باشد. 








۳۶ فروع کافی ج /۹ 


و مُحَمّد ین إِسْمَاعیل عن الفضا بن شاذان عن ای ثابت کن خنان بن تدیر 


مات مَؤلّی لعلی الا فقال: انظروا هل تجذون له ارت 

فقیل :ان لَه تین بِالیْمَامَة مملوکتین. 

فاشتراهُمَا مِنْ مَالِ المَیّت تم دفع الیهما بيةالمال. 

ال القَضْلُ: فان قال قانل: فان اَی مَولی المنلوك أن یبیعه و امن من ذلك 
فک یه یش له ان تم اهنا ساره اه رام زیت قاس و لا 


۰ و 


نمض مه شَيْئا و فى امتناعه فساد الْمال و تطیله و هو مَنهیْ عن الْفَسَادِ 


< 


4 


o 


۸۔ اسحاق بن عمّار گوید: امام ی فرمود: 

یک تن آزاد شدۂ علی اا از دنیا رفت» آن حضرت فرمود: بنگرید که برای او وارئی 
می‌یابید؟ 

عرض کردند: در سرزمین یمامه دو دختر دارد که برده هستند. 

آن حضرت آن دو کنیز را از میراث آن میت خرید و آزاد کرد ومانده میراث را به آن دو 
تفدیم نمود. 

فضل گوید: پس اگر کسی بگوید: اگر صاحب برده از فروش برده خود داری کند. 
وک رک اکن( 

در جوابش گفته می‌شود: آری. زیرا او حق امتناع ندارد و این حکمی لازم الاجر است؛ 
چون قیمت کامل را به صاحب برده می‌دهند و به هیچ اندازه از قیمتش کاسته نمی شود و 
امتناع صاحب برده از فروش برده باعث تلف شدن و معطل ماندن اموال می‌شود در حالی 
که از تلف شدن آن نهی شده است. 








و 

ها ی و و 
بين وله مِْھا؟ 

دح کو ات ان لا 


رت 


بُفَارِفَهَا فلة أن مها و مرها ها حَتٌّی لا تخرح من ملکه نم یف الا 


قیل له تی منها پحساب ما ور فان شاء صَاجُھَا آن ینت کيا فیما تی 
مِنْ قَيمَتَ عل دک ولد شاد ان تمه بجساب ماب بهي نها فعل ذلك. 
قان قال: فان کات قَيمَتھا > دی شر الاب وحم و وَرئٹ عشرة َراهِم آز وزْعَمً 


پس اگر کسی بگوید: اگر کنیز فرزند دار مردی باشد و آن مرد راضی نباشد از او جدا 
گردد و به او علاقه‌مند باشد و می‌ترسد نتواند بر نبود او شکیبا باشد از این که به کنیز به 
شخص دیگری برسد غیرت ورزد. آیا کنیز را از او می‌گیرند و بین صاحب کنیز» کنیز 
وفرزند کنیز جدایی می‌اندازند؟ 

می‌گوییم: این حکم. موجب آزاد شدن کنیز می‌گردد. پس اگر صاحب کنیز از موارد 
مذکور بیم دارد و دوست دارد که از کنیز جدا نگردد» این حق را دارد که کنیز را آزاد کند و 
مهریه‌اش را ازادی اش فرار دهد؛ تا از ملکیتش خارج نشود. سپس ارثش را به او بپردازد. 

پس اگر کسی بگوید: اگر میراث کنیزی کمتر از قیمتش باشد و نصف یا یک سوم و یا یک 
چهارم قیمتش را به ارث ببرد چه؟ 

به او گفته شود: به همان اندازه‌ای که ارث به او رسیدہ اراد می‌شود. د پس اگر صاحبش 
خواست با کار کشیدن» بقیه قیمتش را از او بگیرد یا کت کو ا بے 
نسبت ہقيه قیمتش را به خدمت خود وادارد می‌تواند چنین کند. 

پس اگر کسی بگوید: اگر قیمت کنیز ده هزار درهم باشدء اما فقط دو درهم و یا کمتر از 


یک درهم ارث ببرد جە؟ 








۳۶۲ فروع کافی ج /۹ 


قیل له: لالم قيمَة ألمَمُلوكة کر من حَمْمَة آلافب دزهم الذي هو دِیَةُ الحرة 
ڑا مشلمة ان انث ما وره ES‏ قیمیها زا تر من لك أعیق منها بیدا دبک 
وب کا ال نمزم من تلاین نجزه لبق بذك و لم بغت ينها شَيء فان ان 
<<« بالکشر کما ان الرَكاة تجبٌ فی الماتتین تم 


حتّی بلع ماگتین راس 7ور دا از مات هن 
ا 
فان قال قائل: لم جعلت ذلك جزء‌این لایخ ون آن تجعله جزء‌ا ین عَسَرَءٍ 
او ا یی او اکن 
قیل لاله بَقُول في کنابه: ینوت عن الم فل هي مَوٴاقیث للثاس و اج » 
وهي هو نجقل المَوَاقیتَ جي الهو فانم الهو تلاو ما و كائ اي 
َجبٍ لها من الرّق ز اي من طريي المَوَاقیتِ التي وَفتَهَا اله كك لاس 


a 


به او گفته می‌شود: قیمت کنیز هیچ گاه از پنج هزار درهم که دیه زن مسلمان آزاد است 
فراتر نمی رود. اگر اموالی که به ارث برده است به اندازه یک جزء از قیمت کنیز یا بیشتر از 
یک جزء باشد به همان اندازه کنیز آزاد می‌گردد و اگر کمتر از یک جزء واندی باشد به آن 
کسری اهمیتی نمی‌دهند. همان طور که زکات در عدد دویست واجب می‌شود. سپس 
واجب نمی‌شود تا این که به عدد دویست و چهل برسد. سپس سن چهل تا چهل تا زکاتی 
واجب نمی‌گردد. این جا نیز مساله به همان صورت مسأله زکات است. 

پس اگر کسی بگوید: چرا دراین مساأله: مسأله جزء را از سی سام محاسبه کردی بذون 
این که جزئی از ده جز یا جزئی از شصت جز یا کمتر و یا بیشتر محاسبه نمایی؟ 

به او گفته می‌شود: خداوند کک در قرآن می‌فرماید: «از تو درباره هلال ماه‌ها می‌پرسند 
بگو: آن وقت‌هایی برای مردم وحج است»و آن (وقت‌ها) ماه‌ها هستند. پس وقت‌ها را به 
ماه‌ها تعیین نمود. بنا بر این کامل‌ترین ماه‌ها سی روز است و بردگی و آزادی که برای کنیز 
لازم می‌شود از طریق وقت‌هایی است که خداوند برای مردم معین نموده است. 








کتاب میراث ۳۶۳ 


فاد قال: ما مرك فیمن آزصی رل بجر من ماله و مات و لم بی هل 
و له ما من گللین رما من ماله ما ماق ھا 

قیل لف لاء و لته تجعَل له تجزءا من عشرة من ماله .لا ها لیس هو من 
طريي المَوَاقیتِ وَإِنَمَا َذا من طريتي ْعَدد فلا أن كا أضل اعد که لَذِي لا 
نکر ار فیه و لا فصان فیه غو +۶٦٤۳‏ اف 
فه وکا لك تفول | خدی عشرو انتا عَشَرَو مَلائةً عشرو هدا تکْراژ الاب 
لول و ما نفص من عشرة رصان عَنْ حذ کمال أَصْلِ الجساب و عَنْ تام 
اعد د. 

فجعلنا لهذا الموصی لَه جزءا من عشرة دا كان ذلك مِنْ طریق اعد د. 

و هذا يتا عن آبي باه نله جزءا ین عشرو و جع تی جزء 
من کلایین؛ له من طريتي الْمَوَاقیتِ و هَکذًا جعل الله المَوَاقیٹ لاس انت 
که دک 


پس اگر بگوید: در باره کسی که جزئی از اموالش را برای شخصی وصیت نمود و از دنیا 
رفت اما جزء را توضیح نداد چه می‌گویی؟ آیا یک جزء از سی جزء اموالش را به آن‌شخصی 
اختصاص می‌دهی؟ همان طور که برای کسی که برده آزاد می‌کند چنین حکم نمودی؟ 

به او گفته می‌شود: نه» بلکه یک جز از دہ جز اموالش را برای ان شخص قرار می دھیم؛ 
زیرااین a SEA‏ سے ھی ارت بلکه اط یت لد به کشت س امن 
هنگامی که اصل تمام ٔ 0 عدد ده باشد. بنا بر این جزءهارا با عدد 
ده محاسبه می‌کنیم ؛ زیرا آن چه که ب بیشتراز دہ است» تکرار است ؛ چرا که می‌گویی: یازده. 
دوازده و ور و رال است -و آن چه که کمتر از ده است. از حد کمال 
اصل حساب و تام بودن عدد دارای نقص است. ازاین‌رو ما یک جزء از ده جزء را برای این 
شخص قرار دادیم؛ هنگامی که این مساله او ظرنق عدد محاسبه شود. 

و این چنین از امام صادق اب به ما روایت رسیده است که یک جزء از ده جزء از ده 
جزء برای این شخص است. ویک جزء از سی جزء را برای کسی که برده ازاد می‌کند. قرار 
دادیم؛ زیرا این دسا از ظرنی ترفت‌ها محاسبه می‌شود و این چنین خداوند وقت‌ها راء 
برای مردم ماه‌ها قرار داد؛ همان طور که بیان کردیم 








۳۶۴ فروع کافی ج /۹ 


فان قال: فان وب کل انل مَالا هل 7 تن بذک المال کما غق باوّ؟ 
دہ جج ئوہ ویب 
یر سار روھگ أحد غیر المعلوك کی مال اوک له و ایا ها رت 
ام بعییه إن ارلا عن لول رَ عج وق لا کو وه بت ضتع 
المَفلوڈ فهذا لا يُنْہةُ داك و الحَمذ و 


(٤ (‏ 
بات أنه لا َتَوَارَتُ الْحْرُ و الْخَبْدُ 
نیو ا ES‏ عن معلی بن مُحَمّد عَنِ لسن ِن عَلِي الوَضَاءِ عَنْ 
تجمیل بن اج و مُحَمّد بن حُمْرَاكَ عن آبي عَبدِالہ اا الا قال. 


لا ییات ال و الْمَْلو3. 


پس اگر بگوید: اگر کسی به برده‌ای مالی بخشد آیا برده با این مال آزاد می‌شود؟ همان 
طور که با مال اولی (ارثی) آزاد می‌شد. 

به او گفته می‌شود: این سنا شباهتی با مسأله قبلی ندارد؛ زیرا هنگامی که میت از دنیا 
رفت برای آن مال صاحبی جز برده نبود و هیچ کس جز او استحقاق آن را نداشت. از این رو 
آن مال بدون صاحب می‌ماند. اما بخشش صاحبی مشخص دارد. اگر مال بخششی را از 
برده بگیریم به صاحب مشخص خود بر می‌گردد. در حالی که صاحب آن عملی که برده 
انجام داده رضایت دارد. پس این مسأله مانند مسأله قبلی نیست؛ و «الحمداله». 


بخش چهل و چهارم 
بردگان و آزادان از یک دیگر ارث نمی برند 
۱- جمیل بن دراج و محمد بن مهران گویند: امام صادق ند ءا فرمود: 
انسان آزاد و برده از یک دیگر ارث نمی برند. 








کتاب میراث ۳۶۵ 


1 وت ِ خی ع مدب محر لب امین یه مین 
بإ قال: 


۔ 


ان اي نجران عَن محمد بن خفران عن آبي عَبداللِ اد 
30ہ ران 
7110 تی عن أَحْمَڈ بن مُحَمٌو عَنْ علي بن اگم عَنِ لام بن 
سے وك قال: 
کرات ا ات 
٦‏ ہہت 
خسن بن خُذَیقَةً عَنْ جيل عَنِ لصيل بن بَسَارِ عَن آبي عَبْاللہ اٹ ا قَالَ: 
الب لایر و الطِبئ لا یر 


۳ 


۲ ۔ محمّد بن حمران گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

بردگان و آزادگان, از هم ارث نمی‌برند. 

رر و چک جو صادق عبّ) نقل می‌کند. 
۴ فضیل بن یسار گوید: امام صادق ابا الا فرمود: 


بردہ وکسی که از اسارت آزاد شده» ارث نمی برند. 








(٤0 (‏ 
اب اج يرد ارين تا رو از مَلُوك 
۱ سد مه کسر ےت ےت 
یت با ل اٹ دا عبد ر ال 


(٤٦ (‏ 
باب 
۱ ۱ع من آضڪاا عن مهل شن رتاو قن ن خو و مدن بخ َل 


ای ہو 


حکم ارث‌بری وارثی آزاد و وارثی بردہ 
١۔مھزم‏ گوید: در باره برده مسلمانی که مادری مسیحی وپسری آزاد دارد به امام صادق ال 
عرض شد: اگر مادر برده از دنیا برود و اموالی بر جای نهد نظر شما درباره میراث چیست؟ 


فرمود: نوەاش که آزاد است آن مال را به ارث می‌برد. 


[ارث بری مشروط از برده ] 
این شکارم تست 








کتاب میراث ۳۶۷ 


سات با جغقر ا عن وج کانث له ملوك ةما خضرله الق الط 
بل من آضخابتا قاشتری أَه و اشتوط لها اي آشتريك و أغیفك إا مات 
لك فلا ن ُلان فورئیه أغطيني نشف ما ترئین علّی أن تغطيني بذلك عَهْدَ اللہ 
وعد شرك رضي بذک فَأَعْطنهُ عاد او و عبد رشوله تی له الف 
فاشتراها رل فَأَعْتقھَا عَلَی لك الشوط و مات اها بعد لک فو رنه و لم بَکُنْ 
لَه ارت عَيْرْھَا. 

ال :فقَال بو بغفر 6 قذ خسن ایا AGES‏ مرن 
عند شرٌوطهم و عَلَيْهَا ان تفي له ما عاهدت الله و رَسُولَهُ عَلَيْهٍ 

۲ - على ! ن راهيم عن آبیه عم ان بي ُعَیْر عَنْ عض آضخابه عَنْ 
بی عَبْدالل اج چت و اشْتَرَط عَلَيْه أن مِیرَائَه له فرع ذلك إلى 
امير امین ا فیطل شَرْطہُ و قال: 

شط اث بل شزطك. 


ورس ام 


مردی به حال احتضار افتاد و مادر او کنیز دیگران بود؛ یکی از شیعیان به سراغ مادر او 
رفت و با او شرط نهاد که من تو را می خرم و آزاد می کنم با این شرط که اگر فرزندت تس ردق 
میراث او را صاحب شوی. نیم میراثت را به من بدھی و با خداو رسول خدا عهد کنی که 
نسبت به این شرط خود وفادار باشی؛ مادر بیمار رضایت داد و با خداو رسول خدا عهد 
کرد که در برابر این شرط وفادار بماند؛ ان مرد. مادر بیمار را خرید وبا همان شرط ازاد 
نمود وسرانجام بیمار از دنیا رفت ومادرش که تنها وارث او بود تمام میراث او را صاحب 
گنت (اینک تکلیف این زن چیست؟) 

فرمود: این مرد شیعه نسبت به آن زن نیکی نموده وپاداش دارد؛ معلوم می‌شود مردی 
نوہ اس سد ا سر ا اما E‏ ما تاد اه او نان 
پیمانی که با خدا و رسول او بسته است بايد به شرط خود وفا کند. 

۲ -راوی گوید: امام صادق اعا فرمود: 

مردی با برده‌اش مکاتبه نمود و با او شرط کرد که میراث برده به او برسد. پس این 
دعوی را نزد امیر مومنان علی یذ آوردند. حضرت شرط مولا را باطل نمود و فرمود: 

قرط ا ا ر سک 








۳۶۸ فروع کافی ج /۹ 


( ۶۷( 
بَابُ میرّاث الّمُكَاتَبِينَ 
سس صفوان بن ی بی عن 
ہے یھو 


۲ - على ب بی براهيم عن بيه عَنِ ان آبي مير عَر حمّادٍ عن الليئ و عبدالله 
يا من اف الا فی رل مُکاتب یوت و قد دی بَعْضَ مکاتبته و له 


و ان کان فرط هگن و عجر فهو فهو مَملوك رَجَم ابه َملوکا و الْجَاريَهُ وان 
لم یکن ا رطعم لك کی اه تا بھی ین فا و تماق 


بن رج 

١۔‏ منصور بن حازم گوید: امام صادق 4 فرمود: 

برده‌ای که قرارداد آزادی خود را با مولایش امضا کردہ باشد. به مقیاس پرداختی خود 
آزاد می‌شود؛ ارث می‌برد و ارث و 

۲- عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اف در مورد برده‌ای که با مولای خود قرار آزادی 
دارد از وجه آزادی خود مقداری پرداخته و ۳ از دنیا رفته است. یک کنیز دارد و با یک 
پسری که از همین کنیز به دنیا آمده است» فرمود: 

اگر مولایش با او شرط کرده باشد که در صورت عجزو درماندگی به بردگی باز می‌گردد. 
فرزند او با کنیزش هر دو به ملک مولایش باز می‌گردند و قرارداد آزادی ابطال می‌شود؛ اما اگر 


چنین شرطی ننهاده باشند. فرزندش مانده سند را می پردازد و میراث پدر را صاحب می‌شود. 








اس ات ۳۶۹ 


۲یز وت ےت 
کاب گائٹ تخ ترا خر وص جند تڑتھا بو مه ققل 1 
یرت و لاجیز وَصیَها له ۂء له ماب لتق ولا یر 


2 


فقَضّی أنه برت بحساب ما اعتق مه 

4 -وبالاشناد عن عاصم ِن حُمیڊ عن مدب یس عن آبي جغفر اا فی 
مُکَائب توف و ا لال 

ال مرو ا 0 تک وه E‏ 
اتوه من مَاله. 

| هل ین آضخاین عن سهل بن راڊ و من خی غن أخعَد ِن شح 
عَنِ لسن بن مَخْبُوب عَنْ مَالِكِ بن عطيّة قال: 


۳ محمد بن قیس گوید: امام باقر ا در باره برده مکاتبی که زنی آزاد داشت و 
همسرش در هنگام مرگ وصیتی نمود. اما ورثه زن گفتند: شوهرش ارث نمی‌برد و وصیت 
زن برای شوهرش جایز نیست؛ زیرا شوهر برده مکاتبی است که نه آزاد شده ونه ارث 
می‌برد. 

پس حضرت حکم فرمود که شوهر به نسبت همان مقداری که آزاد شده ارث می‌برد. 

۴ محمد بن قیس گوید: امام باقر ع در باره برده مکاتبی که اموالی دارد و از دنیا 
می رود فرمود: 

میراث او به نسبت مقداری که آزاد شده محاسبه میگردد و برای ورثه خواهد بود وآن 
مقداری از اموالش که در ازای مقداری که آزاد نشده است از آن صاحبانش که با او مکاتبه 
کرده‌اند خواهد بود. 

۵ مالک بن عطیه گوید: از امام صادق ی پرسیدند: 








3 فروع کافی ج /۹ 


سمل ابو عَبدِاللہ اقا بل عن ر جل کاب مات و لم بوذ کاب و ترك مالا و ولد 
قال: ِن کان سَيّدُّهُ جين کَائبَهُ اشتَرط عليه ان عجر عن نجم من تجومه فهو رد 
وی سر رج 
ت َه ود بل مانب و إن کان كائب بغ و لم يشرط لی فا اه حر يودي 
ET NE ES E‏ مت 
عَليْهِ فان لم یک وه ترك شيا فلا شیء على ابو 
0 ہوجو ی ا 
خهران عن اہی دام اٹ 2 قَال: 
اةعن کا نود بخ عکانیه لغبفوث و ٤‏ تا له من حاریته. 


کک ترط عليه ار اب 1 مفلوکین ون لم ین اشمرط عَلَيْهِ ار 


ان حا دی ای الموالی بي ال َة و ورت اب ما بقی. 


برده‌ای با مولای خود قرارداد آزادی امضا کردہ وپیش از پرداخت وجھی از دنیا رفته و 
اموالی با یک فرزند از او به جا مانده است ( تکلیف آنان چیست؟) 

فرمود: اگر مولا با او شرط کرده باشد که در صورت درماندگی. حتی از پرداخت یک 
قسطء به بردگی باز می‌گردد و این برده قسط خود را تأخیر کرده باشد» تمام اموال او به مولا 
می رسد و فرزند او اگر پیش از تنظیم سند به دنیا آمده باشد به بردگی باز می‌گردد و اگر سند 
آزادی بعد از ولادت فرزندش تنظیم شده باشد. ولی شرط نکرده که در صورت درماندگی 
به بردگی باز گردد. فرزندش ازاد است و از جانب پدر اقساط سند را یک جا از همین 
میراث موجود می‌پردازد و تا همه اقساط را نپردازد حقی به میراث پدر ندارد و اگر از 
پدرش مالی بر جا نمانده باشد. فرزند او هیچ گونه تعهدی ندارد. 

۶ محمّد بن حمران گوید: از امام صادق اا پرسیدم: برده مکاتبی مقداری از وجه آزادی 
اش را می پردازد سپس از دنیا می رود و پسری که از کنیز او متولد شده است بر جای می‌گذارد. 

فرمود: اگر صاحب برده با او شرط کرده بود ( که در صورت عدم پرداخت وجه به بردگی 
باز گردد) پسر و کنیزش برده و کنیز محسوب می‌شوند و اگر شرط نکرده بود پسر آزاد می‌شود 
و بقیه حق آزادی را به صاحبان پدرش می‌پردازد وباقی ترکه پدرش را به ارث می‌برد. 








کتاب میراٹ ۷۱ 


۷ ۷ من یختی ن قاری محم عن علي یلماع 
محمد بن نشیم نیما اه له فی مُکَائب مات و قد ادى من فکائته معا 

وَتَرَ مالا لول 220 

فقال: ام علا اد ان بَفُولُ : بجعل ماله بهم بالحص. 

000 ۳ً۷۳ٌ۷۹۷ ٦ فا‎ ۸ 


2 


o‏ ی ولاف 


۳۹ 


o 


یره من بلي جريرته 
لك من الضامِنُ لجريرته؟ 
: الضامِنُ لجرّاثر المُسلمینَ. 


9 ù 
ا یچ‎ 


Cı 
6:1 


۷۔ محمد بن مسلم گوید: امام ( باقر ا و یا امام صادق ا ) درباره برده‌ای که از 
قرارداد آزادی خود مقداری بپردازد و بمیرد و از او مالی به جا بماند با چند فرزند آزاد 
فرمود: 

حضرت علی ل می فرمود که مال را میان آنان به نسبت تقسیم کنند. 

۸۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ابا اا عرض کردم : اگر برده‌ای از مولای خود آزادی 
خود را بخرد و چون بمیرد مالی از او به میراث بماند که صد هزار درهم ارزش داشته باشد. 

عرض کردم: چه کسی ضامن خطاهای مسلمانان خواهد بود؟ 








۹/ فروع کافی ج‎ WY 


(EA) 
باب میزاث الْمُزْنَد عَنِ الإشلام‎ 
على ن براهيم عَن آبيه عَن ان آبي مير ن بان ن عُنْمَانَ عَم ذَكره عَنْ‎ ۔١‎ 
بي عَبِاللہ! اڊ في رن يموت مرا عن الإشلام و له لاد‎ 

قفال: مَالَه لو ا 

1 ده ین آضخابتا عن سهل بن زد و مُحمد: نن یخی عَن أَحْمَدَ بن محمد 
جمیعاً عَنِ الْحَسنِ ن موب عن أي لام الحناط عن آبي دا اد قال: 
ماله عن رل اد عَنِ الاشلام لِمَنْ يَکُون مِیرَاله؟ 

٤۶ھ‏ "و" 

۳ابن موب عنْ سَیْف بن عمیره ٤‏ عن آبي کر الحضرمی عن آبي عَبدِالہ اٹ 

قال: 


نع 


م6" 


کے ہی یت 

۱-راوی گوید: امام صادق لا در باره مردی که به حال ارتداد از اسلام از دنیا می رود و 
فرزندانی دارد» فرمود: 

اا ماسقا ہے 

٢۔ابو‏ ولد حنّاط گوید: از امام صادق ا پرسیدم: اگر کسی از دین اسلام به دین قبلی 
خود باز گردد. بعد از مرگ میراث او از آن کیست؟ 

فرمود: میراث او بر اساس کتاب خدا 0000 می‌شود. 

۳ ابوبکر حضرمی گوید: امام صادق نی فرمود: 








کتاب میراث ۳۷۳ 
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ادا اد الجسجّل الما 4 عن الا شلام بات مِله ائرأئه ما بين الط ون یل 
آز مات یل القضام جع هی ر فی و و لا رثن ماقت و هو مود عن 
الاشلام. ۱ 

ان موب عم العلاء ‏ زین عَنْ مُحَمَّد بن مشیم قال: 

سالت آیا جغفر اد عن المزند. 

فقال: من رب عَ وین الاشلام و کفربعا لاله عَلی محمد کل بد بعد | شلامه 
الاو له و قذ وجب کاو وک افراثه منه ات ما ترك علی رن 


)64( 
بَابُ ميرَاٹ الْمَفْقُودِ 


١‏ ۔ على ب نایم عَنْ مُحَمّد بْن عِيسَى بن غُبَيْدٍ عَنْ [ پُونش ] عَنْ هشام بْن 


سالم قال : 


هر مسلمانی که از دین اسلام به دین قبلی خود باز گردد. همسرش از قید ازدواج او آزاد 
ورها می‌شود؛ آن چنان که بعد از طلاق رها و آزاد می‌شود و اگر او را به حکم اسلام بکشند 
و یا خود بمیرد در صورتی که عدۂ همسرش به پایان نرسیده از شوهر مرتد خود ارث 
می‌برد؛ ولی اگر همسر او بمیرد. شوهر مرتدش از او ارث نخواهد برد. 

۴ محمد بن مسلم گوید: امام باقرىالٍ پرسیدم: کسانی که از دین و مذهب خود حارج 
می‌شوند جه حکمی دارند؟ 

فرمود: هر کسی که از دین اسلام روبگرداند و به احکام حضرت محمد ا کافر شود 
بعد از آن که در دین اسلام پرورش یافته باشد. دیگر توبه‌اش پذیرفته نخواهد بود؛ باید او را 
بکشند. همسرش بر اثر ارتداد وی آزاد و رها می‌شود و میراث او را بر فرزندانش تقسیم 
ی کت 


بخش چهل و نهر 
حکم میراث گمشدگان 








قال: اطْلْت و نھذ إن قدت عاي عله فهو کنیل مالك حتی نی یجیء له 


ی ےت به إن جاء آ َالَأ بنج یه 


گی 


رَجل کان E‏ ايآ و 
َيّتٌ؟ و لا يعرف له ارت و سا وا با 


خطاب اعور در حالی که من حضور داشتم از امام کاظم نع پرسید: اجیری با گرفتن 
دستمزد نزد پدرم کار می‌کرد. پس او نایدید شد و مقداری از دستمزدش نزد ما جاماند و 
کسی را که وارث او باشد نمی‌شناسیم. 

فرمود: درپی او بروید. 

خطاب عرض کرد:مادرپ پی او گشتیم اما او را نیافتیم. 

فرمود: مساکین. 

حضرت دست‌های خود را حرکت داد وفرمود: مساکین (شاید منظور حضرت این بود 
که به فقرای دور و بر خود بدھید). 

خطاب دو باره سوّال خود را تکرار نمود. 

حضرت فرمود: بگرد و در پیدا کردنش تلاش کن؛ پس اگر او را یافتی (دستمزدش را 
بپردازد) و گرنه دستمزد او» حکم صدقه اموالت را دارد تا این که کسی در پی آن بیاید. پس 
اگر اتفاقی برای ت تو افتاد» وصیت کن که اگر در اس ان دستمزد امد ان را به او بپردازند. 

۲ - معاوية بن وهب گوید: امام صادق ام بہت مردی که بر گردن دیگری حقی 
داشت پس صاحب حق مفقود شد و مدیون نمی‌داند که در کجا در پی او بگردد و نمی داند 
آیا او زنده است یا مرده؟ ونه وارئی برای او می‌شناسد. نه خویشاوندانش ونه شهرش را 
می‌شناسد. 








۳۷۵ 
ال لک قَذ طال فَأَتصَدُن به؟ 
قال: 
۳ بوش عَنْ نَضرِبْن رت صاحب الْحَانِ ال 
کت إلى عبد صالح :3۶ : قذ وقعث عندي ماتا یزهم و أَربعَةُ زاجم و آنا 


OE E E E 
اُضْتَع بها قذ صف بها ذَرْعا.‎ 

کیب عمل فيا و أنغر جها اقلا لبلا حٌى تنرج. 

بوش عَنِ ینم آبي روح صاجب الان قال: 

کتبث إلى عبد صالح اا اا :أي تفیل عناق يرل عدي الوجل فیقوت فجاء 
لا أغرفة و لا آغرف بلادة و لا رة ییالال عندي کیف أَضتع به و لمن ذلك 
الال 


فرمود: در جست وجوی او برو. 

عرض کرد: مدت زیادی از گم شدنش می‌گذرد؛ پس می‌توانم آن مبلغ را صد قه دهم؟ 

فرمود: در جست وجوی او برو. 

۳ -نصربن حبیب صاحب الخان گوید: به امام کاظم ا نوشتم: من صاحب مسافر 
خانەام و دویست و چهار درهم نزد من جامانده و صاحب ان مرده است و من ورثه او را 
ثمی‌شناسم. نظر کرد در او بیان حکم آن و این که چه باید کم جال فرمایید؛ ا 
یا له هه را ر کن تک میگ اس 

حضرت چنین نگاشت شت: با آن مبلغ معامله کن و آن را به تدریج با صدقه دادن از اموالت 
خارج کن تا به طور کامل از اموالت خارج گردد. 

۴۔ هیثم ابی روح صاحب الخان گوید: به امام کاظم ىا نوشتم: من سرپرستی مسافر 
خانه‌ها را بر عهده دارم مردی نزد من منزل نمود و ناگھانی از دنیا رفت. من او را 
نمی‌شناسم واز شهرش آگاهی ندارم وورثەاش را نیز نمی‌شناسم. پس اموال او نزد من 
مانده است؛ با آن چه کنم و این اموال برای کیست؟ 
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فکتَب: ار که على حاله. 
۵ یوش عَنْ اشحاق بن عمٌار قال: قال لی و الحسن اند: 


المفقوذ تربْض پماله ار سنین نم یسم 
1 علء من آضخابنا عَنْ هل بن زیّاٍ عَنْ علي بن مَهَزِبَاز قال: 
سات نا جفقر لا ا عَنْ دار کانث لاف E‏ 


کے 2 


خر و مانب EE OEE‏ تحت هه ا لها و CE‏ 

20 ی ار کے لب فا یبن ساب و و تخود 
تیه لق ان و ما نوف من أن لا جل له شراژها و یش غرف پلابن خبر. 
از کک 


فقَال: از کیک عذر یی کم بٹٹزی 


2ھ اور ٥‏ 


فلك لا فاد اتظر به غیبثه سیت یجل شراژها؟ 


۵- اسحاق بن عمار گوید: امام کاظم ی به من فرمود: چهار سال به پای اموال شخص 
گم شدہ سے ھا میس اور سی هی کر ۲ ۲ 

۶ علی بن مهزیار گوید: از امام جواد ال پرسیدم: خانه‌ای از ان زنی بود. ان زن پسر و 
دختری داشت. پسر به مسافرت دریایی رفت و ناپدید شد. زن از دنیا رفت و دخترش ادعا 
نمود که مادرش آن خانه را به او داده بود و قطعه‌هایی از آن خانه را فروخت. قطعه‌ای از آن 
خانه کنار خانه مردی از یاران ما باقی ماند و او به جهت ناپدید بودن پسر آن زن ونیز از بیم 
ان که خریدن ان برایش حلال نباشد از خریدن ان قطعه کراهت دارد و از طرفی هیچ خبری 
از پسر در دست نیست. 

فرمود: پسر جه مدتی غایب بوده است؟ 

عرض کردم: سال‌های بسیاری. 

فرمود: بايد ده سال به انتظار غیبتش تال سی ان قطعه را خریداری شود. 

عرض کردم: پس هرگاه به مدت دہ سال در انتظار غییتش بنشیند» خرید آن حلال می‌گردد؟ 
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۲۷۷ 
۰« 
گار قَال: ۲ 
مه من ولي کان لَه ولد فَغَابَ بعص ژلیه و لم یذ درا ن هو و مات :الأَعُل 


کیف رک بیبرا اب من آپی؟ 
٦‏ 
فمال: إنْ کان ور الّجْلِ ملاء ماه ء اقتسَموه بيهم فاذا جَاءَ رَدُوه عَلَیْهٍ 
ده ِن آضخابا عن سقل بن زیاد ع أَحْمَدَ بن محمدبن آبي َر عن حَماد 
عن إِشحَاق ن عَمَارِ عَنْ آبي راهيم لد ول 
۸ - میدن زياد عَنِ لسن ن مُحَمّد بِنِ سَمَاعَةً عن ان رِبَاطِو عَبِْالل بن 
جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاق بن عَمَار عن اہ بي الْحَسَن الأول 28٤‏ لا قال: 


فرمود: آری. 

۔ اسحاق بن عمار گوید: از امام کاظم 32 پرسیدم: پدری صاحب چند فرزند است. 
یکی از فرزندان او ناپدید می شود و از مکان او بی‌خبر می‌مانند. بعد پدر می‌میرد. با میراث 
آن فرزند غایب چه باید کرد؟ 

فرمود: میراث او را جدا می‌کنند و به کناری می‌نهند تا باز گردد. 

عرض کردم: اگر از آمدنش مأیوس شوند چه باید کرد؟ 

فرمود: اگر وارثان آن مرد ثروتمند ومورد اعتماد باشند. می‌توانند ارث او را تقسیم کنند 
مرو شی ا ا 

اسحاق بن عمار گوید: 
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ES e‏ تن هو و مات ال رل 
قال: غل ی بجی 


۶ ور 


:لیا زک 


پت 


TT لت‎ 


۳ 


نر ۲ کے ول اه ال لاق ون 

َقُلْت: فقد الرَجْل فَلُمْ بُجئ. 

ل: ان کان ور الرجل ملاء بماله سس u‏ 
یہہ ہدج جحہ ج‫ ئ 

عن آبي عَبْدِاللِ قال 381 


6:1 


وو و ی او ا روت سے گا نا ا و تل ا 
باید کرد؟ 

فرمود: میراث او را جدا می‌کنند و به کناری می نھند تا باز گردد. 

عرض کردم: پس حق زکات به میراث او تعلق خواهد گرفت؟ 

فرمود: نه» مگر بعد از آمدنش. 

فرمود: نه» بعد از آن که یک سال در اختیار خودش باشد باید زکات آن را بدهد. 

عرض کردم: اگر از آمدنش مأیوس شوند چه باید کرد؟ 

فرمود: اگر وارثان آن مرد ثروتمند ومورد اعتماد باشند. می‌توانند ارث او را تقسیم کنند 
0 رر تی 

۹ - سماعه گوید: امام صادق اه فرمود: 








ادف ات ۳۷۹ 


فد بخبش مَالَه اور َة علی قذر ما بطلب في الأژضں أزبع سنین فان لم 
دز عليه قسم ماه ین ره و زا کاو له ولد خبش المال و ائفق علی فده نات 


2 واد س مر سم 
2 


ازع سنین. 
( ۵۰) 
بات میراث الم َمُسْتَھز 
۱ سا اہم أيه و محمد ن ایو رس زب 


إذا وك وَرِت له ربا گان آخوش. 


۲ - علي عن بيه عن ماد ٿن عِبسّی عَن ربعن قَال: سمغث 9" 
يمول في السَمَط: ۲ 


اموال شخص گمشدہ را ورثەاش به اندازه زمانی که چھار سال در زمین در جست 
وکو از گرا سیت سی گل یمن آگر ار ا آمزالشن را بین ی کی مکی 
جاک ی که را واه ات تا و من اسان تال 
فرزندان را می‌پردازند. 


حکم میراث نوزاد 
وی کن عبدالّه گوید: از امام صادق اا شنیدم که درباره میراث نوزاد می فرمود: 
در صورتی که نوزاد بعد از زایمان دست و پا بزند و زنده بودنش ثابت شود سپس 
بمیرد. ارث می‌برد. (هر چند صدایش بلند نشود)؛ جرا که امکان دارد نوزاد لال باشد. 


۲ ربعی گوید: از امام صادق اا شنیدم که در باره جنین سقط شده می فرمود: 
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ذا سقط من بن مه ترك تَر کا نا رت و بورَثٌ. فا رما ان خرس 

۳ محمد بن ي 1 تین مین موه ین آضتایا ن سفن زا 

سالث با انه عن رل مات و ترق ارہ و هي خابل فو شعت بغ 
موز .تی کے 

ال علی ام جير شهادتهافی رع يزات در 

٤‏ ان مَحبُوب عَن عداشو ستان قال: سمعث ابا عدا یو ل: 

ہے تہ ہہ سا 
من المیزاث بقذر شهَادة افر رأة وَاجد 

قلث: فان كانتا اقرأتیب ؟ 

قال: تخر امو فو ال جب الات 


۱: 


هر گاه از شکم مادرش بیفتد و تحرک آشکاری داشته باشد. ارث می‌برد و از او ارث 
برده می‌شود؛ زیرا گاهی نوزاد لال است. 

۳ عمر بن یزید گوید: از امام صادق نب پرسیدم: اگر مردی بمیرد و همسرش باردار 
باشد و بعد از مرگ شوهر پسری به دنیا آورد که بعد از لحظه‌ای بمیرد و قابله گواهی دهد 
که نوزاد در حین تولد فریاد کشیده سپس مرده است. ( تکلیف میراث او چیست؟) 

فرمود: بر امام است که شهادت قابله را در یک چهارم میراث نوزاد جایز بداند. 

۴ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

گواهی قابله دربارۂ حیات نوزاد که فریاد کشیده سپس مرده است جایز خواهد بود. و به 
مقیاس شهادت یک زن. یک چهارم میراث به نوزاد می رسد. 

عرض کردم: اگر دو قابله گواهی بدهند ( چه صورت دارد؟) 

فرمود: با گواهی دو قابله نصف میراث ثابت می‌شود. 
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٥۔‏ میدب زیاد عن الحسن بن مُحَمّد بِنِ سَمَاعَةً عَنْ مُحَمٌد بن زیادٍ عَنْ 
عَبدِاللہِ اح ای عَبْدِالل ا فی میرّاث موس الات ِ 

قال: لا یر من الية تیا خی بَصیح و مُسْمَعَ صوله. 

۲ - على بن ابراهیم عَنْ مُحَمّد بن عیسی عَنْ يونس عَن ابن عون عن بعضهم 
ل: سَمعته اف بَفُولَ: 


إل لو لا یرت من الذي شین < 1 ۳ وَيْسْمَمَ وله 


6:1 


)۵۱ ( 


ل 
ن شعاییل الب شاذان ریما رن ضفوان نان فنگان عن تاو 
و ایی دار قال 


کت 


۵- عبدالّه بن سنان گوید: امام صادق عه ابا در باره ارث بری نوزاد از ديه فرمود: 
نوزاد به هیچ اندازه از ديه ارث نمی‌برد تا زمانی که هنگام تولد فریاد کشد و صدایش 
شنیده شود. 


بخش پنجاه و یکم 
مک میراث خر 
ا داوود بن فرقد گوید: 
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ل عفر لور ولد و 1 قل ود کر کت يورت 
قال: ال کان يول ین ڏ کرو له میزاث الڏ گر ون گان ول ین بقل را 
الانثی. 

۲ مُحَمَذُ ن خی عَن أَحْمَد بن مُحَمّد عن مُحَمّد بن یخی عَنْ طلحه بن 
رید ان عَبْدِالل اا قَال: 

گان امیر میت 88ا یور نی من خی یبول. 

۳ - على ب نن ابراهيم عن آبه و محمد ن ټی عن عَبدِاشوثنِ مُحَمَدٍ جمیعاعَن 
و ےت ا قال: 

۰ء ۶ئ 

_۔ ‏ تى ان توت 

کانا سوام زرت مات ال خال ۶ اتا 


از امام صادق 3 پرسیدند: اگر کودکی متولد شد که هم آلت زنانه داشته باشد و هم 
آلت مردانه. چگونه ارث می‌برد؟ 

فرمود: اگر از آلت مردی ادرار می‌کند. میراث مرد را می برد و اگر از آلت زنانه ادرار 
می‌کند. میراث زن می‌برد. 

۲ نج امام صادق اا فرمود: 

امیر مومنان علی ال به استناد 22 ادرار میراث خنثی را معین می کرد 

۳ َء صادق ای عرض کردم: اگر کودکی متولد شود که هم 
آلت مردی دارد و هم آلت زنانه. (چگونه ٠‏ می‌برد؟ ) 

فرمود: میراث خنثی بر اساس مجرای ادرار او مشخص می‌شود؛ اگر گاهی از هر دو آلت 
ادرار کند. آن مجرایی سند واقع می‌شود که جریان ادرار از آن سبقت بگیرد و اگر جریان 
ادرار از هر دو آلت با هم شروع شود ارث مردان و زنان را می‌گیرد می‌گردد. 








کتاب میراث 


o 5 ۔ محمد ن با‎ ٤ 


هو 


۳ نی ور وٹ فی 

و2 مولود آیش له ما للوجالي و لاله ما سا 7 ای ی ول فی 
اي میات تر 

قال: إن ان دبا نی بتوله ور میرات ال گر وان ان لا بي ببزله ور 
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میرات الأنٹّی. 
٥و‏ في رواية ری عن اي عَثداللہ ل في الوم له ما رجا و له ما 
قال: ین 008*001“ 
قیل: فان خرج بنهمّا جمیعا؟ 


۴-راوی گوید: از امام (باقر ا یا امام صادق اعْ) پرسیدند: نوزادی هم آلت مردی 
دارد و هم آلت زنانه! 

فرمود: ارث او بنا بر موضعی است که ادرار می‌کند: اگر از آلت مردی ادرار می‌کند» ارث 
مردان را می‌برد و اگر از آلت زنانه ادرار می‌کند» ارث زنان را می‌گيرد. 

هم چنین از نوزادی که نه آلت مردانه دارد و نه آلت زنانه و تنها یک سوراخ دارد که ادرار 
از ان بیرون می‌اید پرسیدند: چه میرائی دارد؟ 

فرمود: اگر در زمان ادرار نمودن فواره می‌زند. میراث مردان را دارد و اگر فواره نمی زند 
میراث زنان را دارد. 

۵ ۔و در روایتی دیگر چنین است: از امام صادق 
دارد و هم آلت زنانه و از هر دوی آن‌ها ادرار می‌کند. 

فرمود: ادرار از کدام الث شروع می‌شود؟ 

گفته شد: اگر از هر دو الت شروع شود ( چه حکمی دارد؟) 


ا پرسیدند: نوزادی هم آلت مردی 








۳۸۴ فروع کافی ج /۹ 
قال: فمن أیهمَا اسْتَدَر؟ 
۹۹۶ ., 


(0۲) 


۰و 


باب خر من 


ea ۱‏ إِسْمَاعیل عن لقصل بن شاذان و بو علی الأْشْعَری عَنْ مهد 
ہر ےت ت 9۳ 


زار قال 


سس زا يا عَن مولود ود و یش بذ گر و لاأتی و 
لیس له الا بر کیف بُوَرَّتُ؟ 


عرض کردند: اگر هر دو پرفشار باشند چه حکمی دارد؟ 


فرمود: بنا بر این ارث او طبق آلتی محاسبه می‌شود که زمان ادرارش طولانی‌تر باشد. 


بخش پنجاه و دوم 
[ میراث خنثی به روایاتی دیگر ] 
۱- اسحاق فزاری گوید: من حضور امام صادق تب بودم که از آن حضرت پرسیدند: اگر 
نوزادی متولد شود که فقط سوراخ داشته باشد و آلت مردانه و زنانه نداشته باشد. میراث 








او ات ۳۸۵ 


قال: پش الإمَام و بجلش مه لاش قیذغو اللہ و بچیل السام علی أي 
میا میزا ال گر أؤ میات ایا لک رج وئه ليو 
نم قال: و ای فَضْيَةِ اغدل من قضیّة یُجَالَ عَلَيْهَا بالشهام ؟ نله كك بَفُولَ: 
(قساهم فان لد حضين >. ۱ 
O A ۲‏ بن شی عن أَحْعَدَبن مهد 


جمیعا عن اين تخبوب من علي بن رقاب من فضیلبن تسار فال 
شالت زا ماع ما ارد سی متا تال ولا لھا انتا 
ال بابک على عه لیب اعت أَمَة اش 
ول الِمَامُ او فرع «اللَهُمُ اُنْتَ اث لا إِنهَإِلَلُنْتَ عالمْ اقب و الشَهادة نت کح 
7 0 0ھ 


الکتاب» ۲ 


27 
عی و 


نم بطرم اسَهمَانِ في ام همه سِهمَةء نم تجال السام علی ما خرج ورت علیه. 


فرمود: امام در حضور جمعی می نشیند و قرعه می‌کشد که بر چه اساسی کودک را 
میراث دهد میراث یک مرد یا مر ات یک زن؟ قرعه به هر صورتی که خارج شود ملاک 
عمل قرار میگیرد. 

سپس فرمود: کدام داوری از قرعه کشی به عدالت نزدیی‌تر است؟ به راستی که 
خداوند کب می‌فرماید: 

«پس با آن‌ها قرعه کشید ار ہت و رس0 

۲ - فضیل بن یسار گوید: از امام صادق اا پرسیدم: اگر نوزادی متولد شود که نه آلت 
مردی داشته باشد و نه آلت زنانه (چگونه ارث می برد ؟) 

فرمود: او نین دیگری باید قرعه کشی نماید: بر یک چوب تیری بنویسد: 
(بندةه خد ور وب دیگر بنویسد «کنیز خدا» آن گاه بگوید: و و 
لیب و الشَهَادَة أَنْتَ تَحْكُم بَیْنَ عبادك فیما انوا فيه بَحتُِونَفْببنْ نامر هذا المَوَلُودٍ یف يُوَرَثُ 
فرَضت لَه في الْکتّاب» . 

سپس آن دو چوب را با چند چوب مشابه دیگر درهم بریزند؛ هر یک از آن دو چوب که 

ری وهای سارک رن محاسبه نمایند. 








۳۸۶ فروع کافی ج /۹ 


مید بح اک" 
ند قال: 
yS‏ بر کیک بُوَرت؟ 
قال: یش الإِمَامُ و يلش عِلْدَہ تاش من المشلمین. فد و الله كك ونجال 
السَهَام عَلَيْهِ على اَی میزاث ا لد کر ز میرّاث ا ی ؟ فا دك 


3 عليه و رنه . 


۔ 


ع۶عم۔ 


نم قال :وی ا قَضيَةٍ نجال علیها السَهام يمول الله تعالی: 
۳ 
قال: و ما من آفر تلف فيه نان إلا و له ال في کتاب الله و لکن لا تلع 


َو الرحال. 


۳ یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق عا پرسیدند: نوزادی نه پسر است و نه 
دختر وفقط سوراخ عقب دارد؛ چگونه ارث می‌برد؟ 

فرمود: امام ا می نشیند و عده‌ای از مسلمانان نیز نزد او می نشینند. آنگاه امام 
خداوند را می‌خواند و برای او قرعه انتخاب می‌کنند که طبق چه میرائی به او ارث دهد: آیا 
میراث پسر با میراث دختر؟ پس هر کدام که برای او بیرون آید همان میراث را به او 
می‌دهد. 

سپس فرمود: چه قضاوتی عادلانه‌تر از قضاوتی است که برای آن قرعه انتخاب شود؟! 
خداوند در قرآن می فرماید: «پس با آن‌ها قرعه کشید وقرعه به نام او (یونس) افتاد 
ومغلوت شد). 

فرمود: و هیچ مسأله‌ای نیست که دو نفر در مورد آن اختلاف کنند. جز این که در کتاب 


خدا اصلی برای آن است؛ اما عقل‌های مردم به آن نمی‌رسد. 








کناب میراث ۳۸۷ 


۱ عل ن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّد ئن سعبد لاذزبیجانی و مُحَمّدَ بْنُ یخی عَنْ 
عازن عفر اشن زن علي بن کیان ییا عن موس نف جي 
بي الْحَسَنِ االت اا 

ن یخی : ن ام سا بی تايل يي سه لها قال: وبني عن ای 
و قول آمیر المُوْمِنِينَ الا فيه بُوَرٹُ نی م من الْعَبَالِ مَنْ بطر ِلَب إِذَا بال و 
ها الجا ی تب لا تفیل مع له عسی أن تون ار و ذ تیه یال 
رف تحت 

فاجابه از و الْحَسَنِ الاك ا عنها: ما قول على اند EE‏ کی و 
المبال تا قال و ننظه قرغ ےرم با رن کی 


مو نے وان یرون فی وا رون کا کرت علیّه. 


بش پنچاہ ووم 
[ روایتی دیگر درباره میراث خنثی ] 

۱- موسی بن محمد برادر امام هادی عه ال گوید: یحیی بن اکثم در یکی از سؤالاتش از 
امام هادی ات چنین گفت: واز مسأله خنثی و سخن امیر مؤمنان علی ا در مورد آن به 
من خبر ده که فرمود: «حکم میراث خنثی بنابر محلی است که ادرار می‌کند» که در هنگام 
ادرار کردن کسی به او نگاه کند وشهادت خودش پذیرفته نیست. 

پا این که شاید خنثی زن باشد در حالی که مرد به او نگاه کرده و شاید مرد باشد در حالی 
که نزن ای کته ایک وای اوو ا و خر اٹ 

امام هادی عه اا به او جواب داد: امام علی 2 فرموده در باره خنثی که حکم میراث او 
بنا بر محل ادرار اوست» همان طور است که گفتی و گروهی عادل. هر کدام اینه‌ای در 
دست می گیرند و خنثی» عریان پشت سر آن‌ها می ایستد. پس آن‌ها در آینه نگاه میکنند و 
شبحی می‌بینند و طبق همان حکم می‌کنند. 








۳۸۸ فروع کافی ج /۹ 


( ۵۶) 
بَابٌ خر منه 

اعد ین أضخابتا عن سهل بن زيا من مُحمٍ عَن علی بن أ خمد بن 
شیم عن الام بن محمد اهر عن رین عندافه عن آبي عدا ئا 
لقال ٠ˆ‏ 

ود عَلَی عَهُد أ میر ارون ا موود لَه رَأسَانِ و صَذرانِ في حَفو واجدٍ 
فا ات مرخ رت میرات ا روا 

فقال: نر حَتی ینام ثم بضاخ به فان نها ماع گان له یراث اج و 
ناه واحذ و بهي الا حر ڏائما ور میزات ان 

ده من آضخابنا عَنْ أَحْمَد بن ُد بن الب عن آبیه عَنِ اقام ِن مد 


الجَوهري عَنْ حریز ین عَبْدِالل مله 


بخش پنجاه و چهارم 
[دو روایت در وو میراث نوزاد دو سر ] 
١ےخزیز‏ بن عبداللہ گوید: امام صادق نله ىا فرمود: 
در زمان امیر مؤمنان تی دنیا آمد که از کمر به بالا دو تن بودند با دو سر 
و دو سینه. از امیر مؤمنان علی ااا الب پرسیدند که میراث این کودک چگونه محاسبه می‌شود: 
به حساب دو تن یا یک تن؟ 
فرمود: او را وابگذارند تا بخوابد. آن گاه بر سر او فریاد کشند: اگر هر دو سر با هم بیدار 


شدند. یک میراث می‌برند و اگر یکی بعد از دیگری بیدار شد. میراث دو تن می‌برند. 








کناب میراث ۳۸۹ 


ت بقارس اف ھا راان و شذزانِ في و واجد و از َذه على 
هذه و هذه علی هذه. 


9308" حَایِکیْن بَعْمّلانِ جمیعاً عَلَى 
حم وَاحد. 
( ۵۵) 
بَابُ میرّاث ان لْمْلاعنَة 


بے مت سيف بن عميرة عَنْ 
إذَا مات 1 در کت 


ابو جمیله گوید: در فارس زنی را ديدم که دو سر داشت و دو سینه» اما کمر آن‌ها 
یکی بود و آن زن ازدواج کرده بود؛ این سر به آن سر غیرت (رشک وحسادت زنانه) 
می ورزید و این سر به آن سر 
راوی گوید: فرد دیگری به ما خبر داده که او نیز مردی به این وضعیت دیده است که هر 
دو بافنده بوده‌اند و روی یک چوب بافندگی کار می‌کردند. 


بخش پنجاه و پنجم 
یہ ہو ور 
١‏ منصور گوید: امام صادق ی فرمود: امیر مؤمنان علی ید می‌فرمود: 
1 شده بمیرد و برادرانی داشته باشد. اموالش طبق 
سهام الهی تقسیم می‌گردد. 








کے فروع کافی ج /۹ 


۲ أو عَليْ الأشْعرِيٌ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْد الجبّار عن صفوان عَنْ مُوسّی بن بكر 
عن زاره عن آبي جغفر اند 

أن میرات ولد ملاعة لام فا ن کا وک امت تا مه 
آخواله. 

مد یی عن أَحْمَدَ بن مُحَمَڍِ عَنْ عَلي بن کم عَن موی بن بكر 
عن رار عن آبي جغفر اد مِنله 

۳ علِيُ ؛ ن ٳبراهيم عن یه عن ان آبي عير عن ڪاو عن الخلین عَنْ 
ہی َال 11 اا أنه قال في الملاعن: 
راو ھک نت ا 
تجل له بدا وان ذف رل اَأنهُکان علیہ ا 
ادعاه ا وه لحق به وان مات وَرِنَه الان ولم یرنه 


ود ی لاعن و لم 
جح کے 


٦ 


اد 
2 
2 


و 
2 
2 
3 


1 


۲-زراره گوید: امام باقرىالٍ فرمود: 

میراث فرزندی که به مادرش تهمت زنا زده شده از آن مادر است واگر مادر زنده نباشد 
به نزدیک‌ترین خویشاوندان مادرش؛ دایی‌هایش خواهد رسید. 

۳ حلبی گوید: امام صادق عه ی در باره کسی که با همسرش لعان می‌کند فرمود: 

اگر پیش از انجام مراسم لعان» خود را تکذیب کند. همسرش به او باز می‌گردد و مرد 
حد می‌خورد واگر مرد از تکذیب خود امتناع ورزید بايد مراسم لعان را انجام دهد و 
همسرش هیچ گاه برایش حلال نخواهد بود و اگر مرد بیگانه‌ای به همسر او تهمت بزند. 
حد بر او جاری می‌گردد. واگر فرزندش بمیرد. دایی‌هایی فرزند از او ارث می‌برند. پس اگر 
ادعای پدری فرزندش را نمود. فرزند به او ملحق می‌شود و اگر خودش بمیرد. پسرش از او 


ارث می بر د» اما پدر از او ارث نمی برد. 








کناب میراث ۳۹۱ 


اس روا ب عن فعلی بن مُحَمَدِ عن بض آضخابه عن أبانِ بن 
مان عن عَْدِ الرَحْمَانِ بن آبي عَبْدِاللِ قَال: 
سات با عباش ال عَنْ ولد المُلاعَنَة مَن يَرَنته؟ 


: عد ین آضحابتا عن سل ٿن زیاد عن عَبّد الرشمان ن ابي تَجْرَانَ عَنْ 
رہ یہ 

سات آبا عداو اد عن رل لاعن امْرأَئه و التفی من ولیها تم أَكْذَبَ تفه 
بعد لاملا رَعَم ا ودا وه هل ره ایوہ 

ال لا و لا گرامةً ثرَد یه و لا تجل له ای یم لقاع 

لها من بر ا 


و 


۴۔ عبدالرحمان بن ابی عبداللہ گوید: از امام صادق ل پرسیدم: چه کسی از فرزند 
تھمت ارث می‌برد؟ 

فرمود: مادرش 

گفتم: اگر مادرش مرده باشد چه کسی از او ارث می‌برد؟ 

فرمود: دایی‌هایش. 

۵۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ع پرسیدم: مردی با همسرش لعان می‌کند و 
منکر فرزندش می‌شود. سپس بعد از انجام لعان خود را تکذیب می‌کند و ادعا می‌کند 
فرزند زن» فرزند اوست. آیا همسرش به او برگردانده می‌شود؟ 

فرمود: نه» به ادعای او اعتنایی نمی‌شود و همسرش به او برگردانده نمی شود و تاروز 
تفت رای کول نی ای نود 








۳۹۲ فروع کافی ج /۹ 


۔ 


فقلث: أ رات ان مَاتت ت الام فورئها الغلا تم مات العام بغد من 4 1 رِ؟ 


SS 

٦۔‏ مُحَمَد بن إِشمَاعیل عَنِ الَفَضْلِ بن شاذان عَن ا 
وس سے بان ان ره و 

إِذَا مَاتَ ا تس تہ 

٢‏ ده ین آضخابتا عن سل بن زاو عن ان مَحبُوب عَنْ علی ٿن راب عَنِ 


سالب ابا عَبْدِاشِ 81 عن رل لاعن امرأئة و هي خی فَلَمَا وضعث لدٌعَی 


فرمود: مادرش. 

گفتم: به نظر شما اگر مادرش بمیرد و فرزند از او ارث ببرد سپس بعد از آن فرزند بمیرد 
جه کسی از او ارث می‌برد؟ 

فرمود: دایی هایش. 

گفتم: هرگاه پدر ادعای پدری او را کندہ آیا از پدرش ارث می‌برد؟ 

فرمود: آری» اما پدر از پسرش َ نمی برد. 

۶۔ منصور گوید: امام صادق نی فرمود: حضرت علی نی می‌فرمود: 

اگر فرزندی که به مادرش تهمت زنا زده شده بمیرد و چند برادر مادری داشته باشد. 
میراث او بر اساس سهامی که خدا قرار داده میان آنان تقسیم می‌شود. 

۷- حلبی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مردی با همسر باردارش لعان می کند. 
هنگامی که فرزند به دنیا می‌آید. مرد ادعا می‌کند فرزند از آن اوست. 








کتاب میراث 


قال: یرد له وله و لا یره و لا بُجْلَدُء لاد اللعَانَ قد مَضی. 


2 


۸ کے ریت ہے ےت 


2 2 
2 ۳3 9 


0 له و لاقع وله یش له میات کے ۳ گا المَرءُ فلا تحل له بدا 


فرمود: فرزند به او داده می‌شود. اما از فرزندش ارت نمی‌برد وحد بر او جاری 
نمی‌شود؛ زیرا مراسم لعان گذشته ات 

۸-ابو بصیر گوید: امام صادق نید در باره مردی با همسرش لعان نمود و فرزندش را نیز 
منکر شد. سپس بعد از لعان خود را تکذیب نموده ادعا نمود که فرزند از ان اوست. ایا 
فرزند به او بازگره‌انده می‌شود؟ ۱ 

فرمود: آری به او بازگردانده می‌شود و من. فرزند او را بدون میراث نخواهم گذاشت 
اما زن هیچ گاه برای مرد حلال نخواهد شد. 

از ان حضرت پرسیدم: چه کسی از فرزندش ارث می‌برد؟ 

فرمود: دایی‌های فرزند. 

عرض کردم: به نظر شما اگر مادر فرزند مرده باشد و فرزند از او ارث برده باشد. سپس 
فرزند بمیرد. چه کسی از او ارث می‌برد؟ 

فرمود: عصبه مادری‌اش 

عرض کردم: پس او نیز از دایی‌هایش ارث می‌برد؟ 

فرمود: آری. 








۳۹۴ فروع کافی ج / ٩‏ 


اه غن یل لی ات . 


?وو ۔ 


اه ی درب شتا 
بت من ابي بصیر عن اي عیفر ال ۱ 

اة عن ول الملاعة إا تلاعنا وتقرقا. وقال رز مها بعد ذِك: الول ودي 
وا | 

ال اقلا تزجع ال ولکن و یال و وله یش هاش 
فان لم یدعه أَبُوهُء فا أ وال برئونه ولا يرهش فان دعاه أَحَدٌ بان الرَانية جلد 


ا ی چ 


٩‏ - ابوبصیر گوید: از امام صادق نی پرسیدم: اگر کسی با همسر خود لعان نماید 
( تکلیف فرزند آن زن چگونه خواهد بود؟) 

فرمود: فرزند به مادرش ملحق می‌شود ودایی‌هایش از او ارت می‌برند. ولی او از 
دایی‌هایش ارث نمی‌برد. 

من پرسیدم: اگر پدر. خود را تکذیب کند. چه صورت پیدا می‌کند؟ 

فرمود: این فرزند به پدرش ملحق می‌شود. 

۰ - ابوبصیر گوید: از امام صادق ام پرسیدم: مردی با تهمت و لعنت از همسر خود 
جدا می‌شود آنگاه خود را تکذیب می‌کند ومی‌گوید: این فرزند. از آن من است. 

فرمود: همسرش به او بازگردانده نمی‌شود اما فرزند او را به پدر ملحق می‌کنم واو را 
فاقد میراث نمی‌گذارم؛ اگر پدرش ادعا نکنده دایی‌های کودک از او ارث می‌برنده ولی کودک از 
O‏ ها کی اه را انز اھ ها هون دح رد 








۳۹۵ 


۶و ۶ ور 


قال لفضل: ان غ ْلاعَتة لا ارت لَه من يلابي يه ما رة مه وه لام و 


ا و کت الم و بد ات ل و انحَالات. 
ان ترك ابن المَلاِعَتَة لدأ فالمال بينم علی سام ال 


1 


a E ۳‏ یی ب بیط و لا یشب هذا ان الأخ 


فضل گوید: فرزندی که به مادرش تهمت زده‌اند وارئی از طرف پدری ندارد و تنها مادر 
و برادران مادری و دایی‌هایش از او ارث می‌برند؛ طبق سهم میراث برادران مادری و 
دایی‌ها و خاله‌ها. 

پس اگر چنین فردی فرزندانی را به جای گذارد. اموال طبق سهام الهی بین آن‌ها تقسیم 
می‌گردد. 

و اگر مادری بر جای گذارد همه اموال از آن اوست. 

و اگر برادرانی بر جای نهد. طبق قانونی که از سهام برادران مادری بیان نمودیم خواهد بود. 

پس اگر دایی و خاله‌ای بر جای نهد. اموال به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌گردد. 

و اگر چند برادر و یک پدر بزرگ بر جای گذارد اموال بین برادران و پدر بزرگ بین مذکر 
ومؤنث به صورت یکسان تقسیم می‌شود. 

و اگر پدر بزرگ و برادرش را د بر جای گذارد. اموال بین آنان به دو نصف تقسیم می‌شود. 

و اگر پسر خواهرو پدر بزرگی بر جای نهد. اموال از آن پدر بزرگ خواهد بود؛ زیرا ویک 

شکم به میت نزدیک‌تر است و این مسأله مانند مسأله پسر برادر پدری که با پدر بزرگ 


است »> تییوت 








و إن ترك امه و امراته فِللمَرْاۃِ ارب و ما بى فللام. 
و ان ترك | ET‏ الول دالت و 


ای وه هه نوت ار خام. 

فان ترك جد جار فا ول ا نات 

ان مانت لت لاح و رکٹ ززجها زان آجیها و ها يلج الضف 
ما قى لد لاه کانها رک آخً لام وا بن آخ لام فالْمال لاک ۱ 


)۵٩( 
اب آَحْرُ في این الْمْلاعَنة‎ 
ین اضخابنا غن سهلبن زياد و مد بخ یخی عَن أَحْمَدَ بن مد‎ ۱ 


ےج ابی عبيْدة عَنْ آبي تجغفر قال: 
لاف ت رة مه الت و الَافی امام 0 لان جِتَايَتَهُ على لامام. 


واگر مادر و همسرش را بر جای نھد یک چهارم برای همسر ومانده میراث از آن 
مادرش خواهد بود. 

و اگر همسر پدر» مادرو دایی خود را بر جای نھد یک چهارم برای همسر یک سوم 
برای پدر و مادر خواهد بود ومانده میراث به پدر و مادر باز گردانده می‌شود؛ زیرا او 
نزدیکترین خویشاوند است. 

پس اگر پدر بزرگ و خواهرش را بر جای نهد. اموال بین آنان به دو نیم قسمت می‌گردد. 

و اگر دختری که به مادرش تهمت زده‌اند بمیرد و شوھر و پسر برادرو پدر بزرگش را بر 
جای گذارد. نصف ترکه از ان شوهر است و بقیه ان برای پدر بزرگ؛ زیرا مانند این است که یک 
برادر مادری و یک پسر برادر مادری بر جای گذارد که همه اموال از آن برادر مادری خواهد بود. 


بخش پنجاه و ششم 
روایتی دیگر در باره میراث فرزندی که به مادرش تهمت زدہاند 
۱-ابو عبیده گوید: امام باقر 3 فرمود: 
پسری که به مادرش تهمت زده‌اند» مادرش یک سوم اموالش را از او ارث می‌برد و بقیه 
آن برای امام مسلمانان است؛ زیرا حق جنایت چنین پسری بر عهده امام عه لاق است. 








گنوم راڈ ۷ 


۱ - عل بن إِبْرَامِيمَ عَنْ مُحمّدِ بن عیسّی عن پُونش بْن عبّدِ الؤَحَمَانِ قال: 
E‏ جح 
سالث با إبراهيم ا4 2 عَنْ جل ادُعَقْة النَاء دون الرجال بغد مَا ذحَبَتْ 


و م2 و ۵ و 


رجاه و القرضواوضار زجلا و زونه نی مالین فی يدي رجُلٍ 


دار نع قمعت اه ءَ ا ال و النسَاء لین الْفَرَضُوا ا آن لا عطي 
عو نیش 2 ےت لته وه فلع کم 

EE‏ مر لا يَذري یذ ها إلى الرجُل أؤ إلى عَصَبَّة اا 
e‏ 


بخش پنجاه و هفتم 

یل 

۱- اسحاق بن عمار گوید: از امام کاظم تاه یه پرسیدم: 
خانواده‌ای مقرض شده‌اند وبازماندگان دور آنان گروهی از زنان ومردان هستند» در 
اب میان زنان دعا کرده‌اند که مردی از بازماندگان آن خانواده است واو را پذیرفته وبه او 
زن داده وداخل خانوادۂ خویش نموده‌اند. از طرفی مردی خانه‌ای از این خانواده را در 
اختیار دارد. بازماندگان دور خانواده منقرض شده به او پیغام داده واو را سوگند داده‌اند که 
و اوا ف غر روان باه ان مره تفای دان ال اود آگاا اش وان مد با 
وارد نیز ادعا کننده‌ای بیش نیست. همان طور که بیان کردم اینک این شخص با مشکل مواجه 


است؛ نمی‌داند خانه را به آن مرد مد عی بدهد یا به بازماندگان دور از زنان یا مردان؟ 








۳۹۸ فروع کافی ج /۹ 


قال: فقال لی: یذ فعه کو تغرف الحَقَ لیم علی مشرفتہ ۾ لش یعرف 


ينی عص عو اوه دج تفر رف لهڌا امد عي مِيرَاٿ بذغوی السَاء لَه 


)0۸( 
باب میراث ول الز٘نٔی 

١‏ َل بن ٳبرَاهِيم عَنْ ابیه عن ابن ابی عمیر عَنْ حَمَادِ عن الحلبی عَن ابي 
عَبْدِالل اد قال: 

یا رجل وفع علی ولیدة وم رام تم اشْترَاها نم ادعی وَلذها فَإنهُ لایور 
مله شی 2 فان رشول الله 84 قال: 

لد لفراش و للعامر جر و لایر وَل الا رجل يدعي ابن ولیذنه 
و یم ما رل أَفربَه کم اتفی منه لیس دك له و لارام لح به وله دا ان 
من افراته أو ولیدته. 


فرمود: خانه را به کسی بدهد که می‌شناسد که به واقع حق از آن اوست. یعنی بازماندگان 


دور از زنان, چرا که به صرف اد عای زنان, این مرد مذ عی نمی تواند صاحب حق باشد. 


بخش پنجاه و هشتم 

ك 
- حلبی گوید: امام صادق الا فرمود: هر مردی با کنیز گروھی زنا کند سپس او را 
خریداری مایت آن گاه وا ا ا ۱ اوست. پس هیچ گونه ارثی از او نخواهد 
برد؛ زیرا پیامبر خدا 6 فرمود: فرزند برای شوهر است و سنگ برای زناکار. وهیچ کس از 
فرزند زنا ارث نمی‌برد جز صاحب کنیز (در صورتی) که ادعا کند فرزند کنیزش از آن اوست. 
وهر مردی اقرار کند فرزندش از اوست سپس انکارش نماید» چنین حقی ندارد و اصلاً اعتنایی 
به آن نمی‌شود؛ در صورتی که فرزند از همسر یا کنیز مرد متولد شده باشد به او ملحق می‌گردد. 








گرڈ ۹ 


2 


نی شرع 
کتَب یم بغ آضخابتا تب ای آبي تعغفر الّاني ا ٿه معي يَشأله عن رَجُلِ فجر 
انوا ثم له ترجه بغد ال فجَاءث بولد و راشب خلق ار ہو 


کن بخطه و خائمه: لول کاو کت 

۳ على ب ب اراھ ن مکو بن عیتی عن بون عن لین تالم عن 
یخی عن آبي عَبِاللہ اٹ اد في رجل وقع علی ولبدة حراما ثم اشتراها فَاذَعَى نها 
قال: فقال: لا بُوَرّٹُ مه ان سول اھ ؿا قال: 

ولد لاش و للعامر اَلحَجَرُو لایور وَلَدَ الرتا إلا رجل يدعي ان ولیدته. 
٤‏ دة من أَصْحَاہنًا عَنْ مَهلِ بِنِ زیاد عن علی بن مهزیاز عَنْ مُحَمّد بن 
الحسن الأَمْعَرِی فا 


اجس ری ےد .تک ود تچ امام 
جواد ال فرستاد و از ایشان سؤال کرد: 

مردی با زنی زنا نمودہ آن‌گاه بعد از باردار شدن زن» با او ازدواج کرد و زن فرزندی آورد 
که شبیه‌ترین مردم به آن مرد بود. 

حضرت با خط خود نوشت ونامه خود را امضا کرد که فرزند. زنازاده است؛ پدر از او 
ارث نمی برد. 

ین گوید: امام صادق یه ا در باره مردی که با کنیزی زنا کرد سپس او را خریداری 
نمود و ادعا کرد فرزند کنیز از آن اوست. فرمود: 

از او ارث نخواهد برد. پیامپر خدائََللُ فرموده است: 

فرزند برای ET‏ وهیج کس جز مالک کنیز که ادعا کند 
فرزند کنیزش از آن اوست ےے تر تج 








۴۰ فروع کافی ج /۹ 


کب بخ کی و ان 2 دقع هن ول نیا مُرَاة 


: رای عن تن نی عن بول فا 


)۵٩ (‏ 
اب خر من 
۱ ل ہہ شر رو او 


ران سز ر 2 


ا ول جر امہ سان ”ك ولدا 


کی أَيَرك؟ 


یکی از یاران ما همراه من نامه‌ای برای امام جواد ا فرستاد و از ایشان پرسید: 

مردی با زنی زنا نمود. آن‌گاه بعد از بارداری زنء با او ازدواج کرد. پس زن فرزندی به 
دنیا اورد که شبیه‌ترین مردم به ان مرد بود. 

حضرت با خط خود نوشت وبا مهر امضاء کرد که فرزند. زنا زاده است؛ پدر از او ارث 
تمی‌برد. 

یونس گوید: میراث فرزند زنا از ان خویشاوندان مادری اوست؛ بنابر قانون میراث 
فرزندی که به مادرش تهمت زنا زده‌ند. 


بخش پنجاه و نهم 
رواباتی دیگر در باره میراث فرزند زنا 
۱ حنان بن سدیر گوید: از امام صادق نت پرسیدم: مردی با زنی مسیحی زنا کرد و آن 
زن» از او پسری به دنیا اورد. پس مرد اعتراف کرد که فرزند از اوست. سپس از دنیا رفت و 
فقط همین فرزند را بر جای گذاشتثے8 انا پسر از او ارث می‌برد؟ 








کتاب میراث ۴ 


e 


۶ 
N ge E و‎ 


۲ محمد بن ټی عن امد بن مُحَمَدثِنِ جیسی عن مهد بن إِسْمَاعیل بن 
زیم و الْحَسَنِ بن موب عن خنان بن سییر قال: 

ات با وفع رقف ھت ار را کا و لا 
يدع وارثا ۱ 

قال: فَقَال: تشه 889 ا من او 

ل: فرجل ضرا جر باهراو شمه فادها ُلاما ثم مات اللّشرَانٔ ‏ 
ترك الا اد نیک کرت 

قال: بَکُونُ مِیرالّه لابن ین امه 


فرمود: زی 

۲ حنان بن سدیر گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: مسلمانی بازنی یھودی زنا کرد و او 
را صاحب فرزند نمود. سپس مرد از دنیا رفت و و ارثی بر جای ننھاد. 

فرمود: میراث او به فرزندش که از آن زن یهودی است تحویل داده می‌شود. 

عرض کردم: مردی مسیحی با زنی مسلمان مرتکب زنا شد و او را فرزند دار نمود. 
سپس مرد مسیحی از دنیا رفت واموالی بر جای گذاشت؛ میراثش از آن کیست؟ 


فرمود: میرائش از آن پسرش که از زن مسلمان متولد شده خواهد بود. 








۴۲ فروع کافی ج /۹ 


اه وا تا شید عَن اقام بن 
بد عن شلیم لى طربّالٍ عَنْ خریز عن آبي عبدالو الا في رَ رل گان بط 


۳ 
92 


جارية له له کان نها في خوانجه و ها حبلث که تلغه عَتھا 
فقال بو عبداله ثم :دا هى ولد أَمْمَك لو و َ لا یه و بجع له تصیباً من 
داره [ و ماله ]. 

قال: فقیل له: رجل يَطا جارية لَه و لم یک بعتا في حو ائجه وه الُهَمَھَار 


ققال : ادا هی وَلَث اهسك الولد و لا يغه و یجعَل له تصیباً من ذاره و مالةو 


[ حکم میراث فرزند کنیز متهم به زنا ] 

| - حریز گوید: از امام صادق ید پرسیدم: مردی که کنیزی داشت که با او نزدیکی 
می‌نمود واو را برای انجام کارهایی به بیرون از خانه می‌فرستاد. روزی آن کنیز باردار شد و 
E‏ هه ین سا کک ہقافا اف اشک 

امام صادق ابا فرمود: آن گاه که کنیز زایمان نمود» صاحب کنیز فرزند را نگه دارد و 
هه ی انار دهد. 

به حضرت عرض کردند: مردی کنیزی دارد. اما برای انجام کارها او را بیرون نمی‌فرستد 
و این مرد کنیزش را به زنا متهم کرده و کنیز نیز باردار است. 

فرمود: آن‌گاه که کنیز زایمان نمو صاحب کنیز فرزند را نگه دارد و نفروشد و سهمی از 
خانه و اموالش را برای او قرار دهد و این کنین مانند آن کنیز (مذکور در مسأله پیشین) نیست. 








کتاب میراث ۴.۳ 


۸.1 / ہپ ہی دج کے 


کے | ی یقن لت خیم لی جَارِبَة كت 


امت سار مت تغل تا کچھ بنها و کان 
جع إلى مت لا غذها فوجدذت غلامی عل ھا لت اما تی 


و مه ےہ 


ذلك 0 0ج 


رت 


eS Ct‏ 2 تی يَجْعَل اله لها 


۲ - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 

مردی انصاری نزد پدرم آمد و عرض کرد: من دچار مسأله‌ای بزرگ شدہام. کنیزی 
داشتم که با او نزدیکی می‌کردم. روزی با او نقدینه‌ای داشتم همبستر شدم و پس از غسل» 
برای انجام کاری بیرون رفتم. اما فراموش کردم نقدینه‌ای که داشتم را بردارم. پس به خانه‌ام 
بازگشتم تا آن را بردارم» ناگاه دیدم برده‌ام بر روی شکم کنیز است. پس از همان روز نه ماه 
شمردم و در ماه نهم کنیز» دختری به دنیا آورد. 

پدرم به او فرمود: تو حق نداری با آن کنیز نزدیکی کنی و حق فروش او را هم نداری. اما 
تا زمانی که زنده‌ای از اموالت به او نفقه بده. آن‌گاه در هنگام مرگت نیز وصیت کن که از 


اموالت به او نفقه بپردازند؛ تا وفتی که خداوند راه جاره‌ای برای او قرار دهد. 








۴۰۴ فروع کافی ج /۹ 


۱ سک رهم نی و مین شتا َال یشم 
الت آبا داه اد م00" 


فقال: شوم یی 

ال قنث: له سی ين لها متا ولد اضغیر فول: ها نی و الرَحَل 
شتی یی اه فیقول: هو اج و یس لهج ين لا توم 

قال: فقال: فِمَا بقل فیهم م الاش عند کُم؟ 

لث: لا يرتوم لالم یکن لهم علی و لاد يک نما هی ولادة السرلٍ 


بخش شصت و یکم 
حکم میراث بردگان و صفیری که وارد فور اسلامی می‌نمایند 

۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق اا دربارۂ میراث بردگان صغیری 

فرمود: منظور از این بردگان چیست؟ 

عرض کردم: زنی را با فرزندش اسیر کرده و از خطه‌های دور می‌آورند. آن زن میگوید: 
این کودک. فرزند من است. مردی را از مناطق دور به غلامی آورده‌اند و با غلام دیگری 
برخورد می‌کند. میگوید: او برادر من است. در حالی که برای خویشاوندی خود جز این 

فرمود: فقهای شهر شما در این باره جه میگویند؟ 

عرض کردم: آنان قانون ارث را دربارہ آن‌ها اجرا نمی‌کنند. چرا که برای خویشاوندی 
خود گواه شرعی ندارند و در مناطق شرک به دنیا آمده‌اند. 








کتاب میراث ۳ 


فقال: شخان ادا إا جاءَث پائٹھا أذ انها و لم َل مقر رة به کس 
کان ذلك في صحهة صحَء مهما و لم الا قرَین ى بذلك ورت بَعُْهُمْ من تع 
او علی الأشْعَرِیٔ عن مُحَمّد بن عَبد اْجبّار عَنْ محند بن ا 
عَل بن اعمان عَنْ سمي الأعرج عَنْ اپي عَبِالل ا2 ا قال: 
شاه خر رَجْليْنٍ حمبلین جيء بهما ین اض شون ادها لصا 
نت انی رفا لك ثم آغیقا و و مکا مین بالاخاء ثم و أَحَدَھُمَا مَاتَ. 


۳7 2 


2 


فقال ہیں کے 

۳ - محمد بن ؛ : یشتی عَن أخمَدبن مُحمد و ده ین آضخابنا عَن سهل بن زِبَاد 
سیب توبن ند الما اج ال 

سالب ابا عَبْدِالف اقا عَن الحمیل. 

فقَال: وای د eT‏ 


فرمود: سبحان‌الله» در صورتی که مادری دخترو پسر خود را به همراه آورده و همواره به 
فرزندی آنان اعتراف کرده است؛ در صورتی که برده‌ای در حال سلامت فکری برادرش را 
می‌شناسد و هر دو به انتساب خود اعتراف دارند. باید از هم ارث ببرند. 

۲ سعید عرج گوید: از امام صادق ل پرسیدم: دو تن برده از مناطق شرک وارد 
کرده‌اند. این یک به دیگری میگوید: تو برادر منی و به عنوان برادری معروف می‌شوند؛ 
اگر بعد از مدتی هر دو آزاد شوند و باز هم به نسبت برادری معترف باشند سپس یکی از آن 
کو ی مزا وت 

و ا ا تید کین 

۳۔ عبدالرحمان بن حجاج نظیر روایت یکم همین بخش را با سند دیگری از امام 
صادق ان نقل می‌کند. 








و۴ فروع کافی ج /۹ 


2 
۶ 


فلت الا تنبی 70 اک 
یت فاد اق ی ییازان و لنش ا علی ذ لك بَيْتَهُ إلا 


۳۲ تما کات و لاد ز وی 2 
قال: مُبْحَان الل! |ذا جَاءّث نها و تا مَعَها و لم ترّل به مُقِوَةُ و إا عرف 
احا و گان دك فی صحَة صحة من عَفلهمّا و لا یَزالان مَُرَیْنِ بذلك ورت بَعمُهُم من 


۰ ل 
2 


عرض کردم: زنی را همراه فرزند کوچکش از سرزمین شان به اسارت می‌آورند. پس زن 
می‌گوید: این پسرم است. هم چنین مردی را به اسارت می آورند و او با برادرش بر خورد 
می‌کند و می‌گوید: این برادرم است و هر دو یکدیگر را می‌شناسند اما شاهدی جز سخن 
خود ندارند. 

فرمود: اطرافیان شما چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: آن‌هاء به آنان حق ارث از یک دیگر را نمی‌دهند زیرا آنان شاهدی ندارند. 
زیرا ولادت در بلاد شرک اتفاق افتاده است. 

اود مان اا هكا که با مس ا دی اوہ اسك و دافا او وا ق رند کرد 
خواهنده است؛ و هنگامی که برادرش را شناخته است. و این» در حال صحت و سلامت 
عقلی هر دوی آن‌ها بوده است و هر دو هميشه اقرار به آن نموده‌انده از هم دیگر ارث 
خواهند برد. 








کتاب میراث ۴۰۷ 


( ۲5۲ 
باب الوقزار بوارث آَحْرَ 

ال الْفَضْل بن شافان: ان مات رل و ترك این و لین فأقر حذهم باخ خر 
الما از علی تسه و علی غیره الما بجوز | رازه على تید و لا بجوز فراژه 
ی غیره و لا علی شوه و واه ره في جطْیه لاخ يآ به نضفُ 
دس ججمیع الما 

ررڑھ د لات بات اترتا باخت رَد کی کے مت لها عم ما 
في يَدیْھا. : 

و ترك ابع بات و اقث و اج 
فی يَذَيْھَا و هُو يِف سدس الْمَال. 

ون رك ینعی أَحَدمُمَاأَعا وآنگر الا ره یرد مدا مقر عَلَی الّذِي 
هثل ما في یدب ۱ 


° 


2 راو ها ت هو وھ ر 
مِنھُر باخ ردت علی الذي ا قرت له د ثلث ما 


2] 
٥ 


بخش شصت و دوم 
۳ 3 1 
اقرار به وجود وارئی دیگر 
فضل بن شاذان گوید: اگر مردی بمیرد و دو پسر و دو دختر بر جای نهد و یکی از 
فرزندان اقرار کند که برادر دیگری نیز وجود دارده پس همانا عليه خود و دیگر ورثه‌ها اقرار 
کرده وفقط اقرارش عليه خودش جایز است. اما عليه دیگران برادران وخواهرانش جایز 
نیست. از این‌رو باید از سهم خودش به آن برادر بپردازد که نیم یک ششم کل میراث است. 
و اگر سه دختر بر جای نهد و یکی از آنان به خواهر دیگری اقرار نمود؛ یک چهارم سهم 
خود را باید به او بپردازد. 
و اگر چهار دختر بر جای نهد و یکی از آنان به وجود خواهری دیگر اقرار نمود. یک 
سوم سهم خود را بايد به او بدهد که نیم یک ششم کل اموال است. 
و اگر دو پسر بر جای نهد و یکی از آنان به برادری دیگر اقرار کرد و برادر دوم منکر شد 
برادری که اقرار کرده یک سوم سهم خود را باید به برادر سوم بپردازد. 








۴۰۸ فروع کافی ج /۹ 


ون مات أَحَدُهُمَا لج یئاه لا الدَعُوَی اما كان علی آبیه و لَه یت نس 
مدع تفع هدا علی اون 


( ۲۳۱۳ 
بَا افزار بَغضِ الوَرَثة بدَیْن 

۱ - على ب ا و یه و تن شماعیل عَنِ القضْلِ بن شاذان جمیعاً 
کو غکیر من ا و ا وت الشميري عَنِ 
لحکم بن تیه قال: ۱ 

ك جغفر له و تحن - جماعة ط2 77 جات افر 1۳ 
فقالث: يكم ابو جغفر؟ 

قالث: اریذ أَسْالَهُ عن مَسألهة. 

ماو لا هذا قَقية اهل العراتی فسلیه. 


4 


و اگر یکی از دو برادر (اولی یا دومی) بمیرد دو برادر دیگر از او ارث نمی برند؛ زیرا 
دعوی بر سر پدر برادر سوم بوده است و نسبت مدعی با ادعای برادری که در خصوص 
پدرش ادعا کرده. ثابت نمی‌شود. 


بخش شصت و سوم 
اقرار برخی از وارثان به بدهی میّت 
۔ حکم بن عتیبه گوید: گروهی کنار در خانه امام باقر ا منتظر بودیم که ایشان از 
منزل بیرون بيایند. ناگاه زنی آمد و گفت: کدام یک از شما امام باقر ا است؟ 








کتاب میراث ۴۹ 


فقالث: إل رجي مات و رَد الف وزهم و کا لي یه من صد اقي حْمُسمائة 
وزهم فَأَعَذّتُ ضذاقي وَأَعَذْتُ ميراي تم جَاءَ زج فادعی عليه الف دزم 


قال الکم: فبا ا أخشَب سب ما بُصیھا لا خرج ابو جغقر الا ققال: ما هذا 
e‏ 
e e‏ 


َال لک ری اعد ی بي جح 
هم بل آلف و لها تسیا وم و انا فان 
.ےت و لول ان ضار لها ما في یدیا لك 


لو مہ 


ا ی ا تتفرق مالک تم , ببق شی 2 کون لها من 


زن گفت: موم از دب رفت و هرز درهم از او به جا EOS‏ بود» 
من مهریه را از ان برداشتم > آن‌گاه میراث خود را دریافت کردم در اب ین هنگام مردی آمد 
وادعا کرد که هزار درهم از او طلب داشته است. .من به نفع او شهادت دادم. 

حکم گوید: ان گاه که من در حال محاسبه مسأله آن زن بودم» ناگاه امام باقر اا اا از منزل 
بیرون آمد وفرمود: ای حکم! چرا انگشتانت را حرکت می‌دهی؟! 

من مسأله آن زن را به حضرت عرضه داشتم. 

حضرت فرمود: آن زن به یک سوم آن چه که در دستش دارد (به نفع مرد طلبکار) اقرار 
نموده است و میرائی ندارد. 

حکم گوید: پس به خدا سوگند! هیچ کس را با هوش تر از امام باقر ی ندیده‌ام. 

فضل بن شاذان گوید: تنس فال جات ات که بدهی که بر عھدۂ شوهر است. هزار 
و پانصد درهم بوده است؛ هزار درهم برای مرد طلبکار و پانصد درهم برای زن که یک سوم 
ترکه میت برای اوست و دو سوم ترکه برای طلبکار. پس یک سوم مبلغی که دن دست زن 
است. در اختیارش می‌مانده و دو سوم آن به طلبکار برگردانده می‌شود. از طرفی بدهی 
همه میراث را در بر گرفته و چیزی باقی نمانده که زن» حقی از آن میراث داشته باشد واقرار 
تو دک یساسا سس 








۴۰ 


فروع کافی ج /۹ 
کی وت ا وت 
بغش وراه بر بذیں قال: " 


رب ھھ کاو : ۶ 
رمه ذلك فی حصته. 
2 7 رن 


)٦٤( 
بَابٌ‎ 
عِذَة من أَصحَہنًا عن هل بن زاو عن مرول ٿن عي عن آبي آلحسن‎ ١ 
5 الرزضا ایا قال:‎ 
دا اه وس و فلت جملث فدال! ما تفول في رَجُل مات و لش له‎ 
وارث ال ام لَه من لرضاعة یر‎ 


قال: تَعَم خبرنی بی عَنْ جدي أن رَسُول اللہ تل 


C&C 
6:1 


۔ اسحاق بن عمار گوید: امام صادق ا در باره کسی که بمیرد و یکی از وارثان او 


این وارث به اعتراف خود عمل می‌کند و بدھی او را از سھم خود می پردازد 


بخش شصت و چهارم 
ہو راو ہیں 
۱-مروک بن عبید گوید: حدمت امام رضا ا 


الا شرف‌یاب شدم و سلام کردم و عرض 
نمودم: فدایت شوم! در باره کسی که از دنیا E‏ رضاعی دارد جه 


فرمود اری؛ پدرم از پدر بزرگم به من خبر داد که پیامبر خدا ا فرمود 








کناب میراٹ ۴۱ 


١‏ على ب نن براهيم عن آبیه عَنِ ان آبي عمیر عَنْ حَمٌّادِ ٿن مان عَنِ لح 
عَنْ ابی بدا ا قال: 

مَنْ مات و ترك دیناًفعلینا دز هیا ال و مَنْ مات و ترك مالا فلو رکه و مَنْ 
مات و یش لَه مَوَالٍ فَمالة مِنَ الما ما 

٢‏ عِذَة ین أَضْحَہنًا عَنْ سَھل ئن زیار و مُحَمَدُ: نن یخی عَن أَحْمَدَ: بن مُحَمٍَ 
تجمیعاً عَن ان مَخبّوبِ عَن القلاِ عَن محمد بن شلم عن آبي جِغفَرِ اد ال 
من مات و آیش له ارت من راه و لا ھول عاف قد ضمن غریطل فمَاله ن 
۳ ۱ 


هر کس از شیر ما بنوشد یا به فرزندی از ما شیر دهد» پس ما پدران او هستیم ۷ 


کت 0 
| حلبی گوید: امام صادق لد الا فرمود: 

هر کس از دنیا برود و بدھی داشته باشد. بدهی او و سرپرستی خانواده او به عهده 
ماست و هر کس بمیرد و مالی بر جای نهد. از آن ورثه او خواهد بود و هر کس بمیرد و 
نارق لاہ اعد انال جر اقال تیف شود 

۲ - محمد بن مسلم گوید: امام باقرلث فرمود: 

هرکس بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد که وارث او باشد وآزاد کننده‌ای هم نداشته 
باشد که جرائم و خطاهای او را ضامن شده باشد. میراث او در حکم انفال است. 


۱۱ در مرآة العقول آمده است: به می‌رسد این حکم بدان جهت است که مال او را خلفای جور تصاحب نکنند. 











۴۲ فروع کافی ج /۹ 


- ۴۔علِی: نن راهيم عن آبیه عَنْ حماد ن عیسی عَنْ بغض أضخابنا عَنْ 
ان الأول اد قَال: 
امام ار مَنْ لا ارت له 
٤‏ یو علی الأشْعَرِيُ عَنْ مُحَمّدِ ُن عَبْد الجَبّار و من ےت 
الفَضْلِ بن فان تجمیعا عَنْ صَفُوَانَ بن یخی عَنِ ان ن مُشکان عَنْ مُحَمّدِ الحَلبی 
عَنْ آبي عَبْدِاللہ! ا في قول اللہ تبَارَك و تحالی: «یستوئت عن الأنفال). 
تن ماک ا اھ نے الا لان 


٣۔‏ یکی از اصحاب ما گوید: امام کاظم نت ابا فرمود: 

امام نا لب وارث میت بی وارث است. 

۴ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق اا درباره خداوند متعال که می فرماید: «از تو 
دربارہ انفال می پرسند) فرمود: 


هر کس بمیرد شود و وارثی نداشته باشد. میراث او در ردیف انفال خواهد بود. 


بث 3 ت و شث 
8 
۱-راوی گوید: امام صادق الا ءا فرمود: 








کناب میراث ۳ 


زره :8 لا رای اكه ريج" 
۲ - على ب و ابراهيم عن آبیه عن ابن آبي عر عن غاد اوي من 
اي دا ا قال: 


كت 


کان عل ال ول فی ال جل بوت و رك مالا و لیس له اد : اغط المیرات 


همشار يجه 
( ۲۱۷) 
بات أن الْوَلاءَ لِمَنْ أَغتق 
۱ علي بنْ ریم عن ابیه ن ابن ٻي مير عَن حَمٌّادِعَنِ اللي و مُحمَدِبْن 
لم عَنْ آپي ‏ عند اه اا قال: قا قال: قال ام 
الوَّلاء لِمَن أُعْتَق. 


در زمان امیر مؤمنان علی لب مردی بی وارث از دنیا رفت. پس آن حضرت میراث او را 
به همشهری او داد. 

۲ ۔خلاد سندی گوید: امام صادق ند اا فرمود: 

حضرت علی ای در باره کسی که می میرد و مالی بر جای می نھد و هیچ وارثی ندارد 
می فرمود: 

میرائش را به همشهری او بدہ. 


ے سے نے 
و رھ و پت آزادکنندہ اوست 
۱ - حلبی و محمد بن مسلم گویند: امام صادق ند ءا فرمود: پیامبر که فرمود: 
حق ولایت ووابستگی برده از آن آزاد کننده اوست. 








۴ فروع کافی ج /۹ 


۲۔ 4 ؛ 2 بختی عن أَحْمَذ بی محمد عَي ان قصال عَنِ اي ير عن زوا 


خی تقر ا فی کیت ریز ای لش 


عقي فان الا 00*0.") 
۳و علی الأشعَري عن مد بن عَبد الْجَبّار عَنْ صفوان بن بشتی عَنْ 


عیص بن المّاسم عَنْ آبي عَبِْالل ال قال: 
ات عائشة لرشول ال ع4: هل بريرة نظ او لا ھا 


2 3 


فَقَال رشول المع : اوّلاء لِمَن أعتق. 
e 1‏ لا قال: 

مه عَنْ رَجُل اشتری عَبِداله ازلا من افراة حرو فَأَعتَقَۃُ 
ال و ت 
۵ محمد بی ټی عن أَحْمَدَ بن فا مد عن مُحَمّد بن ایلع آبي ي الصیاح 
رجلا لمن ولاه و لمَنْ مِیرَاه؟ 


۲ 


و 


اکن عَنْ آبي عَبْدِاللہ! اد فی ار ِأعْتتْ 


۲۔زرارہ گوید: امام باقر با فرمود: پیامبر ٤‏ به عايشه فرمود: 

SS‏ افش شا 

٣۔‏ عیص بن قاسم گوید: امام صادق لب فرمود: 

عايشه به رسول خدا ياه گفت که ۳ بریرہ با من شرط کردہاند که وابستگی 
میراث او به آنان باز گردد. 

رسول خدائَِلُ به او فرمود: وابستگی ارث بردگان ویڑۂ آزاد کنندگان اوست. 

۴-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق نع پرسیدم: مردی برده‌ای می‌خرد که از زنی 
آزادء چند فرزند دارد. سپس او را آزاد می‌کند. 

فرمود: ولایت فرزندان برده» برای آزاد کننده اوست. 

۵۔ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق ا پرسیدم: زنی که مردی راآزاد نمود؛ ولایت 








کتاب میراث ۴۱۵ 


٦‏ لذي أنه إلا ائ ٣‏ س0" 

e CE 
و قال:‎ 

مات میم عبد سیب مت ند د قم توق اللہ ئل بر اه ای ان 
حَمْزة 

٦۷س ۶۹۹٣ +٤100‏ 
أ المَرأء أَيِضاً رت الوَلاء يس کما تووي العامة 
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2 


( ۸( 
با و لاء السَانبة 


لی کا 


م2 07 


6:1 


فرمود: برای آزاد کننده ہہ رج دیگری ۔ غیر از آزاد کننده ۔ داشته باشد. 
۶-راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 
یکی از بردگان آزاد شده حمزة بن عبدالمطلب 4 از دنیا رفت. پس پیامبر خدا ا 
میراث او را به دختر حمزه ىا داد. 
حسن (یکی از راویان) گوید: این روایت نشان می‌دهد که برده آزاد شده حمرزه اا 
دختری نداشته است؛ چنان که اهل تسنن روایت کرده‌اند. هم چنین زنء از وابستگی ارث 
می‌برد و آن طور که اهل تسنن روایت کرده‌اند نیست. 


بح 3٦‏ ت و هشت 
حکم آزادی بردہ بدون وابستگی 


١۔‏ عمر بن یزید گوید: 








۴۶ فروع کافی ج /۹ 


۶ و و 


سل ابا عَبْدِالل! 4 عن بل را أن بغي مَعوک له و قذ ان مزلاه یا من 
صَرِيبة فرصا عا عليه في کل من و رضی بذک مه المولی و رَضى المَمْلَوڈُ بِذَلِكَ 
فاصات لد اا ق ا 

قال: فَقَالَ: إِذَا ادى ای مَیْده ما ان فرض علیّه فما اکتَسَبه بَمْد الْفریضة فهو 

قال: ال او دا .| 
اعد یو 

0 مر أن بتَصَدّق ممّا انان یق تقد الفَرِیضة اتی ان 

و و 

قال عم و جر لک له 

فلت:فادا اعی مملو ها ها کان او سی PI‏ لش کون لام 
اه > ؟ 


١ع‎ 


۔ 


8. أ لش قد فرض اله علی العباد فَرَائٛض فاذا دوه 


از امام صادق ام پرسیدم: مولایی می خواهد برده خود را آزاد کند پیش ‌تر از برده 
خود تعهد گرفته بود که هر ساله مبلغ معینی بپردازد و مابقی درآمدش از آن خودش باشد. 
و هر دو به این تعهد رضایت داشتند» برده مزبور بر اثر پیشه و تجارت علاوه بر آن مبلغ اندوخته 
فراوانی تحصیل کرده است؛ اینک که مولا می‌خواهد او را آزاد کند. اندوختۀ غلام از آن کیست؟ 

فرمود: در صورتی که این برده مبلغ معهود را پرداخته باشد. مابقی درآمد به شخص او 
تعلق دارد. 

سپس فرمود: آیا نه این است که خداوند وظایفی را بر بندگانش لازم نموده است و اگر 
بندگانش وظایف مقررۂ او را ادا کنند مسئولیت دیگری ندارند؟ 

عرض کردم: بنا بر این» آیا این برده بعد از ادای مبلغ معهود از کسب و درآمد خود 
می تواند برده آزاد کند؟ 

فرمود: آری» و پاداش آن برای خودش خواهد بود. 

عرض کردم: اگر بعد از پرداخت مبلغ معھود برده‌ای بخرد و آزاد کند» وابستگی میراث 
آن برده از آن چه کسی خواهد بود؟ 








کتاب میراٹ ۴۲۷ 


قال: يذهب د فیوالی م من اح فِا ضَمِنَ جريرتة و عَقْلَهَُان مزلاه و ور 
:]لیس قذ قال زضول الله :لام لمن أَعْتَیَ؟ 

قال: هذا سائبة لا کون ولاه لعند مثله. 

:فان صن عبد ِي أَعلقه جريرته و له یلم لک و یکون مزلاه 
7 

ےت , 


٥ 
۔‎ 


ا 


: 


6:1 


شال با جغفر اف 8 عَن اب 
فقَالّ: انوا فی شون متا گان فی «تخی رک یلك با عنازا الشاي ا 
لا اعد یا الا اله فما کان وَلاؤٌه ب فَهُوَ لرسوله و ما کان ولاوَه لرشول 


خرس 


الله ع E‏ 3 فان و اه یمام و و جنایته غل لامام و و میرانه له 


فرمود: این بردۂ آزاد شده با هر که دوست دارد مذاکره می‌کند» و آن که مسثئولیت 

عرض کرد ا خدا 2 نفرموده که وابستگی بردگان از آن آز ادکنندگان است؟ 

فرمود: این بردۂ آزاد شده وابستگی ندارد وابستگی او به برده‌ای مانند خودش تعلق 
نمی‌گیرڈ: ۱ 

عرض کردم: اگر همین برده که ازادش کرده مسئولیت خحطاهای او را بپذیرد این 
مسئولیت بر عھدۂ او قرار می‌گیرد و می‌تواند وابسته میراث او باشد؟ 

فرمود: این تعهد اجرا نمی‌شود. برده نمی‌تواند از فرد ازاد ارث ببرد. : 

۲ -عماربن ابی الاحوص گوید: از امام باقر اة برل مدر چ صو رت بردۂ ازاد شده 
وابستگی نخواهد داشت؟ 

فرمود: به قرآن بنگرید. هر جا که می‌فرماید: «باید یک برده آزاد کنید» آزادی آن برده 
بدون وابستگی خواهد بود؛ زیرا برده‌ای که به فرمان خدا آزاد شود وابستگی آن برده از آن 
خداست. و هر کس وابستة خدا باشد وابستة رسول خدا E‏ است و هر کس وابستة 
رسول خدا ءا باشد وابستة امام است؛ زیرا که مسئولیت خطای او بر امام است و میراث 
او نیز از آن امام خواهد بود. 








8800 ۴۸ 


e ۳‏ ہے رت 
سے یت 

۶ رر رٹ کہ ہد ہی 
دش 

سز هد ن یتولی ویر و له ا 

لا دقن کت خی یَموت و لم وال آخد 7 

قال: بُجْعَل ماله في بت مَالِ الَشلِیینَ. 

٥‏ ده من أَضْحَانًا عَنْ سَهلٍ بن زد و مُحمد: ا 
7 ع ن اراش عن آبیه جمیعاً عَنِ ان مَحْبُوب عَنْ عَبْدِاللهِ بن سان عَنْ 
کت ال قال: 


۳-هشام بن سالم گوید: امام صادق ما فرمود: 

اگر مردی با مرد دیگری پیمان وابستگی امضا کند. میراث او از آن هم پیمانش خواهد 
بود و مسئولیت جنایات او بر عھدۂ هم‌پیمانش قرار خواهد گرفت. 

۴۔ابو بصیر گوید: از امام صادق لا پرسیدند: اگر برده‌ای با نفی وابستگی آزاد شود 
(تکلیف او چه خواهد بود؟) 

فرمود: برده آزاد شده با هر که بخواهد پیمان وابستگی امضا کند. و هم‌پیمان او باید 
مسئولیت جنایات او را بر عهده بگیرد و حق دارد میراث او را تصاحب کند. 

عرض کردیم: اگر برده آزاد شده با کسی پیمان نبندد و بمیرد چه تکلیفی دارد؟ 

فرمود: میراث او را در بیت المال کت می‌کنند. 

۵۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ابا فرمود: 








کتاب میراٹ ۴۹ 


من أغتق رَجُلاً سَائبة فليس عَلَيهِ من جریرته شیء و ليس له من مِيرَائه شَيءُ 
1 ا توب ین یر بي الربيع قَالّ: 

سمل بو عبداشر 181 دح ای 

فقال: هُو الرَجْل بغت غَلامَة تم ول ل: اذْمب حَيْثٌ شنت لیس لي من 
مرانک ی ولا عل من ربتک کین و شود علی ذیک امد ي 
ن تخټو من يوب من ريڍ ن معا يجي ال 
a‏ ا ا 


ثم مات و ترک لِمَنْ بَگون مِیرَائّه؟ 


هر کس بردۂ خود را با نفی وابستگی آزاد کند. مسئولیت جنایات آن برده بر عھدۂ او 
نخواهد بود و حقی به میراث او نخواهد داشت؛ مولای آزاد کننده باید بر این نوع آزادی 
گواه بگیرد. 

۶-ابو ربیع گوید: از امام صادق عا دربارۂ آزادی برده با نفی وابستگی پرسیدند. 

فرمود: اگر انسان برده خود را آزاد کند و به او بگوید: «به هر جا که می‌خواهی برو» من 
میراث تو را نمی‌خواهم و مسئولیت جرائم تو را نمی‌پذیرم» باید بر این قرارداد دو گواه 
عادل را حاضر کند. 

۷۔ برید بن معاویه گوید: از امام باقرلا پرسیدم: مردی می‌خواسته برده‌ای آزاد کند؛ 
ولی پیش از آزاد کردن او از دنیا می‌رود. یکی از فرزندانش از عایدی خود برده‌ای می خرد 
واز جانب پدرش آزاد می‌کند. اگر بعدها این بردۂ آزاد شده صاحب مال و منال فراوانی 


کرد سس از دنا برود میرائش از آن کیست؟ 








۴۲۰ فروع کافی ج /۹ 


قال: فَقَالَ: ان کات لق فی یه فی ظهار أؤ شُکرِأؤ وَاجبة عَلَيْهِء فان 


2 


+١). +٦‏ آن ۶ شوت یآ ین 
نے ےت قريب یرنه 
قال: و إن لم یک توالی إلى أَحَدٍ من المشلمین حتّی مات فان مِيرائة لامام 
آلمنلمین ان مین له قریب یر 
قال: و إنْ كات الرَقَِةُ INE‏ بعیق عنه شمه 
إن لام المغتَقِ هو میراث لجَوِيع ول لت من رجا 

قال: و كود الي اشقرا و تقافر یه گواجي ِن اکن عق 
قَرَابَةُ من المشلمین آخراز يَِنُنَدُ 

قال: ون كان اه الذي انْتزی الِرَفَا ها عن آبیه من ماله بعد مؤت آي 
توا من من غ رن کون برع بذك فان وَلامَۂ و میرائه لِلَِّي اشتره من 
ماله غت عَن بلج يکن لمفتن وارث من قَرانتہ 


فرمود: اگر آزادی برده بر عھدۂ پدرش در کفارۂ ظهار و پا نذر شکرانه. یا واجب قطعی 
بوده» برد آزاد شده به هیچ کس وابستگی ندارد. پ پس اگر پیش از مرگ خود با کسی پیمان 
وابستگی بسته وخویشاوندی نداشته باشد که ا تصاحب کند میراث او به هم 
پیمانش می‌رسد. 

فرمود: واگر با کسی پیمان وابستگی نبسته و خویشاوندی هم نداشته باشد که وارث او 
باشد. میراث او به امام مسلمانان می‌رسد. 

فرمود: واگر آزادی برده بر عھدۂ پدرش واحب نبوده. بلکه پدر به خاطر جلب رضای 
خداوند می خواسته برده‌ای در راه خدا آزاد کند. ازاین رو فرزند شود را مار کروه ک اوعالت 
او یک برده آزاد کند وابستگی این برده به صورت میراث میان همه پسران او تقسیم می‌شود. 

فرمود: و اگر بردۂ ازاد شده خویشاوند وارئی نداشته باشد. این فرزند در ردیف 
دیگربرادرانش قرار میگیرد و مانند یک تن آنان ارث می‌برد. 

فرمود: و اگر این فرزندی که برده را از مال خود خریدہ و به نیابت پدرش آزاد کردہ 
است به دلخواه خود و برای ثواب و احترام پدر چنین کرده باشت به آن که پدر به او 
دستوری داده باشد زاہستگی:این برده از آن همین فرزند خواهد بود و اگر این بردة آزاد 
شده خویشاوند وارثی نداشته باشد. میراث او نیز به همین فرزند خواهد رسید. 








کتاب میراث ۴۲ 


0 " مر ان دو 


سای ردنت 7" 
ل: وی من شاء و علی من لاه جر ا يرنه و له میرانه. 
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قلثْ: فان کت ختی يَمُوت؟ 

قال: بُجْعَل مالة في بَيْت مَالِ المشلمین. 

من بختی و یره عن خمد ِن محمد عن كبن عبد آلخچید عَیْ 
شام بن سام عَنْ آبي تصیر عن ابي عفر لا قَال: 

فضی امیر ومين اد فیتن تکل بعملوکه أنه خر لا ہیل له یه سای 
هب يوی ای م من أَحَبٍ فاذا ضمن جریركه فهو یر 


۸- سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق ع درباره برده‌ای که بدون ولایت و وابستگی 
زا شله: ات پرسیدم. 

فرمود: با هر کس که بخواهد می تواند قرارداد وابستگی امضا کند و جرائمش بر عهده 
کسی که با او پیمان وابستگی بسته است وارث او نیز برای هم‌پیمانش خواهد بود. 

گفتم: اگر بردہ کسی را انتخاب نکند تا این که از دیا برود چه؟ 

فرمود: اموالش به بیت المال مسلمانان واریز می‌شود. 

٩‏ -ابو بصیر گوید: امام باقر ابا فرمود: مردی در زمان امیر مومنان على از آزادی با 
نفی وابستگی ممنوع کرد برد خود را امیر مؤمنان علی 2 درباره‌اش داوری کرد که این 
بردہ از قید بردگی آزاد است با هر که بخواهد پیمان وابستگی امضا کند. هم‌پیمانش هم 


جرائم او را به عهده میگیرد وهم وارث او می‌شود. 








۴۲ فروع کافی ج /۹ 


( ۹( 
بَابٌ خر منه 


۵ م 


۱ - مُحَمَد بن یخی عَنْ مُحَمّد ن أَححمَد عن أَحخْمَد بن الحسن بن علی عَنْ 
مرو ین هید عن مُصَدّقِ بن صَدَقَة عن عمار العَابَاطِيْ ڪن آبي عَباللہ اد في 
22 ین شریکین فغق ادها تصیتهکیف یطاخ الْحَایم؟ ۱ 

ال دم لباقي اھ ھت 

لك فان منت و کت 2 

17۳ ++ انلیا ون ْذٍي فتك. 


۲ ا 


[ دو روایت دیگر دربارۂ میراث بردگان ] 

١۔‏ عمار ساباطی گوید: امام صادق نی در مورد دو شریک که با برده خود قرار داد 
مکاتبه بسته‌اند و یکی از آن‌ها سهم خود را آزاد می‌کند؛ برده چه باید بکند؟ 

فرمود: یک روز به آن شریکی که سهم خود را آزاد نکردہ است خدمت می‌کند و یک 
روز به خودش خدمت می‌کند. 

عرض کردم: اگر برده بمیرد و اموالی بر جای گذارد چه؟ 

فرمود: اموال بین شریکی که آزاد کرده وشریکی که آزاد نکرده. به دو نیم تقسیم 
می‌گردد. 

۲ - اسحاق بن عمار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








کتاب میراث 


2 


کله فة بالمال که وه و حدم و شاه | ی تخل هو بخ 
دعا ود الا اا فقال: صدق. 


ال له ما لك لاح المال و تثمِی له 
ال: ما شا جوم اي شرطث و آتعوض من ذلك لمیزائہ 
+۹9٦۶‏ ۹ 


تم کاب الْمَوَارِیثِ و الحَمْدً للو رب الْعَالَمِينَ و یلو ناب الحْدُودِ. 


برده‌ای به خدمت امیر مؤمنان علی ا آمد و عرض کرد: مولای من با من قرارداد 
نوشته که ظرف چند سال بهای خود را با اقساط معین بپردازم و آزاد شوم. من هم اقساط 
را یک جا تهیه کردم واز او خواستم مبلغ را بپذیرد ومرا آزاد کند. ولی او نپذیرفت. 

امیر مؤمنان علی ات مولای او را احضار کرد و از ماجرا پرسید. 

مولا عرض کرد: این برده راست می‌گوید. 

حضرت به او فرمود: چرا همه اقساط را نمی‌گیری که آزادی او را قطعی وامضا کنی؟ 

عرض کرد: من از شرط خود خارج نشده‌ام من فقط اقساط را در سر موعد دریافت 
۱ پرداحت اقساط بمیرد) وارث او باشم. 

امیر مؤمنان علی نی به او فرمود: پس تو به شرطی که کرده‌ای شایسته‌تری. 

کتاب میراث پایان یافت و سپاس ویڑہ از آن خداوند؛ پروردگار جهانیان 

است و اینک کتاب حدود آغاز می‌شود. 








کاب الْخْدُودِ 


کتاب 


احکام حدود 





کتاب احکام حدود ۴۲۷ 


و سپ 
۵ وه ج 0 


يى عَؿ مُحَمٌد بی (شماعیل بن بيع عَنْ ختان بن سَدِیرِ عَن أبيه ال قال 
ابو جغفر 6 

حد يمام في الأزض آزگی فيها من مَطر ارين یل و یامه 

خمد ِن مِهُرَان عَنْ مُحَمّد بن علي عَنْ موی بن مدان عَنْ 
بد مانب الْحَجًاج عن أبي راهيم ائ اد في قول اللہ قن: يني الرض بغ 
مها ) . 

قال: یس بخییها بالفطر و لک یه ی ال رال یوت افال الا رض 
لإخْیَاء العَذلِ و لاقامهة لد اخ فی الَزض من قط زين صَبَاحا 


بخش یکم 
احرای حد 
۱- سدیر گوید: امام باقر فرمود: 
است. 
۲ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: امام کاظم عه اجا در باره گفتار خدا که می‌فر ماید : (زمین 
راپ پس از مرگش زندہ می‌کند). فرمود: زمین را با باران زنده نمی‌کند» بلکه مردانی را بر 
می‌انگیزاند که عدل را احیا می‌کنند. پس به خاطر احیای عدل» زمین احیا می‌شود وبه 


یقین اقامه حد الهی در زمین از باران چھل صبحگاه مفیدتر است. 








۴۲۸ فروع کافی ج /۹ 


۳ عَلِیب نن ايراهيم عن آبیه عَنِ اف عَنِ السکونی عن آبي عبد الوا قَال: 
قال سول الم 4: 

ام حَلٍ خر من مطر ازبعین صبَاحا. 

وی بای زاب راب کر بر وروی 
َل بن [ لسن بن على بن ] ربَاطِعَن ابي تالا قال: قال انبم 4 لسَعْدِ 

عبادة: 

ٳ الله جعل کل شیم خدا و جَعَل على کل من تعدی خدا ین خد ود الو کد 
خذا و عل ما دون الأبعَة اللّهَدَاءِ سور عَلّى مین 
٥‏ عَنه عن يب اگم عن هِشَام ِن سالم عن آبي يداه اه قال 
في نف الجلدة وت الجلدة یذ پنضف السَوطو نی الوط. 


6:1 


1 حور ی نی نف نوت ی 


۳- سکونی گوید: امام صادق لا فرمود: پیامبر خدا کا فرمود: 

اقامه دابا چھل ما بر سم 

۴ ۔حسن بن علی رباط گوید: امام صادق ناش فرمود: پیامپر خدا یه به سعد بن عباده 
فرمود: 

به راستی که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داد. و برای هر که از یکی از حدود 
الهی تجاوز کند حدی قرار داد وبرای مسلمانان حذی را که به کمتر از چهار شاهد نیاز دارد 
پوشیده و مستور قرار داد. 

۵-هشام بن سالم گوید: امام صادق ما فرمود: 

در حدی که نصف یا یک سوم ضربه ےت می‌گیرند (و با 
انتهای آن ضربه می‌زنند). 

۶ - سماعه گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 








کتاب احکام حدود ۴۲۹ 


ل لكل شیم دا و من تَعَذی لك الحَدٌ ان له حد. 
۷ ہے وس رہپ کے جمیلَة 


2 ها 


ا ات ات ۱ ےا انل فی 
الکتاب کل ما تام إلَیو و جعل له دلبلاً یل علیه و عل لكل شیم حَدا و من 


ای ال ا 

ال نت ازسل شولا ول عَلیه تب زک في اكاب کل ما بُختَاج اه ز 
جعل عَليْه لاو جعل لكل شىء عَذَاً؟ 

قال: نم 

قلثْ: و یف سی لمَنْ جاور اد حَدا؟ 


برای هر چیزی حدی ۳ حد تجاوز کند. حد بر او لازم می‌شود. 

۷- عمرو بن قیس گوید: امام صادق نی فرمود: 

ای عمروبن قیس! آیا می‌دانی که 0۸09" فرستاد و کتابی بر او نازل نمود و 
در آن کتاب» هرجه را که مورد نیاز است نازل کرد و دلیلی که ر بر آن دلالت کند» برای آن قرار داد 
و برای هر چیزی» حد ومرزی قرار داد و برای هر کس که از آن مرز تجاوز کند. حدی قرار داد؟ 

عرض کردم: خداوند پیامبری فرستاد. کتابی بر او نازل نمود وموارد نیاز را در آن کتاب 
نازل نمود و برای آن دلیلی قرار داد و برای هر چیزی حد ومرزی قرار داد؟ 

فرمود: آر 

عرض کردم: چگونه برای کسی که از آن حد ومرز تجاوز کند. حدی قرار داد؟ 








۴۳۰ فروع کافی ج /۹ 


تال قال: ناه ك حَدٌ في انوا آن لا نزخذ الا من جلها فمن أَخذها من 
یر جلها نطعث یه خدا لمجاوزه العذ و إن الله قد حَذ أن لا ینک لاخ إلا 
من حله و مَن فَعَل غَيْرَ لک ان کان عزباً ُد و ان گان مُحصناً رُجم لِمُجَاوَرَبہ 
الخد 

۸ محمد بْنُ يځيى عَنْ مُحَمّدِ ِن الحُسَيْن عَنْ حفص بُن عون رَفَعَةُ قال: قال 
وشول الله 7: 

سَاعَه من إِمَام ذل فصل من عبادة هين سا و خد یمام لہ في الأزضِ 
فضل ین عط وین بح 

۹ سین بس 7 "۱ا 


° 


صُلَيْمَان بن اَی حمّان اجب قال: ‏ 2 کی ۲ عا ا بَمُول: 


شوه بای او E‏ قاری ا ات ابش تر اھت ار ناک ات اترام ضائل 
به‌دست آید. پس هر کس آن را از راہ غير حلال به دست آورد؛ دستش قطع می‌شود؛ که 
حدی است به جهت تجاوز از آن مرز. وبه راستی که خداوند این مرز را قرار داد که فقط از 
راہ حلال نکاح صورت می‌گیرد وهر کس از غیر راہ حلال نکاح کند» اگر همسر داشته 
باشد حد می‌خورد و اگر همسر داشته باشد. سنگسار می‌شود به جهت تجاوز از آن مرز. 

۸-حفص بن عون در روایت مرفوعه‌ای گوید: پیامبر خدا ٤‏ فرمود: 

یک ساعت از امام عادل» از هفتاد سال عبادت برتر است و حدی که در زمین به خاطر 
خداوند اقامه گردد. از باران چهل صبح‌گاه برتر است. 

-٩‏ سلیمان» پسر برادر حسان عجلی گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 








کتاب احکام حدود ۴۳۱ 


ای له حلالاً و لا عراماً الا و له خُدَود کخدود داري هَذِہ ما گان ین 
الطریق فهو من الطریق و مَا كان من الدار فهو من الدار ختی ازش الخدش فما 
نار ار a‏ 


2 


۰ - علي ٿن ٳبراهيم عَنْ آبیه عن عض آضخابه عَنْ عاصم بن شید عَن آبي 

الم حَذُ اش الأ كبر و اج حَذُ اللو اضف 

َل عن مدب جیسی عن پوس عن حُمیْن بن لمر ڪن عفرو بن 
یس الْمّاصر عن اس جغفر ال قال: 
027 میب مات مات بزم القياهة لتاق 


کتابه وه لرشوله 4# و جعل لِکُل شيء حذاو جعل عَلَیْه ليلا یل یه و 
جعل علی من کقی العل عل 


إٍ 


خداوند هیچ حلال و حرامی را نیافریدہ است مگر این که حد و مرزهایی دارند - مانند 
حدود ومرزهای این خانه‌ام؛ آن چه که در خیابان است. جزو خیابان و آن چه که در خانه 
است. جزو خانه می‌باشد - حتی دیه خراش و غیر آن و یک تازیانه و نصف تازيانه. 

۰ عاصم بن حمید گوید: امام صادق ىا فرمود: 

سنگساں حد بزرگ الهی و تازیانه زدن, حد کوچک الهی است. 

۱ عمرو بن قیس ماصر گوید: امام باقر نی فرمود: 

به راستی که خداوند تبارک و تعالی هر چیزی را که تا روز قیامت مردم به آن احتیاج 
دارند در کتاب خود نازل نموده وبرای پیامبر خود بیان کرده است و برای هر چیزی حد 
ومرزی قرار داد وبرای آن دلیلی قرار داد که بر آن دلالت کند و برای هر که از آن مرز تجاوز 


کند. حدی قرار داد. 








۹/ فروع کافی ج‎ fr 


CG N 
عَنْ فضالة بن یوب عَنْ داد بن فوقر قَال: سمغت ادا اا بَفُول:‎ 


إل نات الب 4¥ قالوا للسَعْدِبْن غاد ارات لو و دت ی بط اراتك 
واه ها اه به؟ 


و لے 


قال : كلت أَضْربّهبِالسَیْفيِ. 

قال: فرح رشول اف کا فقال: ما ذا با کہ 

لے علی بط اراک رجلا مَا نت تنم به؟ ففلْث: 
به بالمَيْفٍ, 


ال 1 فا و یز لاه 


ها 


7 092 صادق 2 يه شنیدم که می فرمود: 

اصحاب رسول خدات لا به سعد بن عباده گفتند: اگر ببینی که مردی با همسرت زنا 
کی کچھ خرامی رو 

دراد ین اثا رسول دا ز خانه بیرون آمد و به سعد فرمود: ای سعد!این چه سخنی 
است ؟ 

سعد گفت که اینان گفتند: اگر ببینی که مردی با همسرت زنا می‌کند چه خواهی کرد و 
من گفتم: او را با شمشیر کرد دو پاره خواهم کرد. 

رسول خدائلا فرمود: پس تکلیف چهار شاهد چە می‌شود؟ 

سعد عرض کرد: ای رسول خدا! بعد از آن که با چشم خود ببینم و خداوند. شاهد 
کردار او باشد (به چهار شاهد نیاز است!) 

رسول خدا ا فرمود: اوه تا از با آن که با چشم خود ببینی و خداوند گواه کردار 
او باشد. باید چهار شاهد پیدا کنی؛ جرا که خداوند كك برای هر چیزی حدی قرار داده 
وبرای هر متجاوز از آن حد. کیفری معین نموده است. 








کتاب احکام حدود err‏ 


۳ - عدة مِنْ اصحابنا عن احمّد بن محمٍ عن ابن محبوب عن اپی ايوب 


راز عن الحَلبِیٌ عَنْ بی باه اد قَال: 


ذا ات تی بغلام و جَارِبَة لم بُذرکا لا بطل حَذا ین خُذ ود اللہ ند 


له و کیف کان 1 ب؟ 


۳777" ِن له ثم یضرت به علی قذر 


| حلبی گوید: امام صادق نع ابا فرمود: 
در کتاب حضرت علی ابا چنین آمدہ است: آن حضرت در اجرای حدود با یک 
تازیانه ونصف آن و قسمتی از آن ضربه می‌زد وهر گاه پسر پا دختری را نزد ایشان 
می‌آوردند که بالغ نشده بودند. هیچ حدی از حدود الهی را باطل نمی‌کرد. 
عرض شد: چگونه به آن‌ها تازیانه می زد؟ 
فرمود: با دست خود. تازیانه را از وسط يا دو سوم آن می‌گرفت. سپس با آن به اندازه 


سن وسالشان به آن‌ها ضربه می‌زد و هیچ حدی از حدود الهی را باطل نمی‌کرد. 








۹/ فروع کافی ج‎ ere 


)۲( 
َابْ الرَّجْم و الْجَلْدِ و مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ 

۱ ۔حَدَتيي من یشتی و عير عن امد ن مدب عیسی عن سین 
ن سي عَنِ اضر بن سويد عَنْ عاصم بن ميد عَنْ أ ابي بصیر عَنْ ابي 
عَبْدالل اد قال: 

2220 اه لب و ا عد اه او فاذا کی جل ان 
یرجم و لم بُجلد. 
-٣ ۰‏ علي ینایم عَنْ مُحَمّد بن عیسی بن غَبَيْدِ عَنْ پُونس عن سَمَاعَةً عن 
بی عدا لا قال: 

الکو و اسر اد ای سای اسان اه 7 اس 
وَالمَحْصَنَةُ فعلیهما الرَجم. 


بخش دوم 
سنگسار و تازیانه و محکومان به آن 
١‏ ابو بصیر گوید: امام صادق ند لد فرمود: 
سنگسار» حد بزرگ الھی است و تازیانه زدن حد کوچک الھی. پس هرگاه مرد همسردار 
زنا کندء سنگسار می‌شود و تازیانه اہی 
۲ - سماعه گوید: امام صادق ابو ابا فرمود: 
هر گاه مرد و زن آزاد مرتکب زنا a‏ می‌خورند. اما مرد 


همسر دار و زن شوهر دار باید سنگسار گردند. 








کتاب احکام حدود ۴۳۵ 


۳-و باشتاده عَنْ پُونش عَنْ عَبْدِال بن سنان قال: قال بُو عَبْدِاشِ اد 

الرَجم فى ان قول اه 8: رذ تی اه فر 
فائهُما ما صا الشَهْوَةَ». 

٤‏ و باشتاده عَنْ بولش عم واه عن ژوارة عن اہ ات 
ا ی ق ۳۷۷ھ" ك 

r ۰ 


OE PENNE ۱ ۳۳‏ € جم بالکُوفة و 


۔ 


فانگر ذيك ابو عَبْدالل اغا و قال ما تَغرف هذا. 


6٠ 


س 
ا 


4 


۳ 


۶ 


ي لم ید رجلا ین رم و صرب في دلب واجد. 
7 ده من آضحابا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمٍّ عن الخسین بن سعید غر فضالة عَنْ 
قوسّی بن گر عَنْ زُرَارًَ عَنْ آبي تعغفر افا قال: 


۳- عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ٤با‏ فرمود: 

حکم سنگسار در قرآن این فرموده خداوند است: «هرگاه پیر مرد و پیر زن زنا نمودند پس 
آن‌ها را و وت جوانی و) شهوت رانی را پشت سر نهاده‌اند». 

۴-زراره گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 

مرد همسر دار سنگسار کس ظا سب دارد. اما هنوز با او همبستر نشده 
است» صد ضربه تازیانه ریت ہپ تو 

۵ ابو عباس گوید: امام صادق لد ء2 فرمود: 

وا ھا ESE‏ نمود. اما تازیانه نزد. هم چنین مردم معتقد بودند 
که حضرت علی :اج در کوفه هم سنگسار نمود و هم تازیانه زد. 

پس امام صادق ناج آن را انکار نمود وفرمود: ما چنین چیزی نمی‌شناسیم. 

پونس گوید: یعنی حضرت علی لا بر یک نفر» دو حد جاری نکرد؛ سنگسار و تازیانه 
برای انجام یک گناه. 

۶-زراره گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 
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E 

۷۔ على ب ن باهيم عن آبه عَنِ اب ٻي تجران عَْ عَاصِم بن خی عَْ مُحَمَدِ 
e‏ 

قضی آمید ا في لیخ و الیل EES‏ قضی لِلمحَصَنِ 
اَم گنی ھی یرو کر زب از وف ہے رس 
وَمُمَا اللدَانِ َد میا لکا و لم یذ خلابها. 


مر و 


( ۳( 
بَابْ ما ۶۶٣۲‏ ھ ان لَحْصَنِ 


عبر ال 1 


مردی که بی همسر است صد ضربه می‌خورد. اما تبعید نمی شود و مردی که همسر 
دارد اما با او نزدیکی نکردہ کی می‌خورد و تبعید می‌گردد. 

۷۔ محمد بن قیس گوید: امام باقر لکد 2 فرمود: 

امیر مؤمنان علی ا 2 اواب سس شاف بودند چنین داوری فرمود که 
هر کدام را صد ضربه بزنند و در مورد مرد همسر دار حکم به سنکسان کرفڈئشٰ داد و در 
مورد مرد مجرد و زد باکره‌ای که هرگاه مرتکب زنا شده‌اند فضاوت فرمود که صد ضربه 
می‌خورند و یک سال در شهری دیگر تبعید می‌شوند. البته منظور از این دو مرد و زنی 
هستند که همسر و شوهر دارند. اما نزدیکی نکرده‌اند. 


بخش سوم 
حکم زنای همسردار و غیر همسردار 
سانو فیا کو 
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2 


٥‏ 5 و 
ره 


ید ا عَنْ جل |ٍذا هو نی و عنده 7 لاد تطرها 
ول 70 نل له 

۳ 7 ذلك أ ده ما بغنیه عن الڑنٌی. 

قلْتٌ: فان كانت عنده ام رم أنه لا یَطوّها؟ 

فقال: لا تْصدق 

قُلْتُ: فا کَانث ده ار ا متعة 

قال: لا إنمَا هو علی الشیء ال ام ند 

۲ عَلِيٌ بُ ہر ےتک 00 


عمَنْ ڏ که عَنْ بی عَبْدِاللِ ا في الرَجَل یروج لے اتی 


َالَ: لا ما اك علی الشَیء الذّائم ده 


E E E لاو‎ ۳ 


اأص عَن الحَارِثِ بن یره قَال: 


از امام کاظم 32 پرسیدم: هر گاه مردی کنیزی دارد و با او آمیزش میکند مرتکب زنا 


گردد. آیا به این کنیزی که نزد اوست او مرد همسرداری است؟ 


فرمود: آری؛ همانا به این دلیل که چیزی دارد که او را از زنا کفایت می‌کند. 

عرض کردم: اگر کنیزی داشته باشد اما ادعا کند که با او آمیزش نمی‌کند چه؟ 
فرمود: سخن او تصدیق نمی‌شود. 

عرض کردم: پس اگر همسر موقت داشته باشد. آیا او مرد همسرداری است؟ 

فرمود: نه؛ همسردار ومحصن بودن تنها با همسر دائم حاصل می‌گردد. 

۲ -راوی گوید: امام صادق یا در باره مردی که ازدواج موقت می‌کند؛ آیا با وجود 


فرمود: نه؛ احصان وهمسردار بودن تنها با همسر دائم حاصل می‌گردد. 
۳ حارث بن مغیره گوید: 
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سالب با عَبْداللہ اا ءَ عن رجلا ها بالیرای "ا فَجُوراً و هُو بالحجاز. 
فقّال: ےت ال رای سان 2 جلدة و لا يُرْحِم 
کر ی ین نموت 


اپ عَن الہ بل با اه 


E ٤‏ یز قا 
سالب ابا عند الله 91 عن ایح 
قال: فقال: ي زاب 
۱ عیاش " 
اللاو العا یس علیهما رجم لا آن ناه اوو اک 
التقل: 
از امام صادق تا اق پرسیدم: : مردی همسری در عراق دارد» او در حجاز مرتکب زنا می‌گردد. 
کے اکا ان است. بر او جاری می شود و سنگسار نمی گردد. 
گفتم: اگر همسرش با او در یک شهر باشد. اما مرد در زندان باشد و نه می تواند پیش 
همسرش برود و نه همسرش می‌تواند در زندان نزد او بیاید اگر این مرد در زندان مرتکب 
فرمود: این مرد» حکم مرد غایب را دارد؛ صد ضربه تازیانه می‌خورد. 
۴ حریز گوید: از امام صادق اا درباره مرد همسردار پرسیدم. 
شوهرش در سفر باشند. 
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۰ِ 


۳۳۹ 


٦‏ پر ہے ےج رت 
لت لابي راهيم لالج کون له الْجَارِبَةأَتُحْمِنَۂ؟ 

قال: ا 

ف المْنْعَةُ؟ 

ل قله اك نی اقاي 

قال: قَلْتُ: فان رم أنه لم کن بطو هَا؟ 

تال فا لا یْصدّق و نما بوجب ذلك عَليه له يها 


کو و 


6:1 


6 


6:1 


و و م 


۷ عله عن آبي ايوب راز عن آبي بصیر قَال: 
اک ا حى تکُون عنذه اف بلق علیها باب 
۸-عدَة من آضحابنا عن أَحْمَد بن محمد عَن | لحْسَیْنِ بن سعد عَنْ فضّاله ِن 


وب عَنْ رفاعة قال: 
سات آبا عبد اله اا ا عَنْ رل بُڑنی بل أن یل بأهله ا برجم 


۶۔ اسحاق بن عمار گوید: از امام کاظم مت پرسیدم: مردی کنیزی دارد. آیا کنیز او را 


مُحصن ساخته اسیت؟ 


فرمود: آری» زیرا مرد به حال کفایت است. 

عرض کردم: و زن موقت؟ 

فرمود: نه؛ احصان وهمسرداری تنها با همسر دائم حاصل میگردد. 

عرض کردم: اگر مرد ادعا کند با همسر و کنیزش امیزش نکرده است چه؟ 

فرمود: سخن او تصدیق نمی‌گردد؛ و همانا احصان بر او لازم می‌شود؛ زیرا ملکیت 


همسر و کنیزش ر در ہت داشته استتتا: 


مرد محصن ج تا مت نمی شود مگر این که همسری داشته باشد که درب 


خانه را به روی او قفل نماید. 


۸۔ رفاعه گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردی پیش از نزدیکی با همسرش مرتکب 


زا نمی شوه آیا ستکسار می کردد؟ 
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قال: لا. 
۹- مدن ۱ و 


کے کک 


رت 


قال: فقال: لا زجم عَلَيْهِ : حّی باقع الْحْرَةبَْدَ ای 
لثْ: فللخرة علیه جیار ذا أَعت؟ 

ال لا[ قد ] رضیث به و هو َو فهر 
۱۰ ی ت 
یت 

قال: من کان له فرج يَفْدُو عَلَيْهِ و یروخ فهو مُحْصَنٌ. 


ل نکاحه مر 
ي سنان عنْ 


هم ۵ سر 


فرمود: نه. 

٩-ابو‏ بصیر گوید: امام صادق 
آزاد می شود و مرتکب زنا می‌گردد. فرمود: 

او کشا اس شم ی او که رن اون هم و فشک کر 


گفتم: هنگامی که بردہ آزاد شد. همسرش حق انتخاب ہین ادامه زندگی و ترک آن را دارد؟ 


پا در باره برده‌ای که با زنی آزاد ازدواج می‌کند سپس 


فرمود: نه؛ زیرا در حالی که برده بود. همسرش به ازدواج با او رضایت داده بود؛ بنا بر 
۶ - اسماعیل ب بن جابر گوید: به امام باقر عه 2 عرض کردم: محصن وهمسردار کیست؟ 
خداوند شمارا مورد رحمت قرار دھد! 


فرمود: کسی که زنی دارد که می تواند صبح و شام نزد او برود. او محصن وهمسردار است 








کتاب احکام حدود 


۴۴۱ 
۱۔ مُحمَّد بن بَحیی عَنْ مُحمّدِ بن الحسین رفعه قال: 
لد في السَفَرالِّي إا زی لم یرجم ان گان خضاا؟ 
قال: إِذَا فصر واف 
۲۔ عَليْ بن راهيم عن بيه عَنِ ان تخبُوب عَن ابي یوب عَنْ أبي عُبفْذَة عَنْ 
أبي فقر اڈ قال: 


ّى آییز ومين 4 في الج اي له رأة باَضرَة فَفَجْربالْكْوفَة أن 
)2ا حر مرت کر ان ۱ 

قال: و قضی ابا في رَجُل مَخبُوس و في الشُجْنِ وله رأة وه في بيه في 
المضر و هو لا عل فان یق الك 

یه ال و یراع اوه 7" 


ا 


۳- علي عَن یه عَْ عبد الوخمان بن ماد عَن عُمَرَبن یزید قال: 


۱ - محمد بن حسین در روایت مرفوعه‌ای گوید: از امام اا پرسیدم: مسافرتی که 
هرگاه مرد محصن در آن مرتکب زنا گردد سنگسار نمی شود حد و مرزش چیست؟ 

جو ےرات ےئ 

۲ ابو ہے امام باقر لد 3 فرمود: 

امیر مؤمنان علی ىا در مورد مردی که زنی در بصره داشت و در کوفه مرتکب زنا شده 
بوده قضاوت نمود که حکم سنگسار از او برداشته شود و حد زانی ہر او جاری گردد. 

فرمود: ودرباره مردی که در زندان بود و در خانه خود و در همان شھں همسری آزاد 
داشت که نمی‌توانست با او باشد و در زندان مرتکب زنا شد قضاوت نمود وفرمود: باید 
تازیانه بخورد وحکم سنگسار از او برداشته می‌شود. 

۳ عمرو بن یزید گوید: 
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لت لابي عبد اه اطا: آخبزنی عن العایّب عَن آهله نی هل برجم |ذا ان له 


اا ووا 
قال: لا یرجم الْعَائِبُ عَن أهله و لا مك الذي لَم ين بأَمْلهِ و لا صَاحبُ 


فلت قفی أي حَدٌ سره لا يَكُونُ ا 
قال: إا فَصَرَو أَفطرَ فَلَیْسَ بمُخصن 


):5( 
اب الصَْبِيّ َزْني بِالْمَزأَة المُذرِكَة و الرَّجُل يَزْنِي بالصْببّة غَيْرٍ الهُذْرِكة 
| عَلِیب نازيم ن آبيه و مد یشتی عَیْأَحْمذ ِن محمد جمیعا ن 
اب موب عَنْ آبي یوب اراز عَنْ شلیمان بن لد عن آبي بصير عَنْ 
بی اما اڈ في غلام ضفیر لم بر اب عشر سین زئی بِامراؤ, 
به امام صادق ا عرض کردم: بقرمایید مرد غایب دارای همسر که زنا کند آیا سنگسار 


می‌گردد؟ 
فرمود: مردی که از خانواده‌اش غایب است. مردی که همسر دارد اما با او زفاف نکرده 


ومردی که همسر موقت دارد تکار نمی شوند. 
فرمود: هر گاه که نمازش را شکسته بخواند و روزه‌اش را بخورد. 


بخش چهارم 
ئھ۶۹۶ 8پ“ 


١۔ابو‏ بصیر گوید: امام صادق نا لاق در باره پسر بچه نابالغ دہ ساله‌ای که با زنی زنا کردہ 


بود فرمود: 








قال: بُجْلَدُ الفلامُ دُونَ الحد و نجل الْمَرأءُ الخد كاملا 

قبل له: فان کات مُحْصَنتَةً؟ 

ہی جح یر سرت 

سَأَلْتُ آبا عبداشه 281 ال فی جر ماقي عن لام یتلم ا نع وا 
جریا حیسم ها 

قال. بضرّت ب لام دون ن الحد و بُقَامُ علی المَرَأة ال 

قلث: جاریه تلع ژجدت مع رل بَفْجْربھا؟ 

قال ضرب لحار ون اد و بَا علی اج الحد ( الکامل 1 
۱ 0 22 شک ي عن معلی ٿن محمد عَن الحسن بن علی عَن آنان عَنْ 
اي عباشه ا قَال: ۱ 


لا يَحَذُ السبیْ إِذّا وفع علی افرأة و بُحَذُ لجل دا وَقَمَ عَلَی الصَبية. 


عرض کردند: اگر زن شوهردار باشد چه؟ 

فرمود: سنگسار نمی‌شود؛ زیرا کسی که با او زنا کرده بالغ نبود. و اگر بالغ بود زن 
سنگسار می‌شد. 

٢۲۔ابن‏ بکیر گوید: درآخرین مرتبه‌ای که امام صادق ا پا را دیدم از آن حضرت پرسیدم: 
پسری که به سن بلوغ نرسیدہ است با زنی زنا می کند با آن دو چه باید کرد؟ 

فرمود: پسر را کمتر از حد تازیانه می‌زنند. اما بر زن حد کامل اجرا می‌شود. 

عرض کردم: دختر بچه‌ای را با مردی می‌یابند که با او زنا می‌کند. 

فرمود: دختر بچه را کمتر از حد کامل تازیانه می زنند وبر مرد حد کامل جاری میگردد. 

۳-ابان گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر گاه پسر بچه‌ای با زنی زنا کند حد نمی‌خورد. اما هنگامی که مردی با دختر بچه‌ای 
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رہ٥)‏ 
اب مَا يٌُوجِبُ الْجَلَاَ 
۱ حدئني على بْنُ ابوهيم عن یه و محمد ن بی عن أ خمد بن محمد ئن 
عیسی جمیعا عَن ابن آبي مر عن حَمّادِ عَن ای عن آبي عَبدافر اه قال 
خد ال أن رجذا في لخانب اج قالرلان یج جْلدَانِ إِذَا أَجذًا فی لاف 
وَاحد الحَد وا مان تُجْلَدَانِ إِذا ادا فی لحَافی و احدٍ الحد. 


۲ على بن [ دهم قن و و جج و پک 
زید لام عَنْ آبي عَبْدِاللہ اغا اس في الرجل و المَراةٍ يُوجْدَانِ في لِحَاف وَاجدٍ. 
قال. نان لام ی سوط 


۳ - علخ عَنْ آبیه عَن ان مَخبُوب عَن عتدافوبن سنان عَن آبي عبدافم اف قا قال: 


۶۹+ می شود 
۱- حلبی گوید: امام صادق اسر ابا فرمود: 

حد تازیانه زدن در موردی است که دو نفر را در زیر یک لحاف پیدا نمایند. از این ‌رو 
هرگاه دو مرد را در زیر یک لحاف دستگیر نمایند حد بر آن‌ها جاری می‌شود و هرگاه دو 
زن را در زیر یک لحاف بگیرند حد بر آن‌ها جاری میگردد. 

۲ زید شحام گوید: امام صادق یه اق در باره مرد و زنی را که در زیر یک لحاف می‌یابند 
فرمود: 

هر کدام را نود و نه ضربه تازیانه می‌زنند. 


۳- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق بات شنیدم که می‌فرمود: 
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حَدُ ألجَلْدٍ في الى آن بوجدا في لخاف اجب و الَجُلانِ بوجدان في لخاب 
واج و مان توجدان فی لحافب و احدٍ. ۱ 

٤‏ - یبن یاون اي سَمَاعَةً عن عير واجد عن آبان وحن خی 
ع أَحْمَدَ بن مُحَمَد عَنْ علي بن کم عن نان عن عَبد الرَحْمَانِ بن آبي عَبْدِاللِ 
قال: قال أبُو عَبْداش ا8د: 

إذا جد الج و مر في حاف اجب و فَامَ علنهما لك ينه وَل یلم 
نما على ما سوی لك جلد کل واحد مهما مائة جلد 

٥‏ او علی الأشْحَری عن محمد بن عَبد اْجبار عَن صفوان بن حى عَن عَبدِ 
الهخمان الما قال سمغت ا 

إا ۇج الول و مره في لحاف اجب جلذا مائة جلة 


\ o: 


حد تازیانه زدن در مسأله زنا این است که مرد و زن را در زیر یک لحاف بیابند۔ هم چنین 
است دو مردی که در زیر یک لحاف پیدا ۶ و در زیر یک لحاف می‌یابند. 

۴- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق نع می‌فرمود: 

هرگاه مرد و زنی را در زیر یک لحاف بیابند وشاهدی بر این کار اقامه شود وجز از این 
از آن چیزی دیده نشود. هر کدام صد ضربه تازیانه می‌خورند. 

۵- عبدالرحمان حذا گوید: از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: 


هرگاه مرد وزنی را در زیر یک لحاف بیابند هر کدام صد ضربه تازیانه می خورند. 








۴۴۶ فروع کافی ج /۹ 


معدن خی عن خمد یں معلد ان جیتی عن مقر تال 
زیم عن مب یل عَنْ أبي پ لصاح الکناني عن أبي عَبْدِاللہ اتا 8 في الرَجلِ 
یُوجَدان فی لحاف و احد: 


7 ۔ محمد ِن إِشمَاعیل عَن القَضْلِ بن ادا عن ان بي عير و علي ن 
راهيم خن بی ع اي آبي بر عن عبّ مانب الحَجُاج قال 
بَا عند لها ا یه ت0 

کان يآ تخاب واج SE‏ ما در 
مرن فی لاف وا 2 مها تا ۱ 


2 هو م 


۸ مح ب یخی عن| مین خاو عن علي نی اکم عانعن زور 
ای سح اا قال: 


ابو صباح کنانی گوید: امام صادق اق در باره مرد و زنی که در زیر یک لحاف پیدا 
می‌شوند فرمود: 
هر کدام صد ضربه تازیانه می‌خورند. 
۷- عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 
هرگاه حضرت علی اا دو مرد را در زیر یک لحاف دستگیر می‌نمود. آن‌ها را حد 
می‌زد و هر گاه دو زن را در زیر یک لحاف دستگیر می‌کرد. آن‌ها را حد می‌زد. 


۸-زراره گوید: امام باقر اا فرمود: 








کتاب احکام حدود 


۴۴۷ 
5 هد ورای ار ھکل یلها مجیس فلس انا اہم 
قال: و كَانَ عَلِیٌ ا ا ول لین نتي بن آغفر از مِينَهبِالحجَارَۃ 
ادان مر عن علن على ین تنعل نبیر 
بي بصیر عَن آبي عبداله اقا 


o 2 فو نے‎ 
٠ 


سَألنة عن هراو وج جدت مَعَ رل فی توب وَاجدِ 
فقَال: بُجْلَدَانِ مائ جَلدة. 


(o: 


ام 


٠ ۱‏ على نايم عَن أہ بب عن ان محبوب عن ايا یوب عَن آبي بيد عَنْ 
لت مُجَوَدَیْنِ جِلَدَمُمَا حد الاني 
هدع کل اجب ينها و کذا الم تان اذا وجدتا فى لحاف واحد مُجَوَدئیْن 
E‏ حدة مِنْهُمَا مائة ار 


۱ 0 


هرگاه شهود شهادت دهند که مرد زنا کار در جایی از بدن زنی نشسته بود که مرد از بدن 
همسرش می‌نشیند بر او حد جاری می‌گردد. 

و حضرت على ی همواره می‌فرمود: خداوندا! اگر مرا امکان دسترسی بر مغیرہ را دهی 
به یقین او را سنگسار می‌نمايم. 

٩‏ ابوبصیر گوید: از امام صادق اب پرسیدم: زنی را می یابند که با مردی در یک لباس 
وزیر یک پوشش بوده است. 

کس یر ۶تت می خورند. 

۰ - ابو عبیده گوید: امام باقر لد 2 فرمود: 

هرگاه حضرت علی نی دو مرد را عریان در زیر یک لحاف می‌یافتند. به هر کدام از 
آن‌ها حد زناکار که صد ضربه تازیانه است - می‌نواخت. هم چنین هر گاه دو زن را عریان 
در زیر یک لحاف می‌یافتند هر کدام را صد ضربه تازیانه می زند. 








۴۴۸ فروع کافی ج /۹ 


6:1 


قال: 


و بے e‏ ی ۱ 


2 


| خد 


جذ الرجلان في لِحَافِ واحٍ. 


ال له كان علخ ان ذا اح الاين في لحافب واحدٍ ضریهما الحَد 


فقال عنّاد: نك قلت لی: عير سَوّط. 


0ا یه ذ کر الحدیت کی أعاد یه دک مرارا فقال: یر سوط. 


فکتَب الْقَوْمْ الحضَور ند َلك الخدیت. 


۱ - عبدالرحمان بن حجاج گوید: من در خدمت امام صادق ا بودم که ناگاه عباد 
بصری با عده‌ای از یارانش داخل شد و به حضرت گفت: برای من روایت کن که هر گاه دو 
مرد را در زیر یک لحاف بیابند (چه حکمی دارند؟) 

حضرت به او فرمود: حضرت علی نی هر گاه دو مرد را در زیر یک لحاف می‌یافتند بر 
آن‌ها حد جاری می‌کردند. 

عباد گفت: تو پیش تر به من گفته بودی که صد ضربه به جز یک ضربه به او تازیانه 
می‌زنند . 

پس عباد حدیث را برای حضرت تکرار کرد؛ به حدی که چند مرتبه تکرارش نمود. 

پس حضرت فرمود: جز یک ضربه. 

پس دراین هنگام گروهی که حاضر بودند حدیث را یادداشت نمودند. 








کتاب احکام حدود ۴۴۹ 


(۹ 
بَابْ صفة حَدّ الزّاني 
۱ - َ0 بی عَن أَحْعذ بی محمد عن عَلی بی کم عَن آبان عن راو 


عن آبي جغفر ال قال: 
مک 1 کال فاقباه الم ات شرب کل عضو و تا و 


ايد2 

۲ - على ب ن إِنْرَامهِيمَ عَنْ مُحَمّد ن عیسی بن غُبَیْلٍِ عن يونس عَنْ إِسْحَاق بن 
عار قال 

سالث با إِلرَامِيمَ ا عَن الراني کیف بُجَْدٌ؟ 

0 


چگونگی اجرای حد زنا 
۱ -زراهگوید: امام بقل فرمود: 
در اجرای حدود. مردها را بر پا کنند وزنان را بنشانند و تازیانه بزنند؛ تازیانه را بايد بر 
همه تن جز قسمت سر وعورت بزنند. 
- اسحاق ین عمار گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: چگونه بر زنا کار تازیانه می‌زنند؟ 
فرمود: شدیدترین ضربه‌ها. 


گفتم: از روی لباس‌هایش؟ 








۴۵۰ فروع کافی ج /۹ 


مش 0 2 

قال: بل بُخلع تیابه. 

سر اف ون 

قلت: فالمفتری؟ 

1 و ؟ که 7 ٩ or‏ و ی اه ی و 
قال: یضرّب بَيْنَ الضربین یضرّب جسده کله فوّق ثیابه. 


۳- ابو على الا شعري عَنْ مُحَمّدِ ُن عبّد الجبّار عن صَفوَان بن بحیی عن 


فرمود: نه. بلکه لباس‌هایش را بیرون می‌آورند. 

گفتم: کسی که تهمت زنا می‌زند چه طور؟ 

فرمود: ضربه‌ای بین ضربه نرم و شدید می‌زنند. از روی لباس‌هايش بر تمام بدنش 
می زنند. 

٣۔‏ اسحاق بن عمار گوید: امام کاظم ی پرسیدم: حد زنا به چه صورت اجرا می‌شود؟ 

فرمود: به سختترین صورت. 

عرض کردم: از روی لباس؟ 


فرمود: باید بدن او را عریان کنند. 








کتاب احکام حدود ۴۵۱ 


(۷( 
ھی یی 
زی تیر عن ماز عن ینغ ابی بات وال 
مہ ا ذجل و خی 


اوآ معا نت تب قآ ل ا 
أَمِيژ الممنینَ اا 


۳ 
ەر مر مه 


کک لا امْرَاءِ حت نی بشهد عَلَيه أَبَعَةً شهود على الإيلاج والا حراج. 


می 
١۔‏ حلبی گوید: امام صادق ىا فرمود: 
شتسار انی لچ کا چا شاه کی جس که ما سای با تناما 
کرده‌اند. 
۲- محمد بن قیس گوید: امام باقر ی فرمود: امیر مؤمنان على نی فرمود: 
هیچ مرد و زنی سنگسار نمی‌گردند تا این که چهار شاهد گواهی به مشاهده عمل 


همبستری دهند. 








۴۵۲ فروع کافی ج /۹ 


"2ٰ٦‏ 0 مُحَمّدِ عَنْ عَلِي بن الحکم عَنْ علی بن 
آي حمر و عن آبي تصیرِ عَنْ آبي عَبِْاللہ اد قال: 


رت 


لا يجب الرَجم E ES‏ 
٤‏ کت را es‏ بي بُصیر 


7 


لا يرجم e‏ ۷ نی شد علیهما آزبعة شهداء علی آنجماع 
نار و ال کالمیل في المُكَحْلَةِ 
7 تی تحت 


ات سے ٗ‫_ے حا 


۳ -ابو بصیر گوید: امام صادق اعا ابا فرمود: 

ردو نکسا کسی و نا این کا جیار فتاه ک پاش ند که د دوا سس فان تنا 
کرده است. 

۴ -ابو بصیر گوید: امام صادق لد ابا فرمود: 

مرد و زن سنگسار E RES E‏ دهند که عمل زنا 
ودخول و خروج مانند میل در سرمه دان بوده است. 

۵ -ابو بصیر گوید: امام صادق اعا اا فرمود: 


حد سنگسار در زنا این است که چهار نفر گواهی دهند که عمل زنا را دیده‌اند. 








کتاب احکام حدود ۴۵۳ 


(A) 
باب صفة الرَجْم‎ 

۱ عیب 8 E‏ 
مار عَن بي بصیر قَال: قال ابو بدا الا 

تفن اکر رگا یه یَرجموها و يمي الامَام ثم الا بَعد 
با خجار صنار 

۲ ده من آضخابتا من أَحْمَد بن ملد بن خالٍ عن عُنْمَانَ ن عبتی عَنْ 
سَمَاعَة بن مهران عن ابی عدا 81 اق قال: ۱ 

تفن المَرأة إلى وسَطهّا تم يري لام تم رمي لاش با خجار صغار. 

e‏ ن پڂټى عَنْ أخمَد بن مُحَمّدٍ عن ابن فضَال عَنْ صَفُوَانَ عَمَنْ روا 
عن ابی داش اٹ بإ قال: 


بخ ھشۃ 
ے .2 ے 
ات 
١‏ ابو بصیر گوید: امام صادق ند ء2 فرمود: 
هنگامی که می خواهند زنی را سنگسار کنند» او را تا کمر در گودالی دفن می‌کنند و امام 
و می‌اندازد. سپس 8 ہس جج می‌اندازند. 


۳-راوی گوید: امام صادق 38 ابا فرمود: 








إذا اق قر الاي لت کات رل من برجم اما 
و تم لام ثم الناش. 


نم الاش فاذا ام عَلَيْهِ 


اه کان ال من ز مه 
٤‏ .ہے تج عیتی ےتک 


ا إلى ھا م زيي امام و يري لاش با حجار صنار و لا 


یفن لرجْل دا زجم إلا إلى حفو 1 
ان زا یهن نر بن لان من لین بل 


۵ - على 
لت لی الحسن اڈ ا ہڑنی عن المخصن لا هو هرب من الَفیرة هَل ؛ 
تی یمام علیّه الْحَدٌ؟ 


فقال: برد و لا رد. 


مرو ور 


ند 


2 
برد 


هر گاه مرد همسر دار زنا کار به ارتکاب زنا اقرار کند» اولین کسی که به او سنگ می‌زند» 
امام سپس مرد‌اند پس هر گاه شهود علیه مرد زنا کار گواهی دهند. اولین کسی که به او 
سنگ می‌زند» شهود هستند؛ ما ا مردم. 

۴ ۔ سماعه گوید: امام صادق اا ءا فرمود: 

زن را تا کمر در گودالی دفن می‌کنند. سپس امام به سوی او سنگ می‌اندازد و (پس از 
آن) مردم؛ با سنگ‌های کوچک و هنگامی که مردی سنگسار می‌گردد. فقط تا پهلوهایش در 


گودالی دفن می‌شود. 
۵۔ حسین بن خالد گوید: به امام کاظم لا عرض کردم: به من خبر دهید هنگامی که 
هر زار کیان قرو سره بای رای سے 6 ا تار ار کا ار کو 
فرمود: گاهی برگردانده می‌شود و گاهی برگردانده نمی‌شود 
عرض کردم: و آن چگونه است؟ 








کتاب احکام حدود ۴۵۵ 
فقال: |ٍذا کان هو المُقَرَ على تسه تم هرب من الحفیرة بغد مَا يُصِیبْةُ شی + من 
الحجَارة لم برد ون کان نما قامث عَليْه یه و هو بجحد تم هرب رد و هُوَ 


رت 


صاغر خی بُقَامَ عَلَيْهِ ال 
و خلت آل عازن مال أو عند زشول اف ای تاه أن بر هرب 
من الحفيرة فرما الزَيِربِْ الْعَوام بساق بهي لفط قلح لنش فَقتلوة نم 
وا توق اد 4 بذلك. 
قال هم: هلا تر وه هذا هرب يَذْحَبُ؟ قَلْما هو الّذِي ا 
ر ال لهم: از كان لیا 4 اضرا مَعَکُمْلَمَا لش 
ET‏ لا مه تفت ال ی 
٦۔‏ على ب بن اریم عن تقد تی عیسی عن يونس عن آان عن أي الان 
و عَبْدالل ابه: 


1 تی ال 2 رل فقال اي زیت فطهّوني. 


۔ 


کے o‏ 
1 ےھ 
مد 


فرمود: هنگامی که مرد خودش بر ارتکاب گناہ اعتراف کردہ باشد. آن‌گاه بعد از این که 
تعدادی سنگ به او اصابت کرد از گودال فرار کند. برگردانده نخواهد شد. و چنان چه 
شهود علیه او گواهی داده باشند. در حالی که او انکار می کرد سپس از گودال فرار نمود. به 
حالتی تحقیرآمیز برگردانده می‌شود تا حد بر او جاری گردد. 

این حکم به این علت است که ماعز بن مالک نزد پیامبر خدا 56 به انجام زنا اقرار نمود. 
پیامبر غدا 0 دستور داد که سنگسارش کنند. د پس ماعز از گودال فرار کرد. در این هنگام 
زبیربن عوام ساق شتری به سوی او پرتاب نمود و او رابر زمین افکندہ پس عردم رسیدند و 
او را کشتند. سپس پیامبر دا لا را از ماجرا مطلع کردند. 

۴ پس جرا هنگامی که فرار کرد او را وانگذاشتید که برود؟! زیرا او خودش عليه 

ش اقرار کردہ بود. 

هم چن با فرمود: آگاه باشید! اگر علی اب با شما حاضر بود. گمراه نمی شدید. 

امام کاظم عا طاقِاَ فرمود: پیامبر خدا بی دیه ماعز بن مالک را از بیت المال مسلمانان 
پرداخت نمود. 

۶ ابو عباس گوید: امام صادق اا فرمود: 

شخصی نزد پیامبر خدا که آمد و گفت: من زنا کردەام تطھیرم نما 








تم جاء النَألقةَ ال لَهُ: یا رَسشول الا إِنٌی زیت و عَذَابُ الدئیا هو لي مِنْ 


ک2 


عذاب الاخرة. 

فقال رز ول هاش باس ؟ عى جنه. 
فقالوا: لا 

اق لی تفه اربع قمر به شول اله أن یزجم فَحَقرُواله حفر فلا 
وَجْدَ فش الججارة حرج بشتد فلي ری ر فرمَاةُ بِسَاقی بعیر فسَقّط فَعَقَلَهُ به 


ار که انش ففتلوه فا خبروا رضول الله ل بذلك. 


فقال: هلا تر کتْمُوه؟ 
ثم قال: لو اشتتر كُمٌ اب کان یرال 


حضرت روی خود را از او برگرداند. آن مرد از سوی دیگر آمد و همان سخن خود را 
بازگو کرد. پس حضرت روی خود را از او برگرداند. سپس برای بار سوم امده و عرضه 
داشت: ای پیامبر خدا! من زنا کرده‌ام و عذاب دنیا برای من از عذاب آخرت آسان‌تر است. 
پیامبر خدا 6 به اطرافیان فرمود: آیا رفیق شما دیوانه است؟ 
عرض کردند: نه. 

پس آن مرد برای چهارمین بار علیه خود اقرار نمود. ب 
۳ برایش حفر کنند. هنگامی که او برخورد سنگ‌ها را احساس کرد. از گودال بیرون 


آمد وبه سرعت گریخت. پس زبیر به او برخورد و ساق شتری به سوی او انداحت. ان مرد 


پس پیامبر خدا دستور داد که 


به زمین افتاد. مردم رسیدند و او را کشتند. خبر به پیامبر خدا تَا رسید. 


حضرت فرمود: چرا رهایش نکردید؟! 
سپس فرمود: اگر گناهش را پوشیده می‌داشت سپس توبه می‌نمود برای او بهتر بود 








کتاب احکام حدود FAV‏ 


(۹) 


۰و 


اب خر من 


کے من ای کل ان وان عون تک رآ 
بَصیرِ عن عِمْرَان بن م ميتم از ضالح بن ميم عَنْ آبیه قال: 

نب ار مج یر ومين ا فلت ا مير الُْوْمنين! اي ریت فطهزني 
هرك له فان عَذاب الا سر من عذاب الا جرة الذي لا بقع 

9 ی اڑا 

٣٣٢‏ و 


ال لَها: أ فَحَاضر كان بَعْلكِ اد فعلت ما فعلت أمْ غایبا ان عَنْكِ؟ 


بخش نهم 
روایاتی در چگونگی حد سنگسار 

۱ میثم گوید: زنی آبستن خدمت امیر مومنان علی اب آمد و گفت: ای امیر مؤمنان! 
من زنا داده‌ام مرا تطهیر کن؛ خداوند تطهیرت نماید! زیرا عذاب دنیا از عذاب آخرت که 
هیچ گاه تمام نمی‌شود آسان‌تر است. 

حضرت به او فرمود: از چه چیزی تو را تطهیر کنم؟ 

گفت: من زنا داده‌ام. 

فرمود: آیا شوهر داری یا بدون شوهری؟ 

گفت: بلکه شوهر دارم. 

فرمود: هنگامی که آن عمل را مرتکب شدی, شوهرت حاضر بود یا (در مسافرت) 
غایب؟ 








۴۵۸ فروع کافی ج /۹ 


تا ول نة ما ےت سے 

لس ان اتد 

فَقَالْ: پت فطهرني. 
قال: فتجاهل علیها فقال: اد EES‏ 
فقالث: اي زیت فَطِقَرْنِي. 
فقال و دات بَغل اد فعلت ما فعلت؟ 
قالت: نعم. ۱ 
قال: و کان رَوجك حاذ ضرأَامْ غایا؟ 
الال حاضرا. 
قال: فانطلقی و ازضعیه حَؤلیْن کاملین كما امرك الل 


ا 


نمی شنید حضرت فرمود: خداوندا! این یک شهادت. 

پس زمانی نگذشت که زن آمد و گفت: من وضع حمل کرده‌ام مرا تطھیر نما. 

اما حضرت انگار که او را نمی‌شناسد فرمود: ای کنیز خدا! از چه چیزی تو را تطھیر 
کنم؟ 

گفت: من زنا دادەام؛ پس تطھیرم نما 

فرمود: آیا در هنگامی که مرتکب ان عمل دی شرهر داشتی؟ 

گفت: اری. 

فرمود: شوهرت حاضر بود یا غایب؟ 

فرمود: برو و همان طور که خداوند به تو دستور داده است فرزندت را دو سال کامل 
شیر بده. 
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قال: فاتصرفت امه ما صارّث من خی لا تُسمَع کَلامَةُ قال: له نت 
شهادتان. 

قال: فَلَمَا مَضی خولان آنّت امَرأة فقالث: قد آزضفته حزلین فطهُزني يا آمیز 
ا 

فتجاهل لها و قال: اهرك ما ذا؟ 


قال: و دات بَغل ات إِذْ فلت ما فعلت؟ 

قال: و بَعُلكِ غاب عنك إذ فعلت مَا فعلت او حاضد؟ 

قالثْ: بل حاضد. 

قال: فانطلقی فا کفلیه > - تین قل آن با کا و شرت و لا یترّدی مِنْ شطح و لا 


ت 


هور في بئر 


فرمود: خدایا! این دو شهادت. 

آنگاہ که دق سال گذشت شت. زن آمد و گفت: من دو سال فرزندم را ن شیر شیر دادم؛ پس مرا 
تطهیر کن. ای امیر مؤمنانا 

اما حضرت به حالتی که انگار او را نمی‌شناسد فرمود: از چه چیزی تو را تطهیر کنم؟ 

گفت: من زنا داده‌ام؛ پس تطهیرم نما 

فرمود: هنگام انجام آن عمل شوهر داشتی؟ 

گفت: آری. 

فرمود: شوهرت در هنگام ارتکاب آن عمل غایب بود یا حاضر؟ 

فرمود: برو و فرزندت را سرپرستی کن تا خوردن و آشامیدن را یاد بگیرد واز بام نیفتد و 
در جاه سقوط نکند. 








۴۶ فروع کافی ج /۹ 


قال: فاستبلها مرو بن حَرَبْيٍْ المَحَْزُومِیُ ال لَها: ما ينيك يا مه الوا وق 
ریب تختلفین إلى علي اينه أن یه 

مات و اد فسألهآن بطهرنی فقال: الي ولد 
غيل أن ال ز یشرب و لا ری من شطج و لابه في رو ر قد فب 

عَلَى الْمَوْثٌ و لَمْ بطهڙني. 

تال لها عرو ی خریت: ازجبي یه أا أله 

قرعت ابر آمیر مین اي بِقَوْلِ عمرو. 

قال لها مير لو مین الا و هو مُتَجَامِل عَلَيْھَا: و لِم یل عَمْرو وَلَدَ؟ 

ققالث: یا آییر الم اي زیت فَطْھُڑنی. 

گا گآ اد نات ها عات 5 


3 5 
no 


۱ 
8 
ا 
٭ے 


3 


پس زن با گریه رفت. هنگامی که او رفت و به جایی رسید که صدای حضرت را 
نمی شنیدء حضرت فرمود: خداوندا! این سه شهادت. 

و ںہ و ور من وت ای کنیز خدا! جرا گریه 
می‌کنی؟ و من تو را دیده‌ام که خدمت حضرت على ا الا می ایی و می‌روی و از ایشان 
می‌خواهی که تطهیرت کند. 

زن گفت: من نزد امیر مؤمنان على لب رفتم و از ایشان خواستم مرا تطهیر نماید. اما 
ایشان ریہ سو و بے ی جو تو یرد اجان 
مرا تطھیر نکرده باشد. 

عمرو بن حریث به زن گفت: نزد آن حضرت بازگرد؛ من سرپرستی کودکت را به عهده 
و 
اد تا 

گفت: ای مین مؤمنان! من زنا دادەام؛ پس مرا تطھیر نما. 

فرمود: هنگامی که مرتکب آن عمل شدی شوهر داشتی؟ 








کتاب احکام حدود 


۴۶۱ 
قالت: ۱ 
قال: | فغائبا كان غلك إِذْ فعلت ما فعلت ام 
عاضرا؟ 
قال: فرفع رأسَهٌ الی السّمّاء و قال: له ۶ت کک بُ شهادات 
نك قد فلت ليک 4 4 فیما اه به من دینك: یا محمد وط ناو 


SS‏ . الم فإ ر حط رد لا 
یل و ےت 


لا رأی دَلک عمئو قال: با آمیر المَمیین ای نما أرَذث کل إذ ظتَنْت نک 
<< 


۵ 2 بر 


گفت: آری. 

فرمود: هنگامی که آن عمل را انجام دادی. شوهرت غایب بود یا حاضر؟ 

در این هنگام حضرت سر مبارک را به آسمان نمود وفرمود: 

خدایا! به راستی که برای تو چهار شهادت عليه این زن ثابت شد. به راستی که در آن 
مسائل از دین خود که به پیامبر خود خبر دادی. به ایشان فرمودی: «ای محمد! هر کس 
یکی از حدود مرا تاخیر بیندازد به راستی که با من دشمنی نموده و با این کار در پی 
ا ری و ہے رو در پی مخافت با 

ےت کے ا 
مانند این که اناری در صورت مبارکش ترکیده است. هنگامی که عمرو این صحن را دید 
عرض کرد: ای امیر ممنان! من فقط می‌خواستم سرپرستی کودک را به عهده گیرم. زیرا 
گمان کردم شمااز این کار خشنود می‌شوید. اما هنگامی که شما از آن نار احتید من چنین 
کری نخواهم کرد 

و ہے ار این چھار شهادت الهی؟! باید سرپرستی کودک را بپذیری در 
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ام ام ال امبر فقال: یا قلبرا تاد فی اللا الصّلاهً جَامعة 


فناای قْبَر في الاس مامتراقی .خمن اعد باهله وا ان 
آمزبیین ئا کید اه اتی غلبم ثم ال 


ھا اش لمکم ارح ؛ "وھ" ری هَذا الظهر لبقم عَلَيْهَا الْحَدإ انتا 
لله فَعَرَمَ علیکم | ی مین لها شنم و نم كرون و عم آخجاز کم لا 


رت 


e 


9 


ینابز ی ند : 
بها و الاش مَعَإِلّی الظهرِبالكَوفة فأمر آن يُحْفر لها حَیرۃً ہت 


له وت بت رجلیه في غوز الرکاب ثم وضع ضْبَعَيْه السَبًابتيْن اف ا اوی 
لی وه 


E‏ ابا بر فراز منبر رفت و فرمود: ای قنبر! در بین مردم نداکن تا 

قنبر بین رھت داد و مردم گرد آمدند به حدی که مسجد از جمعیت پر شد. حضرت 
برخاست و حمد و ثنای الهی به جای آورد. . سپس فرمود: 

ما می‌آورد تا ان شاء الله بر او حد 
جاری نماید. هنگامی که بیرون آیید امیر مومنان به سوی شما خواهد آمد وشما به صورت 
ناشناخته بیرون آیید وهمراهتان سنگ‌هایی باشد وهیج کدام دیگری را نشناسد تا زمانی 
که به خانه‌هایتان باز گردید؛ ان شاء الّه. 

سپس از منبر فرود امن هنگامی که مردم صبح‌گاهان بر خاستند. حضرت آن ژن را 

وو یت م در حالی که یک دیگر را نمی‌شناختند و با عمامه و عبا خود را پوشاندہ 
بودند و ار خود داشتند. بیرون آمدند تا این که به آن زن رسیدند. 
مردم همراه آن حضرت در پشت کوفه بودند. حضرت دستور داد که گودالی برای زن حفر 
کین سپس زن را در آن قرار داد و( تا کمر او را) دفن کرد. سپس بر اسب خود سوار شد و 
پای مبارک را در رکاب محکم کرد. آن‌گاه انگشت‌های سبابه خود را درگوش اسب خود 
قرار داد. سپس با بلندترین صدای خود فریاد زد: 








کتاب احکام حدود ۳9 

با آنا الا اش !إن ال تاک و تعانی عهد ای تبیہ 4# هدا هه محمد لاڈ إِلیْ 
با ا ق الد من و علیه حذ فمن کان عله خد مثل ما علا فلا ق عَلیها 
ا 

A E ECER ETE EE‏ او ا2ن 
ys‏ 

قال: و اصرق فِيمَنِ ارف يَژمَیْزِ مُحَمَد بْنُ آمیر المُؤْمِیینَ ا3 

هن آضخاتا عن آخمتن قحاد عن ملد تن خن لب نی حمّاد 
ف آي بل الا قال: 

جات ار حال إلى اه مير نی ال فقالث: اي فَعَلَتٌ َطهُرني. 

مد گر نَحْوَه. ۱ 

۲- عَلِيٌ بُ إرَاهِيم عَنْ أبيِ عَن ان پ آبي تُمَیر عَمّن واه عَن آبي جغفر اذ از 


2 


آبی عَبْدِالل ال قال: 


ا اتی 


ای مردم! به راستی که خداوند تبارک و تعالی با پیامبر خود عهدی بست. محمد ج آن 
پیمان را با من قرار داد که کسی که حد الهی بر گردن دارد به اقامه حد نیردازد. از این رو هر 
کس حدی مانند حد این زن بر گردن دارد. به اقامه حد این زن نپردازد. 

00875 مردم برگشتند جز امیر مؤمنان علی ی ء امام حسن ی 
امام حسین ەل پس همین سه نفر در آن روز حد آن زن را اجرا کردند و شخص دیگری با 
آنان نبود. 

میثم گوید: از کسانی که در آن روز برگشتند. محمد بن امیر المؤمنین ءا بود 

نظیر همین روایت را خلف بن حمّاد از امام صادق َا نقل می‌کند. 

۲ -راوی گوید: 


امام ( باقر نت یا امام صادق اا ) فرمود: 








۴۶۴ فروع کافی ج /۹ 
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ی امير لین اذ پر جل قذ أفر علی تفه بِالفُجُورِ 

ال می الم منین اد لضحابه: اغذوا عَداً عَل نمی 

عدوا عَلَيْه متلنمین فقال لهم. مَنْ فعل مثل فغله فلا رجمه فلینضرف. 
قال: فاصَرف بَعضهم و بهي بعص فرجمه من بهي منهم. 

ل نن راهيم عن أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن الب رَفَعَهإِلَ اه مير امین فَالَ: 


رب 4 


5 0227۶ با المژییین اي تبث نطبر. 


قَال: م مر اَلّكَ؟ 

ال ین ر 

قال: أ ترا ین فان دَيناً؟ 
ئلا 

تال: فاثرً 


فقرا فا حَاد فقال: | بك جتَّة؟ 


شخصی را نزد امیر مومنان علی ا آوردند که به انجام زنا اعتراف نموده بود. 

حضرت به پاران خود فرمود: فردا صبح در حالی که چھرۂ خود را پوشانده‌اید. نزد من 
بیایید. 

بامدادان در حالی که چهره خود را پوشانده بودند TS‏ رسك آتان 
فرمود: هر کس عمل این مرد را مرتکب شلف اید :او را سنگناز کنن 

برخی از مردم برگشتند و بعضی ماندند. کسانی که مئود اجس انھکر 
گردند. 

۳ احمد بن محمد بن خالد در روایت بھی وا 

در کوفه مردی به خدمت امیر مومنان علی جه اا آمد و گفت: ای امیر مومنان! من زنا 
کرده‌ام مرا تطهیر نما. 

فرمود: از چه قبیله‌ای هستی؟ 

گفت: از قبیله مزینه. 

فرمود: آیا می‌توانی مقداری از قرآن بخوانی 

گفت: آری. 

فرمود: پس بخوان. 

پس حضرت فرمود: ایا دیوانه‌ای؟ 








کتاب احکام حدود 


قال. لا . 
دج : تی شال لہ 


مس 
کے ہو ہر کی 


٦ 
کو‎ 
ا‎ 
ا‎ 
تچ‎ 


فقال: لک وه 

قال: بَلَی. 

قال: نم 

قال: مره امير مین ال فَذْحَبَ و قال: ختی تسا 
فِعت إلى قومه فسال عَنْ خَبَرِو 

قَالُوا: با آمیر الْمُزِْنِین! صحیخ العف 

قرع لها فقال [ له منک مقالته. 


ر 


فقال له اذه ۳ ال عنْك. 


n 


گفت: نه 

فرمود: برو تا در مورد تو پرس و جو کنیم. 

آن مرد رفت» آن‌گاه بعد از مدتی بازگشت و گفت: ای امیر مؤمنان! من مرتکب زنا 
شده‌ام تطھیرم نما 

فرمود: ایا همسر داری؟ 

ا 

فرمود: با تو در همین شهر ساکن است. 

گفت: اری. 

پس حضرت به او آمر نمود که برود و فرمود تا در باره تو تحقیق کنیم. 

آن‌گاه حضرت شخصی را به سوی قبیله ان مرد روان نمود و در باره ان مرد تحقیق کرد. 
اهل قبیله‌اش گفتند: ای امیر مومنان! او عقلش سالم است. 

آن مرد برای سومین مرتبه بازگشت و سخن خود را تکرار کرد. 

حضرت به او فرمود: برو تا در باره تو تحقیق کنیم. 








۳۶۶ فروع کافی ج /۹ 


قرع اه الرابعة فما قر الآ یڑ مرن ابا | : اختفظبه. 


ثم غضب نم قال: ماه یح الیل ینکن أن أي بغض هه اش قیفشح 
لفسه علی زوس الملا لا تاب في یه فو افو لته یما یه وین ال آفضل 
واج راہ 

تم مرج و ناذی فی النّاس: يا ما مغشر المشلمین! انحر جوا ليام علی هذا 
الرَجْلِ اد و ولا رد کم ضاحه 

فَأَخْرَجْه إلَی الْجَبَانِ فَقَالَ: ا ا ساوت ای ال رن 

م وضع في خفریه و ابل الاس بو جهه. 

فقال: بَا مَعَ شر ألفشلمین لد هَذَا حن ین موق اللہ تفن کان لہ في عق 
حَق فَلیتَرِف و لا فيم دود الله من في عه و حَذ. 


آن مرد برای چھارمین مرتبه بازگشت. هنگامی که اعتراف نمودہ امیرمومنان علی ال 
به قنبر فرمود: او را نگه دار. 
آنگاه خشمگین شد و فرمود: چه قدر برای یکی از شما زشت و قبیح است که مرتکب 
برخی از گناهان گردد و خود را در پیشگاه مردم رسوا سازد! جرا در خانه‌اش توبه نمی‌کند؟! به 
خدا سوگند! توبه کردن او در بین خود و خدای خود از اجرای حد توسط من بر او برتر است. 
شخص حد اجرا گردد. و (طوری خودرا بپوشانید که) هیچ کدامتان رفیق خود را نشناسد. 
پس آن مرد را به صحرا برد. آن مرد گفت: ای امیر مؤمنان! به من مهلت ده دو رکعت 
سپس حضرت او را در گودال قرار داد و مردم در مقابل صورت آن مرد ایستادند. 
هر کس حق الھی بر گردن دارد» بازگردد و کسی که حدی الھی بر گردن دارد نمی تواند 








کتاب احکام حدود ۴۶۷ 


RS 
یبراب کم رما َة آخجارفي گل حجر تلات تکیرات م اه لسن نا‎ 
ا ۰ ۶ اقا اا د اه سین الا مات ال ا حرج یه‎ 
المُومِنینَ ال فَأَمَرَ فَحَفْرَلَه و صلی علیه و ده‎ 

ا اہ ال ما کت 

ققال: فی ال بما هو طَاجِرإلّی یم ام لد بر عی آثر عظیم. 


۱ 
اب الرَجُلِ بَْتَصِب الْمَرْأة فزجها 
۱ - على ب نازيم عَؿ یه و من یشتی عن احم ِن محم جمیعا ن 
ان مَحْبُوبٍ عَنْ آبي | الوت عن برد لعج قال: 
یل ابو جغفر اد عن رجل اتب افرأه فوجهّا 


پس همه مردم بازگشتند ایشان با امام حسن و امام حسین 24 ماندند. آن‌گاه حضرت 
سنگی برداشت و سه بار تکبیر گفت» سپس سه سنگ به سوی او انداخت و برای هر 
سنگی سه بار تکبیر گفت. سپس امام حسن ا همان طور که حضرت به سوی او سنگ 
انداخت به سویش سنگ انداخت. سپس امام حسین ا او را با سنگ زد. در این هنگام 
آن مرد از دنیا رفت. پس حضرت او را از گودال بیرون آورد و دستور داد برای او قبری 
کندند و ہر او نماز خواند و دفنش نمود. 

به حضرت عرض کردند: ای امیر مؤمنان! جرا غسلش ندادید؟ 

فرمود: به راستی که با آبی پاکیزہ تا روز قیامت غسل دادہ شد؛ زیرا امر بزرگی 
(سنگسار) را تحمل نمود. 


بخش دهم 
تجاوز مرد به زن 
١۔‏ برید عجلی گوید: از امام باقر اا پرسیدند: مردی به زنی تجاوز می‌کند. (چه 


حکمی دارد؟) 








قال: e‏ 
ي ار بیقر فی وغل غضب او 5 نع تھا 


2 
2 
4 


جز ناد وہ سور ا مرف سان 


ِ 2۶ رم ه 


اما له في رَجُلِ عْصب افرأه نها 

قال: َفتل. 

٤‏ - علی ! هی من اجکی قرھرتی کر اس بش کن 
پې عَبْدِاِ اقا 

ادا کا E‏ 


2 و م4 م 


جبیل ن اج و محمد بر وان e‏ لت 


ا 


فرمود: چه همسردار باشد و چه مجرّد کشته می‌شود. 

۲ -زراره گوید: امام باقر سی ب در باره مردی که به زنی تجاوز می‌کند فرمود: 

با شمشیر به او ضربه می‌زنند؛ هر زخمی که به او وارد کند. 

۳-زراره گوید: امام (باقر ا یا امام صادق ا در باره مردی که به زنی تجاوز می‌کند 
فرمود: کشته می‌شود. 

۴ -ابو بصیر گوید: امام صادق لد ابا فرمود: 

هرگاه مردی به زنی تجاوز نماید یک ضربه شمشیر به او می‌زنند. چه بمیردو چه زنده 
بماند. 


۵-زراره گوید: 








کتاب احکام حدود 


قلت لأہی جعم اپ : الرَّجْل بت امه تَفَُهَا 


)١١( 
سو چتہ‎ 
نود تال‎ ۱ 


رت 


مَنْ نی بذاتِ مخرم ۷ عثی ها شرب شَربة الب أَخذّٹ ئة معدت 
وه انث تابعته ضریث ضوة سیف أَعَدَتْ منها ما لت 

قیل له: فمن فی کم ضربهما و لیس لَهُمَا خضم؟ 

ال اة علی لاتم ا 


به امام باقر یا ال عرض کردم: مردی به زنی تجاوز می‌کند. (جه حکمی دارد؟) 
فرمود: کشته می‌شود. 


بخش پازدهم 
حکم زنای با محارم 
۱- ابو ایّوب گوید: از بکیر بن اعین شنیدم که از امام (باقر لإ یا امام صادق اٍذ) 
روایت می‌کرد که آن حضرت فرمود: 
هر کس با محرم خویش زنا کند به گونه‌ای که با او آمیزش نماید» یک ضربه شمشیر به او 
می‌زنند؛ هر زخمی که به او برساند و اگر زن با او همکاری کرده باشد. یک ضربه شمشیر 
نیز به زن می‌زنند؛ هر زخمی که به او برساند. 
عرض کردند: چه کسی به آن‌ها ضربه وارد کند در حالی که آن‌ها طرف دعوی ندارند؟! 
فرمود: اجرای این حکم با امام ا است؛ هر گاه آن‌ها را نزد او برده باشند. 








فروع کافی ج /۹ 


٢‏ أَحْمَدُ ٿن مُحَمّدِ عن علی بن الحسن عَنْ علی بن اش باط عَنٍ الحکم بن 
مشکین عَنْ جمیل بن دَراج ال 

لت لبي تدم ُضرَب الذي بتي ات مخرم اليب ین هه 
الصربة؟ 

TS‏ :صرب رَقَثدُ 

۳ ہے یت بض أضحابه عَنْ مُحَمْد ن 
یاون مهران عَمُنْ د ره عن آبي بدا اا 2 قال: 

سا غن رَجُلِ وفع علی ایم 

قال. یرب مه باقع 


O. 


۲ - جمیل بن دراج گوید: به امام صادق ی عرض کردم: به کجای بدن کسی که با محرم 
خویش زنا میکند ضربه وارد می‌شود؟ 

فرمود: گردنش را می‌زنند. 

۳-راوی گوید: به امام صادق نات گفتم: مردی با خواهر خود زنا می‌کند. 

فرمود: یک ضربه شمشیر به او می‌زنند. 

عرض کردم: اگر پس از این ضربه زنده بماند چه حکمی دارد؟ 


فرمود: برای هميشه زندانی می‌شود تا بمپرد. 








کتاب احکام حدود ۴۷۱ 


٤‏ عه ین أَصْحَہنا عن مد ٿن مُحَمّد ٿن ال عَنْ آبیه عَن ان كير عَنْ 
تخل قال: ۱ 

لت ی اه ا .اي ذات مخرم. 

قال. بضرت رة اکب 

قال ابن ٻکير: حتني حریژعن بکیر بذلك. 

۵ - علیبُن بزاهيم عن مدب سالم عن بض أضخابنا عن آلخکم بن 


ˆ ٦ 

1 اضعا وف یی أشن عم 
عن آبیه قال: قال بو عَبْداللِ اعا 

تن نی ات تخوم شرت شاشبأَذث یناث 


۴-راوی گوید: از امام صادق نات پرسیدم: مردی با محرم خود زنا می‌کند. (چه 
ضر ج5 

فرمود: ضربه‌ای با شمشیر به او می زنند. 

۵۔ جمیل گوید: به امام صادق ا عرض گردم: این ضربە را به کجای بدن کسی که با 
می سا وت 

فرمود: گردنش را می زنند. 

۶ بکیر گوید: امام صادق اب فرمود: 

هر کس با محرم خود زناکند ضربه‌ای با شمشیر به او می زنند؛ هر زخمی که به او وارد 
کند. 








۳۷۲ فروع کافی ج /۹ 


یی مدا دب ن شرب قاط منت من 
قال. ۶۷+5 0۷۶" قىت 
( ۱۲ 
بَابُ في أنْ ضاحب الْکَبِیرَۃ بُ يُفْتَلُ في الثتة 

١‏ عل بن ٳبراهيم عَنْ مُحمّد ِن عیسی بن ید عَنْ پونش عَنْ اشحاق بْن 
عمّار عَنْ آبي بصیر قال: قال ار عبرا 1 

لاني زی مل ناو یز کہ ٍپ ذا جلد ثلات مَرٗ 
تن ای ا قال: 

نات لكبَائر کها دا آقیم عَلَيْهِمْ ال تین قتلوا فی لك 


۷۔ جمیل بن دراج نظیر روایت پنجم همین بخش را با سند دیگر از امام صادق:22 نقل 
می‌کند. 


بخش دوازدھم 
09000 
| ابو بصیر گوید: امام صادق ا فرمود: 
هر گاه زنا کار زنا نمود تا سه بار حد می خورد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود. 
۲-یونس گوید: امام کاظم لْ فرمود: 


هرگاه برای مرتکبان گناهان کبیره دو مرتبه حد اجرا شد در مرتبه سوم کشته می‌شو ند. 








کتاب احکام حدود ۴۰۰۳ 


(۱۳) 
باب الْمَجْنُونِ و الَمَجْنْونَة يَرْنِيَانِ 

| على ن براهيم عن آبیه غن اب آبي تجران عن عاصم بن خی عن مُحَمَدِ 
بن تيس عن آبي جفقر اقا 

َال امير امژمنین ا18 اد فی ارة مَجْنَونَةِ زث فحبلّث قال: هى مثل السَائبة لا 
ملك آمرها و یش عَلَيْهَا رَجم و لا جلد و لاتفی. 

ال في 2ا ایت علی تا لا اھا کل علی ا تو هی مت 
ی و ای ی و 

۲ ل 1 تی عن مد بن مد عَنْ عَلي بن اگم عَنِ العلا بن 


07 


سے کھ تہ سا له في افراة مَجْتَونَِ رنت . 


بخش سیزدهم 
e‏ 

١۔‏ محمد بن قیس گوید: امام باقر ا فرمود: امیر مؤمنان علی ع در باره زن دیوانەای 
که زنا نمود و آبستن شد فرمود: 

این زن مانند زن بی سرپرست است او اختیار خود را ندارد. نه سنگسار میشود: نه 
تازیانه می خورد و نه تبعید می‌گردد. 

آن حضرت در باره زنی که اعتراف نمود مردی او را مجبور به انجام زنا کرد فرمود: 

این زن مانند زن بی سرپرست است. او اختبار خود را ندارد؛ زیرا اگر آن مرد می‌خواست. او 
را می‌کشت. بنا بر این نه بر او تازیانه می زنند نه تبعید می‌گردد و نه سنگسار مین شود. 

۲- محمد بن مسلم گوید: امام (باقر ید یا امام صادق ) در باره زن دیوانه‌ای که زنا 


نموده بود فرمود: 








۴۷۴ فروع کافی ج /۹ 
قال: ها لا تملك آفرها و ليس عَلَيھا ی 
-٣‏ نايم عن أيه عن نروپ مان عَن ابرهيم بن الَفَضْلِ عَنْ 
آبان بن لب فال: قال بو عبراش اید: 
اذا ی مشود أو توة لد اد ون گان مُحصَنا ژجم. 
لت و ما لوق بين المَجْنُونِ و المَجْنونَة و امَغُوہ و المَعُوهَة؟ 
قال: نوتیز ال بأتي وان ال کیف يأټي له ۳ 


وم سھ و تفع بها و ھی لا تفقل ما بقل بھا. 


( ۱۶) 
اب حَد المراة التي لها روج فترَوّج او تَتَرَوج و هی في عدّ نها 
و وج لذی یوج نات زوج 
۱ ما رر نب بی عن احم بن مدب عیتی عَنِ اي خبوب عن تجمیل 
بن صالح عَن ی مرن من آبی عیاش اد قال: 


او اختیار خود را ندارد وبر او حدی لازم نیست 

۳-ابان بن تغلب گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر گاه مرد دیوانه یا کم عقل مرتکب زنا گرد حد تازیانه می‌خورد. و اگر همسردار 
ناشنی یکسا می‌شود. 

عرض کردم: فرق بین مرد و زن دیوانه و کم عقل چیست؟ 

فرمود: همانا با زن زنا صورت می‌گیرد. اما مرد مرتکب زنا می‌گردد ومرد هنگامی که 
اہو گر سا بت ھت هافر بپردازده مرتکب زنا می‌شود؛ ولی زن مجبور می‌شود و 
مورد بهره برداری قرار میگیرد و او خودش نمی داند چه کاری با او صورت میگیرد. 


بخش چهاردهم 
حکم حد زن شوهرداری که ازدواج می‌کند یا در دوران عده ازدواج می‌کند 
و حکم مردی که با زن شوهردار ازدواج می‌کند 
۱-ابو عبیده گوید: 








کتاب احکام حدود ۴۷۵ 


و ۔ 


ألة ی افو تبث رلا و لها زو 
قال: فقال: إن كَانَ ز روجا لول ثقیماً معا في المضر الّذي هی ذ فيه تصل له و 
صل یهن لبها تا علی الزَني لمح الرّجُم 


۱ 


قال: و ان کان زو ها لول ابا عَنْها او کات تما مها فی الیضر لا تل 
ها و لا صل له فان عَلَيْهَا ما علی الرَانية غیر المُحْصَتَة و لا نیما و لا 

قلث: من یوسمهما از بضربهما لد و رَز ھا لا به ده إلى الامام و لا برد 
ذلك مِنْھُا؟ 

ملد لح لا یرال لہ فی بَنها نی یوم به من قام أو قى الله و هو عَلَيْهَا 

27 


7 2 7 2 گی ےا 
: فان کات ت جاهلة بِمَا صنعت؟ 
یں م 


قال: فقَال: آیش هی في دار أَلهھجْرَۃ؟ 


از امام صادق ی در باره زن شوهرداری که با مرد دیگر ازدواج نمود پرسیدم. 

فرمود: چتان چم شوهر اولش با او در همان شهری که زن اقامت داشت. ساکن بود و هر 
دو به هم دسترسی داشتند. حد زناکار محصن بر عهده زن می‌آید که سنگسار است. 

فرمود: و اگر شوهر اولش غایب بود یا در همان شهر محل اقامت زن ساکن بود. اما به 
هم دسترسی نداشتند. حد زنا کار غیر محصنه بر او لازم می‌شود و نه لازم است با هم لعان 
کنند و نه از یک دیگر جدا می‌شوند. 

سس ےہ و تد کک رع کت 
نزد امام ا نمی برد و از زن مطالبه‌ای ندارد؟! 

ےس ملاد جکھ ھا نت خواهد بود تا زمانی که قیام کننده‌ای آن 
را اقامه کند یا این که خداوند را در حالی که بر او غضبناک است ملاقات نماید. 

گفتم: اگر از کاری که کرده است نا آگاه بود چه؟ 

فرمود: مگر او در کشور اسلامی زندگی نمی‌کند؟ 








۴۰۷۶ فروع کافی ج /۹ 


قَلْتٌ: بَلی. 

ال قما من اثرأة لیم ین بساء امت لوس 
لایجل لها وخ زوجنن 

قال: و لزا ناما إ5 فجرت قالث: ل أذ راز هلت داي فعلث حرام ول 

يم علیها الخد إا تتعطلت الحدُود. 

۲ له ین آضتابنا عن سهل بن ید و یبن راهيم عن آبیه جمیعاً عن 
ان مَحّوب عن آپي یوب عَنْ بزید الْكُنَاسِیْ قال: 

سات آبا جغفر اد عن افرأة تج في ده 

قال 70ث طلاق لرزجها عا ا جع فا عا ا و 
ان کانث روج في عدَة لیس لززجها عَلَيْهھَا الرَجعَة فان عَلَيْهَا حذ الرّاني عير 
الِمَحْصَنِ و إِ كائ تَررَجث في عِدُو من بعد موت روجا من فَبْلِ انقضاء 
الأربعة نهر و العشره یم فلا زجم علیها و علیها رب مائة جلد 


گفتم: آری۔ 

فرمود: بنا بر این امروزہ هر زن مسلمانی می‌داند که برایش جایز نیست که با دو شوهر 
ازدواج کند 

فرمود: واگر هنگامی که زن مرتکب زنا شد بگوید: امت جاهل بودم که کاری 
که انجام دادم حرام است وہر او حد جاری نگردد بنا بر این حدود الھی تعطیل خواهد 
شد. 

۲- یزیت کناسی گوید: از امام باقر 3 در باره زنی که در دوران عده‌اش ازدواج کرده بود 
پرسیدم. 

فرمود: اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده است. باید سنگسار گردد و اگر در عده 
طلاق بائن ازدواج کرده است. حد زناکار بدون همسر بر او جاری می‌شود و اگر در عده 
وفات و پیش از پایان چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد. سنگسار نمی‌شود و صد 


ضربه تازیانه به او می زنند. 








کتاب احکام حدود ۴۷۷ 


فلت ریت إن کان ذلك نها بجهالة؟ 
ل: فقال: :ما ین ارو ايوم من نساء لمشلمین الاو هی تغلم أن عل ها ع٤‏ فى 


سک را بر 


طلاقِ اؤ مت ون یَسَاء الجَامية يعرف دلك. 
3 فان کائث تلمْأَ علیها ده و لاتذري گم هي؟ 

قال: فقّال. إا عَلمَث أذ لها المدة لرمتها اجه فتسال حتی تغلم. 

۳ على ب ن راهيم عن آبیه عن إِسْمَاعِیل ٽن مَوَارِ عَنْ وش عن آبي بَصیرِ عَنْ 
آبي عَباللہ ا قال: 


6:1 


E 


و و ام 


له عن افراة روجا جل فو جد لها رَو جا. 
قال: عليه جلد و لبها لِم لاه تدم بير علم و دنت مي بعلم 
وار هن لم ؛ سمدم إلى لامام ان یمدق بحَمَْة أضؤع د قیق. 


٤‏ ا 


۔ 


عقوت عَنْ آبي صیر عن ابي جغفر ان( قال: 


عرض کردم: اگر از روی ناآگاهی دست به چنین کاری زده باشد. چه حکمی دارد؟ 

فرمود: امروزه هر زن مسلمان می‌داند که در طلاق و وفات باید عده نگه دارد و زنان 
دوران جاهلی : نیز از این حکم آگاه بودند. 

عرض کردم: اگر زن بداند که بايد عده نگه دارد. اما نمی‌داند که عده‌اش چند روز 
است. جه؟ 

فرمود: هر گاه بداند که بايد عده نگه دارد. حجت بر او تمام است. بنا بر این باید از 
دیگران بپرسد تا بداند. 

۳ ابو بصیر گوید: از امام صادق نع پرسیدم: مردی با زنی ازدواج کرد و بعد متوجه 
شد که زن شوهر داشته امت 

فرمود: مرد تازیانه می‌خورد و زن ستنگساز می‌گردد. زیرا مرد با عدم آگاهی و زن با 
آگاھی اقدام به ازدواج کردہ است وا اکر ردروا (برای اجزای: کم تر امام عي 2 نبردند» 
کفارەاش این است که پنج صاع ارد صدقه دهد. 

۴ ابو بصیر گوید: 








فروع کافی ج /۹ 


۳۷۸ 


۳ غا SS‏ غاضا و۶ ای مادته 
الان علی الامام أن بده و یف 


وَحَبرَه انیا من و ها وجٿ زجا آحر 
یلها وین الي ترجه 
٥ھ‏ سم مر ۵ ڄو ره 


فلت امه ی کت منه کیف ؛ به 
ال إِذ اضاب ينه لاه ون لم بمب ينه تاه كل ما ّث من 


حَرَامٌ علیها مثل + جر لاجرة. 
۲ راهم یه من اي یی شقن عسار عم لش 


ضرّب رَجُلا رح مره في تفاسها کل ان تسه ا 


ا پرسیدند: : زنی شوهری داشته که در مسافرت بوده است و با مرد دیگری 


از امام باقر تاه 
ازدواج کرد. 
فرمود: اگر قضاوت را نزد امام مد بیاورند و شهود گواهی دهند که زن» شوهری غایب 
اق زن را 


دارد و نفقه و خبر شوهر به او می‌رسد و زن با مرد دیگر ازدواج کرده است. امام عه 
حد می‌زند و بین او و شوهر دوم جدایی بیندازد 


عرض کردم: مهریه‌ای که زن از شوهر دوم گرفته است چه می‌شود؟ 
فرمود اگر شوهر دوم به مقداری از آن دست یافت» پردارد و اگر به هیچ مقدار از ان 


دست نیافت؛ تمام e‏ است. مانند دستمزد زن بدکاره برایش حرام است 
۵ ۔ حلبی گوید: امام صادق الا ا فرمود: 
حضرت على لب مردی را که با زنی در دوران نفاس پیش از پاک شدن ازدواج کردہ 


بود حد زد. 








کتاب احکام حدود 


۳۷۹ 
( ۱۵) 
ی ی زد وج بتي مُكَاتَبَتَه 


الات 0 

:مج ال و درا عله ین اَذ يقر ما لَه فيها و وم ابا رو یف 
متها بشرگام فان انب اي في ايوم اي طتا أل کا ا ریت بی 1 
يلرم اتر امن لاله قذ آفسد علی د شرکایه ون كَائتِ اْقيمه في ايوم اي وت 
اکن یگا اشْتَرِيَثْ به يلرم لا كر لاشیفسادها. 
۱ ۲ - على ؛ بخ پبراهیم ی آبیه عن عمروبن ان عن دو من آضحابنا عن 
آبی عَبْدِالل اا قال: 


بخش پانزدهم 
حکم زنا باکنیز شراکتی و نیمه آزاد 

۱- عبداله بن سنان گوید: به امام صادق ا ی عرض کردم: چند تن با شرکت هم کنیزی 
می‌خرند و از میان خود یکی را امین شمرده و کنیز را به او می‌سپارند و شریک با آن کنیز 
همبستر می‌شود ( تکلیف او جه خواهد بود؟) 

فرمود: از نظر حد. به اندازه سهمی که از کنیز دارد از صد تازیانه کم می‌کنند و بقیة آن را 
بر بدن او می نوازند از نظر حق شرکاء باید کنیز را مجدداً به قیمت برسانند و شریک 
خطاکار را مجبور نمایند تا سهم شرکا را بپردازد و کنیز را برای خودش بردارد. به این 
صورت که اگر قیمت فعلی از قیمت قبلی که برای خرید آن پرداخته‌اند کمتر باشد باید 
ہچ وہ رٹ خاطی باعث خسارت آنان شده است 
| است. 

۲-یکی از اصحاب ما گوید: 








۴۸۰ فروع کافی ج /۹ 


وا غ جل آصاب جَاربَة م مِنَ ال ء و طتها بل أن لقْسَم 
أل قرم لا ذم هه ز یله تاه ته من اف 
و اد د الخد و بُذرا عله من الحد بقذر ما ان له فيها. 


موه 


فلت و یف صارّت الْجَارِیَهُ ذف اه هُو باقيمَة دون غیره؟ 

قال: له وطنها و لا يُژْمَن آن کون نم خبل. 

۳-پُونش عَنِ الحلبيٌ قال: 

سالب آبا عیاش ات اق عن رَجُلِ وفع علی مُکاتبته. 

ال ات ات الم جلد و ان کان ضا زجم و ان لم بَكُنْ أدْت شین 
یی له مك ۰ 
ا 


از امام صادق ام پرسیدند: مردی کنیزی را از اموال غنیمتی به دست می‌آورد و پیش 
از تقسیم غنایم با او نزدیکی می‌کند. 

فرمود: کنیز را قیمت گذاری می‌کنند و باگرفتن قیمت کنیز از مرد. کنیز را به او می‌دهند 
اما سهمی را که مرد از این کنیز از غنایم دارد از مبلغ کسر می‌کنند و مرد را حد می‌زنند. اما 
به اندازه سهمی که از کنیز دارد. از تعداد ضربه‌ها کاسته می‌شود. 

گفتم: چگونه حکم شد که کنیز را با گرفتن قیمتش به آن مرد می‌سپارند. اما به افراد 
دیگر نمی‌دهند؟ 

فرمود: زیرا او با کنیز آمیزش کرده واطمینانی نیست که کنیز بدان جهت باردارشده باشد. 

۳ حلبی گوید: از امام صادق عا در باره مردی که با کنیز مکاتبه‌اش آمیزش کرده است 
پرسیدم. 

فرمود: اگر کنیز یک چهارم مبلغ قرارداد را پرداخته باشد. مرد تازیانه می‌خورد و اگر 
دارای همسر باشد» سنگسار می‌گردد و اگر کنیز» هیچ مقداری از مبلغ قرار داد را نپرداخته 
است» چیزی بر مرد لازم نمی‌آید. 

- ابوولاد حناط گوید: 








کتاب احکام حدود ۴۸۵۸۱ 
سل بو عبداشر 181 للا عن جارية ین زین أغتق أَحَدحُمَا تصيبة مھا فلا را 
لك شریکه وب علی الجارية فوفع علیها. 
ل ال ی وفع ها شین جلد د طرع مه کشیین جلد 
وو ها بو بط رخ عنها ین لضف لباقي اي لَم 24 تن و ان کات بكرا 
٤8‏ وت 
E‏ موب عَنْ هشام بن سَالم عَن مالك بن ین عَنْ آبي عبداشر اه ال في 
اور رجا تق علخ تيا نت سبع دك رخاوب خا 
الْجَارِبَة فافتضها من یَومه. قال: 
رب الذي نها حفیین دة طخ له خشیین جلة له نها و 
یغرم للامة عَشر قیمَیها لِمُو اقَعَته ایا و تشتشعی ی في الباقي. 


از امام صادق عا پرسیدند: کنیزی به طور مشترک از آن دو نفر بود. یکی از آن‌ها سهم 
خود را آزاد نمود. هنگامی که شریک دوم متوجه شد. روی کنیز پرید وبا او آمیزش کرد. 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: شریک دوم پنجاه ضربه می‌خورد و پنجاه ضربه دیگر از او ساقط می‌گردد 
ونصف کنیز آزاد است و از نصف دیگر کنیز که در کنیزی باقی است. اگر باکره بوده است 
یک دهم و اگر باکره نبوده است. یک بیستم قیمتش از کنیز ساقط می‌گردد و باکار کردن بقیه 
ان را می‌پردازد. 

۵ مالک بن اعین گوید: امام صادق طف در باره کنیزی که از آن دو نفر بود و یکی از آن‌ها 
سهم خود را آزاد کرد و هنگامی که شریک دوم متوجه شد. بر روی کنیز پرید و در همان 
روز پرده بکارتش را برداشت فرمود: 

شریک دوم پنجاه تازیانه می‌خورد و به جهت سهمی که از کنیز دارد پنجاه ضربه از او 
ساقط می‌گردد و یک دهم قیمت کنیز را به خاطر آمیزش با او به کنیز بدهکار می شود و کنیز 
با کار کردن مانده آن را می‌پردازد. 








۹/ فروع کافی ج‎ FAY 


٦أَحْمَڈ‏ بی مُحَمَدِ لکوفی عن مُحَمَدِ بن أَحْمَد الَهدي عن ملد بن وید 
نان معا عن مالغ الزختان أفي 2 عَْ آبي فر ا في 

ارية ین جين و طتها أَحَدمُمَا ذون ال خر فا بل 

تال وب تشک العذ وب شنک نے 

۷ مرو جو ی خسن 
لمیتمی عن آبان عن إِسمّاعیل اج عن آبي جغفر اد فی رجلین اشتربا 
عجار که أحَهُمَا دون صاحبه. 
SS‏ 
لوشمان ی لد تلق ۱ 


۰ 0پ 1.۰0 ۳ 
سمعت عَبّاد البضری پقول: كان جعفه اا یول: 


- اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی گوید: امام باقر ا در خصوص کنیزی که به طور 
مشترک از آن دو شریک بود و یکی از شریک‌ها با او نزدیکی نمود و آبستنش کرد فرمود: 
به مقدار نصف حد تازیانه می خورد و نصف قیمت کنیز را بدهکار می‌شود. 
- اسماعیل جعفی گوید: امام باقر اا درباره دو نفر که به شرکت هم کنیزی بخرند و 
یک تن از آنان با کنیز همبستر شود فرمود: 
تاه تاه ینوی ری یو اک کش اس شا اسر فص "اف 
قید أھ تن 


۸ عبّاد بصری گوید: امام باقرطالٍا همواره می فرمود: 








کتاب احکام حدود FAY‏ 


یذ هی الد بقذرجطیه ينها و یشرب تا وی ولك ین ؛ فی الر جلِ 


)١٦( 
جاب 2 الْمسْتَثْرَمَة‎ 


ہت مو ابر 


سے 


۔ 


ییا نب تنیوپ من ی آبوب عم ی ضا می مقر 0 
اتی عل اغا اد ومع رمق فجر بها فقالب : انستكرهيي و ال بَا 
الجژمیینا فدَرا اا 

E‏ دلک تقالرادلا تضدی و قد A‏ اس رھ 


۱ س 


اگر کسی در خرید کنیزی سهیم شود سپس با آن کنیز همبستر گردد. به اندازه سهمی که 
دارد از حد او می‌کاهند ومانده حد را اجرا می‌کنند. 


بخش شانزدهم 
حکم زنی که از روی اجبار و اکراه او را به زنا وادار کنند 

۱ - ابوعبیده گوید: امام باقرلْ فرمود: 

مرد و زن زناکاری را به حدمت امیر مومنان علی اا آوردند زن گفت: ای امیر مؤمنان! 
به خدا سوگند که من با جبر و اکراه به این کار تن دادم. 

امیرمومنان علی اا حد را از آن زن برداشت 

اگر همین مسئله را از فقهای اهل سنت بپرسند. خواهند گفت که ادعای زن قابل 
تصدیق نیست و باید حد الهی را بر او جاری کنند. با آن که امیرمومنان ٤ا‏ حد الهی را از او 
ساقط کرد. 








۴۸۴ فروع کافی ج /۹ 


( ۱۱۱۷ 
یاب ت رس مزّارا یره 


کا 


۔ 


اٿن مَخْبُوب عَنْ علی بن ابي حَمْرَ عن ابي بير ڪن اي جنر دز 
ی نی في ايوم الواجد مِرَاراً ثيرة. 


ال ان نی بافرأة واحدَة گڏا و گڏا مره نما عَلَيْه حَذٌ واحدٌ و إن هو 


2 
۔ 


زنی پنسوة ت ای و را سس ند حذة فان عَليه فی کل افرأة جرا 


بخش هفدهم 
حکم انجام چند زنا در یک روز 
۱-ابو بصیر گوید: از امام باقر پرسیدم: مردی در یک روز دفعات فراوانی مرتکب 
E‏ 
فرمود: اگر با یک زن به چنان وچنین تعداد مرتکب زنا گرددہ فقط یک حد بر او لازم 
می شود و اگر در یک روز و در یک ساعت با چند زن زنا کند. در ازای هر زنی که با او زنا 
کردہ است» یک حد بر او لازم میگردد. 








کتاب احکام حدود ۴۸۵ 


(۱۸) 
اب اج یروج مه کم یَِغ علنها 
وک 


( ۱۹) 
اب دفي الزانِي 
١‏ عم نهیم عَنْ آبیه عن ان ابی یر عَنْ حَمَادٍ عَنِ الحلبن عَنْ 


بخش هیجدهم 
۔ حلبی گوید: امام صادق ابا در باره مردی که کنیزش را به ازدواج مردی در آورد 


سپس با او آميزش کرد فرمود: بر او حد جاری می‌شود. 


بخش نوزدهم 
تبعید مرد زناکار 


۱ حلبی گوید: امام صادق لد لب فرمود: تبعید از یک شهر به شهر دیگر است. 








۴۸۶ فروع کافی ج /۹ 


۔ 


و ال قذ تقی عم 48 لين من الَوقَةِإِلی الضرَۃ 

۲-عليبن ہس اه عَة قال: 
قال ابو عَبْدالل اا 

إا زتی لول ی ی بان هن از أي جلد مه نی 
یره انا علی الامام أن يرجه من اضر اي جلد فیه. 

۳-پُونش عَنِ ابْن e‏ 

رك ٥د‏ انھتھر E‏ 

۶۲ نون ی بای ین 

٤‏ له من آضحابنا عن سَهل بن زیاد عَن ان آبي تجران عَن تی الط عَن 
بی عیاش اد قال: 

سا غي الژاني إذا جلد اد 

نکی و NPR‏ ات 


و فرمود: حضرت سی یو 

۲ - سماعه گوید: امام صادق ابو ابا فرمود: 

هرگاه مردی زنا کند وبر او حد جاری گردد. امام حق دارد او را از شهری که در آن حد 
خورده است به شهری دیگر تبعید کند. پس همانا بر عهده امام است که او را از شهری که 
در آن تازیانه خورده است تبعید کند. 

۳- ابو بصیر گوید: از امام صادق مت پرسیدم: هر گاه مرد زنا کار مرتکب زنا گردد. آیا 
تبعید می‌شود؟ 

فرمود: آری» از شهری که در آن تازیانه خورده است» به شهری دیگر تبعید می‌شود. 

۴ ۔ مثنی حناط گوید: از امام صادق نا اا در باره مرد زناکاری که حد می‌خورد پرسیدم. 


فرمود: از آن سرزمین» به شهری دیگر تبعید می‌گردد ویک سال در آن شهر می‌ماند. 








کتاب احکام حدود FAV‏ 


(۲۰) 
باب حَذّ الغلام و الْجَارِیَة اللَدَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهمَا الْحَدُ اما 


۱ تیاعر مض تک 
ی عَْ مهب خمران عن مرا قَالَ: 

سات آبا جنر اد لت له : مى يجب علی القلام أن ید بالخود الم 
ومام علیّه و تا 

فقال: إِذَا حرج عله یشم و درد 

ل: 2 یعرف به؟ 

ال | اّما 7 اخق اوان ی بالات مت 
ا ا له 

قلث: فالْجارية مى تجب عَلَيْها الخد و الم و ُوخذ لها و یذ بها؟ 


پسر و دختر 0 حد کامل بر آن‌ها لازم می شود 

١۔‏ حمران گوید: از امام صادق تا پرسیدم: چه هنگامی پسر را برای اجرای حد کامل 
دستگیر نموده بر او حد جاری رتا 

فرمود: هرگاه که دوران کودکی را پشت سر بگذارد ودرک کند. 

عرض کردم: آیا محدوده و مرزی دارد که به وسیله آن سے گردد؟ 

فرمود: هر گاه محتلم شود یا به پانزده سالگی برسد و یا پیش از پانزده سالگی موی در 
آورد» در صورت ارتکاب زنا بر او حدود کامل جاری 5 و به خاطر آن و برای آن 
دستگیر می‌شود. 

عرض کردم: برای دختر بچه چه هنگامی حدود کامل واجب می گردد و به خاطر آن 
وبرای آن دستگیر می‌شود؟ 








۹/ فروع کافی ج‎ FAN 


قال: إن الْجَارية ية ليث مثل اعلام ؛ إن الجَارية دا تج و ذجل بها و لھا 
ےت و دع لها مالها و جازآنزها في الشراء و لبم 
247 قیمث لها دود امه ود لها 

لو للع لا ین في ي الراء و ابع و لا یرجم ین ام خی بلع 
مه عشرسَه از بختلم از شور از ثبت قبل لِك. 

۲ محمد بی یخی عَن أَخمد بن محمد عَن این مخبوب عن آبي | یوب راز 
عن یزید اناي عن آبي تجغفر اف قا: 
.تہ و سس تھا و مت 
انامه علیها و ها 

ل قاع دا 27ا بوة و کل اف و هو عر درك ا ا فا 
الحْد ود و هُو علی ِلك الْحَال؟ 


و 


ا کو ی بر 
قیمت عليْھا الحد ود 


فرمود: دختر بچه مانند پسر بچه نیست؛ زمانی که ازدواج کند و شوهرش با او نزدیکی 
کند در حالی که دختر نه ساله باشد. اموالش را به او می‌پردازند و اختیار خرید و فروش 
دارد. 

فرمود: اما پسر بچه حق خرید و فروش ندارد واز دوران کودکی خارج نمی‌گردد تا این 
۴ - اک پیش از آن موی در آورد. 

٢۔‏ یزید کذاسی گوید: امام باقر لد 2 فرمود: 

هنگامی که دختر بچه به نه سالگی برسد. دوران کودکی او به پایان می‌رسد. می تواند 
ازدواج کند ودر صورت ارتکاب زنا حدود کامل بر او جاری می‌گردد. 

گفتم: هنگامی که پسر بچه غیر بالغی را پدرش به ازدواج زنی در آورد وبا همسرش 


آمیزش کند. آیا در این حالء در صورت ارتکاب زنا حدود بر او جاری می‌شود؟ 








کتاب احکام حدود ۴۸۹ 


قال: فقال: ما دود الْكَامِلَةُ لتی یذ بها الال فلا. وَلَكِن بل فی 


دود گلا على ملع نہذ ۱۳ 
خْدُود اللہ في خلقه DE‏ سس یم 


(۲۱) 
باب الْحَدّ في لو اط 
١۔‏ على ب یل ئس ےد جک و 
القلام ِن الفُفَيْلِ قال: قال بو عَبْداللہ 381: 
حَذُ لوط مل عذ الراني. 
ِ ان آخمن زجم وید 


ا ES e‏ 8 عَنْ مُعَلَی بن م عن ال سن بن على عن 3 حمّاد ن 
۳ 


6:1 


فرمود: اما حدود کاملی که مردان را به خاطر آن ذشتگین میکنند بر او جاری 
نمی‌شود. اما در همه حدود. به اندازه سنش تازیانه می‌خورد. بنا بر این پسری را که بین تا 
پانزده سالگی است به خاطر حدود کی می‌کنند و حدود الهی در بین آفریده‌هایش 


باطل نمی‌گردد و هم چنین حقوق مسلمانان در بین خودشان باطل نمی‌شود. 


5 


۱-علابن فضیل گوید: امام صادق لد ابا فرمود: حد لواط کننده مانند حد زناکار است. 


و فرمود: اگر لواط کنندہ همسردار باشد سگتاز می‌گردد و گرنه تازیانه می‌خورد. 
۲ حماد بن عثمان گوید: 








.۴4 فروع کافی ج /۹ 


قلت لاب دار E‏ 

ال کان صا علیہ لقث وین ج بکن محصا عله اج 
قال فَقُلْتَ: فمّا عَلَی المُوطإ؟ 

قَالَ: یال على گل حَالِ مُحصَت کان از غَيْرَ مُحْصَن. 

۳۔ على ب ئ ایم ن یه عن ان نيع بي عَبِلہ عَنْ 
آبائہ مق قال: قال ام مير الْمُومِنينَ انا 

لزان بھی دبیم مرن لیم الوم 

3 ده ین أَصْحَاہنا عن سل بن زياد عن یکین صالح عَنْ محمد بن سنا 
عن آبي بخ الحضرمي عَن آبي عبیاش اد قا: 


نی میالم مین الا ا برل و افراة قد لاط رو جهّا باینها من غیره و تَقبَةُ و شهد 
له اف هد نام یز ا الا فضرِبّ بالمَیْفِ ج حٌى قیل وضرب 


به امام صادق نید گفتم: مردی با مردی نزدیکی نمود. (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر همسردار است باید کشته شود و اگر همسردار نباشد باید تازیانه بخورد. 

گفتم: لواط دهنده چە حکمی دارد؟ 

فرمود: در هر حال - چه همسردار باشد و چه غیر همسردار ‏ بايد کشته بشود. 

یکو کو نام ضافق زو راس گرا خر رزیت کرد امن شوماخ 
على ا فرمود: 

اگر روا بود که یک نفر دو بار سنگسار ِِ یقین لواط کنندہ دو بار سنگسار می‌شد. 

۴-ابو بکر حضرمی گوید: امام صادق بای فرمود: 

مرد و زنی را خدمت امیر مؤمنان علی اٹ آوردند که شوهر زن با پسر زن که از شوهر 
دیگری بود لواط نموده بود و شهود به آن گواهی داده بودند. پس حضرت دستور فرمود که 


او را با شمشیر بزنند تا بمیرد. اما پسر را مقداری کمتر از حد تازیانه زد و فرمود: 








کتاب احکام حدود ۴۹۱ 


انا لز کلک مرکا للك لامکانك اه من تفست بتفبك. 

دتھت ی ای و توت E‏ 
٤٤٤٤٤9۹‏ اي عَنْ بیه ا قال: 

مر برجل و فا لک في یرو فهُم ٤أ‏ يَجْلنَہء فقال_للشهود: رأیئٹو 

REET 

فقَالوا: تہ 

ا می و ما ری في هَذا. 

فطلب ال اي تَكَحَ لم بذ 

فقال عَلِیٌ اِلا: آزی فيه أن تضرَب عنمَه. 

و فا خو قد بقث له وة 

قالوا: و ما هی ؟ 

تال: وا بط من حطب. 


ھ 
عم 


جر 


اگر بالغ بودی تو را به جهت این که اجازه داده بودی که این مرد با تو لواط کند می‌کشتم. 

۵۔ عبدالر حمان گوید: امام صادق عا از پدر بزرگوار خود اي نقل نمود که آن حضرت فرمود: 

مردی را نزد عمر آوردند که لواط داده بود. عمر تصمیم گرفت به او تازیانه بزند. بنا بر 
این به شهود گفت: آیا مشاهده کردید که مانند میل در سرمه دان داخل می‌گردد؟ 

گفتند: آری. 

عمر به حضرت علی ی گفت: نظر تو در این باره چیست؟ 

وھ ا کر که سيم سا اور ا می رد و این اس 
که گردنش را بزنی. 

عمر دستور داد که گردنش را زدند. 

آن گاه حضرت فرمود: او را بگیرید؛ زیرا عقوبتی دیگر برای او مانده است. 

مردم گفتند: آن عقوبت چیست؟ 

فرمود: درخواست کن که دسته‌ای هیزم بیاورند. 








۴۲۳ فروع کافی ج /۹ 


َدَعَا طن من خطب فلف فيه ثم رجه دَأَخْرقَهبالثَارِ 

قال: تم قال: د لہ عاد ا في لاب امک خام انان 

قال: فما هم لا يلون فیها؟ 

اترتا فی أذبّار ده فد البهیر فاذا ماج هاجوا و اذا 
٣او‏ علي ااشْترِی عن خسن ِن علي الگوفي عن باس بن عَابرِعَنْ 
سیف بن عَميرَةً عن عَبِلِ الما ارم قال سمفث اعدا لا بَمُول: 


۔ 


ود بل عغ SEE E‏ ء به إلى 


2 


عم فقال لِلناس: مَا تُرَوْنَ؟ 


6:1 


قال: فقال هذا: نے گذا و قال هَذا: ان گذا. 
رن ۱ الحسَن؟ 


ووي و 


قال. اضرب عفَه 


6:1 


6:1 


پس عمر دستور داد که دسته‌ای هیزم آورند. 

فرمود: به راستی که خداوند بندگانی دارد که در کمرهایشان رحم‌هایی مانند رحم‌های 
زنان دارند. 

عمر گفت: پس چرا باردار نمی‌شوند. 

فرمود: زیرا رحم آنان واژگون و بر عکس است و در دبر آن‌ها غده‌ای مانند غده شتر است. 
پس هرگاه آن غده به هیجان آید. آن‌ها هیجانی می‌شوند و هرگاه آرام گیرد آن‌ها آرام می‌شوند. 

۶ عبدالرحمان حضرمی گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

در دوران خلافت عمر مردی را با مردی دیگر یافتند. یکی از آن‌ها فرار کرد و دیگری 
دستگیر شد. ر پس او را نزد عمر آوردند. 

عمر به وه کرت ای جیست؟ 

پس یکی گفت: چنین کن و دیگری گفت: چنان کن. 

عمر گفت: ای ابالحسن! چه می‌گویی؟ 

حضرت علی لا فرمود: گردنش را بزن. 








کتاب احکام حدود ۴۳ 


ووي و 


فضرّب عَتْقَةٌ 

قال: ثم راد أن يَخمِلَه فَقَالَ: مه قد بَقی من دود شىء 
ال نیم بقی؟ 

قال: اد بحخطب 

قال: فذعا تز بط مب یز من ا تخر به 


4 و و م 


متفر الجزقري من ید اد نتم عن شابن ما من 
7 عَبْدالل اج فی الر جلِ قعل بالرجلِ 


قال: فقال: ان گان ہر ػےۓے ون ان نب آقیم قائماً ثم شرب 


جع پر 


بالسّیف د ضربه ا الات و ات ھت 


سوه و 7+ ۵ مه 


فقلت له: ی القتل؟ 


عمر گردن او را زدء سپس خواست که جسدش را ببرد. 

حضرت فرمود: صبر کن؛ زیرا جیزی از حدودش مانده است. 

عمر گفت: چه چیزی مانده است. 

فرمود: درخواست کن که هیزم بیاورند. 

عمر هیزم خواست وآوردند پس فرمان داد و او را با هیزم سوزائیدند. 

۷- سلیمان بن هلال گوید: امام صادق عه اا در باره مردی که با مردی دیگر لواط می‌کند 
فرمود: 

اگر ادخال صورت نگرفته باشد. لواط کننده تازیانه می‌خورد و اگر صورت گرفته باشد 
او را سرپا نگه می‌دارند. سپس یک ضربه شمشیر به او می‌زنند؛ هر زخمی که شمشیر به او 

گفتم: آن. همان قتل است؟ 


فرمود: آن» همان است. 








۴ فروع کافی ج /۹ 


2 صھ۔ 


۸ محمد بن بَخبی عن أ خمد بن مُحَمّد عَنْ علی بن الحکم عَن بان عَنْ زَُارۃً 
عن آبي فقر 3 ال 

الوط از اف 

٩‏ لی جوف تد وا سی سو ارام مرا 
إِسْحاق بر بن عمّار قَال: 

فلت لاًب عیاش الا شخر رم قل عُلاما مِنْ شهوّة. 


ا 


2070ھ 

۰۔ الْحْسَیْنْ بُن : محمد ال ری عن يعلى بن مد عن لسن بن علی عَنْ 
حَمًاد بی عُنْمَانَ قال: 

قلت اہی عبداشاث ا رجل ی زجلا 

َال: علیہ ان گان محص مُحصنً الق و ان لم كن خصنا فعلیه الحد. 

قال: قلث: فما علی المْتی؟ 


6:1 


6:1 


حکم لواط E‏ مرد زنا کار است: 

فرمود: صد ضربه تازیانه می خورد. 

۰ - حمادبن عثمان گوید: به امام صادق ا ال عرض کردم: مردی با دیگری لواط نمود. 
فرمود: اگر همسردار است کشته می شود و اگر همسردان نیست حد می‌خورد. 

عرض کردم: لواط دهنده چە حکمی دارد؟ 








کتاب احکام حدود ۴۵ 


قال: علیه ال على گل حَالِ صن انعر مُحْصن. 

۱۱ توق جن ج تب 
لو اطي رَفعَه 

سال عن رب ن یتفاخذان. 

لے هماع الرٌانی فان اذَعَم أَحَدمُمَا علی صاحبه صرب الدَاعم ضَربَةً 
بالسَیْف أخذت مه ما اغذت و ترکث مله ما تر كث رید بها مت و الذاجم عَلَبْهِ 
ےت 

ڈیپ حر ی رز تم غلام في لخاب مج شرت 
الژِجُل و أدب العلا 


ون کان تب و کان مُحْصَنا زجم. 
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فرمود: در هر حال - چه همسردار باشد و چه غير همسردار - کشته می‌شود. 

۱۱ - ابویحبی واسطی در روایت مرفوعه‌ای گوید: از امام صادق ناه ا در باره دو مردی که 
از روی ران عمل زشت انجام می‌دهند پرسیدم. 

فرمود: حد آن‌ها زناکار است. پس اگر یکی از آن‌ها به دیگری دخول نمود به فاعل یک 
ضربه شمشیر می‌زنند؛ هر مقداری را که فرا گرفت و هر مقداری را که واگذاشت و با آن 
ضربه اراده قتل (یا موضع قتل) او را می‌کنند و مفعول را با آتش می‌سوزانند. 

۲ ابو بصیر گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

در کتاب حضرت علی ابا چنین آمده است: هر گاه مردی را با یسری در زیر لحافی 
دستگیر کنند و هر دو عریان باشند» مرد را تازیانه می‌زنند و پسررا تأدیب می‌کنند و اگر مرد 


همسردار دخول کرده باشد سنگسار میگردد. 








۴۹۶ فروع کافی ج /۹ 


)۲۲( 


۰و 


باب خر من 


۱ 700 عة 
یفن ا فی تا یئ ُشخاب نہ بلق ۳٦‏ لس" 
لک ان رح غد اذ الہ تال e‏ تا 


.سا« ؛ لا کان ذ في الرَابعَة 


۔ 


بعَة قال له 


بخش بیست و دوم 
ہس شف 

۱ مالک بن عطبه گوید: امام صادق اه فرمود: 

آن گاه که امیر مؤمنان علی ا در تقر از یاران خود بودند. ناگاه مردی آمد 
وگفت: ای امیر مؤمنان! من با پسری لواط کردم؛ مرا تطهیر نما. 

حضرت به او فرمود: به خانه ات برو شاید صفرا تو را هیجانی کرده بود. 

پس فردای آن روز به نزد حضرت بازگشت و گفت: ای امیر ممنان! من با پسری لواط 
کرده‌ام مرا تطهیر نما! 

حضرت به او فرمود: به خانه ات برو شاید صفرا تو را هیجانی کرده بود. 

تا این که پس از اولین مرتبه سه مرتبه دیگر نیز سخن خود را تکرار کرد. پس در چهارمین 
مرتبه حضرت به او فرمود: 








کتاب احکام حدود ۴۹۷ 


یا هذا لد رَشول الله ل ۾ حکم فی م یک اة أخکام فاشتز هن ینت 
7۳٢‏ ۶۶م" 


۳ 2+0“ 
قال: با مر امین ند ی ؟ 
قال. الا خراق بالّار 

قال: فانی ةَ 


6:1 


٤ 


6:1 


کا رها با آمیر امین 

قال: - حُذٌ ذلك أٌحَكَ؟ 

فقال: نم 

قَالَ: فَصَلّی ر کعتین تم جلس في هیال 


2 


فلانی! پیامبر خدا ي دربارۂ امثال تو به سه گونه حکم نموده است. پس هر کدام را 
می‌خواهی انتخاب کن. 

گفت: ای امیر مؤمنان! آن‌ها کدامند؟ 

فرمود: یک ضربه شمشیر به گردنت؛ هر آسیبی که برساند. سقوط از بالای کوه با دست 
وافاع ات کک ماناک کن 

گفت: ای امیر مؤمنان کدام برای من سخت‌تر است؟ 

فرمود: سوزاندن با آتش. 

گفت: ای امیر مؤمنان! پس من آن را انتخاب کردم. 

فرمود: پس برای اين کار وسایل سوزاندن خود را بردار. 

آن‌گاه آن مرد گنه‌ کار بر خاست و دو رکعت نماز خواند و در تشهدش نشست و گفت: 








۴۸ فروع کافی ج /۹ 


سی 


للم ئی قَذ نیت یت من الب ما قذ له اي حرف من دك فجن إلى 
وی شوک و ان عَم ئک فََلَة أن ا هرن فد نيب ال أضتافب من 


و 2 


العذاب للم انی قد اختَوث أَشْدمَاء للم تن ٛ۹۶٣٣‏ ۹" 


وبي ون لا" کو 5 في ۽ تیا , 


تاه تیک 00" کا ا ان 


المَمنین ال 
و ا ها کیت انك السَماء و مَلائکة الأزض. فان اله قد تات عَلَبِكَ 


می ح ہا 


فقم و لا تُعَاوِدَنٌ شین ما قذ فعلت. 


خداوندا! من گناهی مرتکب شده‌ام که خود می دانی و من از تو می‌ترسم. پس نزد 
وصی و پسر عموی پیامبر تو آمده‌ام و از ایشان خواستم مرا تطهیر کندء پس او مرا بین سه 
نوع عذاب مخیر نمود. خداوندا! من سخت‌ترین آن هار | برگزیدم. خداوندا! من از تو 
می‌خواهم که آن را کفاره گناهانم قرار دهی و در آخرت با آتش خود مرا مسوزانی 

سپس گریان برخاست تا این که در گودالی که آن حضرت برایش کنده بود نشست؛ در 
حالی که می‌دید آتش را که دور و برش زبانه می‌کشد. 

در این هنگام امیرمؤمنان علی ناب گریست و همه یاران ایشان گریستند. حضرت به او 
فرمود: فلانی! بر خیز! زیرا فرشتگان آسمان و زمین را به گریه آوردی. پس به راستی که 
خداوند تو را بخشید پس برخیز و به هیچ وجه چیزی از گناهی را که مرتکب شدی تکرار 


نکن. 








کتاب احکام حدود ۴۹ 


(۲۳) 
باب الَحَدٌ في السخق 

| عل بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ یه عن اٿن ابي تير عن ندب ابي نو و هش و 
وَحَفْصِ عَنْ آبي عَبْداللِ اڈ الا اه دخل علیه وة فسَألنة امه مهن عَنِ السَحق. 

E‏ الرّانى 

فقاّت اموأ : ما كر ال ك ذلك فى القُرآن؟ 

:ی ۱ 

ال و بْنَ هو ؟ 

قال: هن أَضحَابٍ اش 


بخش بیست و سوم 
حد سحق و هم جنس بازی زنان 
۱ محمد بن ابی حمزه هشام و حفص گویند: تعدادی زن خدمت امام صادق 32 
شرف یاب شدند. یکی از آنان در باره سحق از آن حضرت پرسید. 
فرمود: حد آن همان حد زنا کار است. 
زن گفت: خداوند حکم آن را در قرآن بیان نکرده است؟ 
فرمود: آری. 
گفت: آن کجا است؟ 
فرمود: آن‌ها اصحاب رس هستند. 








۷ فروع کافی ج /۹ 


و 


جلك واجد بت ا لو 

۳ محمد بن بَخْتّی عن أَحْمَد بن ؛ مُحَمّد بن عیسی عَنْ عَلي بن الحکم عَنْ 
ئن مان ن راه عنآبي تفر ند قال 

المَحَاقَةُ تلد 

1 محمد ین با ۴ یشتی عن مُمّی ئن الْحْسَین عن عَبدِ الرَحْمَانِ بن أ وت 
آبي خد يجَة عن آبي علدا 38 قال: 

یش لافرأئین آن تيتا في حاف واج إلا نیون بیتهما اجره إن فعلتا 
هيا عَنْ ذلك فان وَجِدَتا مَعَ اله جلث کل وَاحد ا تا دا دا فان 


۳ 
2 


ۇجدتًا أَبْضاً فى لعاف E‏ لیا 


از امام عه اا در باره دو زن که در زیر یک لحاف پیدا می‌شوند پرسیدم. 

سےو مت می خورند. 

۳-زراره گوید: امام باقر اا فرمود: 

زن سحق کننده» تازیانه می‌خورد. 

۴ ابو خدیجه گوید: ئا فرمود: 

دو زن حق ندارند در زیر یک لحاف شب را به سر ببرند. مگر این که مانعی بین آن‌ها 
با بے اگ و گنال اهاز از ات کارا وتا هس آگ با مغر ین کرش یک 
لحاف دیده شدند هر کدام به مقدار حد. تازیانه می‌خورند. پ پس اگر باز هم در زیر یک 


لحاف دیده شدند. تازیانه می‌خورند. پس اگر برای سومین مرتبه دیده شدند. کشته 


وا 








کتاب احکام حدود ۵۰۹ 


( ۲۶( 
باب آَخْر من 
۱ رجح ہہ ود جا 
01 ولان: " 


گا لس نی عم ا في تج ابر نی اد إِذ اقب قوم فَقَالوا: با ابا 


2 


مُحمّد! رد امير او منیا 
قال: و ما حَاجتکم؟ 
فان تساه 2 مسألد. 
قال: و ما هی؟ تخبون با. 


بخش بیست و چهارم 
۰ م2 
کک 3 در این 
درس اا در جایگاه نہ ہے عده‌ای 
گفتند: ما می خواھیم مسأله‌ای را از ایشان بپرسیم. 
فرمود: آن مسأله چیست؟ مارا از آن مطلع کنید. 








0 فروع کافی ج /۹ 


قَالوا: ار جامعَهَا زجها فلا قام عَنْھا فَامَث بشمونها فوقعث عَلّى جَارِبَة 
رت لقن را 

قال الحَسن اد: مُقضلةٌ و بو لسن ا لها و أَقُولُ فان اَصَبْتُ فمن الله کم 
آمیر ت٭۶" نت ده 
ر هر الْجَارَِة لبکر فی اول لت لاد لد ابش خر 
E‏ ا الم لا ها مُحصه تم بنمَظربالْجَاربَة 
۷ءء رت ال 
ال الصَرَف الوم ین ند الْحَسَنِ اا الا فَلَقُوا امير او من ا 
ال ما م لأبي مد ی؟ و ما قال لَكُغ؟ 

ها تمه فا لو ای پ لکول ما ان جندي فیها کر ما 


ہے 
6:1 


گفتند: زنی با شوهرش آمیزش کرد» هنگامی که شوهرش از نزد او بر خاست» زن با نطفه 
مرد که هنو ز گرم بود بر خاست و با دختری باکرہ مساحقه نمود و نطفه را در رحم او ریخت 

فرمود: مساله‌ای پیچیدہ است و ابوالحسن اا باید قضاوت کند. اما من نظر خود را 
میگویم پ پس اگر درست گفتم. از جانب خداوند سپس امیر مومنان علی 3 بوده است و 
اگر اشتباه کردم از جانب خودم بودہ گار فارسا شاخ اشتباه نکنم 

گھرا eT‏ دختر باکره را از او دریافت می‌کنند؛ زیرا فرزند متولد 
نمی شود تا این که پرده بکارت پاره شود و باکرہ گی دختر از بین برود. سپس زن را سنگسار 
می‌کنند؛ زیر شوهردار بوده است. سپس منتظر می مانند تا دختر فرزند را به دنیا اورد و فرزند را 
به پدرش که صاحب نطفه است بر می‌گردانند. سپس حد تازیانه بر دختر جاری می‌کنند. 

آنان از نزد امام حسن تا بازگشتند وبا امیر مومنان علی ا ملاقات کردند. 

حضرت فرمود: به ابو محمّد جه گفتید؟ و او به شما چه گفت؟ 

آنان پاسخ امام حسن طا بازگو کردند. 

فرمود: اگر از من سوال می‌شد. درباره این مسأله نزد من چیزی بیشتر از آن چه که پسرم 
گفت» » نبود. 








کتاب احکام حدود ۵.۳ 


۲ - على ب نابزیم عَنْ آبيه عَنْ حَماد ن عِيسى عَْ عَلِيٍ ن پي حمر عن 
شاق بن عَمَارِ عَنْ آبي نداش الا ال 
دَعَاتا یا فقال: ام آمیر الُزمِنینَ کتب ال أن 
فلت و ما هی ؟ 
گال رکا یذ قاختمث ماءه قماحقث ص1 ات 
لت له فسل عَنها هل الْمَدِينَة ۳ 
تال ی لع با 8 فيو سل عنها جفقر بي محمدء قن أجابك و إل 


فاخمله اي 
قال: فلت له: توجم المَرأءُ و تجلد الجَاريَة و بلح الود بأبيه. 
فا اف ال مان 2 مُو الذي یی بھا. 


- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق ی فرمود: 

زیاد (حاکم مدینه) مرا فرا خواند و گفت: امیرمومنان به من نامه نوشته که در باره این 
مساله از شما بپرسم. 

گفتم: مساله چیست؟ 

گفت: مردی با همسرش نزدیکی کرد و زن آب شوهر را برداشت و با آن با دختری 
مساحقه نمود و دختر باردار شد. 

به او گفتم: پس این مسأله را از اهل مدینه پپرس. 

در این هنگام زیاد نوشته‌ای به طرف من انداخت. پس در آن نوشته چنین بود: از جعفر 
بن محمد ل این مسأله را پپرس. پس اگر جوابت را داد (چه بهتر) و گرنه او را به سوی من 

من به زیاد گفتم: زن سنگسار می‌شود و دختر تازیانه می‌خورد و فرزند به پدرش ملحق 
می‌گردد. 

فقط این را می‌دانم که و خلیفه همان کسی بود که به این مسأله دچار شده بود. 








۱ ۳ - على ؛ ِن ابراهيم عن ايه عن ان آبي ران عَنْ باون تان عَنْ 
آبي عَبْدِالل اق في افرأة افتضث جارية بییها. 
قال: عَلیها مرها و جلد تنَا 


( ۲۵( 
ے سی وو ین 


إِمْحَاق بْن یر عَن سیر عَن ا بی جغفر ایا 3 في ال اي هت 
ال ا يد ون لد و رم ی یمه صاجبها لأ آفستها علیہ و یع و 


ici 


a SS 
- غرف ها ھا کید بر بها‎ 


٣۔‏ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق عه لب در باره زنی که پرده دختری را با انگشت خود 
پارہ نمود فرمود: 
زن بايد مھریە دختر را بپردازد وبه او هشتاد ضربه تازیانه نواخته شود. 


بے پھر مس ھی و 

١۔‏ سدیر گوید: امام باقر سیا ابا در باره مردی که با حیوانی نزدیکی می‌کند فرمود: 

حدی کمتر از حد کامل ر بر او جاری می شود و اگر حیوان حلال گوشت غ ناك :فتمت آن 
را به صاحبش بدهکار می‌شود؛ زیرا حیوانش را تباه کرده است و حیوان را ذبح می کنند و 
می سوزانند و دفنش می نمایند و اگر حیوان سواری باشد قیمت ان را بدھکار می‌شود و 
حدی کمتر از حد کامل می خورد و صاحب حیوان آن را از شهری که مورد تجاوز قرار گرفته 
است به شهرهای دیگر می‌برد» به گونه‌ای که حیوان شناسایی نشود و آن حیوان را در آن 
شهر را می‌فروشد تا بر صاحب حیوان به خاطر حیوان عیب و عار نگیرند. 








کتاب احکام حدود ۵۰۵ 


۔ 


6:1 


سا با عدا اٹ ناویل 2م 0 
کت یر الخد تم یی من بلاد إلى غیرها. 


و دگزوا لخم ِلك أبهیمَة مُحرم و تھا 

۳-علیْ بن مُحه محر شن ضالح ag‏ 
عون سان عن آبي عَبِيِاللہ ا و لین 1 خالد عَنْ ان لحَسَنِ الرّضا اذ 
راخ لاه خن اشحاق يِن عكار عَن أبي إِراهیم ا8 في اج باي هي 
الوا جمیعا: ان كات بهیمه لِلْقَاعِلِ دح فا مایت ۱ خرف انارو 


>٥ 


نف بها و شرب هو نس و عشرین سَؤطا زیع حذ الراني ینغ کن هی 
0 ےم ا ے E‏ نتفه 


وو 


فقلت: مات آیهیتة؟ 


۲ سماعه گوید: از امام صادق عا پل در باره مردی که با حیوانی یا گوسفندی یا شتری 
و یا گاوی نزدیکی کند پرسیدم. 

فرمود: باید حدی کمتر از حد کامل بر او اجرا گردد. سپس او را به شهرهای دیگر تبعید 
می‌کنند. 

و امامان معصوم ب ذکر کرده‌اند که گوشت و شیر این حیوان حرام است. 

۳۔ عبداللہ بن سنان از امام صادق عا ء حسین بن خالد از امام رضا ا و اسحاق بن 
عمار از امام کاظم ل نقل می‌کنند که آن امامان بزرگوار 92 در باره مردی که با حیوانی 
نزدیکی می‌کند. همگی فرمودند: ۱ ۱ 

اگر حیوان از ان گناه‌کار باشد. ذبح می‌شود. پس هرگاه ان حیوان بمیرد با اتش سوزانده 
می‌شود و نمی توان از آن استفاده نمود و گناه‌کار بيست و پنج ضربه تازیانه می‌خورد که یک 
چهارم حد زنا کار است. اگر حیوان از آن گناه‌کار نباشد. آن را قیمت گذاری می‌کنند و 
قیمتش را از گناه‌کار می‌گیرند و به صاحب حیوان می‌دهند وحیوان را ذبح می‌کنند و با 
آتش می‌سوزانند و نمی توان از آن استفاده کرد وگناه‌کار را بیست و پنج ضربه می‌زنند. 

عرض کردم: گناه و تقصیر حیوان چیست؟ 








۵.۶ فروع کافی ج /۹ 


5 


فقال: لا دنب لها و لکن رشول اله 4 فعل هذا و أمَرَبهِ لکلا يَجْتَرٍیٌ لاش 
بالْبْھائم و ينطع النْمْل, 
٤‏ عة ین أَصْحَہنًا عَنْ سل بن ریاد عَنْ مدب عیتی عَنْ وئس عَن ان 


کان عَن ابي پصِير عَن آبي عد او اد في ِي ياټي هيم تبولج. 
فال عة الحد. 


)٢٦٢( 
بات حَدٌ الْقَاذِفِ‎ 


ا 
ابو عبدالل ل 
کر ا لمُو مین لا أن الْفْزیَة لاه بَغنی تلات ژجوه: اد رَمَی الرجل 


لن 


الرَجْل بالژئی. واذا قال :مه زَا و ذا ذعی لیر آبیه فذلك فيه حد ماود 


فرمود: حیوان گناهی نکرده است. اما پیامبر خدا به چنین انجام داد و به این کار 
فرمان داد. تا مردم به حیوانات جرت نیابند و در نتیجه نسل آدمیان قطع شود. 

۴-ابو بصیر گوید: امام صادق لا در باره مردی که با حیوانی نزدیکی می‌کند و به آن 
تجاوز می‌کند فرمود: باید بر او حد جاری گردد. 


او ور یت 
١۔‏ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 
در قضاوت امیرمؤمنان علی اا سه نوع تھمت حد الھی را ایجاب می‌کند: (اول) در 
صورتی که رویاروی کسی را به زنا متهم کنند:ء(دوم) مادر کسی را در غیاب متهم به زناکند 
و به فرزندش بگویند: مادرش زناکار استء(سوم) فرزند کسی را به دیگران نسبت بدهند 
که دراین صورت حد جاری می‌شود هشتاد ضربه تازیانه. 








کتاب احکام حدود ۷ئ۵ 


۲-علی: 7 و ا 
بی عَبا ا قال فى الرجل إِذَا قَدف المحصنة. 

قَال: یج تمانین حرا كان أ ملوك 

۳ من آضحايتا عَن هل ٿن زا نع الڙخڪان ن بیان غن 
عاصم ین حُمَْدٍ عَنْ آبي بصیر عَنْ آبي عبداله اد في الرجل يِف الرجل 
ای 

قال: جلد هو فی کاب اه ق و تہ نیہ کل 

قال: و سَأَلْتُ آبا عدا ال عن رقف جرب ات 

هل اب و ہت 


€ 


عَْ آبي بصیر عن آبي عفر اد في ار قَفث تن ول 


۔ 


قال: تلد تمان علد:. 


۲ سماعه گوید: امام صادق ٤‏ ال در باره مردی هنگامی که زنی شوهر دار را متهم به زنا 
کند فرمود: 

جه آزاد باشد و چه برده, هشتاد ت می خورد. 

۳-ابو بصیر گوید: امام صادق نی در مورد مردی که مردی دیگر را متهم به زنا می‌کند 
فرمود: 

شخصی که تهمت زده است. طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش تازیانه می‌خورد. 

هم چنین از حضرت امام صادق ی در مورد مردی که به دختری خردسال تهمت زنا 
ی بت 

فرمود: تازیانه نمی‌خورد مگر این که دختر بالغ یا نزدیک بلوغ باشد. 

۴-ابو بصیر گوید: امام باقر درباره زنی که به مردی تهمت بزند فرمود: 

باید هشتاد تازیانه بر او بنوازند. 








۵۰۸ فروع کافی ج /۹ 


E E RE E 1 وا وا‎ 
۱ اتسار مل‎ E 

سات با جغفر ا عن لام لم يحتلم یف الرجْلَ هَل بده 

تال: لاو داك ای رل مَذف اعلام لم بجلد. 

1 محمد بن یختی عن مدب مُحَمد ون [باهيم عن آپیه 
ین مَخبوب عَنِ لحم الاغمی و هشام : بن الم عن عكار السَابَاطِي عَنْ 
بی باه اد في نجل قال پرجل: این القاعلةا تی لی 

ال کانث امه هه ایا شرت ای لد رز 
کات عَائبة ار بها حٌى تدم فتطلب حها ون کانث قذ مانت ولم یلم نها 
إلا یر رب المفتري علیها اد تمانین حَلدة 

۷ على ِن ابراهیم عَنْ آبیه عَن غمروبن غنمان الا عَنِ الفضل بن 
7 0 9 وو 4+ ت٭8 


۵-ابو مریم انصاری گوید: از امام باقر پرسیدم: اگر پسری نابالغ به کسی تهمت بزند 
اما ا ظا ات وھ خر 

فرمود: نه» زیرا اگر کسی به پسر نابالغ تهمت بزند تازیانه بر او زده نخواهد شد. 

۶-عمّار ساباطی گوید: امام صادق نع در باره مردی که به مردی دیگر گفت: ای پسر 
زن بدکاره! فرمود: 

اگر مادر مرد دوم زنده و شاهد ماجرا باشد. سپس بیاید و حق خود را خواستار شود 
مرد تهمت زننده هشتاد ضربه می‌خورد. و اگر مادرش غایب باشد. صبر می‌کنند تا بیاید و 
حق خود را خواستار شود مرد تهمت زننده هشتاد ضربه می‌خورد و اگر مادرش از دنیا 
رع تاس ناس و کی ارف سل تار اس کت رنه استا فد 
تازیانه می‌زنند. 


.سال تاقی کرت 








کتاب احکام حدود 


شالت أا عذال وا لحَسَن اف E‏ نت ك فأئث یود و ا 
بی بها رکٹ وائ وله لك من لڑگی, قیمع ال لد ون لك لول 
تا نی شار رجلا فافتری عل ر حل هل جلد من افتری کر 

َال بل و لا ملد ۱ 

E SE 7 

فقال: E EEE‏ 
۳ بسا ای 

فلت کف ملد هَذا هگد 


فقال: ان ادا قال: یا ۳ تو 


وقَذ اقيم عَلیها لد و ذا قال له: يا ِن الراییة! لد اد تام نویه عَلَيْھَا بعْدَ 


اظهارها التَوْيَةَ و إِقَامَة لامام ھا ا الحد. 


از امام صادق نا اق و امام کاظم 32 رم ںو ور : زنی مرتکب زنا شد و فرزندی آورد و نزد 
امام مسلمانان اعتراف نمود که مرتکب زنا شده است و این فرزندش از زنا حاصل شده 
است. پس بر زن حد جاری شد. این فرزند رشد کرد تا این که مردی شد. پس شخصی به او 
تھمت زد؛ آیا بر تھمت زننده تازیانه می‌زنند؟ 

فرمود: تازیانه می خوردو نمی خورد. 

عرض کردم: چگونه تازیانه می خورد و نمی خورد؟ 

فرمود: هر کس به او بگوید: «ای زناز اده» تازیانه نمی خورد. تنها تعزیر می شود که کمتر 
از حد است و هر کس به او بگوید: «ای پسر زن بدکاره!» حد تازیانه کامل بر او جاری می‌گردد. 

عرض کردم: چگونه شخص دوم این چنین تازیانه می‌خورد؟ 

فرمود: هنگامی که بگوید: «ای زنا زاده» راست گفته است وبدین جهت که برای 
دومین بار بر مادرش عیب و عار گرفته و در حالی که بر مادرش حد جاری شده بود تعزیر 
می‌گردد و هر گاه به او بگوید: «(ای پسر زن ار می‌خورد؛ زیرا بعد از 
اظهار توبه و اجرای حد بر او توسط امام عه لس به او تهمت زده است. 








۵1۰ فروع کافی ج /۹ 


کر E‏ 
۳ اه ال 


۹ على ب ِن ٳنراهيم عن ايه عن این مئوب عن آبي أ ایو عَنْ حریز عَنْ 
بي عَبْاللہ الا قال: شيل عن ابن ألمَعْصوبة يري علیه ارت فَبَقُول: يا ابن الفَاِلةا 
خقال: آری أن عَلیہ اد تمانین لَه و یو ای اللہ 8 مما قال. 

۳ - عل عن آبیه عَن ان آبي تُجْرَاَ عَنْ عاصم بن خُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَد بن قیس 
عن آبي جغفَر اد قَال: 

کک ر موم اا في رو یت جاريتها لرژ جها فوقع یه فحَمَلتِ 

لم نرت مر لاو مها لَه رما :هي ادي ّا خی آن یفام علی 
TT‏ 


۸۔ حلبی گوید: امام صادق عه اا در باره مردی که به زن لعان شده‌ای تهمت زنا زد فرمود: 

براو حد جاری می‌شود. 

۹۔ حریز گوید: از امام صادق 3 پرسیدند: اگر انسان به کسی بگوید: «ای فرزند زن 
زناکار» با آن که مادرش را با سی و زور تصرف کرده‌اند. اچ صورت دارد؟ 

فرمود: باید حد الهی بر او جاری شود و هشتاد تازیانه بر او بنوازند ودشنام دهنده باید 
از گناه خود به سوی خداوند کک توبه کند. 

۰ - محمد بن قیس گوید: امام باقر لت فرمود: 

امیر مومنان علی نب در باره زنی که کنیز خود را به شوهرش بخشید و شوهرش با کنیز 
نزدیکی کرد و کنیز باردار شد. پس زن انکار نمود که کنیز را به شوهرش بخشیده است و 
گفت: کنیز» خدمت‌کارمن است. پس هنگامی که ترسید شوهرش را حد بزنند اعتراف کرد 
که کنیز را به شوهرش بخشیده است. پس وقتی که زن اعتراف کرد حضرت داوری نمود او 
را به جهت تهمت زدن به شوهرش تازیانه زد. 








کتاب احکام حدود ۱ 
١‏ على : ن إِلزَاهیم ع ھن اين تخوس عن گم شعی و جشاونن 
سان عق عار ا باي عن آبي عَبْدالل ند قال في رَجُلِ قال لِرَجُلِ: بان 

الْفَاعَلَة! یه بغي ای 

:إن کانث مه مه حَة شامدة م جاءَث تَطلَبْ مها ضرب ماين لَه وان 
کات غائبة ٿه اظربها حتی لدم فتطلب حَقهَاء وان کانث قَذ مَاتَث و لم یلم مھا 
الا یر ضرب الَْفْتري عَلَيْهَا الخد تمانین لد 

۲۔ على ب ےر و تن کے دہ تہ 
آشخابه رَفَعَة قال: كان عَلَی عَهُد اء مير الْمُوْمنِينَ ا رَجُلانِ مُتَوَاحِيَانِ فی اللہ 5ك 
فقات ۷+ 29ر جا ئن لا می ال وآلزتها 


۳1 


رل وله في اللطف و الا کرام و الَعَامُد. 


3 


۱ - عمار ساباطی گوید: امام صادق ا در باره مردی که به مردی دیگر بگوید: ای 
پسر زن بدکاره! فرمود: 

اگر مادر مرد دوم زنده و شاهد ماجرا باشد سپس بیاید و حق خود را طلب کند. مرد 
ر شاه ناویا مر اور اک اور غات ا سا سے مات زان گر وه 
حق خود را بخواهد و اگر مادرش مرده باشد و فقط خوبی و نیکی از او مشاهده شده 
باشد. تهمت زننده هشتاد ضربه می‌خورد. 

۲ - یکی از یاران یونس در روایت مرفوعه‌ای گوید: در زمان امیر مؤمنان علی نات دو 
مرد برادر دینی بودند. یکی از آن‌ها از دنیا رفت و به دیگری ہے و و 
داری کند. ہیں وصی دختر را نگه داری نمود و مانند فرزندان شود به او لطف و اکرام و 


پایبندی نمود. 








۵1۲ فروع کافی ج /۹ 


وف سر لف و آوصی الا کی ا ا 
رت اسب کان لھا مال و گان الؤجل یب في جفظها و شاد لها ہک 
رأث ذلك اقرَأئه حافث أن یم فیراها قذ بث ملع الا مج جمالها 
يترو جها عمد يها هي و یشوه عقها قذ کانث أدتهن فأفسکنها لها ثم 

ما دم ال من سره و صازفي عثزله دعا الْجَارِبَة بت أن تجیبه انتشیاء 
مِمّا ارت له 

ا ا کل یک تین ا ا ا اد 
ده »انها خی بی ان تاك من ذب کَائث ث فعَلنه. 

تال لَھا: و ما هو؟ 

قالث: کذا و دا و رمنها بالمُجُور. 


11 


î 


سپس برای وصی مسافرتی پیش آمد و از شهر خارج شد و به همسرش در خصوص 
دختر توصیه نمود. سفرش طولانی شد به حدی که زمان بلوغ دختر فرا ی دختر 
زیبا بود و آن مرد در حفظ و پایبندی به دختر مراقبت می‌کرد. پس هنگامی که همسرش چنین 
دید ترسید که شوهرش بیاید و دختر را ببیند که به سن زنان رسیده است و فریفته زیبایی دختر 
گردد و با او ازدواج کند پس او و زنانی که همراه خود آماده ساخته بود به سوی دختر رفتند و 
زنان دختر را نگه داشتند. سپس زن پرده بکارت دختر را با انگشت خود پاره کرد. 

هنگامی که آن مرد از مسافرت برگشت و در خانه‌اش قرار گرفت دختر را فراخواند. اما 
دختر به خاطر بلایی که بر سرش آمده بود از جواب دادن خودداری کرد. 

آن مرد در فراخواندنش اصرار نمود اما دختر هر بار امتناع می‌کرد. پس هنگامی که 
خیلی اصرار کرد همسر مرد به او گفت: دختر را واگذار؛ زیرا به خاطر گناهی که مرتکب 
شده است شرم می‌کند نزدت بیاید. 

آن مرد به همسرش گفت: آن گناہ چیست؟ 

زن گفت: فلان گناه و دختر را متهم به زنا کرد. 








کتاب احکام حدود 


فاشتَوجم الرجل تم فَامَ ای الجارية ويها و قال ا EE‏ ما علفت:ما 
كنت أَضْيَم بك من ال لطافب؟! و ادا مان اَعَد عدل إلا بعض وَلدِي آؤ اخوانی. 
ان كنت لابتتي فما دعالٍ إلى ما صَنَمْتِ؟ 

ات الجارية: مدا قیل لك ما قیل فو اشوا ما فلت الذي رمتنی به امراك و 


آذ ذبث عَلٍَ وإ القضه لذا و گذا و وصفث له ما صنعت بها افو اك 


رت 


“ھ۶۹۹۷۱۹۷7 ی 1 ES‏ 
مير امین ال و أَمبَرَۂ ِاقْة لها و أَقرّت الْمَرأةبدَلِكَ 

ِ و کانَ ¿ اس لد ین ید أيه فقال له آمیر مین اطِا: افض فيها. 
ال لسن فد: عم على المراة الحذ نمَدفهَا الجارية و عَلَيهَا القیعة 

لافیراعها یاه 


قال: فقال آمیه المزمنین انا 


و 
ا 
6:1 ۱ 


a 


پس آن مرد آیه استرجاع خواند و بر خاست به طرف دختر رفت و او را سرزنش کرد و به 
او گفت: وای بر توا مگر نمی‌دانی چه خوبی‌هایی به تو کردم؟ من تو را برای یکی از 
فرزندان یا برادرانم اماده کردہ بودم و اگر تو دختر من بودی مرتکب آن گناه نمی‌شدی؟ 

دختر گفت: اما هنگامی که آن چیزھا را به تو گفتند پس به خدا سوگندا من گناهی را که 
همسرت به من نسبت داده مرتکب نشده‌ام و او به من نسبت دروغ دادہ است. و به راستی 
که داستان چنین و جنان بوده است. و برایش تعریف نمود که همسرش بااو جه کرده است. 

ان مرد دست همسر و دختر را گرفت و برد مقابل امیر مؤمنان على لا نشاند و همه 
ماجرا را برای آن حضرت بیان کرد و زن به کردار خود اعتراف نمود. 

امام حسن نی در پیش روی پدربزرگوارش نشسته بود» پس حضرت به او فرمود: در 
بارہ این E‏ 

امام حسن الا عرض کرد: آری! زن به خاطر تهمت زدن به دختر بايد حد بخورد. هم چنین 
به خاطر برداشتن پرده بکارت دختر باید تاوان آن را بپردازد. 








۴ن فروع کافی ج /۹ 


م قال: آا لو کلف ال الط نول 

۳ محمد ن یی عن أَحْمَدَ بن مُحَمٌو و علی بن راهيم عن یه و ده ین 
آضخابتا عن هل بن یا جبیعا نان محبُوب عَن مالك بن عَطبة عَْ یمان 
عن بی عَبْدِاللِ ا قال: 

بُجْلَدٌ قاذف المُلاعكّة. 


٤۔‏ این مح موب عَن نعیم نایم عَنْ عَبَادٍ البَضرِيٌ عَنْ جففر بن 
مد اد فَالَ: 


إا قذف الرسل الرَجُل فقال رک عمل عَم قوم لوط تک لرجال. 


۔ 


قال: یلد حَدَ الْقَاذِفِ جح لد 
٥ابن‏ مَحْبُوب عن | بي یوب وھ کور عن عون فشلم عَنْ 
آبي جغقر ا في الول یف الرَجل جلد یود عليه اقب 


سپس فرمود: همان که اگر فردی به انجام کاری مکلف شود انجام می‌دهد (آن سان که 

و حسن ی داوری کرد ) 
- سلیمان گوید: امام صادق اا ىا فرمود: 

TT 
زده می‌شود.‎ 

٭۔ عباد بصری گوید: امام صادق لب فرمود: 

هرگاه مردی» ےن بگوید: تو عمل قوم لوط را انجام می‌دهی وبا 
مردان آمیزش می‌کنی. برای مرد تهمت زننده هشتاد ضربه زده می‌شود. 

۵ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر درباره کسی که تهمت بزند و هشتاد تازیانه 


بخورد سی نان دوو شعاد فان ف ایت و هه 








کتاب احکام حدود ۵٥۷م‏ 


6:1 


قال: ان قال له سے ےت 


ی وان فده بل أن بل رو و ور ی 


۳ ان موب عَنْ عَبًاد بن ضهیّب عَن ابي عبافر الا تلا قال: سمعْتَهُ بَمُول: 
ان عَلِحٌ ا بَفُول: 

ڌا قال لرل لِلرَجُل: یا مغفوج! و یا مكوح في دُبْروا فان عَلَيْهِ الخد حد 
لقاذف. 

۷ ابْنْ محبُوب عَنْ عَبْدِ العزیز اْعَبْدِيٌ عَن عُبَيْدٍ بن ژرارة قال: موف 


2 


با عَبْدِاللہ ا2 ا ِ قَولْ: 


۔ س1 


اح ی بدا مشلماً بالژتی لا تلم مله الا حيرا ره اد 
ص9۳۰ روط 


اگر این شخص در نوبت دوم بگوید: تهمتی که بر تو زدم حق و درست است» مجدداً 
تازیانه نخواهد خورد واگر در نوبت دوم مجدداً بگوید: تو زناکاری, باید حد الهی بر او 
تجدید شود؛ اما اگر قبل از اجرای حد همین نسبت را ده نوبت تکرار کند. فقط یک نوبت 
حد الهی بر او جاری می‌شود. 

۶ - عباد بن صهیب گوید: از امام صادق نا شنیدم که می‌فرمود: حضرت على الا 
فرمود: 

هرگاه مردی به مردی دیگر بگوید: ای مورد لواط واقع شده از دبر بر او حد مرد تهمت 
زننده جاری می‌شود. 

۷ - عبید بن زراره گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

اگر مردی را نزد من بیاورند که برده مسلمانی را تهمت زنا زده باشد و ما از برده فقط 
خوبی و نیکی مشاهده کرده باشیم به مرد تهمت زن حد مرد آزاد را جز یک ضربه - 
خواهم زد. 








۶ن فروع کافی ج /۹ 


قال: فقال: آزری عليه خمُسین جلدة و يعفر الله ك مِنْ فغله 


و ارات ان جعلنهُ في جل من قذفه |یاها و عَم عَنه؟ 


مر وم 


مه و رز 8 


قال. لا ضوب علیہ | عقث عَنه ین قبل آن ؟ تفع 


7 ی ۳ 


ہی عَبْدالل اا قال: 


۸۔ حمزة بن حمران گوید: از امام (باقر لا یا صادق لقلا) پرسیدم: مردی نصف 
کنیزش را آزاد کردہ سپس او را به زنا متهم نمودہ است. 

فرمود: نظر من این است که باید پنجاه ضربه بخورد و از کاری که کردہ از خداوند 
آمرزش بخواهد. 

گفتم: به نظر شما اگر کنیز مرد را از تهمتی که به او زده حلال کند و او را عفو کند (چه 
حکمی فازذ٤)‏ 

فرمود: هر گاه پیش از شکایت ۳ حاکم او را عفو کند تازیانه نخواهد خورد. 

۹۔ راوی گوید: امام صادق لد ابا فرمود: 








کتاب احکام حدود ۷ن 


8087 الط و بُحَذُ قاذف این المَلاعَتَة 

۲۰ عله عَن آبیه عن ال عن المَکُونیٔ عَن اہی عَبْدال اقا قال: ال 
مير نمژینن للد 

إا لت الْقَاجرَۃً: مَنْ فجر يك ؟ فقالث: فلا؛ فا عَلَيْهَا عَدَبْن حَدا 
جورخ ود لته علی الَجُلِ ئا 

6 - لخن ِن م محمد ڪن مکی بن مد غن وئار عن ابا ن عبر 
ار شمان بن أبي تام من بی عَبْدِاللِ لا قال: 

ای 22۵0 به تكو تخت المشیم جلد فیقذف ف ابْتھا. 

َال نضوب دا لا لمت و 

۲ علي بن إِبْرَاهِيم عَنْ آبیه عَنَ بقض أَصْحَابه عَنْ عاصم بن حُعَیْدِ عَنْ 
قال: 


6:1 


کسی که به فرزند سر راهی تهمت بزند حد می خورد و کسی که به فرزند ملاعنه تهمت 
زنك جا :فی حورد 

۰ - سکونی گوید: امام صادق ا فرمود: امیر مؤمنان على نی فرمود: 

هر گاه از زن بدکارہ بپرسند: چه کسی با تو زنا کرد؟ و زن - فلانی؛ دو حد بر او 
جاری می‌شود: یک حد برای انجام زنا و یک حد برای تهمت زدن به مرد مسلمان. 

۱ - عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق ا دربارۂ زن مسیحی و یهودی که 
همسر مردی مسلمان است حد می‌خورد و به فرزندش تهمت می‌زنند فرمود: 

تهمت زننده حد می‌خورد؛ زیرا مرد مسلمان همسرش را محصنه کرده وباز داشته 
شنت او 


۲ ابو بصیر گوید: 








۵۸ فروع کافی ج /۹ 


سالث ا اه اة عن الرَجْلِ يدف الْجَارية الصغيرة 
قال: لا یُجلد إلا آن تکون فذ آذرکن از قارنث 

۳۳ سے وس ےر سرد 
مي عَنْ آبي به یر عَنْ آبي عَبْدِالل اد فی الوجل یَذف الصَبيَةَ بجلد. 


قال: و ےت 
)۲۷( 
اب الرّجُل يَقذِف جماعة 
١۔‏ على ب ِن راهيم عَن بيه نان آبي مُمیر عَنْ جمیل بن داج عَن آبي 
دال اا قال: سا عن ن رَجُل افَْرّی علی قزم جمَاعَة 


8 مے 2 


ر 


ان توا به مُجْتَمعین شرب خَذَا واحد جدا و ِن اڑا به هرقن صرب لكل 


چ ا 2 


ا در باره مردی که دختری خرد سال را به زنا متهم می‌کند پرسیدم. 

فرمود: تازیانه ن نمی‌خورد. مگر این که دختر بالغ یا نزدیک بلوغ باشد. 

۳ ابو بصیر گوید: امام صادق فلا درباره کسی که به دختر نابالغی تهمت بزند باید 
تازیانه بخورد. فرمود: 

سے قد ریگ 


حکم مردی که به گروهی تھمت می زند 
۔ جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ا پرسیدم: اگر انسان جماعتی را دسته 
جمعی متهم کند (چه حکمی دارد؟) 
فرمود: اگر دسته جمعی به شکایت بیایند. فقط یک حد در حضور آنان بر او جاری 
می‌شود واگر تک تک به شکایت بیایند با شکایت هر نفر یک نوبت تازیانه خواهد خورد. 








کتاب احکام حدود ۹ 


۲ و جم 


عَنٍ الحسَنِ .ا قال: 
لت لبي بدا اا ِ قذف 


خی عَن مدب مد عن علي بن الحَکم عن آبان بن عُنْمَانَ 


۔ 
۔ 


ھ2 
قال: قال: بِکَِمَة و احدة۲ 
0 
تال رت حَذَا و احدا فان فرّق هم في اف شرب کل واجدٍ مِنهُمْ 
a‏ 


۰ں کے ی با 


۲ -حسن عطار گوید: به امام صادق ی عرض کردم: اگر کسی جماعتی را به زنا متهم 
کند (چە صورت دارد؟) 

فرمود: با یک جمله متهم کردہ است؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: یک نوبت تازیانه می خورد و اگر در یک مجلس تک تک آنان را متهم کند. برای 
هر یک تهمت. یک نوبت تازیانه خواهد خورد. 

۳ محمد بن حمران گوید: از امام صادق لا در باره کسی که به گروهی تهمت زنا 
می زند پرسیدم. 

فرمود: اگر دسته جمعی او را به محکمه بیاورند. یک حد می‌خورد و اگر هر کدام جدا 


گانه او را به محکمه بیاورند. برای هر کدام یک حد می خو رد. 








۵۰ 
عله عَنْ سَمَاعَة عَنْ آبی عدا اڈ ال مله 
(YA)‏ 
بَابٌ في نخوه 
REE ۱‏ 1 یی عن آخمد ین مد و لیب راهيم عن بيه جمیعاً عَنِ 


eT‏ إرَاحِيم عَنْ عیام البَضرِيٍ قال: 

سالث آبا جغفر اد عن لاه شهذوا علی رجل بالزئی و الوا :لان أي 
و 
َال : بُجْلَدُونَ حَذ لاب تمانین جَلَدَةُ کل رَجْل مهم 

۲ على : mS‏ 
نیس عَن آبي تحفقر 3 ال قال آمیز المُوْمِنينَ 

EE AN‏ سر ان بل ی تا 


ھل ۵ ها 7 
حمید عن 2 


۰ 2 
روایاتی دیگر در این زمینه 
۱-عبّاد بصری گوید: از امام باقر پرسیدم: اگر سه نفر شاهد گواهی بدهند که فلانی 
زنا کرده است و بگویند: هم اینک می رویم و گواه چهارم را می‌آوریم (چه حکمی دارد؟) 
SS‏ 


از شهادت دادن سرپیچی کنند و من تازیانه بخورم. 








کتاب احکام حدود ۵۱ 


۳ کت روک ۱ ہت کے 


گھو م ا وت 


سا ا 
ژنی. 

قال: لا جلد و لا برجم 

٤‏ علي ن ابراهيم عَن آبیه عن اولي عن السكُوني عَن آبي عبداله اڊ 
عن ها a‏ بالژگیفقال ا سس اب ایس 
رابغ ؟ 

فقالوا: الا بجی 

َقَال آمیر الْمُِنینَ افد: حدُوهُم فیس فى الخد ود ره سَاعة. 


۳ عمار بن موسی گوید: از امام صادق ابا پرسیدم: سه شاهد عليه مردی گواهی 
می‌دهند که با فلان زن زنا کرده است و شاهد چهارم شهادت می‌دهد که نمی داند آن مرد با 
چه زنی زنا کرده است. 

فرمود: مرد متهم نه تازیانه می‌خورد نه سنگسار می‌شود. 

۴ ۔ سکونی گوید: امام صادق 22 از پدرگرامی خود امام باقر ا این گونه نقل فرمود: 

سه نفر شھادت ys‏ است. 

امیر مؤمنان على اا اا فرمود: چھارمین شاهد کجاست؟ 

عرض کردند: هم اینک می‌آید. 

حضرت فرمود: آن‌ها را حد بزنید؛ زیرا در حدود مهلت یک ساعته هم نیست. 








2۲۲ فروع کافی ج /۹ 


(۲۹) 
اب الرَجُل بقذق امْرَأَتَه و ولد 


۱ ۔ من یشتی عَن آخمد ِن مدب عیتی عَنِ ان یوب عن 


لاو زین واي تا ا في رَجَلٍ قال 
مه انوس وک له دا یت » ہك فلا حَدٌ فيه الا ان یهد 


ل تَفُسه راغ شهّادات بالزئی علد الامام. 

۲ - على ِن ابراهیم عن آبیه عَن ان بي عمیر عَن بَغض آضخابه فا 
لت لابي عبداه :رل یف افراته بل آن ید لپ 

قال. نت ا لے 5 ينه و بَیْٹھا. 


و دلو پر یو 
۱ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر لا در باره مردی که به همسرش گفت: ای زناکار! 
من با تو زنا کرده‌ام» فرمود: 
ای سے ود بل هشن مک مغ ردو نا که که وا ریت ای ھا 
کرده‌ام», حد ندارد, جز این که چهار بار نزد امام عليه خودش شهادت دهد که زنا کرده 
است. 
۲ -راوی گوید: به امام صادق ی گفتم: مردی پیش از دخول به همسرش او را به زنا 


فرمود: مرد حد می‌خورد و آن‌ها را از هم جدا می‌کنند . 








کتاب احکام حدود arr‏ 
٣‏ علي بن إِبْرَاهِيم عَنْ مُحمّد ُن عِیسّی بن غَبَيْدٍ عَنْ بوس عَنْ مُحَمّدِ بن 
مُضارب أبي عَبْدالل اج قال. 
e‏ امرَانه. 


موم لم 


3 تب یی و ت 


علی 2 نفسه تلاعتا و فرق بَيْنَهُمَا. 

٥‏ عدة ین اضخابنا عن سَهل بن زياد عن اخمد ن مُحَمّد بن آبي نضر عن 
لاط زاره قال: 

سل و عبدافم ابا عن قول اللہ د: الیم رشن آژواجهم و[ يکن کم د 


2 


0 
سس 


٤٤ھ‏ و 4 


۳- محمد بن مضارب گوید: امام صادق نی فرمود: هر کس پیش از دخول به همسرش 
او را متهم به انجام زنا نماید حد تازیانه تب ( 

۴- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق نم فرمود: 

هر گاو با ی هت اتا ول سین رف راز تکیت مزع ظا تماما 
می‌خورد و زن. همسرش خواهد بود واگر خود را تکذیب نکند. با یکدیگر ملاعنه می‌کنند 
و بین آن‌ها جدایی می‌اندازند. 

۵-زراره گوید: از امام صادق ما در باره فرموده خداوند «و کسانی که به همسرانشان 








۹/ فروع کافی ج‎ arf 


9 اا 


کر إا قفا 7 0 
یه ار روا ول بَفضی نهد عَلَيهَا زیم شهاذات باه اه من الصادقین 
و امه یلع فیها نفسه ان کات من الکاذبین و ان وٹ آن تذرا عم تفستها 
ا هل هلت ان تاه تاش ا کات 
وَالْخَامِسَة أن عضب اللہ له إن كان ین الصَادِقِی و إن لم تفعل مث فَإنْ 
فعلث درأث عَن تفا اد نم لا تجل لی مالقا 

٦۔‏ على ب ن راهیم عَؿ یه و مدب یخی عن خمد ن مد بل عیسی 
جمیعاً عَنِ ان مَحبُوبِ عَن عَبّاد ِن ضهیب عَن آبي عَبدافہ اٹا ا في رجل أوتقه 


امام لِلعَانِ فان تکل و ا کرت تا تن فرع من ان 


تال لد د فان و لا 0وی یه ون الو ان 


فرمود: او کسی است که به همسرش تهمت زنا می‌زند. پس هر گاه به همسرش تهمت 
زند. سپس اعتراف کند که به زن نسبت دروغ داده است حد تازیانه می‌خورد و همسرش به او 
بازگشت داده می‌شود و اگر از اعتراف خود داری کند. پس چهار بار علیه همسرش شهادت 
می‌دهد که خود ر استگوست و در پنجمین بار خودش را لعن می‌کند چنان که دروغ گو باشد. 

و اگر زن بخواهد عذاب را که همان سنگسار است از خود دور کند چهار بار شهادت 
الهی می‌دهد که شوهرش دروغ گو است و در پنجمین مرتبه شهادت می‌دهد که غضب 
خداوند بر خودش باد چنان چه شوهرش راست گفته باشد. 

و اگر زن چنین نکند سنگسار می‌شود. پس اگر چنین کند حد را از خود دور میکند 
سپس تا روز قیامت برای شوهرش حلال نخواهد بود. 

۶ عبّاد بن صھیب گوید: امام صادق :2 درباره کسی که به همسر خود تهمت بزند و 
چون امام او را برای شهادت و لعنت دروغ گو اعلام کند. فرمود: 

باید به این شوهر هشتاد تازیانه بزنند و میان زن و شوهر متارکه و جدایی برقرار 
نخواهد شد. 








کتاب احکام حدود ۵ 
۷ مد من أَصَحَہنا عَن هل بن یادن أَحْمَدَ بن مدب آبي تضرِ عَنْ 
ع لکریم ءَ عَن الْحَلِيْ عَنْ آبي عدا ا اقا في جل لاعن افْرَأَئه و هي خبلی تم 


ای وَلَدَحا غد ما وَلَدَتْ و زغم ونه 
قال: برد له لول و لا يُجْلَُ له قذ عضی الا 


"م١‎ 


0 جو و سای من یمق 


له عن الرجل ير ري علی ارات 
0000ی ار شین ی 
اوت 


۹ - على ! رز راف محمد تن جیتی عن بولش نآ ابي بصیر عَنْ 
بی عَبْداشر اه ال 


رت 


في الول یف ارَأَئه بل له ما نما و لا بُلاعِھا حتّی بَفُولَ: اه قد 
جو جر بها ب ین رجا 


۷۔ حلبی گوید: امام صادق لب در باره مردی که با زن باردارش لعان می‌کند سپس بعد 
از زایمان همسرش ادعا 0 اوست فرمود: 

فرزند به مرد بازگردانده می‌شود و مرد حد نمی‌خورد؛ زیرا زمان لعان گذشته است. 

۸ محمد بن مسلم گوید: از امام ( باقرطالٍ و یا امام صادق ع ) پرسیدم: اگر کسی به 
همسر خود افترا بزند چه حکمی دارد؟ 

فرمود: باید تازیانه بر پشت و پهلوی شوهر بنوازند. و اجازه بدهند که با هم زندگی 
لماش قرف و فان مس ریا او کل حر می تر که ہب تس ترا 
بودم و ديدم تو چنین و چنان می‌کردی. 

٩-ابو‏ بصیر گوید: امام صادق ا در باره مردی که به همسرش تهمت می‌رند فرمود: 

مرد حد می‌خورد سپس بین آن‌ها فاصله می‌اندازند و حق ملاعنه با همسرش را ندارد 
جز این که بگوید که در بین پاهای همسرش مردی را دیده است که با او زنا می‌کند. 








۵۲۶ فروع کافی ج /۹ 


۱۰ ا ج ا عَنْ صفوّان عَنْ شُعِيْبٍ عَنْ 
اه کت اه لدعا که تهب ما فقا نضا بضا بالرّنی أَعَليْهِ 
ده 

TS‏ ید ہر 


0 


مو A a‏ و مو کے 

۰ ۳ تس 7 تم 
1 و ۶ و اه رھ یی 2 اه کے ا 0 م ۔ e‏ < 
قال پُونش: یُضرّب ضرّب ادب لش بضرّب الحدود لثلا بوذي امراء مُومِنة 


۰ 9 

1 
بالتغریض.‎ 
e 


۰۔ ابوبصیر گوید: از امام صادق نی پرسیدم: اگر کسی به همسر خود تهمت بزند و با 
نفرین و لعنت از هم جا شوند و شوهر مجدداً او را به زنا نسبت دهد آیا باید حد تهمت بر 
او جاری شود؟ 

فرمود: آری» بر او حد جاری می‌شود. 

١-ابو‏ بصیر گوید: امام صادق ٤‏ ابا در باره مردی که به همسرش گفته است: (من تو را 
باکرہ نیافته‌ام» فرمود: تازیانه می خورد. 

عرض کردم: او باز هم سخن خود را تکرار کرد. 

فرمود: تازیانه می‌خورد؛ زیرا احتمال دارد که مرد از این تهمت بازداشته شود. 

پوس گر تل فد تازبانه اوی ی وو تازبانه. بوخ تااین کون با اسان مه 


گوشه و کنایه شوهرش آزار نبیند. 








کتاب احکام حدود ۵۷ 


۲- بُوٹش عَنْ زُرَارَة عَنْ ابی عَبْدالل اج في نجل فال لا مرا E‏ 
قال: لس ےت الغذرَة و 


۳ - على ب نهیم عَنْ بيه عن اٿن مَحْبُوبٍ عَنِ القلام بن رَزِینِ عَنْ مُحَمِّ 


م2 


فقال: ان قذفها و ای من ولدها تلاعنا و لم بل ذَلِكَ الول الذي ای من 
فرق بیتهما و لَمْ تحل له ابد 
قال 0 00+ الرَانيَة! و لم یف من وّلیها جلد الد 


لها و له يُفْرَف ق نها 


۲۔زرارہ گوید: امام صادق نا الب در باره مردی که به همسرش گفته است: «تو با با کره گی 
نزد من نیامده‌ای» فرمود: 

چیزی بر عهده مرد نخواهد بود؛ زیرا باکره گی با غیر از آمیزش نیز از بین می‌رود. 

۳ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر اد پرسیدم: مردی به فرزند خود تهمت می‌زند 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اگر پدر فرزند خود را بکشد. قصاص نخواهد شد و اگر تهمت بزند تازیانه 
نخواهد خورد. 

عرض کردم: اگر پدر فرزند خود را زنازاده بخواند چه صورت دارد؟ 

فرمود: اگر کسی همسر خود را زناکار بخواند وفرزند او را فرزند خود نداند باید با همسر خود 
مراسم لعنت را اجرا کند؛ با اجرای این مراسم لعنت ثابت نمی‌شود که فرزند او زنازاده باشد اما 
میان پدر و مادر او متارکه و جدایی برقرار می‌شود و دیگر برای هم حلال نخواهند بود. 

فرمود: و اگر پدر به فرزندش بگوید: «فرزند زن بدکاره!؛ و مادر آن پسر زنده باشد 
ومراسم لعنت انجام نگرفته باشد. پدر باید به جهت تهمت به مادر آن پسر هشتاد تازیانه 
بخورد و با این تهمت و اجرای حد. شوهر و همسر نسبت به هم حلال خواهند بود. 
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قال: و ان کان قال لائنه: یا" TS‏ ية و َم ین لها تن با مه 
مله إلا ولذها من فان لا ب مام عليه لحد الا 7 حَق الحد قذ صار لولده مها و ان 


7ھ و 


کا لها ولد من غیره فهو وه بجلد له ان لم يکن لها ولد من غَيْرِہ و كان لها 
راب وا ام 


کو ہہ 0٦‏ 


من ذف وت مرن 


( ۳۰( 
اب صقة حَد لاف 
۱ -عده مِنْ اصحابنا عن احَمّد بن محمد بن خالرٍ عنْ عثمَان بن عیسی عنْ 
سَمَاعَة بن مِهُرَانَ قال: 


واگر پدر به فرزندش بگوید: «ای پسر زن بدکاره» و مادرش مردہ باشد و جز همین فرزند 
وارث دیگری نباشد که حق آن زن را مطالبه کند. پدر تازیانه نخواهد خورد؛ چرا که حق مطالبه 
به فرزند می رسد و فرزند نمی تواند عليه پدر شکایت کند. اما اگر آن زن فرزند دیگری داشته 
باشد که از نسل این پدر نباشد» آن پسر می تواند شکایت کند و حق مادرش را مطالبه نماید و 
هشتاد تازیانه بر ناپدریش بنوازد؛ و یا اگر آن زن خویشان دیگری داشته باشد که حق ارث و 
شکایت داشته باشند. می‌توانند حق آن زن را مطالبه کنند و بر شوهرش اجرای حد نمایند. 

۴۔ابن مضارب گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر کس پیش از دخول به همسرش به او تهمت زنا بزند حد می خورد وزنء همسر او 
خواهد بود. 


بخش سی ام 
چگونگی اجرای حد تهمت 


۱- سماعة بن مهران گوید: 
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و ۔ 


اه عن ربب يفتري گيف بيغي امام أن ضرنه؟ 
قَالَ: بل ین الجلدین. 
ان ey‏ 
ل ف 
مر ول اللہ 4 ا برع شیم من تیاب الْقَاذِف إلا ادا 


۔ 


قال: 


٣‏ اپو علي انعر عَنْ مدب عجار عَنْ صفوان عَنْ إشحاق بن 
عار عن اہ بي الحسن الا قال: 

E NEE 

6 علي ٿن راهيم عَنْ مُحمّد بن عیسی عَنْ پُونش عَنْ إشحَاق بْنِ عمّار عَنْ 
بي الْحَسَن ا قَال: 


المُقْتَري َضرَبٍ ین الضویین وا در اند 


از امام صادق نی پرسیدم: اگر کسی افترا بسته باشد چگونه باید تازیانه بخورد؟ 

ےم ار و ی 

۲ سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مؤمنان على نی فرمود: 

پيامبر خدا پل دستور یس ری خر از لباس‌های مرد تهمت زنندہ را از 
اندامش بیرون نیاورند. 

۳- اسحاق بن عمار گوید: امام کاظم ل فرمود: 

کے مات جم ھی سس ران ط2 می‌زنند: نه محکم و نه آهسته؛ تازیانه 
را باید به تمام بدنش بزنند. 

۴۔ اسحاق بن عمار گوید: امام کاظم ا فرمود: 

مرد تهمت زننده را ضربه‌ای بین ضربه سخت و نرم می‌زنند وهمه ضربەھا از روی 


لباس‌هایش بر تمام بدنش زده می‌شود. 
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: 


۵ اج تی نو ہم 


۰ اللہ کنا : 


۔ ۔ 


1 7 
۳ مد ضربا مِنْ شارب الخَمْر و شارب الخمر اشد ضرا من الاذفی 
ولاف اشد ضوبا م من التغزير. 


(۳۱) 
بَابْ مَا یَجبُ فيه الْحد في الشرّاب 
١‏ عَلِیب ن براهيم عن آبیه و مُحَمَد بی یختی عَن مد نن مُحَمّدٍ جهیعاً عن 
بن موب عن |ٍشحاق بن عَمَارِ قال: 
سل آبا عَْدال اا ا عن رجَلٍ شرب خشوة خمر 
قال: جلد تَمَاِينَ - د یلها و يڙها رام 


۵ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق لد ا فرمود: پیامبر خدا عبر فرمود: 
ضربه‌ای که به زناکار نواخته می شود از ضربه‌ای که به شراب خوار زده می شود شدیدتر 
است وضربه‌ای که به شراب خوار نواخته می‌شود از ضربه‌ای که به تهمت زننده می‌نوازند 


شدیدتر است وضربه‌ای که به تهمت زننده می‌زنند از تعزیر شدیدتر است. 


بخش سی و یکم 
حد شراب خواری 
١۔‏ اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق 2 درباره مردی که جرعه‌ای شراب نوشیدہ 








TT E‏ ی کو تل شا 
ہی وقف علی و ا a‏ لا علی عُمَر فرضی بها 

سی ۶ یشتی عَنْ أَحْمَدَبِن محمد عن این فان ان بکیر عن رازه 
قال: شرف ابقر دق و 

ا رہ اک دم عَلَيْه 
حتی قام عَلِي الا پنشعة مه فَضَرَبَة بها أزَبَعِينَ. 


ES 7 1 


ابو بصیر گوید: به امام صادق نا ی عرض کردم : پیامبر خدا که چگونه تازیانه می زد؟ 

فرمود: با نعال می‌زد و هر گاه شراب خواری را می‌آوردند می‌افزود. سپس همین طور 
مردم می‌افزودند تا این که روی هشتاد ضربه توقف نمود. حضرت علی ا آن را به عمر 
گوشزد نمود و عمر پذیرفت. 

۳-زراره گوید: از امام باقر اا شنیدم که می فرمود: 

عبیدالله بن عمر را که شراب نوشیدہ بود سر پا نگه داشتند و عمر دستور داد که او را 
برخاست و با آن چهل ضربه به عبداللہ نواخت. 

۴ - برید د بن معاویه گوید: از امام صادق 2 يه شنیدم می فرمود: 

در کتاب حضرت على اا چنین آمده است: کسی که شراب نوشیده است هشتاد 
ضربه می‌خورد و کسی که نبیذ نوشیده است هشتاد ضربه. 
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۵ على ن راهيم عن آبیه عَنِ ان ٻي میرن حَمٌّادِ نن عُنْمَانَ عَنِ الب 
ڪن آبي عَبدِاللہ ال قال: 

لك [ وا کاڈ کیف کان بَضْرِبِ في الکحئر؟ 

فا : کان یضرٍبٍ بالتعا و يزيد ٳڏا ُي بالشارب تم لم يرل لاش یَرِدُوں 
علی ولف ديك علی این شار یدیک یی علی مر 

٦‏ مُحمّد بن بخ تین خن عفر عن عل بن لعکم ن فوتی نکر 
عن زُرََوَةَ قال: بث ابا جنر اٹ قول 

ل زلة إن بُ جين هد له بزب انر قال فان ان : اقض 
کت وین ولا ء الَذِينَ زَعَمُواأَنّه شرب الحُمر 1 

مر علخ ان تج , ٥‏ شعان ار بعينَ له 

۱ ام ی میتی شین و اب 


١ 
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۵ - حلبی گوید: به امام صادق ا الا عرض کردم: به نظر شما پیامبر خدا ا چگ نه 
تازیانه می‌زد؟ 

فرمود: ایشان با نعال می زد و هر گاه شراب خواری می آوردند حضرت بیشتر هی زد؛ 
سپس مردم همین طور می‌افزودند تا این که روی هشتاد ضربه توقف می‌نمود. حضرت 
على ا آن را به عمر گوشزد نمود و عمر پذیرفت. 

۶۔زرارہ گوید: از امام باقر 30 شنیدم که می فرمود: 

هنگامی که شهود گواهی دادند که ولید بن عتبه شراب خواری کرده است. عثمان به 
حضرت علی اب گفت: بین ولید و این گروهی که ادعا می‌کنند که او شراب نوشیده است 
داوری کن. 

حضرت دستور داد بو یہی e‏ زدند. 

۷۔زرارہ گوید: امام باقر لد 4 فرمود: امیر مؤمنان على ا ابا همواره می فرمود: 
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اد الرَجْل ذا شرب الْحَمر سَکِرَوَإِذًا کر هذى و ذا هذى افتری فَاجِِدُوهُ 
حَد المقْتَرِي. 

۸ محم بی یختی عَؿ آخمد بن محمد عن ان بن علي عَن شحاف بن 
عمّار عَنْ آبي بصیر عَنْ آحیجما له قال: 

ان عَلِمٌ ا يَضْرِبُ في الحْمر و لیذ تمَانین الحُوّو الَعبْدَ و ود و 
لضوایم. . 

لت :و ما شان وروی و اضوانی 

قال: لیس لهم آن بظهروا شوبه و بیُوتھم. 

٩‏ - عَلِيب ِن [براهيم عَنْ محمد ن جیسی عَنْ پوس عَنْ سَمَاعَةً عن آبي بير 
: 

کان ایز ینیم یجید از و الع و ألهُودِي و الضرایی في الم و 


6٠ 


هنگامی که شخصی شراب بنوشد. مست می‌شود و هنگامی که مست شود هذیان 
می‌گوید و هنگامی که هذیان بگوید تهمت می‌زند. پس بر او حد تهمت زننده را جاری کنید. 

۸-ابو بصیر گوید: امام (باقر ی با امام صادق ی ) فرمود: 

حضرت علی نع برای شراب‌خوار و نبیذ خوان آزاد و برد بهودی و مسیحی هشتاد 
صزبه می زد 

عرض کردم: گناه بهودی و نصرانی چیست؟ 

فرمود: آن‌ها حق ندارند شراب خواری را آشکارا انجام دهند. این عمل باید در خانه 
عابقات باقد 

۹۔ ابوبصیر گوید: امام اق فرمود: 

امیر مؤمنان علی نع مرد آزاد. برده» بهودی و مسیحی را در خصوص شراب‌خواری 
ونبیڈ خواری. هشتاد ضربه می‌زد. 
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فقلت: ما بال اليهُودِي و النضرانن؟ 
ففال: ذا اطهروا دك فی مضر من الامصان لاتم لیس لهم آن بُظهزوا شوبها. 
۰ - یوش عَنْ عَبْدِا, بْنِ سنان قال : قال بو عب الما 


ان 


سل عَیتا ا مرن e‏ 

ال مد ام ۶ امه الم ینین! لیس عَلَيْ حذ آنا من هل مَذو الأَبَة: ليس عَلى 
لین منوا و عَملوا الطاات جاح فيا طعُوا4. 

للع :لشت من اهلها ِد عم هم لال ليس یاون و لا 
یشربون الا ما حل له هم 

ثم قال على اق: برد شارب دا شرب لم يدر مايا كل و لاما یشرت فاجلدوةه 


۔ 


تمَانینَ 32ء 


گفتم: گناه بهودی و نصرانی چیست؟ 

فرمود: هرگاه شراب خواری را در یکی از شهرهای مسلمانان آشکار کنند؛ زیرا آنان حق 
نذارنک آن را 'اشکان بنوشند. 

۰ - عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ااا فرمود: 

حد شراب دراین است که مقداری از آن را بنوشند؛ چه کم باشد و چه زیاد. 

سپس فرمود: قدامة بن مظعون را که شراب نوشیدہ بود نزد عمر آوردند و شهود عليه او 
گواهی دادند. پس عمر از حضرت علی اا در خواست حکم نمود. حضرت فرمان داد که 
او را هشتاد ضربه بزنند. 

قدامه گفت: ای امیر موّمنان! ی E‏ کیت من از مصادیق این آیه‌ام: «کسا 
تر e‏ دادند. گناهی بر آنان در آن چه که e‏ 

حضرت على اا فرمود: تو از مصادیق این آیه نیستی» به راستی که غذای افراد این آیه 
برایشان حلال است؛ آنان جز آن چیزھاہی را که خداوند برایشان حلال نموده نمی خورند 
ونمی‌اشامند. 

آن گاه فرمود: هنگامی که شراب خوار شراب بنوشد نمی داند چه می‌خورد و چه 
می‌آشامد. پس او را هشتاد ضربه بزنید. 
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۲۱ ده من آضخابتا عن سهل بن زياد عن امد بن محمد تن آبي لضر عَنْ 
حمّاد بن عنمان عن عَمَرَبْنِ یزید قال : معت ابا ندال الا بَفُول: 

في کتاب على اف بُضرَبْ شارب الحفر و شارب المُشكر. 

۲ - عَلِیب ہیوت ۽ آبي میرن آبي مغر ءَ ي ا 
عَنْ ابی عَبِْاللہِ ا قال: 

کان عَلِیّ ح ےل و وی و الضران في مر مانین. 
۳۔ مدب بخ خی ڪن نم عن علي بن ان ی پ لصاح 


E 


e ہے‎ 


۵ 


۱ - عمربن یزید گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

در کتاب حضرت علی لب چنین آمده است: شراب خوار و کسی که آشامیدنی مست 
کننده می‌نوشد تازیانه می‌خورند. 

عرض کردم: چه تعدادی؟ 

فرمود: حد آن‌ها یکسان است. 

۲ ابو بصیر گوید: امام صادق لد لد فرمود: 

حضرت علی فلا آز اد. برده» بهودی و مسیحی را در خصوص آشامیدن شراب هشتاد 
مر می رھ 

۳ ابو صباح کنانی گوید: امام صادق ابو ابا فرمود: 

برای هر آشامیدنی مست کننده‌ای همان حدی واجب می‌شود که در حصوص شراب 


واجب می‌گردد. 
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6 عَلِي بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّد بْنِ عیسّی عن يونس بْنِ عَبْدِ الرَحْمَانِ عَن ابْن 
ُشکان عن آبي نصیر فَلَ: قَال: 

خد ود و اضرا و ألمَمْلُوكِ في الْحَمْر و الْْژیَة سَواء و ما ضولح هل 
O‏ بشربوها فی فرص 

قال: و سا عَن السَکُران و الرانی 

قال: لتاق اکا مود نالک ناج انس فی اقا معا 
وہ صابن شون ۱ ۱ 

9 و علي الأشعر عن مدب سالم عن أَحْمَد ن اضر عَنْ عَمْرو بن 
شمر عن جار رفعه عن آبي مریم قال: 

۳ مير امین اند بالنجاشی الشاعر قد شرب الخفر في شهر رمضان 


م ےب و 


فضربه تمانین نم حَبَسَه ليله نم دَعَا به من الْعَدِ فضربه عِشْرِینَ ظا 


حد پھودی؛ ہت تاس است و همانا با 
ابوبصیر گوید: هم‌چنین از آن حضرت در باره حد مرد مست وزناکار پرسیدم. 
فرمود: در حالی که عریان هستند با تازیانه به بین کتف‌هایشان می‌نوازند. اما حد تهمت 
زننده را از روی لباس‌های شخصی او می‌زنند؛ ضربه‌ای بین ضربه شدید و ضربه آرام. 
۵ - ابو مریم گوید: نجاشی شاعر در ماه رمضان شراب نوشیده بود. او را محضر امیر 
مؤمنان علی اا آوردند. حضرت هشتاد ضربه به او نواحت. سپس یک شب او را زندانی 


نمود. آن‌گاه فردا او را فراخواند و بيست ضربه به او زد. 








کتاب احکام حدود AV‏ 


ال له امیر امین فد ضري في شرب الحئر ‏ ده شون ما 
فقال: هذا عجري عَلی شوب الحَمرفی شهْر رَمَضَان. 

٦۔‏ َل ٿن اراهيم عَن یهن ان قصال عن ان كير عَن آبي عياش اڊ 
ال 

شرب رز ل ار علی عهد آبي بر فرفع الیآبي بَکْر فقال له أشرنت حفرا؟ 
قال: نم 

قال: وم هي مرها 

قال: فقال له الرُجْل: اي أَسْلَمْثُ و خسن ٍشلامي و مزلي بين هراي ¿ قزم 
رون مر و بستجلوتها و لو مت نها حرام اجه ۱ 
ات ابو بر الی عُمر فقال: ما تقول فی أثْر ها الرجل؟ 


"م١‎ 


نجاشی به آن حضرت عرض کرد: ای امیر مؤمنان! مرا برای شراب خواری تازیانه زدی 
واین بیست ضربه برای چیست؟ 

SCS SE‏ ات 

۶۔ ابن بکیر گوید: امام صادق لد الا فرمود: 

در دوران ابو بکر» مردی شراب TT‏ 
شراب نوشیدی؟ 

گفت: آری. 

ابو بکر گفت: چرا شراب نوشیدی در حالی که حرام است؟! 

گفت: من اسلام آوردم و اسلام خوبی داشتم. اما در پشت خانه‌ام گروهی بودند که 
شراب می نوشیدند و آن را حلال می‌دانستند و اگر من می‌دانستم که شراب حرام است از 
آن دوری می‌کردم. 

پس ابوبکر به عمر رو کرد وگفت: نظر تو درباره این مرد چیست؟ 








۵۳۸ فروع کافی ج /۹ 
ال عُمَز: مُعْضلَة و لیس لها و الحسن. 
ال شرت اذغ نا علا 


قال عُمر: بڑتی الْحَكُم في بن 

فقّاما یل تھا من حضرهما من النّاس کی تزا آمیر ا سناڈ 
ابراه بِقصة رل و قط الرَجُل َه 

ا ابوا مَعَه مَنْ یور به على مَجَالیں لْمُهَاجرِينَ و انار من کان 
رت ے‫ ےت 
عليه آي اتخريم فخلی عَنه و قال له 

إن شریّت بَعْدھا ما عَلَيْكَ الحد. 


۳۲۱( 
اب الأؤْقَاتِ الَتِي ىُحَذُ فيها من وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدُ 


ار محمد عَنْ معلی بن مد عَن آبي داؤۃ الْمُسْتَِقٌ قال: 


عمر گفت: مسأله مشکلی است که حل آن فقط به دست ابوالحسن است. 

عمر گفت: علی حکم را در خانه خود بیان میکند. 

پس عمرو ابوبکر بر خاستند و مرد شراب خوار نیز با گروهی همراه آن‌ها بودند تا این که 
خدمت امیر مومنان على لب رسیدند. آن‌گاه داستان را برای حضرت تعریف نمودند وآن 
مرد نیز داستان خود را بازگو کرد. 

حضرت فرمود: : کسی را همراه او بفرستید که بین مجالس مهاجر و انصار بگردد؛ هر کس 
آیه تحریم شراب را برای این مرد تلاوت کرده است» عليه او شهادت دهد. 

پس طبق دستور عمل کردند و هیچ کس عليه مرد شراب خوار شهادت نداد که آیه 
تحریم را برای او خوانده انتتا: پس حضرت او را رها نمود و به او فرمود: اگر بعد از این 
شراب بنوشی بر تو حد جاری خواهیم کرد. 


بخش سی و دوم 
زمان احرای حد 


۱-ابو داوود مسترق گوید: 








کتاب احکام حدود ۵۳۹ 


ا شرب بالكؤط 
ےت اق : : شان الوا في مِنْلِ هذا لوق يُضْرَبٌ؟ا 
ل لو شوب ت 
ال یت في اليد ضرب في حَر الا وا كان في ال صرب في برد 
الھار, 
۲ - على ب ا پیه عَنْ صَفوَان عن الْحْسَیْنِ بن عَطيَةَ عَنْ ہشام بن 
آخمر عن الب لصاح 81ا ند ا: 
ا 
شلیل ئ0 
و کت 


فقالوا: جل بُضْرَبٌ. 


یکی از یاران ما برای من گفت: در روزی سرد همراه امام صادق اا در مدینه عبور 
می‌کرديم. ناگاه مردی را تازیانه می‌زدند. حضرت فرمود: سبحان الّه! در چنین وقتی او را 
تازیانه می‌زنند؟ 

عرض کردم: آیا تازیانه زدن وقت معینی دارد؟ 

فرمود: آری؛ هنگامی که فصل سرما باشد» در گرمای روز تازیانه می‌زنند و هنگامی که 

۲ - هشام بن احمر گوید: امام کاظم ّا در مسجد نشسته بود و من نیز همراه ایشان 
بودم. پس حضرت صدای مردی را شنید که هنگام نماز صبح در روزی بسیار سرد او را 
تازیانه می‌زدند. 

فرمود: جه خبر است؟ 








۰م فروع کافی ج /۹ 


فقَال: سنا ُبْحَانَ اللا في مل مہ المَاعَةِ؟!ِنَهُ لا شرب أَحَدٌ في شیء ین 
ود فالتا و لا في آخر سَاعَة من ار و لا فی الصَیْفِ إلا في أبْرد مَا يَکُونُ 
من الا 

٣‏ و ہت ی یقاس ی سنفالن 

شرع بو لعسن اتا ال ی تعض خوایجہ لو رتیل بل في انش فقال: 
رت ۱ هد 

فَقَّلّے ۶ 0+ 

ال :تم يبي لِمَن بِحَذٌ في الشتاء أن بُعَدٌ في خر اهار و من خد في 
الف ار ید في برد الا 

E‏ ن با عن ايو ڪن اين شال عن رئش ن شوب ن ابي تیم 
عن آبي شفر الا ال قال امير آمژیین ا 


فرمود: سبحان الله ا در چنین ساعتی؟! به راستی که کسی را به خاطر یکی از حدود در 
زمستان تازیانه نمی زنند مگر درآخرین ساعت روز و در تابستان نیز تازیانه نمی زنند مگر در 
خنکترین ساعت روز. 

۳-یکی از اصحاب ما گوید: امام کاظم نع برای انجام برحی از امورشان از منزل بیرون 
آمد. پس به مردی برخورد نمود که در فصل زمستان بر او حد جاری می‌کردند. 

فرمود: سبحان اله! چنین کاری شایسته نیست. 

من عرض کردم: آیا اجرای حد وقت معینی دارد؟ 

فرمود: آری؛ برای کسی که در زمستان حد می‌خورد. شایسته است که در گرمای روز 
حد بزنند و برای کسی که در تابستان حد می‌خورد. شایسته است که در خنکی روز حل 
بزنند. 


ا 


ا فرمود: امیر مؤمنان على اب فرمود: 








کتاب احکام حدود ۱۷ھ 
یمام علی أَحَدٍ حد باژضِں الْعَدوٌ 


(r) 
ن¿ شارب ال 9 نقتل بُقتل في الشَالَِة‎ 2 


و راغ دا یی شخ ال زا بي بصیر 


بات 


5 


۔ 


1 .0 
شای کول تا یی باه دا 


من شرب الم فاجلد وه فان عاد فاجلد وه فان عاد فافتلوة. 


بخش سی و سوم 
شراب خوار 2 سومین مر تب کشته می شود 

١‏ ابو بصیر گوید: امام صادق الا ء2 فرمود: 

کات کرای را شاوی زا وهی و 
مرتبه او را می ‌آوردند تازیانه می‌زد. سپس اگر سومین مرتبه او را ول گردنش را 
می زد. 

٣-ابو‏ عبیدہ گوید: امام صادق الا ابا فرمود: 

وی اج ی ای وس فیک افافت مھا یس اه 

باز هم تکرار کرد او را بکشید. 








۲ فروع کافی ج /۹ 


عن ماما ی اعد بی عَبداللہ e‏ قال ر سول اف 
مَنْ شرب الحَمْرَفَاجْلِدُوۂُ فا عَادَ اند وة فا عاد الا فاقتلوة 


٤‏ ا يڂټى عَن أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ عن عَلِح بن خدید وان بي عُعَبْرِعَنْ 


جویل بن دراچ عن اي عَبْداللہ ا له قال في شارب احفر 
e‏ 


ال جمیل: و زوی بَثض أضحابتا أنه يفل في الرابعة. 

ال ا بخ آبي معیر: گان ألمغتى أن یف في ال و نکن اما بزتی به بقل فی 
الرَابعَة 

0 من خی عنم ی محم عن امن بن علي عن اشخاق فن 
عَمَارِ عَنْ آبی بصیر عن احدهما مك مك قَال: 

مَنْ شرب الْحَمْرَفَاكْلِدُوۂ فان اد فا يدوه فان عاد فالوة 


۳ نظیر این روایت را سلیمان بن خالد از امام صادق 3 و ایشان از پیامبر دام نقل 
۵ن 

۴ جمیل بن دراج گوید: امام صادق ام در باره شراب خوار فرمود: 

هر کاه فان کف قرف غوررتای گرا ره ره SN a‏ 
تکرار کرد در سومین مرتبه کشته می‌شود. 

جمیل گوید: و بعضی از اصحاب ما روایت نموده‌اند که در چهارمین مرتبه کشته 
سے شود 

ابن ابی عمیر گوید: معنای ان چنین است که در سومین مرتبه کشته می شود وهر کس 
که در چهارمین مرتبه او را بیاورند. کشته می‌شود. 

۵۔ابو بصیر گوید: امام (باقر ا یا امام صادق ىاقٍ) فرمود: 

هر کس شراب بنوشد تازیانه‌اش بزنید. د پس اگر تکرار نمود. تازیانه‌اش بزنید. د موی اہ 
تکرار نمود. او را تاکشسیاد: 








کتاب احکام حدود ۳ن 


2 لی عم آبی الحسن 
الماضي اد قَا: 
ناف الکبایر کلهّا! اد لیم لخد ود مرت قبلوا في ال 
(۳٤)‏ 
باب ما یچب غلّی مَنْ َقر علی تسه بح و مَنْ لا یج عَلَيْه الحَد 


لین UE E‏ همغن یه مغ 
ان ابی ترات عن عاصم بن ححمَیْدِ عَن مُحعُدبن یس عن ابی جغفر 1# عنْ آمیر 
مین اا اط في رل اق على تفه بو ولم يسم أي عَدِمُوۂ 

قال:أَترَان ملد ن کون مُو الَذِي يهى عَن تفیه [ في ]لد 

1 - مد بخ یخی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ عَنْ علي بن خدید عَنْ جمیل بن 
دراج عن عض اضخابنا عَنْ احدهما! له في رجل أفر عَلی تفه بالنی آزتع 
رات و هو مُحْصَنٌ: 


2 


۳۷ 


۶-یونس گوید: امام کاظم ا فرمود: 
مرتکبان تمامی انواع گناہ کبیره» هر گاه دو بار بر آن‌ها حد جاری شد. در سومین مرتبه 
کشته می‌شو ند. 


بخش سی و چهارم 
حکم اعتراف کنندگان به حد 

جو ون امام باقر ا فرمود: 

مر اک 8 و بازه دی که اع اف نمود که جلیٰ بر او واجب: شله ات 
اما بیان نکرد که آن حد» چه حدی است. فرمان داد که او را به اندازه‌ای تازیانه بزنثذ تا این 
که خودش در خواست کند که رهایش کنند. 

۲ -راوی گوید: امام (باقر اا یا امام صادق طاٍ) در باره مرد همسر داری که چهار مرتبه 
اعتراف به انجام زنا کرد فرمود: 








قال: لا بطع المُارثی خی بر بالسرقة مَرتین فان رََمَ ضون السَرفَةَ و له 
شع الم یگن شود 

و قال: لا یرجم الراني نی بقر آرم مَرات بالزئی ِذا لم یکن شود فان جع 
ٿر و لم یرجم 

۳ على ؛ ن ابراميم عَنْ آبیه عَنِ ان آبي عمیر عن حَمّاو ن مان عغن این 
عَنْ آبي عَبِاللہ ال قال: 

إذّا رل علی تفیه بح و رة تی 

فلت اھ ان فرع تیه ول سا کت کی حمَهٌ؟ 

قال: لاء وَلکن كنت ضار 


ہیر بمیرد يا این که ۾ پیش از و تکذیب ی 
ا یپ مر کو و کر وہ تر 
و فرمود: رت شاهدی نباشد زنا کان سنگسار نمی‌گردد تا این که چهار مرتبه به 
۳ حلبی گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر گاه شخصی اقرار کند که حدی بر او واجب است یا تهمت زنا زده است» سپس انکار 
عرض کردم: به نظر شما اگر به وجوب حدی اقرار کند که در حد سنگسار باشد آیا شما 

ات او می‌کنید ؟ 
فرمود: نه اما به او تازیانه می‌زنم. 








کتاب احکام حدود ۵۴۵ 


٤‏ ی / یخی عَن أَحْمَد بن مُحَمّدِ عَنِ ان مخبوب عَن آنان عَنِ الب 
عن آبی باه ال في رزجل افر ۱ 

فقال: إِذ مر علی تسه ند الما ا سوق تم بجخد قطعث ده وان زغم أنه 
مر علی تفیه له شرب خر رة فاد تمانین > ده فلت فان کر 
علی تسه بحَلٍ يجب فيه الرْجم | نت رَاجمَة؟ 

قال: لاه و لکن کل ضَارنَة الحَد. 

۵ - على بن ازاون تن آبیه عن ان آبي مر عن آبي | ایو عَنْ مُحَمٍّ ین 
سیم عن آبی عَثیاشر اد ال 


٦ ۱‏ علي عن آبیه عنِ اب ابي عمَیر عن - ميل بن دراج عن اصحابه عنْ 
أحدهما لهه أنه قال: 


۴۔ حلبی گوید: امام صادق ٤‏ در مورد مردی که اعتراف نمود حدی بر عهده دارد 
سپس ان را انکار کرد فرمود: 

هر گاہ نزد امام ا اعتراف کند که مرتکب سرقت شده است. سپس آن را انکار کند 
دستش قطع می‌شود؛ گرچه ناراضی باشد. پس اگر اعتراف به شراب خواری یا تهمت زنا 
زدن کند او را هشتاد ضربه بنوازید. 

عرض کردم: پس اگر اعتراف به وجوب حدی کند که سنگسار واجب شود آیا او را 
اک 

۱ 

۵ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق اه فرمود: 

هر کس اعتراف کند که 0۷۶ است. آن را بر او اجرا می‌کنم» جز سنگسار؛ 
زیرا هر گاه اقرار کند سپس انکار نماید سنگسار نمیگردد. 

۶-راوی گوید: امام (باقر ا یا امام صادق ىاقِ) فرمود: 








5او رل علی تفہ بالقئل یل ادا لم ین علیہ مُهُود فان رم و قال: لم 
افعل رك ولم بقل 

۷ کی ی و ی 
ریس عَنْ آبي جغفر اد قال: 

ی 


ها باس رقة فَطْعھَا 

عل وس ال کا تر اتل مرف 
اي ال لا قال: 

السار إا جَاءَ من قبل تسه قَائباإلّی اللہ كدو رَد رة عَلَی صَاحِهَافَلا قَطمَ 


٣ 
۳ 


هر گاه شخصی به قتل اعتراف کند وشاهدی علیه او نباشد کشته می‌شود. پس اگر از 
اعتراف خود وت نکردم» او را رها می‌کنند و نمی‌کشند. 

۷۔ ضریس گوید: امام باقر ی فرمود: 

هر گاه برده نزد ہی یں دزدی اعتراف کند. امام دستش را قطع می‌کند و 
هر گاہ کنیز به دزدی اعتراف کند. امام د 009 

۸۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق ما فرمود: 

اگر سارق به درگاه خداوند 00 وخود نزد حاکم حاضر شود و اموال مسروقه را 


به صاحبش برگرداند دست او بریده نخواهد شد. 








کتاب احکام حدود 


۹ ۔ابْنُ م موب عن اي پ وب عَن قصل بن يسار عَنْ آبي بال اا الا قال: قال: 
۱ من أَقر على تیه ند الامام بل سد تس لہ ایغ لامام 
ا اوغا اعد الو أقهبه عنده نی بهضر صاحب کر اعد او وله ا 


۴ 


2 


( ۱۳۵ 
بات قيمَة قيمَة ما بطم فيه السّارق 


ق" o‏ تین من ولش ےسک 


۹ فضیل بن یسار گوید: امام صادق اعا ا فرمود: 
هر کس در محضر امام O‏ مسلمانان را ضایع کرده است. 
امام مکلف نیست که حد الھی را دربارۂ او اجرا کند. مگر آن که صاحب حق و یا ولی او به 


شکایت حاضر شود و حق خود را مطالبه کند. 


ریو سو ےس 
١۔‏ سماعة بن مهران گوید: امام صادق ی فرمود: امیر مؤمنان علی لد به خاطر یک 
کلاه خود دست دزد را قطع کرد. 
عرض کردم: چه نوع کلاه خودی بود؟ 
فرمود: کلاه خودی که یک چهارم دینار قیمت داشت 
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و قلتٌ: هو ای خد السّارق؟ 


۲ عله عَنْ يدال بن ستان عن آبي عبدافه ا3 لإ قال. 

فطع سار فی مرو بل ی ینیع دنر 

۳ ده من آضخابناعن أَحْمَد بن مُحَمّدِ عن سین بن سي عَن القاسم ئن 
مُحَمّدٍ عن ی بن آبي حَمْرََ عن آبي اله ا قال: 


لا فطع یذ سار حا خی لع سرک زع دیا و فد فطع عَلِيٌ 4 في بَیَضة 


حد ید. 


ال :و قال و بصیر 
ات با عبداشم اند عن نی ما یط فيه السارق؟ 
من ایک خدید. 


عرض کردم: آن کم‌ترین حد و اندازه دزدی است؟ 

۲ ۔ عبداللہ بن سنان گوید: امام صادق اا اا فرمود: 

کے طسض2 قیمت آن به اندازه قیمت یک سپر 

۳ سال سای شر و امام صادق اا ابا فرمود: 

دست دزد قطع نمی‌گردد تا این که و دینار برسد؛ جرا که حضرت 
علی اب به خاطر یک کلاه خود آهنی دست دزد را قطع کرد. 

علی بن ابی حمزه گوید: ابو بصیر گوید: از امام صادق ی پرسیدم: کم‌ترین چیزی که 
دست دزد به خاطر آن قطع می‌شود تحیت؟ 

فرمود: برای سرقت یک کلاه خود آهنی. 

گفتم: قیمت آن چه قدر است؟ 








کتاب احکام حدود ۵۴۹ 


قال: ربع دینار. 

٤‏ عل عَنْ مُحَمّد بن عیتی عن يوس عن مُحمّد بن خفران و عَنْ آبیه عَن ان 
بي عمیر عَنْ جویل تج جبیعاعن مُحمَّد بن شلم عن آبي جِغفَر ا فال: 

اَی ما فطع فيه ی السارقي حمس ديتار. 


2 بصھ۔ 


۵ - مْحَمَدُبِ یخی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ عن بغضں أَصحَابه عَن أبن تن عُنْمَانَ 
عَنْ زُرارَة عن آبي عقر اند قال: 

ال ما فطع فيه لول مش ديار. 

1 - محمد بن یشبی عَن أَحْمَد بن مُحَمَدٍ عن ان محبوب ڪن ٻيا یوب عَنْ 
مین مس مان 

فلت لابی عَبِالل اؿذ: في کم یط الساری؟ 

فقال: في زبْع دینار. 


فرمود: یک چهارم دینار. 

۴ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 

کمترین مقداری که دست 007 می شود یک پنجم دینار است. 

۵ نظیر این روایت را زراره از امام باقر اقلا نقل می‌کند. 

۶- محمد بن مسلم گوید: به امام صادق ی عرض کردم: در چه میزان مال مسروقه 
دست سارق بریدہ خواهد شد؟ 

فرمود: با یک چهارم دینار طلا 


عرض کردم: یعنی با دو درهم نقره؟ 
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ففال: في رع دِیتَارِبَلَغ رابغ 

قال: لك لها رانت من سوق اَل ین نع دیتار هَل ی عَلَْهِ حينَ سَرّق اشم 
انشارقی؟ و هل هو عند اللہ سارق في تلك الحال؟ 

مور کیا RE‏ یره هو بیع ارات م السارق 
و هو عند اللہ سارق و لکن اطع لا في زیم دیاز و ؤ طعت أي 
تق فیما هو ي زع ديار لت عَاة لاس مُقطَعييَ. 


(۳۰) 
باب حَدّ القطع و یف هُوَ 
١‏ على ئ رهم په و محمد زی تین آخمذ نس مکثر میا 
ان بي عمَی رن حَماد عن اللي عن آبي عَبدِافہ اف قال: قلت لَه: من ین َجبٍ 


لق ؟ 


فرمود: قیمت دینار به هر مبلغی برسد اندازه حد همان یک چهارم دینار است. 

عرض کردم: اگر کسی کم‌تر از یک چهارم دینار دزدیده باشد. از نظر خداوند عنوان دزد 
بر او صدق می‌کند پا نه؟ 

فرمود: هر کس مال مسلمانی را بدزدد که صاحبش آن مال را در احتیار داشته و نهان 
کرده باشدء به نام دزد خوانده می شود و از نظر خداوند نیز سارق شناخته می‌شود؛ ولی 
بریدن دست دزد بستگی دارد به این که مال مسروقه یک چهارم دینارو یا بیشتر قیمت داشته 


باشد؛ اگر قرار می‌شد که دست هر دزدی بریده شود بیشتر مردم بی دست و پا بودند. 


بث سی و شٌ 
ے ے 
سر و ہووت 
ہس ین اا عرض کردم: قطع دست دزد از چه قسمت دست 








کتاب احکام حدود 


ےت من تفصل الف 

۲ 9 عم" : تی عَؿ امد ن حم عن علي بن الْحَكم عن یبن 
ينز عن أي به بصیر عَنْ آپي عبد الا قال: 

ات وسَط الکف و لا بطم الا هام و ادا قطعت الر جل رك الَعَقبُ 

۳ - یبن زياد عَنِ الحسن بن مُحَمّد بن سَمَاعَةً عَنْ عير وَاجد عن بان بن 
۶۶۷۶۷۹۳۴۶ ”8ت 
هه 3 ہے ۱ 

قال: OTE‏ و الرَجل؟ 

فقَال: ET‏ او اغني عن الئاس سره 


ِ 


حضرت انگشتان خود را باز دع فرمود: از این جا؛ یعنی از مفصل کف دست. 
ابو بصیر گوید: امام صادق لد ء2 فرمود: 

قطع دست دزد از وسط دست ھت سے ابھام قطع نمی شود و هنگامی که پا را 
قطع کنند. پاشنه پا را وا وت تمی‌کنند: 

۳-زراره گوید: امام باقر لا فرمود: 

امیرمؤمنان علی ی از بریدن یک دست و یک پای دزد تجاوز نمی‌کرد. و می فرمود: 
من از پروردگارم شرم می‌کنم که بنده‌ای را بی دست و پا رها کنم که دستی برای تطھیر کردن 
نداشته باشد. 

زراره گوید: از امام صادق لب پرسیدم: اگر دزدی بعد از بریدن یک دست و یک پایش 
باز هم دزدی کند چه باید کرد؟ 


فرمود: او را برای همیشه زندانی می نمایم و شر او را از سر مردم کوتاه می‌کنم. 
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٤‏ - على ب ن راهيم عَن بيه و ده من آضخابتا عن سهل بن رياد جميعاً عَنِ 


2 


ان ابی خرن عن عا ن مخت غن ملد یس عن بي عقر ال 

۱ قضی او ال سک ظا تا في السارق اذا سَرَق فطعت یمین و إِذَا سر "اھ 
ری طعت ره لیشری. تم ذا سوق مره آحری سسجت و ركت رجله 
و وا ٤‏ آشری اگل ھا و ينتنجي با 


کت 


0: 


و قال: اي لأ شتځيي من الد آن ن اتر که لا يَنتَفْمٌ بشی E‏ 
فی السجن. 
کک راو وہہ 


تال 


۴ ۔ محمد بن قیس گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 

امیر مؤمنان علی ىا در باره دزد این گونه قضاوت نمود که هر گاه فردی دزدی کند. 
دست راستش را قطع می‌کنم و هر گاه دومین بار دزدی کند. پای چپش را قطع می‌کنم. 
وهرگاه بار دیگر دزدی کند. او را زندانی می نمایم. و پای راستش را وا می‌گذارم تا با آن به 
قضای حاجت رود و دست چپش را وا گذارم تا با آن غذا بخورد و استنجا نماید. 

و فرمود: به راستی که من از خداوند شرم می‌کنم که او را به گونه‌ای رها کنم که نتواند از 
زندگی هیچ استفاده‌ای ببرد؛ اما من او را زندانی می‌کنم تا در زندان بمیرد. 

و فرمود: پیامبر خدا ا پس از قطع دست و پای دزد هیچ عضوی از او را قطع نکرد. 

۵ قاسم گوید: از امام صادق من پرسیدم: کسی که سرقت کند حد الهی چگونه اجرا 


می‌شود؟ 








کتاب احکام حدود ۳ 
فقال: میت ابی اد ولآ عم اغا ا في زمانه بِرَجُلِ فذ سوق فطع یه 
نب ق له ین اب اتی به اله لد في السَجْنِ و افق عَليْه 
من بيت مال ال وقال: هکذا ول اللہ ا لا أَعَاللّہٌ 
- محمد بن با E NOE‏ 
ہت عد لم ی م لا بطم بعد فان عَادَ حبس في السَجْن 
لفق عَليه ین یت مال مين 
۷ - على ب نهیم عَن بيه و ده من آضخابتا عن سهل بن یا جميعاً عَنِ 
ان بي تجران عن عاصم بن حُمَیدِ عن ند بن کییں عن آبي بغر اه قال 
فضی از رون © E‏ کچ 


فرمود: از پدرم اا شنیدم که می‌فرمود: سارقی را خدمت حضرت علی لب آوردند. آن 
حضرت دست راست او را برید. بعد از چندی همان سارق را اوردند که باز هم دزدی کرده 
بود و آن حضرت پای چپ او را برید. توبت سوم که به چرع دزدی آورفنت چ رتش ار را 
زندانی نمود واز بیت المال مسلمانان هزینه او را تأمین کرد وفرمود: رسول دا 
0 )8 999 مخالفت نخواهم کرد. 

۶ -ابو بصیر گوید: امام صادق لد الا فرمود: 

بعد از بریدن دست دنز اھ می‌کنند. وبریدن دست و پا مجاز نخواهد بود 
اگر سارق باز هم دست به سرقت بزند» باید در زندان بماند و از بیت المال مسلمانان هزینه 
او تامین شود. 

۷- محمد بن قیس گوید: دید 3 فرمود: 

در زمان امیر مومنان على مایا مس جک E‏ دست راستش را قطع 
کنند اما Ses‏ نیز آن را بریدند و گمان کردند دست راستش 
می‌باشد و گفتند: ما دست چپ او را قطع کردیم؛ آیا دست راست او را قطع کنیم؟ 
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SS 

۹ 7 ٳ اہی ناه عن اٿن ابی مر خن ام ن سَالم عنْ مُليْمَان بُن 
عَالِدٍ قال: 

سل آبا نذا ا عن رَجُلِ سَرَق سرقة فکابر عَنْهَا فضرب فجاء بها بعَيْيهَا 
هل يَجبُ عَلَيْه القَطُع؟ 


یہ 0907 وفرمود: دست راستش را قطع نمیکنند در حالی 

هم چنین امام بترم ۶ فرمود: حضرت درباره مردی که کلاہ خودی از غنایم جنگی 
ان و است؛ دست ستش را قطع کن فرمود: من دست کسی را که 
در اموال دزدی حق و سهمی داشته است. قطع نمی‌کنم. 

اگر دزد را دستگیر کنند. چهار انگشت دست راست او را قطع می‌کنند؛ و اگر مجدداً به 
جرم سرقت دستگیر شود. پای چپ او از وسط قدم قطع می‌شود. اگر باز هم دستگیر شود 
برای همیشه به زندان می افتد و اگر در زندان نیز دزدی کند. کشته می‌شود. 

-٩‏ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق لب پرسیدم: اگر کسی سرقت کند. ولی منکر 
شود هنگامی که او را مضروب سازند مال دزدی را آشکار کند و تحویل بدهد. آیا باید 








کتاب احکام حدود ۵۵۵ 
قال: َعَم » و لكِنْ لو اعترف و لم يجي بالسرقة لم قط بده لاه اعترف على 
العَذاب. 
۰ - عَلِی ب نهیم عَن بيه ان آبي متیر عن حمام عَن الب قال 
سَأَلْتُ آبا عیاش ل4 عن رتیل تقب بت فیط قبل آن یصل ای شیم 


ال باب إن أجذ و ذ آخرج مََاعاً فَعَليْه اطع 


وم م 


فا عن رل اذوه و قد حمل اه من یاب فا ھا ارت 


ال ذ: یه اطع رل ہے ےت 


۔ 


قال: و بطم لد وع ظا گار تک ماف ار فان 
یت مال امین 


فرمود: آری. اما اگر اعتراف کند و مال دزدی را آشکار نکند» نباید دست او را ببرند؛ جرا 
که اعتراف دزد بر اثر شکنجه صورت گرفته است. 

۰ - حلبی گوید: از امام صادق ام پرسیدم: مردی خانه‌ای را سوراخ کرد. اما پیش از 
آن که به چیزی دسترسی بیابد دستگیر شد. 

فرمود: او تعقیب را می نمایند پس اگر در حالی دستگیر شد که متاعی را از خانه بیرون 
آورده بود. قطع دست بر او واجب میگردد. 

هم چنین پرسیدم: مردی را دستگیر کردند که یک بسته لباس با خود می‌برد و گفت: 
صاحب خانه آن را به من دادہ است. 

فرمود: حد از او ساقط می شود مگر این ن که شاهدی عليه او باشد. پس اگر شاهدی 
عليه او بود. قطع دست بر او واجب می‌شود. 

فرمود: و دست و پای او قطع می‌شوند. سپس بعد از قطع و دست و پا عضوی قطع 
نمی‌شود. اما اگر دزدی را دو باره انجام دادء زندانی می‌گردد و از بیت المال مسلمانان به او 
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م2 


۱۱ علي نهیم عَن آبیه عن ال عَنِ کون عَن آبي عبداشو له قَال: 
ال مير امین في الشارق | أجذ و قذ ھا العتاع و هو فی یت نم 
یج بغ نفد . تال 

یش یه اطع حَتّی يَخْرُح به من الذار 

۳ ده من آضحابنّا عن سل بن زیادٍ و عَلِی: ن راهيم عن یه جمیعا عَنِ 
اٿن موب عَن عبد ار مان بن احاح عن کير بن آغتن عن آبي جففر ل في 
ر جل سَرق فلم یمد TT‏ 
فاجذ فجاءّت ان فشهدوا عَلَيه السرقَة الاولی و السرقَة الأ خير 
:لقعم با بالشر5ة فرقی و لا ع رجا بش قد رن 

فقيل : کَيْف داك ؟ 
فقال 7 سود هدوا جمیعا في ام واجدٍ بالسرِقة لاولی و الأضیزۃ 
بل أن نع پالشرة ال وی N‏ ة الاولی نم 
آفسکوا حتّی فطع نم شهذوا علیّه بالشَرفَة الا گت ث رجله الیشری. 


NAN 


- سکونی گوید: امام صادق اا فرمود: 

امیر مومنان على لب درباره دزدی که با وسایل واثاث دزدیدہ شده در خانه دستگیر 

واجب نیست دست او قطع شود تا این که همراه اثاث از خانه خارج گردد. 

۲ - بکیر بن اعین گوید: امام باقر درباره مردی که سرقت کند. ولی او را به چنگ 
نیاورند. نوبت دوم سرقت کند و بازهم از چنگ مردم بگریزد و نوبت سوم که سرقت کند 
او را به چنگ آورند و دو گواه عادل گواهی بدهند که در نوبت اول و نوبت آخر دیده‌اند که 
این مرد سرقت کرده است فرمود: 

فقط دست راست او را باید ببرند» نمی‌توانند پای چپ او را به جرم سرقت دوم ببرند. 

فرمود: زیرا گواهان» پیش از بریدن دست سارق. در یک جلسه ویک جایگاه به هر دو 
سرقت گواهی داده‌اند؛ اگر ای بن دو شاهد تنها به سرقت اول گواهی بدهند و از سرقت بعدی دم 
فرو بندند تا دست سارق را ببرند. سپس سپس در جایگاه شهادت قرار بگیرند و از نو گواهی بدهند 
که یک نوبت دیگر او را در حین ارتکاب سرقت دیده‌اند. باید پای چپ او را نیز ببرند. 








۳ ۔ابُو على و 00٤۶‏ صفوّان عن إِسْحاق بن 


5-۰ ...بت 
سماعة فا قال آی ياولا ٠‏ ۰ 

مير امین افا ا برجا قد سرَقوا فطع ايد به ؛ ثم قال: إن ي بان من 
ا ہےر تھی سوک 

۵ - عَلِی؟ دک رک 
یمان بن خالد ال قال و ا 
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۳ - اسحاق بن عمار گوید: امام کاظم ىا فرمود: 

ھا کی سر سد اف سض هگ تام داد 
ےہ تہ دج 

۴ - سماعه گوید: امام صادق الا الا فرمود: 

چند تن دزد را به نزد امیر مومنان علی ا8 آوردند. آن حضرت دست آنان را قطع کرد 
نپ فرمود: 

این انگشتان شما که از دست شما جدا شدند به آتش دوزخ می‌روند؛ اگر شما توبه 
کنید. انگشتان خود را از آتش دوزخ بیرون می‌کشید و به بهشت می روید؛ وگرنه انگشتان 
شمارا به درون دوزخ خواهند کشید. 

۵ - سلیمان بن خالد گوید: امام صادق للا فرمود: 

هر گاه دزد. دزدی کند دستش قطع 8۳*۷0" دزدیده است بدهکار 


می سوہ 








۵۵۸ فروع کافی ج /۹ 


7 فع بے یت عن احا نی فخا جیتی ی لی بو من 
باون ستان عن آبي دافم ا في بل أشل الد يمى و اَل ال الفمَالِ 
سَرّق 

قال: فطع بد ای علی کل حَال. 

۷سا بخ َخْبی عَنْ مُحَمَدِبِن الْسَیْنِ عَنْ مُحمَّ بن باون هلال عَنْ 
بی عَن ابي داش اٹ ال 

لت له: آخبزنی عَن السارق لِم لفط يذه سے وراه آبشری ول نم 
یه آیِمتی و رجله آلیفتی؟ 

ال مه ما خسن ما سألت4۱ا فطفث یه کی و رجله سی سَط علی 
سنا ه سر و لم یز علی الام فاذا قطعث يَدُۂ يمى و رِجْلَ ایشری اعتدل 

و 


۶۔ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا درباره کسی که دست راست او و یا دست 
چپ او شل باشد و سرقت کند. فرمود: 

در هر حال» چه شل باشد و چه سال انگشتان دست راست او را می‌برند. 

۷۔ عبدالله بن هلال گوید: به امام صادق ا ال عرض کردم: به من بفرمایید جرا دست 
راست و پای چپ دزد قطع می‌شود؛ اما دست راست و پای راستش قطع نمی‌شود؟ 

فرمود: چه پرسش خوبی پرسیدی! هرگاه دست راست و پای راست دزد قطع شود بر 
راست و پای چپش قطع شود بدنش اعتدال خواهد داشت و می‌تواند صاف بایستد. 

گفتم: قربانت گردم! چگونه می‌تواند بایستد در حالی که پایش قطع شده است؟! 








کتاب احکام حدود ۹ 
بن یل علي د ا الله 


2 ° 


لك ا من ین فطع الیدٌ؟ 


ال شا 3 َع اصابع و نرك لابهام يعمد علیها في الصلاة و سل بها 
و جيه للصلاة. 


قَلْتُ: هذا الط م تن ول تن طع 


قال: قد کان عُنْمانٌ بن عفان کر ذلك لمَعَاویَة. 


)۳۷( 
باب ما بج یَجبُ عَلَی الطّار وال لَحْتَِس من الْحَدٌ 


سار |« «_«ٍِِ« 


فرمود: به راستی که قطع کردن واقعی از آن جایی که تو دیدی قطع می‌شود؛ قطع نمی‌گردد. 
کا اوعیہ اوک و ای کو و دی سای پاش راب 
اندازه‌ای که روی آن بایستد و نماز بخواند و عبادت الھی را به جای آورد وامی‌گذارند. 

گفتم: دست از چه جایی قطع می‌شود؟ 

فرمود: چھار انگشت را قطع میکنند و انگشت ابهام را وامی گذارند تا در نماز به ان 
تکیه کند و برای نماز با ان صورت خود را بشوید. 

گفتم: پس چه کسی اولین بار این‌گونه کرد؟ 

فرمود: عثمان بن عفان این گونه قطع کردن را برای معاویه نیکو دانسته بود. 


بخش سی و هفتم 
حد کیسه بر و رباینده 


۱ - ابوبصیر گوید: از امام (باقر لا یا امام صادق ا) شنیدم که می‌فرمود: 








۵۶۰ فروع کافی ج /۹ 


لد 


ل ا :نالعا ا ہی لس و لین ھا 
۲ - على ب ن راهيم عن آبیه و عِدة من اضخابنا عَنْ سَهُل بن زِيَادِ جمیعا عن 
.تہ ور ی جا 


قضی امیر الكو مني اا ا في رَجُلِ اتل نو من السوق فقالوا ها 


الرّجل. 
فقال: اي اطع في الا انا و لکن أَقْظمْ دم غُذ تم بُخفي. 


۳ ک0 ےد لو نأش 
رت ات .تل 
1 ده من أَضْحَاہنًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد ن خالهٍ عَنْ عُتْمَانَ ُن عیسّی عَنْ 
سَماعة قال: قال: 


امیرمزمنان على ىا فرمود: 

و ہہ لسانت صن ات 
و تعزیر میکنم. 

۲ ۔ محمد بن قیس گوید: امام باقر لد ال فرمود: 

در بارہ ےم بازار لباسی دزدید و مردم گفتند: این مرد دزدی کرده است امیر 
مؤمنان على نی فرمود: 

من برای دزدی آشکار دست دزد را قطع نمی‌کنم. اما دست کسی را قطع می‌کنم که 
چیزی را بر می‌دارد سپس پنهان می‌کند. 

۳۔ عبدالرحمان بن ابوعبداللہ گوید: امام صادق اعا اا فرمود: 

دست کسی را که ناگھانی جنگ می زند وجیزی 00 نمی برند هم چنین دست 
کسی را که جیب مردم را و مردم را می رباید نمی برند. 

۴ - سماعه گوید: امام صادق لب فرمود: 








کتاب احکام حدود 


۱ھ 

ا سر وت 

0 2" ن برامیم عن آبیه عن النّوْفلِْ عن السکونی عَنْ آبي عَبْدِالل اد قال: 

تي بیز لوين الا بِطَرارِ ذ طَر راهم ین کم ربج 

قال: فَقَالَ: ان کا قذ طو من قمیصه الأَغْلّی ل فطع وان كان صر من قمبصه میصه 
الداحل فطع 

1-عَلِی ع آبیه غن الق عن الشکونی عَن آبي عبیاف الا قال: قال 
آمیز الم منین انا ۱ 

أزبعة لاقطع علیهم : المُخْتَلِش و لول و مَنْ سَرّق من العَنيمَة و سرقة الأ جير 
اجان 


2 


۷-و بهذا الاشتاد: ان امیر ال م انا ا تي برل اختلس دة ى۲ تئ0 


مسر هم 


قال. دال ان ال E‏ 


دست کسی را که چنگ می‌زند وچیزی می‌رباید. نمی‌برند. بلکه به شدت مضروب 
می‌سازند و ادب می‌کنند. 

۵ - سکونی گوید: امام صادق اا لب فرمود: 

مردی جیب بر را خدمت امیر ہر چک تا مردی چند درهم 
ربوده بود. 

حضرت فرمود: اگر از پیراهن بالایی (و روپوشی) شخص دزدی کرده باشد دستش را 
فطع نمی‌کنم و اگراز راهن داخلی (و زیر) شخص ریوده باشك دستش را قطع میم 

۶۔ سکونی گوید: امام صادق ىا فرمود: امیر مؤمنان على نی فرمود: 

چهار گروهند که در هنگام دزدی ساس نمی شود: اختلاس گر خیانت گر کسی 
که از غنیمت جنگی دزدی می‌کند و دزدی کارگر؛ زیرا که ان خیانت است. 

۷ سکونی گوید: امام صادق تب فرمود: 

مردی را نزد امیر مومنان علی ا آوردند که ازگوش دختر بچه‌ای مرواریدی ربوده بود. 

حضرت فرمود: این ربودن به صورت آشکار است پس او را تازیانه زد وزندانی نمود. 








۵۶۲ 


٩ / فروع کافی ج‎ 
o TS ۸ 


ا۹ س 


ا ا سأ 7" 0 7 مِنْ زذنه a‏ 


٤‏ ۳۰ٰف ا 


(۳A) 


اح و لیف 


۱ على بن | 


2 


اي ال کال في وجل ات کر ی مه 0 


قال: هو مُوْنَمَنُ. 


۸۔ مسمع ابو سیّار گوید: امام صادق ال فرمود 
جیب بری را نزد امیر مؤمنان علی ا آوردند که از درز آستین مردی تعدادی درهم 
ربوده بود. 


حصرت هرمود اگر از پیراهن بالابی ربوده باشد. دستش را قطع نمی‌کنیم واگر از 
پیراھن زیرین ربوده باشد. دستش را قطع می‌کنيم. 


۰ 2 ۰ 
دزدی کارگر و مهمان 
۔ حلبی گوید: امام صادق اس 


در باره مردی که کار گر ی را اجیر نمود و او را مراقب 
اثاث خود نمود اما کارگر اثاث او را دزدید فرمود 








کتاب احکام حدود ۵۶۳ 
و ال في وج آئی رجا فا آزسلني فلا یک یل له یذ و گذا 
اعطاة و ده فلقی صَاحجِبَهُء فقال له :در شوک آتاڼی فَبَعَنْتُ لك مَعَهُ بکذا 


کہ سم 


کا تا رنه یف و ما آتاني بشی و رَعَم الرَشول ان 2 له و قد دفعه 


له :| 


له 

فقال: إن و جد عَلَيْه یه لم سل قطعث یه و عغتی لك أن يكو الشول 
قد افر مره ان لَمْ يُزْسِلَه ونم جذ کا یمه بل ما له و تار الم 
او الال 


6 00ف له نما حمله علی ات ا 

فقال: يفط ء لاه سرق مال الرنجل. 

٢‏ مُحَمّدُبْن خی عن خمد بن مُحَمَّد عن علي بن الحکم عن مومی بن بَکْر 
عَنْ علي ن سَعیدِ قَالَ: ۱ 


و در باره مردی که نزد دیگری آمد و گفت: فلانی مرا سوی تو فرستاده است تا فلان 
مبلغ برایش بفرستی. پس آن شخص آن مبلغ را به او داد و تصدیقش کرد. پس از مدتی 
شخص دوم اولی را دید و به او گفت: پیک تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را همراه او برای 
تو فرستادم. اولی گفت: من او را نزد تو نفرستاده بودم و او چیزی برایم نیاورد. اما پیک ادعا 
می‌کند که نفر اولی او را فرستاده بود و او مبلغ را به او تحویل داده بود. 

حضرت فرمود: اگر نفر اول عليه پیک شاهدی بیاید که پیک را او نفرستاده بود» دست 
پیک قطع می‌شود ومعنای آن این است که پیک یک مرتبه اعتراف کرده باشد که نفر اول او 
را نفرستاده بود. و اگر شاهدی نیافت. بايد به خدا سوگند یاد کند که من پیک را نفرستاده 
بودم و نفر دوم تمام مبلغ را از پی پیک میگیرد. 

رو انوھ ری ها کی مھ وراه ان انت است. نظر شما 
چیست؟ 

فرمود: دستش قطع می‌شود؛ زیرا او اموال نفر دوم را دزدیده امت 


۲ علی بن سعید گوید: 








2۶۴ فروع کافی ج /۹ 


ال تی : E‏ ا به إلى أَضْحَاب الاب 

قا بره جما على صاب و بیغ اي مب بائززین ‏ يس علیہ لع اتا 
هی حِيَائَة 

۳ محمد ن یخی عَنْ أَخْمَد بن مُحَمّدِ عَنِ ان مَخْبُوب عَنْ آبي یوب جرا 
عَنْ شلیمان بن اب قال: 

سل آبا عبدالله ال َن الر بل یس جرا اجیراً فیشرق من : یه هل تمطح ید؟ 

قال: هذا موم لیس بسارق ذا این 

٤‏ عل بن آضڪاا عن تل تن وونل کو 


از امام صادق فتاه ا پرسیدم: 0 کی لا اکا کو هو کا وو ناهن 
0ی "“ فروشنده بگذارد و فرار کند چه باید کرد؟ 

فرمود: آلاغ را باید به صاحبش برگردانند و به تعقیب کلاہ بردار بپردازند؛ اگر او را بیابند 

۳ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق عا پرسیدم: اگر انسان کسی را استخدام کند 
تا در خانۂ او خدمتی انجام دهد و مستخدم از وسائل خانه چیزی به سرقت ببرد» آیا دست 
او را قطع می‌کنند؟ 

فرمود: اجیر و مستخدمی که وارد منزل می شود به عنوان امین وارد می‌شود و اگر 
چیزی بردارد و نهان کند دزد نخواهد بود. بلکه خیانتکار به شمار می‌آید. 

هر گاه مهمان دزدی کند دستش قطع نمی‌شود واگر مهمان. مهمانی دیگر را دعوت 
کند ومهمان مهمان دزدی کند دست مهمان مھمان قطع میگردد. 








کتاب احکام حدود ۵۶۵ 


٥‏ عدة من اضخابنا عَنْ اخمد بن مُحَمّدٍ عَنْ غنمان بن عیسی عَنْ سَماعة 


تال 
فقال: هو کت 
ثم قال: لأ جير و لس أمَناء یش غْ علنهم خد و 


- على ب ی یوب عَنْ آبي بصیر قا: 


2 


سالث آبا جغفر اا عن قوم اضطوا في سفرزاء فسرق بغضهم متاع بَعُضں. 

فقال: هذا خا؛ ِن لا بطم و لک یم بسرفته و جیانته. 

قیل ل: فان سَرق من منزل آپیه؟ 

فقال: لا بطم لاد اب ارب اجب عَن الد حول ای مرل أيه ها این 
و کذیک ان سرّق من منرل | جیه و أُميه إِذَا كان یل علیهم لا یخجَّانه عن 
21 


۵۔ سماعه گوید: از امام صادق اق پرسیدم: اگر انسان کسی را اجیر کند تا در منزل 
کاری انجام دھد و ان شخص وسائل خانه را برباید. چە صورت دارد؟ 

فرمود: کارگر مورد اعتماد است. 

سپس فرمود: مستخدم و میهمان امین و مورد اعتمادند. حد سرقت بر آنان جاری نمی‌شود. 

۶-ابو بصیر گوید: از امام باقر پرسیدم: گروهی با هم رفیق سفر می‌شوند و در اثنای 
سفر بعضی از دیگران چیزی می‌رباید. تکلیف او چیست؟ 

فرمود: این شخص دزد نیست» بلکه خائن است» دست او را نمی ‌برند بلکه او را 
تعقیب و توقیف می‌کنند تا آن چه ربوده برگرداند. 

پرسیدند: اگر کسی از خانۀ پدرش سرقت کند چه صورت دارد؟ 

فرمود: دست او بریدہ نخواهد شد؛ جرا که فرزندان را از وارد شدن به منزل پدر مانع 
نمی‌شوند این پسر که از منزل پدرش چیزی می رباید خائن است. هم چنین اگر کسی از 
منزل برادر یا خواهرش چیزی برباید سارق محسوب نمی‌شود. در صورتی که از وارد شدن 
به منزل انان ممنوع نباشد. 








۵۶۶ فروع کافی ج /۹ 


( ۳۹) 
بات 3 ي حَدٌ النبّاش 


۱ ن امم ن یو عفن تیه اد زر وین 
۲ عم ی ليم عَنْ ادم : ن اشحاق عَنْ عَبْدِاللہ بن مُحَمَدِ اج 
قال: 

تن بي ہے جامَة کاب ےت مر 
فسلبها یابها تم تکحهّا .فد الاس قد اتلفوا عَليْنَا هاهُتا فَطَائفَة قالوا: افو و 
طَائِفَةً او ارف 


6:1 


بخش سی و نهم 
کفن دزد 
۱ ۔ حفص بن بختری گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 
جانب هشام بن عبدالملک به امام رسید: (در آن نامه آمده بود) 
مردی قبر زنی را شکافت و لباس‌های او را در آورد» سپس با او آمیزش نمود. پس در 
این جا مردم دربارہ حد او با ما اختلاف کردند» گروھی گفتند: او را بکشید و گروهی گفتند: 








کتاب احکام حدود ۷ 


َكب اه بر جغفر :اد مه لیب گحزمة الي حه أن ى کو 
22 و سلبه الاب و یام و کی ای ای و وان نب 


ا 


ہم 


احص ا 


۳- على ن راهيم عن په ڪن ن يي مير ڪن یروا من أضخاہتا ال 
ی کک e‏ اا بشغره فضرّب به 


08 


٤‏ یئ مس عو يف فرب آي فخا 
نابي فقر ال قال: لیر مين 

بقَطعُ سارق الْمَوْتّى کا شارف ا شام 

۵ حصتےت اک 


أ عَبْدالل اج قال: 


پس حضرت امام باقر برای ہشام این گونه نوشت: به راستی حرمت مرده مانند 
حرمت زنده است. حد آن شخص این است که دستش به جهت نبش قبر و در آوردن 
لباس‌های زن قطع شود و در خصوص زنا نیز حد بر او جاری گردد؛ اگر همسردار باشد 
سنگسار شود و اگر همسردار نیست صد تازیانه می‌خورد. 

۳ -راویان متعددی از اصحاب ما گویند: کفن دزدی را نزد امیر ممنان علی ٤ا‏ آوردند. 
حضرت موی او را گرفت و او را به زمین افکند. سپس به مردم دستور داد که باپاهایشان او 
را لگن نند أن :حتاف ایا ہنم 

۴ - ابوالجارود گوید: امام باقر ید فرمود: امیر مؤمنان على نی فرمود: 

دست سارق از مردگان قطع می‌شود؛ همان طور که دست سارق از زندگان قطع 
می‌گردد. 

۵ - زید شخام گوید: امام صادق تب فرمود: 








۵۶۸ فروع کافی ج /۹ 


۳ اقب و ی ييه 

ال رجل من القُزم: ما هكا فعل عَلی ِن آبي طالب هك قال: و ما فعل ؟ 
قال: فقال: یط النبّاش. 

و قال: هو سارٍق و هل موی 

1 جح تہ ا تخیید خن سيفب ن مير 


سط و اس ٦‏ و 


کفن دزدی را در زمان معاویه دستگیر کردند. معاویه به اطرافیانش گفت: نظرتان در باره 
او جیسنت؟ 

گفتند: او را ۳ ۸00 سا 

کی 0 تما گر عفن ودای ظا الا کف جس این گرسا ورد کرد 

معاویه گفت: پس چه کار کرد؟ 

گفت: ایشان فرمود: دست کفن دزد قطع می‌شود. 

و فرمود: کفن دزد همان دزد و هتک حرمت کننده مردگان است. 

۶-منصور بن حازم گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 


دست کفن دزد و جیب بر قطع می شود اما دست اختلاس گر قطع نمی‌شود. 








